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  :سخنی با خواننده
رازهای پنهان «چند سال پيش، تصميم به پژوهشی در باره 

گرفتم که به نوعی سنگ » سقوط و زوال امپراتوری ساسانی
  . بنای کتاب حاضر گرديد

ی دور؛ سرشار از رمز و راز و شگفتی و هاايران از گذشته
سرزمينی که در طول رويدادهای . پيچيدگی بوده است

 و تاخت و تازهای نيروهای هاهزار ساله، با يورشر چند شمابي
بيگانه، همچنان زنده و پاينده به حيات خود ادامه داده 

ديگر های  و آيينها، فرهنگهامهمتر از آن ديگر تمدن.است



 
  

  ب

مگر  را به روش خاص ايرانی از سرزمين خود رانده است،
دورانی که با استيلای اعراب و فروپاشی امپراتوری ساسانی 

از اين دوران ايران و ايرانی دچار دگرگونی بنيادی . ود آمدبوج
قومی، دينی، ملی، ميهنی، : هويت او در تمامی ابعاد. گرديد

  .شيدپازبانی و فرهنگی از هم 
 زبان، آيين  پيش از اين همه چيز در وحدت کامل بود، خط و
اما با ورود . و مراسم، فرهنگ و تمدن، حتی دين و حکومت

بين مسلمانی و ايرانی سرگردان .  دوچهره شديماسلام دارای
ن پارسی و مازبان. زندگی ما دارای اندرونی و بيرونی شد. شديم
چون ناچار شديم ساز و آواز را کنار بگذاريم، . ن عربیماخط

با نابودی بناها ـ چه . عرفان و رقص و سماع را بوجود آورديم
ری کاکاشيقصرها ـ معماری ما بسوی مساجد و ها يا آتشکده

با . آيين و اساطير ملی و دينی ما لطمه خورد . کشيده شد
زرتشت ـ را داشتيم، حتی  اينکه آئين توحيدی و يکتاپرستانه ـ



 
  

  ت

ری شمايی چون مانی و مزدکی و زروانی که پيروان بيهاکيش
بر خلاف يهوديان و . هم داشتند، هيچ کدام را نگه نداشتيم

يين خود را حفظ کردند ـ حتی ارامنه که دين و آ مسيحيان ـ
آيين پاک زرتشت را رها کرديم و تن به پذيرش اسلام داديم، 
اما مانند ديگر مسلمانان اسلام را دربست نپذيرفتيم، بلکه گرد 
خاندان پيامبر حلقه زده و تشيع را برگزيده و آنرا با باورهای 

امام حسين را جای سياوش، . (خودمان درآميختيم
ی سياوش خوانی، شخصيت پرستی را در خوانی را جا تعزيه

غلو امام علی، سلطنت را در امامت، اختيارـ يکی از اصول دين  
را در امام » منجی موعود«زرتشتی ـ را در عدل و سوشيانس 

  .) دوازدهم جستجو کرديم
آيا اين دو گانگی هويت، آگاهانه و بنا به ضرورت بود؛ يا آن را 

ی ـ سياسی از مسلمانان، شکست نظام: بايد در عواملی چون
 دراز مدت، کشت و کشتار و تاراج نيروی فاتح و هایجنگ



 
  

  ث

مهمتر از همه سختگيری دشمن در دريافت جزيه و 
 از  های سنگين جستجو کرد، پاسخ به اين پرسشهاماليات

عمده مواردی است که پنج سال تحقيق سخت و دشوار را بر 
 بضاعتم به آن خود هموار کرده و تلاش کردم در حد توان و

  . بپردازم
باشد، به بررسی اوضاع   که جلد نخست آن می در اين کتاب

های امپراتوری  اجتماعی، اقتصادی و سياسی واپسين سال
ساسانی پرداختم، بدون اينکه بخواهم واقعه مهمی اعم از 

سرکوب، توطئه و مبارزه مردم با ، شورش، انقلاب، جنگ
ها و  پيروزيها،یدشمنها، ها، خيانتها، عشقدوستی

  . های آنان را از نظر دور بدارمشکست
يی که ميان ها و آئينهاهمچنين نگاهی داشتم به اسطوره

رابطه . مردم رواج داشت، با مناسبات طبقاتی و روابط آن
حکومت ساسانی و همسايگانش، مناسبات دربار، دين رسمی 
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مزديسنا، شيوه زندگی مردم فرودست و همه آن چيزی که 
بوجود  ـ های آن  و بدیها ساسانی را ـ با همه نيکیتمدن

 .آورده بود
برای اين که بتوانم شرايط اجتماعی و فرهنگی آن مقطع را 
هرچه بهتر و عينی تر تجسم بخشم، از روش ترکيب تاريخی 

 ـ که متأسفانه چنين . سود جستم چرا که تحليل تاريخ
نظور و ای در جامعه ما مسلط است ـ هميشه در جهت م شيوه

حتی تاريخ تفکيکی . مقصود خاصی به رشته تحرير آمده است
ی اقتصادی، سياسی، فلسفی، هاکه به بررسی يکی از فعاليت

دينی، هنری، ادبی پرداخته و مقطعی از تاريخ را بصورت مجزا 
، چاره ساز و سودمند نبوده دهدو جداگانه مورد بررسی قرار مي

  .است
ی هاپنهان جامعه و گوشهتلاش کردم با نفوذ به اعماق 

 روابط اجتماعی؛ بتوانم علل بوجود آمدن رويدادها و  ناپيدای
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 شرايط مشترک و تأثيرات متقابل هريک   را کشف و تحولات
را مورد مطالعه قرار دهم تا تصويری واقعی ـ گرچه نه به طور 

سرگذشت . صددرصد کامل ـ از جامعه آن عصر ارائه دهم
 را بازگو کنم که برای استقرار آزادی و زندگی و تفکرات مردمی

دند، آزادمردانی که سياوش کرنفی استبداد و اختناق مبارزه مي
و باورهای ملی و دينی را داشتند و برای تحقق اين باورها و 
گريز از دنيای جور و ستم و بيداد، به سوی سرزمينی ديگر قدم 

بنا گذاشتند که شايد بتوانند در آن جا شهر خوشبختی را 
  .نهند

ی و ارا متأثر از زندگی دو رادمرد اسطورهها روايت شخصيت
ی اماندگار تاريخ قرار دادم، يکی قدسی ملی و افسانه

که در دل فرهنگ مردم ايران جای گرفته و روح » سياوش«
ار همدم ايرانيان بوده وش در طول تاريخ جاودانه و انوشکاآزاده

ه جان خود را برای  ک »حسين«آزادمرد نستوه  است و ديگری
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آرمان های الهی و انسانی نثار کرد و لقب شهيد جاويد 
  .او گرديد برانده نام) انوشک(

همه » تاريخی«در اين راستا ضمن برگزيدن قالب رمان 
کوشش خود را بکار بردم حوادث و رويدادهای تاريخی با وقايع 

ا از منابع بسيار سود برده و ماخذ زيادی ر. کتاب تطبيق يابد
ين يافته را بازگو کنم و آنجا که ترجستجو کردم، تا درست

دسترسی به مستندات تاريخی وجود نداشت، تخيل را ـ بدون 
  . ی به واقعيت بزند ـ با واقعيت در هم آميختمااينکه لطمه

سعی کردم تا جايی که امکان داشته باشـد از بکـار بـردن      
های عربی اجتناب کنم، ـ چيزی که شايد بـه نثـر و     واژه

زبان داستان لطمه زده است ـ اما اين روش را بـه عنـوان    
برگزيدم، که موفقيت يا عدم موفقيـت را بـه       تازه ایتجربه

  . گذارمداوری خوانندگان می
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نامـأنوس را  هـايی  اصـطلاحات و واژه تا جايی که مقدور بـود،   
ضــمن اينکــه . م اادهجداگانــه در پايــان کتــاب توضــيح د

. ی کتـاب را ببخشـند     ها و کاستی  هااميدوارم خوانندگان لغزش  
م دادنـد و  ای در ايـن راه يـاری      انيز از همه عزيزانی که بـه گونـه        

کـه در   » سـيامک شـاهونه   «مشوقم بودند، به ويژه دوست خوبم       
 و راهنمـايی او سـود بـردم، و از    های کتاب از نظر بيشتر بخش 

مرضـا غضـنفری مـدير  ليتـوگرافی     دوسـتان گرامـی، آقـای غلا   
شايان و آقای حسين حيدريان واحدي مـدير نشـر نونـد تشـکر             

  .کنممی
  آرام. ع. ع                                                                  
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  :های رمانشخصيتدر باره نام کتاب و بعضی 
 )رستم(ی پهلوانان های که با آموزشا قديس افسانه: سياوش

به ) شاه کاوس(سپس از سوی پدر . و خردمندان بزرگ شد
جنگ تورانيان رفت، اما چون دوستدار آشتی و دشمن 

از فرمان پدر روی برتافت و با دشمن پيمان افروزی بود، جنگ
را به همسری » فرنگيس«سپس دختر شاه توران . آشتی بست

 عليه گرز و حيلهبااما درباريان نيرنگ. گرفت، تا آنجا زندگی کند
او بدگويی کردند، به ناچار به سرزمين دوری رفت که شهر 

 در امان هاخوشبختی را بنا نهد، اما آنجا نيز از کيد و نيرنگ آن
نماند، تا اين که به فرمان شاه توران ناجوانمردانه و ستمکارانه 

  . جان بر سر پيمان خود گذاشتگناهکشته شد و بی
 در اسفندماه ماه آيين مردم ايران هر ساله پيش از سال نو

چنانکه تمثيل گياهی که از . دندکرسوگواری برای او برپا می
لاله ـ در پهنه زمان به تقدس انجاميد و تا  ويد، ـرخون او می



 
  

  ر

اين آيين پس از گسترش اسلام در ايران، با . به امروز ادامه دارد
  .باورهای اسلامی ـ شيعی درآميخت

هلوی و به معنای يا انوشه واژه پ Anoshak انوشک
چنان که خسرو اول را . زوال و جاويدان است گ، بیمربی

اما . کسی که روانش جاويدان استگفتند، روان می انوشه
 به معنای شاه نو يا شاه جوان Anoshkانوشک با تلفظ 

اماد يا شاداماد است،که من دو نيز به معنای داماد و شاه
  .متبرای نام کتاب هر دو معنا را در نظر گرف

 در منابع گوناگون از شخصی نام برده شده است به :اسفنديار
 جايِی  او را فرمانده سپاه جنوب سنکريستين. نام مهرسپند

). فرماند کل سپاه(ناميده و جايی ديگر ايران سپهبد » روزنيم«
دينوری در تاريخ  الطوال نيز او را فرمانده نيروهای پياده 

 در مروج الذهب و طبری در اما مسعودی. پايتخت ناميده است
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 يا همان انبار گنج و خزانه، گنجتاريخ طبری؛ او را صاحب خانه
  . معرفی کرده است

ای که نشان دهد او سپاهی از آنجايي که در هيچ نبردی يا واقعه
 استناد آن دو منبع که او را بوده است، ذکری نيامده و به

 به صاحب گنج خانه دانسته اند، يعنی کسی که دسترسی
مقام او را چيزی در حد نخست وزير . خزانه شاهی داشته است

در ضمن اسم او را  به اسفنديار تغيير دادم که . منظور کردم
  .باشدتر مأنوس

نام .  از بزرگترين فرماندهان سپاه امپراتوری بوده است:براز شه
اصلی او فرهان بوده که در تواريخ او را شهربراز و شهرگراز نيز 

شه «اما چون پسوند شاه يا شه بيشتر رايج بوده، . ندناميده ا
  .برگزيدم»  شهر براز«را بجای »  براز

پدر او . وزير خراج امپراتوری بوده است» يزدين«پسر  :  شهپا
پرست و وفادار امپراتوری بود، بخاطر اينکه با اينکه فردی ميهن
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» يعقوبی و نستوری«های ميان دو فرقه  بود، در رقابتمسيحی
سيحيان؛ همراه همسرش مورد خشم شاه قرار گرفت و پس از م

  . سا کشته شدندفر جانهایشکنجه
ازکسانی بود که تأثير بسياری در رويدادهای بعدی » شمطا«

گرچه هيج مشخص نيست که مقام و شغل او چه بوده . داشت
شايد برابر کاست طبقاتی امپراتوری، همان  شغل را پدر را . است

تر از پدرش ـ  در ضمن ايد مقامی کم اهميتـ ش. داشته است
  .تغيير دادم» شهپا«نام او را از شمطا به 

 نام واقعی او آذرگشنسب بوده است که :گشتاسب 
که . طبری نام او را با پسوند استفاذ گشنسب نوشته است
  . درست نيست و نام درست او آذر گشنسب بوده است

وان يک سپاهی نام از آنجا که در بيشتر تواريخ از او به عن
به فرماندهی سپاه » راتزاد«حتی پس از [برده شده است، 

او را فرمانده سپاه برای همين .] منصوب شد» روزنيم«
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پايتخت در نظر گرفتم و نام او را از آذر گشنسب به 
  .گشتاسب تغيير دادم

اين شخص . فرمانده گارد شاهی: »ژوليوس«جلينوس 
از . او رومی باشدمسيحی بوده است و شايد اصليت 

آنجايی که در شرح شهدای مسيحی از شخصی نام برده 
طبری . [بوده است» شيرويه«شده است که برادر رضاعی 

بوده » شيرويه«برادر رضاعی » آذر گشنسب«نوشته؛ 
اما .] نيز همين قول را گرفته استسن کريستين. است

 از طرفی بودن فرماندهی با  نام. تواند درست باشداين نمی
برای همين استنباط من اين است . رومی کمی جای تأمل دارد

ضمن . بوده است» شيرويه«برادر رضاعی » ژولينوس«که 
  .تغيير دادم» جلينوس«اينکه نام او را  به 
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     ]دستگرد ـ پايتخت تابستانی خسروپرويز [شاه مردان
از                      در يکی     ييز سال          روزهای        ن         ۶٢۶  پا يی سپهبد مردا ن      ترسا ه  شير مردا ،      شا

 سرباز  ای   آزادبه؛ شهربانِ حيره و دسته                    همراه    روز ، به       نيم پاذگوسبان سرزمين       
 رنجور          پيرمردی    .   تانی؛ به سوی دستگرد روان بودند              تيزرو، در جاده کوهس            چالاک   

اشتری                     بر  ر  ا نان؛ سو آ ميان  نيز  تکيده  مای            شد  ديده می     و  ر سر و ز ز  ا که 
   .کوهستان در خود مچاله شده بود

پس  .   خوابی ترسناکی ديد، چنانکه خواب را از سرش پراند                        شاه   ها  از شب   شبی
: ران را فراخواند و برسرشان بانگ زد                   گزا   گويان و خواب        اخترماران کاهنان، پيش            

  »!اين خواب شوم را دريابيد و بازگوييد«
ها  سال « :   خشمگين خروشيد   .    درمانده و ناتوان زبان در کام فرو بردند                        ها اما آن    

  » .خرج شما کردم که چنين ناتوان و درمانده بمانيد
 کرد  اخترماران پيشدستی        سالار   است آنان را به دژخيمان بسپارد، اما                  سپس خو 

اند اين خواب را بخواند مگر سايب                تو شتاب نکنيد، که کسی نمی      . . .   شاها « :   و ناليد   
  ».بردگزار که در يمن بسر می خواب

خته و استخوانی؛ سر در گريبان فرو برده بود و با                        سوشير با چهره آفتاب        مردان    
 را چنين    شهری شاه؛ ايران        ها  و کابوس    ها چرا بايد خواب        :   انديشيد   خود می   

گويی    گر پيش  ويان شود که ا     گ بدتر از آن چنان پايبند سخنان پيش            .   آشفته کند  
گويان     پيش که پيش   ها مانند سال   .   آنان به زيانش باشد، باز آنرا را به کار بندد                        
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گفتند نبايد در تيسفون زندگی کند، پس پايتخت را ترک کرد و به دستگرد                              
تاج و تخت را      ش  ها گويی کرد، يکی از نوه            يا زمانی که کاهنی هندی پيش           .   آمد  

خواهد بستاند و بر جای او خواهد نشست، فرمان داد همه فرزندانش را زندانی                                       
. ار شود   د  نگذاشت برای خود همسری برگزينند که مبادا نوه                     ها کنند و تا سال    

برای اين با        .   شهر، نيز اين را دريافته بودند                روميان دشمن سوگند خورده ايران                
هنوز چند سالی     .   ورند   آ  يورش می    به شهرهای مرزی       پروايی     گستاخی و بی    

به آذربايجان تاختند و آتش پاک آذرگشسب را آلوده کردند و اکنون                                 نيست که   
  .د خود هستندنبردر انديشه شاهاند که  پراکندههانيز سخن

با نمايان شدن؛ نوک برج باروی دستگرد از انديشيدن دست کشيد و به رفتن                                  
لختی نگذشته بود که بارو و         .    گرفتند  نيز دريافتند و جان        ها  اسب .   خود شتاب داد      

 دراز و     بارويی    .   ديوارهای پايتخت از ميان کوهستان خودش را به رخ آنان کشيد                             
که گرد گوهری چنبره زده باشد؛ شهر را در ميان گرفته                        ژدهايي     پيچان مانند ا     

  .بود
سهشی  که هر گاه به اينجا        .   شير دويد    ی به جان مردان        ا ترس ناشناخته    ناگاه    

ند، اما     دانست کسان فزونی به اينجا وارد شد                می .   شد د؛ به آن دچار می        آم   می 
برای   .   اما دريافت نبايستی سستی بر او چيره شود               .   هرگز بيرون نيامدند         ديگر   

 را  اش  کشيد، شنل دارچينی       اش    بر چهره   اين که خودش را بازيابد؛ دستی                
ن اين خوی پادشاهان است؟ به سخنا          «: سفت کرد و به آهستگی نجوا کرد

 به چشمان   کنند و  رند، فرزندان خود را زندانی می                 سپاگويان گوش می  پيش
وباره    شوند و د    ن می  آنگاه پشيما    . کنند کاری پيشه مي      ستم.   کشند آنان ميل می     

  ».اخترماران و کاهنانسرايی ياوهسپارند به دل می
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. افزار سپاهيان ، او را بخود آورد                    جنگ خراش  ماننده به چكاوك              آوای گوش       
هيبت  چند سوار به چشم آمد  پوشيده           .   زرگ به آهستگی گشوده شد         دروازه ب        

  »!مردان شاه«: در پی آن آوای گرم و آشنايی شنيد. در زره و جوشن 
ی ِِرزم؛ و سوار بر اسب             استفاذ جيلنوس؛ فرمانده گارد شاهی پوشيده در جامه                      

ربانانه     مه .     هر دو از ديدن هم شاد شدند            .   آمده بود      شاه  چنگي به پيشواز مردان          
او                        .   يکديگر را در برگرفتند            جيلنوس از ديدن دوستش بيشتر شادمان بود ، 

های  آموزه    او و ديگر جوانان خاندان شاه،                  .   ديد  استاد خود می      را   شاه  مردان    
ش،  ا های  استاد به همراه شايستگی         آموزه    .   شاه آموخته بودند        رزم را از مردان           

  .ان رساندندک زمانی او را به فرماندهی گارد جاويددر ا
سپس .   جيلنوس پس از آن به سوی آزادبه رفت و با او نيز دوستانه برخورد کرد                                 

شاه انديشه دوستش را          گزار کشيده شد، مردان            نگاهش به سوی پيرمرد خواب           
دريافت، اما در اين باره چيزی نگفت با اشاره فرمان داد او را با تخت روان به                                             

  .درون قصر ببرند
گزار يمنی؛ دمی نياسوده           يافت، خدايگان برای ديدن خواب                جيلنوس نيز اين را در         

تا آنجا که با بودن مترجمان تازی قصر، فرمان داده بود خود آزادبه که                                       .   است 
  . گوی يمنی را برگرداند فرماندار و شهربان حيره است؛ بيايد سخنان پيش

اغی  ب .   فرش شده باغ به سوی قصر راه افتادند                 همگی سواره از خيابان پهن سنگ           
يی  ها هاي آراسته، گل        رختان تنومند،بوته         با د  . ناميدند   که آن را فردوس می           

 که ميان درختان و گل           آموز   ندگان دست    های شاداب و پر        رنگارنگ، سبزه      
  . دندکرمیيدند و خنياگری پرها میبوته
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ها به    سربازان به همراه اسب          .   ها پايين آمدند      قصر؛ از اسب     های   نرسيده به پله     
های  گو را بر شانه       پيش ترين سربازان تخت        هی از ورزيده        گرو  .     ستورگاه رفتند     

نگهبانان گارد      از ميان     شاه و جيلنوس و آزادبه              مردان    خود گذاشته و همراه         
سالار نگهبانان پرده بزرگ و               .   جاويدان گذشتند و خود را به قصر رساندند                     

  . ها خم شد وزی شده قصر را کنار زد و روبروی آندگل
اما آزادبه        شناخت،    و آنجا را به نيکی می        ين قصر آمده بود        بارها به ا     شير مردان    

ده  ز برای همين از شکوه و بزرگی آن شگفت              آمد،    برای نخستين بار به اينجا می           
کرد، قصری که به فرمان شاه            گرچه خودش در قصر خورنق زندگی می                 .   شد

يد  د بزرگی و زيبايی آن زبانزد بود، اما اکنون می                           بهرام ساخته شده بود و          
  . خُرد و کوچک استایق پيش اين قصر؛ کلبهخورن

؛ شنل و                                               ر با ر د يين  آ بر  ا بر  ، ند رد شو ا و نی  و بير لار  تا د  ر ا و که  ن  آ ز  ا پيش 
کسی  .   سپردند، اما کلاه از سر برنداشتند             فزارهای خود را به سالار دربارگبذ                  ا جنگ 
 را  ها  رسته آن   ها؛  و نشانه    فزار بدرون قصر برود، اما کلاه                   ا انست با جنگ    تو نمی 
  . وردآاد و شکوه و سرافرازي برايشان مید مینشان

 
 

  ]شهر بابل[بهرام 
به اندازه ده        تيراندازی  را         .   با فرو نشستن آفتاب؛ واپسين  پيکان را پرتاب کردم                      

دو ماه بود که اين آموزه             .   گز آغاز کردم، اما به زودی آن را به دوبرابر رساندم             
  . بودماکنون به اوج آمادگی رسيده . دادمرا  انجام می
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شد؛ نيز خسته شده     می نگاهی به آسمان انداختم، چون هوا داشت تاريک                    
  .  را گردآوری کند تا به آتشکده برويمها پيشکارخواستم پيکانبودم، از

 نگاه  ها تا پيشکار کارش را انجام دهد؛  رفتم تخته سنگی نشستم و به دوردست                           
های تنگ و    ا کوچه  ی شهر که چسبيده به يکديگر بودند، ب               ها به خانه   .   کردم   

و     فرات تيره و       .   د بر می ها  يی که آب فرات را به درون خانه                    ها جوی  پيچان 
  . فترلود؛ خروشان پيش میآگل

.  بيرون شهر بنا  شده است       ای  اينجا دژی نه چندان بزرگ است که روی تپه                      
با  .   ميان دژ دژ ديگری ساخته شده است که در آن شاهزادگان زندانی هستند                               

سردار   « فرمانده نگهبانان         .   کنند ه روز از آن پاسداری می               نگهبانانی که شبان      
های خود در اينجا          نيز بيشتر فرماندهان سپاه نيمروز با خانواده                   .   است »   نامدار    

  . کنند میزندگی 
جايی   .   من آرزو دارم بتوانم آزادانه از دژ بيرون بروم و توی شهر بابل گردش کنم                                       

ی يهوديان و معبدهای          ها شتی مزدايان، ديرهای ترسايان، کن                   ها که آتشکده    
ی پهناور که هر بامداد با اندک               ها سال و باغ     مانويان دارد، با انبوه درختان کهن                    

تنها دروازه       !   اما افسوس     .   شود ويز آن را به درون شهر سرازير می               آ نسيمی بوی دل     
ی شده، دژ را چون زندانی                کار  ی ميخ  ها ی آهنين و روکش        ها بزرگ دژ با زبانه          

شود که برای انجام کاری؛ آنهم با نشان                      زمانی باز می       دروازه       .   درآورده است         
  .داشتن برگه گذر بتوانيم بيرون برويم

ی خاکی شهر بگردم، به بازار              ها  از اين نيست که در کوچه           تر هيچ چيز شيرين   
يا در بازار مسگرها گوش به              .   وزان بروم و پادوزهای رنگين را تماشا کنم                      د گيوه  
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به گوش   ها  آوايی که تا دوردست          .   ی بسپارم   ی سازندگان ابزار مس          کار  آوای چکش     
  . سدرمی

آموزشگاه    .   سمشنام، گوشه و کنار آن را مانند کف دست می                ا از بس در دژ گشته        
آموزشگاه افسری که چسبيده به             بينم، به همراه       آمادگی که در آن آموزش می               

  .آتشکده کوچک که چسبيده به دژ شاهزادگان است. آن است
ای دارد که شاهزادگان در آن                 سر به آسمان کشيده     ميان دژ شاهزادگان؛ برج              

اما   .   با چند پنجره کوچک؛ که تاکنون کسی وارد آن نشده است                      .   زندانی هستند     
درون دژ چندين ميدان بازی و ورزش دارد  که شاهزادگان بتوانند سواری يا                                          

آنجا به راستی زيبا        گويند   می اند   کسانی که به درون آن رفته            .   چوگان بازی کنند       
ميان آن    .   اند  ی پرگل و درختان ميوه آراسته                ها ت، پيرامون آن را با بوته              اس 

ی   برکه   وج          که آب را با فشار به هوا می               ای  است با فواره       ا ا از  و پس  فرستد 
  . ريزد گرفتن دوباره روی برکه فرو می

وز     دار که سالار چابک سواران سپاه نيم                   سردار نام        آموزش    ها است؛ به آن      ر
 او با اين که مانند ديگر افسران زير فرمان پدربزرگ                           . هد د سوارکاری و رزم می           

اما در امور شاهزادگان تنها از شاه فرمان می                              شاهزادگان که         . د گير است، 
انند از آنجا بيرون بيايند و نه با کسی ديدار                     تو شمارشان هيجده تن است؛ نه می          

 ـسالی يک                       ـکه همگی همسران شاه هستند   ر برای   با کنند، تنها مادرهايشان 
  .دندگريند و پس از چند روز دوباره به پايتخت باز میآديدن آنان، به دژ می

  »کده؟ آتشيد برای رفتن به اآماده... سرورم«
و راه    خيزم   بدون آن که پاسخش را بدهم، برمی               .   آيم  از سخن پيشکار بخود می       

فتم  می  می                       .   ا لم  نبا د نه  ا ر ا د فا و و  نيز خاموش  ر  يد   پيشکا و سرپرست    .   آ ا
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شصت سالی عمر دارد با چشمانی تنگ و سبيلی پهن              .   گ است  ی پدربزر     ها زمين  
ست ها سال .   ارد   د و بزرگ که به پيروی از پدربزرگ هميشه آن را آراسته نگه می                            

انديشه مزدکی داشته است و پس از               شد زمانی    گفته می  . کند با ما زندگی می       
، اما چون همراه سپاه پدربزرگ به جنگ                  رود   شدن می   دستگيری تا مرز پادافره          

به  آنگاه او را        .   اش داد     زيان رفته بود، پدربزرگ پادرميانی کرد و از مرگ رهايی                        تا
ينجا گماشت      سرپرستی زمين    ا ه       .   های  ا نيز همر و   همسر و دخترش برای         ا

از انگشت شمار سربازان آزادان است که خواندن                      .   هميشه برای زندگی نزد ما آمد            
دم و دوستی است         هم تنها .    خوانده است     چندی  های   اند و کارنامک       د و نوشتن می   

ام، برای همين رفتارم با او فراتر از سرور و                        های فزونی از او آموخته             که آموزه     
  .چاکری است

بالم، اما هنوز       ام کمی بخود می      هايم را به نيکی فرا گرفته          از اين که آموزه         
شود، پس فردا نيز آيين          فردا آزمون رزم انجام می              .   دلهره دارم و نگرانم    کمی 
پدربزرگ پيمان بسته خودش را به                .   شود برگزار می     بستن   کُشتی پوشی و  سدره  

کاشکی عمويم    .   بابل برساند و در آيين سدره پوشی و کشتی بستن کنارم باشد                      
مهران نيز بود، اما او به سرزمين دوری رفته است و گمان نکنم بتواند به بابل                                     

  . بيايد
نويسی کنم، اما       انی نام    با اين که دوست دارم؛ در آموزشگاه افسری در رسته ديو                          

تازه به دشواری پذيرفته در سبک               .   داند   پدربزرگ مرا شايسته اين رسته نمی             
  . نويسی کنمرزم نام

چنان که زير لب با خودم          .   کنم  و وردی زمزمه می         بندم  از اندوه چشمانم را می        
گويه      را زمزمه گنگی             .   پيچد يم می  ها باد در گوش       کنم،   می وا هرهر آن 
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ی پرهياهو     ها آسمانی؛ همراه با درخشش          ی اختران      مهمهم که در ه     پندارمی
آنان چی هستند؟      .   آوردند     ک تيره به سويم يورش می          خا و از ميان گرد و        

، شمشيرها و   ها خُودها، سپرها، نيزه         ها،   فزارها، جوشن       ا سربازان با جنگ       
 همه جا کالبد سربازان روی زمين پخش                . آيند   به تندی پيش می     ها پيکان  
 زخميان، بنديان       .   چرخند   پروازکنان در آسمان می      مرغان مردارخور. است

 ها زمين  .   سوخته است  ها دستگرت  .   شوند و کودکانِ آواره؛ همه جا ديده می                  
ی ها با دارايی       .   به سم اسبان کوبيده شده است و شهرهای ويران است                   

 پيش چشمانم هويدا      پايانی که    چپاول شده و تباهی؛ درد؛ رنج و مرگ بی                    
در  .   آيم  به خود می    آيد و     يفی از دهانم بيرون می         از ترس ناله خف       .   شوند می 

می                لرز  ر  يم دچا پا ا آن سر ب   .   شود پی  ما  بام               ا غ  فرو پر يی  روشنا ا ديدن 
نوری که همچون اختران رازگو مرا به سوی         . آيمآتشکده؛ کمی به خود می

نگاهی به آسمان     .   شوم  تا جايی که دچار سهشی شيرين می         . خواند   خود می 
زم،        می  ندا  به گوش   ها آوای جيرجيرک        .   ردست ها نمايان است        ماه در دو       ا
 به .   ازند   نو تارهای ناپيدای جان را می             روند و     آوازی که در گوشم فرو می            .   رسد  می 

  .دهم، تا زودتر به آتشکده برسمرفتنم شتاب بيشتری می
 

]دستگرد[خسرو پرويز   
پی او   در   .   يی لرزان به درون تالار پا گذاشت                ها شير پيشاپيش ديگران با گام          مردان    

گوی يمنی را      آنگاه سربازان  قوی پيکر، پيش              . آزادبه و سپس جيلنوس وارد شد             
  .با تخت روان، به درون قصر آوردند
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همسران و زنان سپيدديبا؛ به همراه               . ی برپا بود     در تالار بزرگ همهمه کرکننده             
هندگانِ شورانگيز،        د ، بازيگران و نمايش           گو نوازندگان و آوازهِ خوانان افسانه                       

ان و خواجگانِ رنگارنگ، کارگران و بردگانِ نيرومند، چاکران و پزندگانِ                                      کنيزک  
از عود و     نو ماهر و فزونی از درباريان؛ در ميان خنده و فريادها و در پناه بوی خوش                            

  . ی به گوشه ديگر در رفت و آمد بودندا ليدند و از گوشهلوکندر ميان يکديگر مي
اما بار    دند،    کرنشی کر    خود آمده و       ها کمی به   گروهی از درباريان با ديدن آن                  
 ترسايی؛ سالار     بذ از آن سوی تالار بانگ گئورگ              .   ديگر کار خود را از سر گرفتند             

پشتيبانی   با  او که    .   اند  خو شد که آنان را به آرامش فرا می               چاکران قصر شنيده می       
 بر چاکران و       ای  نو شيرين به اين رسته رسيده بود، با خودپسندی شاهانه                     با شه

  . دکرن قصر فرمانروايی میکارگرا
ذر  آ بانو بود، ماه        شاه  نورچشمی    بذ اگر گئورگ     .   ذر پيدا شد    آ آنگاه سر و کله ماه         

او با اين که کارش را از               .     زن بزرگ دربار و نزديکترين کس به شاه بود                        رای   
زن دربار       آشپزخانه قصر آغاز کرد، اما در اندک زمانی توانست پيشرفت کند و رای                               

يگان به    ما آوری را او آغاز کرد، اما اينک خواجگان و بی                              گرچه اين نو      .   شود 
  . رسيدند میهای بالا به رسته آسانی

دانست    نمی .   ذر دوباره دچار همان سهش گنگ شد                آ شاه با ديدن ماه         مردان    
ه اين اندازه هراسان نشده بود، نگاهش را بسوی                           گا هيچ  چکارش شده است،       

ر چهره ديگران نيز خواند، مگر                ي ترس و نگرانی را د           ها نشانه  .   ديگران چرخاند        
جيلنوس  .   د ز انگار هيچی آرامش او را برهم نمی                .   جيلنوس که آرام و خاموش بود             

پيش از آن که بخود بيايد؛             .   همه چی را دريافت و با اشاره خواست آرام باشد                        
.  تير کشيد، زخمی که از پيکان تيراندازی تازی درست شده بود                            ش زخم پای    
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باز  « :   ناخودآگاه ناليد        .   افتاد   شد؛ درد به جانش می        یهرگاه هراسان م       دانست    می 
  ».اين درد اهريمنی به جانم افتاد

 چرده  ی سيه ها چشمانش را بست؛ شايد درد از جانش بيرون رود، اما هيکل                             
ن شد                   يا نما نش  گا يد د پيش  ن  يا ز چفيه   .   تا اشه    ها با  دشد و  ی سپيد و  ها  

آوای    در پی آن       .   تندی چشمانش را گشود          .   لود  آ شمشيرهای خميده خون       
، اما به خود       کرد  هنوز زخم پايش درد می            .   کَرکننده شيپورها در تالار پيچيد             

 بلنگد، که کوران، کژاندامان و بيماران نزد شاه جايگاهی                            ای  نهيب زد، مبادا ذره           
  .نداشتند

و آنان را به سوی         آذر نزديک شد        پيش از خاموش شدن غرش شيپورها، ماه                
. ی لرزان راه افتاد            ها پيشاپيش ديگران با گام         بار ديگر     .   تالار بارعام راهنمايی کرد              

 و پيکرهاي    ها هليزهای تودرتو و ديوارهايی که سراسر آن را با نگاره                           از ميان د     
پادشاهان پيشين، در جامه رزم يا شکار پوشيده شده بود؛ گذشتند و روبروی                                 

  .پرده بزرگ در جايگاه بارعام نشستند
هان زدند و نگاه خود را به زمين                   در آستين فرو بردند، پذامبه د              ها همگی دست  

ذر سمت راست پرده نشست، کنار او سالار اخترماران و سپس                           آ ماه  .   دوختند   
نه به همراه پنج دبير، با همراه داشتن دفتری بزرگ و                            گا سالار دبيران پنج         

  . ی پاپيروس زانو زده بودندهاغلاف
ر دو سمت    پيدا شدند و ه     هيربد  در واپسين دم موبدموبدان به همراه هيربدان                        

ايستادند             نان نيزه بدست خاموش و خشک                      .   راست پرده  کمی دورتر نگهبا
 اخگر   ها؛  گرزهایآتشين روی ديوارها و ستون                  .   ند داد   ار نگهبانی می      و تنديس  

بر تاريکی     بتوانند    ها  شيدند؛ بدون اينکه نور لرزان آن                 پا لرزان خود را می          
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به  آسمانه  های   زنه  روشنايي رمزآلودی نيز از ميان رو                  .   آنجا چيره شود     آور    ترس  
  . کشيدمیبيد و دنياي زندگان را به رخ تادرون می

همگی مگر موبدموبدان و          .   ند؛ غريدند     شدناگهان شيپورها از جايی که ديده نمی               
دانست از کجاست،       نمی هيربدهيربدان، سر بر زمين گذاشتند و آوايی که کسی                      

، شهر، سرور نيمی از جهان          خسرو خسروان؛ شاه ايران              « :   شنيده شد 
شهرياری   .   مردی جاويد در ميان آسمان و پادشاهی توانا در ميان مردم                            

گزار تازی       تابد و ديدگان شب بخشش اوست؛ خواب              می که با خورشيد بر     
  ».پذيرد را می

پرده بزرگ جايگاه کنار رفت و شاه ديده شد که بر تختی بزرگ و بالشی نرم                                   
بود، و تاجی آراسته با             ابريشمی به رنگ بنفش پوشيده           ی ا  جامه  .   تکيه زده بود       

با ابروانی       .    روی سرش بود      بها  گران   های  حک و نگار از طلا، نقره، مرواريد و سنگ                  
 شده بود و نه        نه کم   ، ها پيوسته، ريش و مويی سياه و دراز که با وجود گذر سال                      

نه    .   سپيد نگشتا نور                                 ا تو  پر ر  د که  د  بو ه  د ر خو ه  گر و  ا يش  ر به  نيز  ی  ا
  . درخشيدمی

شاه با نگرانی و کمی         .   ، اما هنوز فرمان نداده بود برخيزند                   زمان درازی گذشت          
 ها آتش سپنددر آتشکده       « :   د کر يست و با خود نجوا می        نگر گوی می    ترس به پيش    

. موبدان، اين نگهبانان روشنايی، آماده نگهداری و گسترش آيين مزدا                                  .   فروزان     
ی ها اب  پس چيست اين بدشگونی و خو        . . .   فرماندهان نيز هرکدام گوش به فرمان                 

  »!پريشان؟ مزدا اهورا ياريم کن تا بر اين پريشانی چيره شوم
. ره دست راست خود را بالا آورد                  با گويی با اين سخنان نيرو گرفت، چون يک                

 را  ها سالار دبيران دفتر خود را باز کرد، دبيران برگه                        .   همگی سر از زمين برداشتند      



 

١٢ 

، آيين دربار چنين          شدهر سخنی بايستی نوشته می     .    بيرون آوردند         ها از غلاف    
  . ادددستور می

،   با گشوده شدن غلاف پيام           بوی زعفران و گلاب آميخته با پاپيروس بينی                     ها
ا نوازش داد           ها آن   همگی  .   ی پاپيروس پراکنده شد           ها بويی که از برگه         .    ر
که به دشواری از        شد يی نوشته می   ها  روی برگه     ها  پيش پيام   ها سال دانستند    می 

ا زمانی که سرزمين مصر با دلاوری شاهين                  ، ام   شدپوست گياهان ساخته می       
شهر آورد، اما چون بوی آن شاه را                    گشوده شد، پاپيروس را با خود به ايران                      

  .آميختند زعفران و گلاب میهایآزرد، آن را با خوش بو کننده می
اش  دستان نيرومند و بزرگش بر شانه نزار و استخوانی                   .   گو زانو زد       آزادبه کنار پيش      

  .  آهستگی خواب شاه را به تازی در گوش او زمزمه کردآنگاه به. نشست
گزار توانست سخن بگويد، سخنانش به دشواری شنيده                    لختی گذشت تا خواب       

 در خواب     ساسان شاه بنی  « :   آزادبه واژه به واژه با آوای رسا آن را برگرداند                              .   شدمی 
،   اشتران تازی؛ اسبان پارسی را در پی خود مي                         :   ديده      دجله را در        کِِِشنِد

  ».ندگيرردند و سراسر سرزمين ايران را مینومی
اما پيش    « :    و کندتر   تر سايب دوباره خاموش شد، بار ديگر که سخن گفت آهسته                   

. شکندشاه می  .   آيد  کند، دارنده عصا می         خيزند، کاوه شورش می         از آن؛ مردم برمی          
  ».رودآنگاه دودمان ساسان برباد می. بر تخت می نشيننددخت  دوازده شاه و شاه

، مگر جلزولزی سوختن روغن گرزهای آتشين، که به                      رسيد آوايی به گوش نمی         
له و زاری شکنجه شدگان می              لار                 .   نست ما نا يی تا پرتو روشنا چهره شاه در 

دودمان      « :   لختی که گذشت؛ با خشمی فزاينده بانگ زد                 .   دگرگون شده بود        
   »ای؟چه سخن گستاخانه!... ساسانی برباد برود
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ساليان  . . .   اما چرا    .   با او سخن نگفته است     پروا     چنين بی  انديشيد؛ تاکنون کسی         
ميد، پيامی گستاخانه فرستاد و از             نا پيش مردی از تازيان که خود را پيامبر می                    

. نيز نام خود بالاتر از نام شاه نوشته بود                   .   واژگونی تخت شاهی سخن گفته بود            
او را به سزای       چنان از کار او خشمگين شد که پيام او را پاره کرد و فرمان داد                                

  .  اما کاهنان او را از اين کار بازداشتند اين گستاخی نابود کنند،
نيز دريافت بايستی نخست همه چيز را از                .   ناخودآگاه خشم خود را فرو خورد                   

 چه  ها اين  !   کاوه زمان       !   دارنده عصا       « :   غريد  پس  .   گو بيرون بکشد      زبان پيش    
  »است؟ اين گستاخ کيست، نامش را بگو؟هايِ  ياوه

ا از دست داده بود و ديگر نمی                             انست درست سخن      تو سايب که توان خود ر
. آمد   به دشواری از دهانش بيرون می              ها واژه    .   بگويد، واپسين نيرويش را به کار برد              

  »...وز، نام او راو مردی است توانا و دانا؛ مردی از سرزمين نيم«: بريده بريده گفت
گو به يک     اما سر پيش   .   تر برد   آزادبه گوش خود را نزديک                .   ديگر سخنی نگفت   

  »!چرا خاموش شد؟«: وخته بانگ زدای برافرشاه با چهره. سو کج شده بود
نگفت      يک               .   کسی چيزی  ه  بر چهر س  ا هر و  ترس  يه  ن  يک سا  سنگينی ها  آ

 تاج و تخت ما را       اهد  خو کيست که می   کار   اين بزه    « :   دوباره فرياد زد           .   د کر می 
  »ايد؟چرا زبان در کام فرو برده... ؟آلوده کند

شاها انوشک    « :   پيش آمد و با آواي لرزان گفت               را ديد؛      موبدموبدان که خشم شاه         
ی اين کاهن درست         ها اگر گفته   .   بهتر است بدگمانی را از خود دورکنيد                 !   بويذ  

زمان درازی         دخت بر تخت نشينند،        باشد، ساليانی که دوازده پادشاه و شاه                   
  ».خواهد بود



 

١۴ 

شير از زير چشم؛ نگاهی          مردان    .   م شدند  همگی با شنيدن سخنان موبد کمی دلگر         
انداخت         به سوی    هيربدان نگاه اهريمنی خود را به او                  تازه دريافت         .   ديگران 

    .دوخته است
خواست پيش از آن به سخنان موبدموبدان                  نمی .    کبود شده بود       شاه از خشم    

در اين کار بنگريد و         « :   به سوی سالار اخترماران اشاره کرد و خروشيد                   .   گوش کند   
  »!اهيمخوپاسخ آن را بيابيد، ما او را می

سپس به تندی از تخت پايين آمد و در تاريکی دهليزی که پشت سرش بود                             
تاجی که از      .   با رفتن او تاج بزرگ ميان زمين و هوا آويزان ماند                             .   ناپديد شد   

با                                    ا  ر ن  همين آ ی  برا ا نداشت،  ر آن  داشتن  نگه  تاب  هيچ سری  سنگينی؛ 
   .نشستدند و شاه زير آن میکرمانه آويزان میزنجيرهای باريکی به آس

بار سنگينی از دوشش        دريافت     شاه   مردان    .   بزرگان آهی به آسودگی کشيدند              
لار                             .   برداشته شده است       به فرمان سا و خواجگان،  ان  ز آن که سرباز ا پيش 

اخترماران کالبد سايب را به بيرون ببرند؛ تا در گورستان ترسايان به خاک                                      
درنگ    بی خواست   می .   لينوس و آزادبه از قصر بيرون آمد                  بسپارند، همراه ج         

ناچار شد شب را نزد او         .   بسوی تيسفون روان شود، اما جلينوس نگذاشت                 
  .بسر ببرد و پگاهان فردا راه بيفتد

 
 

]بابل [بهرام  
و      ا کار خود به گوشه        پيش از آن که وارد آتشکده شوم، پيش                     : گفت ی رفت 

  ».مانم تا باز گرديدسرورم می«
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کده شوند، دهقانان و کسانی که رسته               توانستند وارد آتش          سپاهيان می   تنها 
  . توانستند وارد آن شوند ديگر داشتند، نمی
زمان درازی        .   م ا زودتر از ديگران آمده             آتشکده رسيد، دريافتم   پايم که به محراب 

موبد دژ به همراه تنی از             .   آمدند   گاهی    ماندم تا ديگران نيز برای نيايش شام                  
. کرد   انش؛ روبروی آتش سپند ايستاد بود و آهسته وردی را مزمزه می                                دستيار  

  .چشمانم را به آتش سپند دوختم و همراه موبد زمزمه کردم
  ! ـای روشنايی پاک
   ! ـای آتش ورجاوند

  ! ـتو جلوه فروغ بيکران خداوند هستی
 هاي خود   کوشيم با نيايش     ما نيز می   !    ـتو جلوه خرد آفريننده آفريدگار هستی                 
  .در پناه روشنايی تو؛ به مزدا نزديک شويم

هميشه از اينکه روبروی آتش نيايش کنم، دچار                    .   دريافتم چه آرامشی دارد اينجا                
م، آتش را که پاک و پاک کننده و               ا از کودکی آموخته        .   م شوآرامش و آسودگی می    

گرما بخش زندگی و دشمن تيرگی و تاريکی است ارج بدارم و آن را ستايش                                  
مر خو گرفته          چنان  .   کنم  م که هر بامداد با آوای خروس از خواب                         ا  به اين ا

اينکه در          کنم م، پس از شستشو، روبروی آتش نيايش می                    خيز برمی   ، بدون 
  .گاه فراموش گردد و شاموزرميان

نيز برای مادرم که مرا ترک              .    پيش از دنيا رفته بود          ها برای روان پدرم که سال             
  . دانم اکنون کجا استکرده است و نمی

. برای بازگشت شتابی نداشتم         .   از آتشکده که بيرون آمدم، آهسته و آرام راه افتادم                            
ها پيش از سوی شاه پادافره شده            به پدر که سال     .   بار ديگر به انديشه فرو رفتم            
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می              همگی  که  در  ما به  و  است،          بود  نده  ز يند  ما کسی بروز نمی         گو اد   ا د
  !کجاست
م فراموش     ا  زنده   مادر را تا      های   يادمانچيزی از پدر به ياد ندارم، امابا اين که 

 پيش از خواب؛ در گوشم             ها شب.   د کر چگونه موهايم را نوازش می              .   کنم نمی 
چنان از پدر      .   از ستمی که بر او روا داشته بودند              .   گفت  از پدرم می      گفت افسانه می  

ی زيبا،    ا با چهره   بيبنم  ی می  ا برايم گفته بود که در روياهايم او را پهلوانی افسانه                          
ی هميشگی،   ها به راستی چه روزهايی بود، نوازش                  .    مشکی و فروريخته      موهای   

ی کودکانه،      ها ی بامدادی، آموخته           ها ی چندباره شبانه، فراخوان              ها بيدار شدن    
  . دلخوش هستمها ی ديگر که با آن يادمانهای بچگانه و انبوه يادمانهابازي

ز اگر او بود؛ تنها          با .   از بدبياری عمويم نيز بيش از دو سال است از اينجا رفته است                        
آخرين بار که پدربزرگ همراه دايی                   .   برد  دانم اکنون کجا بسر می          نمی .   نبودم   

  . به سرزمين قفقاز رفته استآزادبه آمده بودند، شنيدم که 
. عمويم با اين که هفت سال از من بزرگتر است، اما ما مانند دو برادر هستيم                                  

دو سال پيش بود؛ پس از           .   مم نا نامش مهرهرمز است، اما من او را مهران می                     
زمان وداع را هيچگاه            .   گذراندن آموزشگاه افسری، با پدربزرگ به پايتخت رفت                           

اينک که مهرهرمز       « :    روی ايوان نشسته بوديم، پدربزرگ گفت                   . کنم فراموش نمی     
او بايد به تيسفون       .   آموزشگاه افسری را به پايان رسانده است، نبايد در بابل بماند                            

  » . جايی برای پيشرفت نداردبرود چون اينجا
اما   .   تابستان بود و هوا گرم و آتشين، شب را تا ديرهنگام با يکديگر گذرانديم                                  

 هميشه با هم بوديم، پس از اين با تنهايی                  ما که  انديشيدم؛      يکريز با خودم می        
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د تنها پسرش دارد        کر باور نمی    .   کرد  می تابی   مادربزرگ نيز ناآرام و بی              .   چکار کنم   
  . شودیاز او دور م

هوا نيز    .   ی بزرگ چيده بودند          ها روی ايوان قالی پهن شده و گرداگرد آن پشتی                      
پدربزرگ زمان درازی با مهران سخن گفت، از پايتخت و                          .   نگيز بود   ا خنک و دل    

با بزرگان برخورد کند و چه رفتاری داشته باشد                                  ينکه آنجا چگونه  پند و  .   ا
 چون دريافت؛ به راستی            مادربزرگ      .   يم کرد  اندرزهايي که ما خاموش گوش می               

  .شدتنها واپسين شب مهران نزد ما است، دمی از نزد او دور نمی
پاسی از شب گذشته بود پدربزرگ خواست بخوابيم؛ تا فردا بتوانند پگاهان بيدار                                 

سپس خروپفش به     .   خودش زودتر از ما؛ همچنان نشسته به خواب رفت                      .   شوند 
يک  « :   مهران گفت    .   شسته بخوابد   اند ن   تو ده شدم چگونه می      ز شگفت.   هوا برخاست    

  » . بخوابدایسپاهی بايستی بتواند هرگونه
تابی و چشمان      مادربزرگ نيز با بی          .   اما ما دير خوابيديم و تا توانستيم گپ زديم                    

ي فزونی     ها  و رنج   ها پراشک، براي ما دردل کرد که در زندگی چه دشواري                             
 و مادرش را ببيند،          در نوجوانی بدون اينکه بتواند به سيری پدر                     .   کشيده است   

 دور شود و همراه        ها همسر پدربزرگ شده بود، آنگاه ناچار شد برای هميشه از آن                         
ی بيش نبود    ا بدتر از آن هنوز خود بچه            .   پدربزرگ از خراسان به پايتخت بيايند                 

 دختری بود که از بيماری روی دستانش                   ها نخستين فرزند آن      .   ار شد  د که بچه  
 بودند تا اين که پدرم به دنيا آمد، اما پدربزرگ                         چند سالی بدون فرزند        .   جان داد     

 گاه پدربزرگ       گفت مادربزرگ می       .   را تنها بگذارد و به جنگ برود              ها  ناچار شد آن     
شت و کمی آرامش        ها گذ  سال .    است ديده   را سالی يک يا دو بار بيشتر نمی             

 يافتند، پدرم با مادر عروسی کردند، اما من که تازه بدنيا آمدم، پدر از سوی شاه                                     
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پس از آن آرامش از زندگی                .   دچار خشم گرديد و اندکی پس از آن پادافره شد                       
چنان که جوانی او به تندی            .   مادربزرگ دور شد و از اندوه مرگ پدر بيمار شد                         

  . سپری شد
د و ايوان در پرتو سپيد ماه روشن شده بود که                     کر ماه در آسمان نورافشانی می             

م بيدار مانده تا بتواند            د م گفت تا سپيده   اما مادربزرگ روزهای ديگر به                 .   خوابيديم    
  .به سيری مهران را ببيند

 
 

   ]جاده شاهی[شاه مردان
شاه روز ديگر، پيش از آنکه آفتاب بزند، به همراه آزادبه و سربازانش از                                         مردان    

  .دستگرد بيرون آمد و در جاده شاهی به سوی تيسفون تاخت
لب    .   گو افتاد      پيش ياد سخنان   تاخت؛    همچنان که در خاموشی جاده می              زير 

 مگر چه کسانی در      ! گفت گو از چه کسی سخن می       براستی آن پيش     « :   نجوا کرد    
کنند و  گرد که پراکنده زندگی می             گروهی بيابان      کنند؟ مگر    روز زندگی می        نيم 

ندکی جنگ           ا گروه  مهارت             هر  تنها  که  رند  ا د به         جو  شان شبيخون زدن 
  .ها است کاروان

دورانی که        .   با تازيان کرده بود            ها پيش    که سال  در پی آن ياد نبردی افتاد؛                 
اما او که دشمنان فزونی از ميان تازيان داشت،                       .   پيشوای تازيان نعمان منذر بود              

که او بخش کمتری      .   هايی از اودر گوش شاه خواندند               ها و بدگويی     کسانی گزارش
  .فرستدکند، به دربار میهايی که از تازيان دريافت میاز باج
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های   چون گزارش       .   رمان داد نعمان را دستگير و زندانی کنند                   شاه نسنجيده ف    
او را در              .   خواهند شورش کنند       ديگری رسيد؛ که پيروانش می             فرمان داد 

نه                امر کرد؛ دارايی و جنگ              سپس .   زندان بکشند      ا نيز به سود خزا او ر فزا  ا
آنگاه يکی ديگر از تازيان به نام اياس که ترسايی بود؛ جانشين                              .   بستانند  
  .کردنعمان 

پيش از آن که اياس بتواند               ديگر تازيان که اين خواری را تاب نياوردند؛                            
  . ارها را به پايتخت بفرستد، بر او شوريدند و برکنارش کردندافزجنگ

نخويرزادگان شهربان ايرانی حيره، نيز نتوانست از پس شورشيان برآيد، چنان که                                   
شاه  ود که شاه به مردان         آنجا ب   .   خودش و سربازانش به دست تازيان کشته شدند                  

به سوی تازيان بتازد و آنان را به يکی از                    روز    فرمان داد؛ با سپاه سواره زرهی نيم                 
دوم در     .   نخست جنگ افزار برزمين گذاشته و در بند شوند                   .   سه راه وادار کند          

  .بيابان پراکنده شوند و سوم خود را برای نبرد آماده کنند
سياوش  .   شير از آن ناخشنود بود          مردان     ان که  تازيان سومين راه را برگزيدند، هم                 

فرزندش نيز که تازه آموزشگاه افسری را به پايان رسانده بود و همراه سپاه بود، از                                       
گزاران خود نبرد           چرا بايد با خراج         . . . !   پدر  « :   اين امر رنجيد و با خشم خروشيد             

  »کنيم؟
انست از    تو مي است و نه    خو چرا که نه مي     .   اما او به  سخنان فرزندش گوش نداد                

کند         ه سرپيچی  ن شا ما اه                     .   فر همر به  و  پيل  و  اسب  با  ن  ا گر هی  با سپا پس 
  . راهنمايان تازی به سوی حيره تاخت

تازيان راه بلد چون دانستند بايد با برادران خود نبرد کنند، گريختند و او را در                                         
کردند            بان رها  را                               .   بيا که آن  پا گذاشت  بانی  بيا به  هنما  ا ر بدون   ، ر ناچا به 
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شنی داغ و    .   د تيرگی بود و بارش شن         کر جايی که تا چشم کار می        .   خت شنانمی 
هوا  .   اد و دنيا را پيش ديدگانش تيره و تار کرده بود                       د سوزان که بيابان را موج می            

. شده بود    افشره   ها خيس    و پيل  ها چنان داغ و سوزان شده بود که بدن اسب                  
  . ن چسبيده بودشاسربازان نيز از تشنگی زبانشان به کام

نه تازيان ديده         .   ، بدون اينکه ره به جايی ببرد               رفت   سرگردان پيش می      با سپاه   
تا اين که در      .   شدبدتر از آن هوا هر دم بيشتر داغ می                 .   باديی بود     شدند و نه آ    می 

سپاهيان که    .   کمين کرده بودند       گروهی از تازيان ديده شدند؛ که                 ی  ا  پس تپه  
  .تاختندخواستند به شتاب به سوی آنان چنين چيزی می

تازيان در سه        .   ، آرايش يافتند        گفتند در دشتی که به آن جبابات می             دو سپاه    
جنگجويان نعمان و دو سوی ديگر             ميانه سپاه    رسته جداگانه آماده نبرد شدند،               

    .جنگاوران خاندان طی و عجمان سوار بر اسب و شتر آرايش يافته بودند
زيان که تاب جنگيدن با سپاه           تا .   نبرد آغاز شد     که  هنوز خورشيد در آسمان بود            

در پی    .   سنگين را نداشتند، تا به خود آمدند دشت به خون سرخ آنان رنگين شد                        
بود     شان از هم پاشيد وگروه فزونی از مردان جنگی                         آن شيرازه سپاه        نا شان 

تازيانی که      .   گريختند   سوار به هر سويی می        ها و شترهای بی      اسب .   شدند 
ا ه   در يک گامی خود ديدند؛ از ميان کشته               زنده مانده بودند، چون مرگ را

 به سوی چادرها دويدند تا زنان و فرزندان خود را برداردند و                                     های   و زخمی   
اما فرمانده خاندان طی که حنظله نام داشت و کشنده اياس و جانشين                              .   بگريزند   

، می          بود و شده  نمی                   د ا ن  ا گريز پی دشمن  در  رسيان  پا نست  پس        ا  ، ند ز تا
 را ببرند که يارانش نتوانند بگريزنند،                ها  هودج   ن داد بند     دستی کرد و فرما    پيش
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 و بايد آواره بيابان            دهد  آنگاه خروشيد هرکس نماند، ديگر او را به آبادی راه نمی                           
  . شود

 ياری او      به زنان تازی که بيشتر از مردان از ننگ گريز شرمگين شده بودند،                                
ها  آن  .    بازگشت کردند       و رجزخوانی مردان را وادار به                      شتافتند و با سرايندگی        

دل آواز سردادند، اگر شکست بخورند پارسيان زنان و فرزندان را به بردگی                                        يک 
  . خواهند برد

 رفته؛ خفتان خود را به نيزه             اش  حنظله که زمينه را مناسب ديد، به سوی خيمه               
ياد کنند،         کرد و از همه         تا زمانی خيمه فرو نريخته، کسی              خواست سوگند 

  . نگريزد
زمندگان تازی نيز برای اينکه هرگونه دودلی را از آنان دور کند، با                                         يکی از ر    

  » ...!حنظله بندبر«: هيجان خروشيد
. به زودی آوای خروشان تازيان در دشت پيچيد                     .   ديگران نيز او را همراهی کردند                

ی خود را     ها آستين ها را به هيجان بياورد،             حنظله نيز برای اين که بيشتر آن             
  »!مرد... مرد«: ورد خواست و به پارسی بانگ زدآسپس هم. بريد تا بهتر بجنگد

تازيان مگر در       .   شاه تنی از رزمندگان خود را برای نبرد تن به تن فرستاد                           مردان    
سوار بر    .   يک مورد شکست خوردند، آن جا بود که رو به نبرد فرسايشی آوردند                               

  .گشتندوردند، اما نزديک نشده دوباره باز میآشترهای خود يورش می
است جنگجويانش را برای نبرد پراکنده و بيهوده درگير کند؛ از                           خو شاه نمی   مردان  

هوا چنان داغ و سوزان شده بود، انگار از                       .   انست بيش از آن بماند          تو سويی نمی  
پس گروهی از      .   بدتر از آن آب آشاميدنی رو به پايان بود                     .   ريد  با آسمان آتش می     
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نان                            چابک   آ ويی  يار و به ر ا  ر ز  ندا ا تير ن  ا ر ا به           سو ه  با سپا و خود  د  فرستا
  . جستجوی آب برآمد

 شنيد که در پشت تپه       ای  همچنان که به سوی ديگر دشت روان بود، زمزمه                      
سپاهيان تشنه گول خوردند و چشم بسته به سوی               .   ان آب يافت      تو روبرويی مي      

اما پيش از آن که برسند، با تازيان                  .   گفتند دشتی تاختند که به آن ذوقار می              
آنگاه تا خواستند به خود بيايند، گروه فزونی از آنان                           .    شدند کمين کرده روبرو         

  . گرفتار شده و از پا درآمدند
اسبم در   !   چه دوزخی بود       « :   زير لب زمزمه کرد        شاه چهره درهم کشيد و          مردان    

لود  آ در ميان پيکرهای مه         .   خيد چر گرد و خاک تيره، سرگردان گرد خود می                    
ده با    چر ر گروهی از مردان سيه            گرفتا  .   اشتم در دوزخ هستم         پند سربازان می      

. بوی تنشان بيزارم کرده بود               دم؛ که     ی کلفت شده بو    ها موهای وزوزی و لب           
نزديک بود سياوش نيز به کام             .   بهترين تکاوران و جنگجويان از پای درآمدند                       

 جنگيد آزادبه نيز که دلاورانه می                .   مرگ فرو رود که آزادبه به ياريش شتافت                     
ين             دريافتم اگر چرخه آن            .   د گرفتار چرخه تازيان شده بو              ا از  ها را نشکافم، 

هرم  .    تندرآسا تاختم تا راه گريزی بيابم               . گرداب مرگ رهايی نخواهيم يافت               
سپاه از   .    کرده بود     ام  وز بيابان؛ همراه با هلهله تازيان آشفته                  ر گرما در تيرگی ميان        

 بيشتر آنان نه از زخم دشمن که از گرما و                   .   تشنگی يارای جنگيدن نداشتند           
به ناچار زره را از تن کندم،               .   خودم نيز گرمم شده بود         .   فتادند   ا  برزمين می     تشنگی 

وران را      آ بسته به پيش راندم، خروشيدم و جنگ               چشم .    باز کردم     بند را نيز    ساق 
اسب نيز دريافت بايستی از اين گرداب مرگ رهايی يابد؛                         .   به پيشروی فرا خواندم          

  . چنان که از جا کنده شد
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سبکبال و چالاک در پی دشمن تاختم و             .    شدم تا بهتر بجنگم    بر روی زين خم        
 توانستم    . کردم    گويی در هوا پرواز می            .    يورش بردم      ها شمشيرزنان به سوی آن        

چنان که درد      .   را دريد       پيکانی ران پايم        گه  اما نا   .   گروهی از آنان را نابود کنم                
گر هيچ  دي  .   سايی به جانم نشست و دنيا پيش ديدگانم تيره و تار شد                      فر توان   

در بيابانی خشک و بروهوت سرگردان                 لختی که گذشت خود را         .   درنيافتم    
شد؛ ای ديده می      نه سبزه  .   شن بود و ماسه    کردم    یه هر سو نگاه م    ب .   م ديد  

کمی که   .    رفتم  سوآن   به  .   م سياهی از دور ديد       ناگهان.  بودیاننه آب و آباد
دو سوی   . ودند  ه ب   شد بسته هم   ا زنجير به   بنديانی ديدم که ب        نزديک شدم،      

به درون     ا  ر آنان     با شمشيرهای خميده خونين؛   یانگهبانان نيمه برهنهان آن
بريدند، خون آن را          جا به نوبت سرشان را با تبری می           آن    . بردند   یآسياب م   

از ترس چندگام پس         .   چرخاند   ريخت و آن را می        های آسياب می     ه  پر روی   
نه فرياد می         .   آوايی شنيدم      گذاشتم، ناگهان         اين سزای    بدان    « :   زد   آمرا

است       نان            .   نافرمانی  با خون آ است که  به گردش در       کشور   چرخ   چنين 
  ».ديآ می

زانو به زمين زده بود و از               را ديدم که       سياوش   تا خواستم به خود بيايم،           
: ناليد   ريز می    سياوش يک   .   رفتم  و   ا به سوی  تندی   .   گردنش خون روان بود           

است که شاهان           جنگ ره   . . . !   پدر  «  ورد شومی  مغان            بر   آ ر ا به  مردم  ی  ا
  ».آورند می

مر                     ا که   ، يدم د ا  ر ه  ر شا با ين  کنم                     ا د  بو نا و  کوب  ا سر ر ن  يا ز تا د  . کر
يا او را رها کنم و با             و دانستم چکار کنم، نزد سياوش بروم                 نمی  تازيان     

نم به کامم چسبيده                    .   بجنگم  غ شده بود و زبا از    همه  .   بود    بدنم دا بدنم 
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 .ام پاشيده شد    ر آبی روی چهره         ناگهان آبشا     .   ناک شده بود     چسب   افشره   
درد   اين که    با  .   پاشد  ام می    دريافتم آزادبه آب به چهره               ؛ آمدم      بخود  چون  

خنکی آب     از  زخم پيکانی که در پايم فرو رفته بود، آزار دهنده بود، اما                                
  .امپيدا کردم، گويی از دوزخ به بهشت افتادهشيرينی ش سه. جان گرفتم

آنگاه با     .   م؛ گفت در جايم بمانم و نجنبم             ا ده آزادبه چون دريافت به هوش آم                   
.  را در نورديد        بار ديگر موجی از درد جانم              .   نيروي فزون پيکان را بيرون کشيد               

 زخم را بستم      ی ا  پاکيزه   ی با پارچه    .   تا بن استخوان رسيد، اما دم نزدم               دردی که      
  .تا خون بند بيايد

اما شکست   .   ته بودند   گريخ  بوديم و تازيان نيز             چرخه تازيان را درهم شکسته            
نگريستم   به هر جا می    .   بيشتر سپاهيان کشته شده بودند         .   بدی خورده بوديم           

سپاه پراکنده را       درنگ نکردم،        .   کالبد سپاهيانم روی زمين پخش و پلا شده بود                
  .گرد آورده و باز گشتيم

تازيان را تار و مار           با سپاهی ديگر     پس از آن،       شاه باز بياد آورد؛ اندگی              مردان    
آزادبه نيز جانشين           .   روز بود       که پاداش آن پيروزی پاذگوسبانی نيم                     .   د کر 

برای همين     .   نکرد  ش   اما زخم آن شکست رهاي         .   نخويرزادگان، شهربان حيره شد            
خواست در    از سويی همسرش نيز نمی        .   بابل خُو بگيرد     انست با زندگی در          نتو 

سرش از   هر چه او از زندگی در بابل گريزان بود، هم                         .   تيسفون زندگی کند       
زندگی در پايتخت بيزار بود، نيز سوگند خورده بود هيچگاه پايش را به پايتخت                                  

  . نگذارد، جايی که به فرمان شاه فرزندش پادافره شده بود
کرد، پس از اينکه شهربان حيره شد،               اما آزادبه که تا آن زمان با آنان زندگی می                        

ه حيره رفت و در قصر          چنان از اين امر خشنود شد؛ که همراه خانواده خود ب                           
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بهرام شاه ساخته شده بود و به قصر بهرام                ها پيش به فرمان        خورنق که سال      
زم  ر او با هزار سوار سنگين         .   ی را آغاز کرد         ا شد؛ زندگی تازه        گور شناخته می    

ی ا هزارپد و شهبا، همانجا ماندگار شد، که مبادا دوباره تازيان انديشه يورش تازه                                      
  .پيدا کنند

  
  

  ] بلبا[بهرام 
مادربزرگ      خواستند به پايتخت بروند،          پگاهان روزی که پدربزرگ و مهران می                   
. اما مهران هيچی نخورد         .   ی آماده کردند        ا به همراه سارا و مادرش ناشتايی شاهانه                

سپس جامه   .    و ابزارهای خود را درون صندوق چوبی گذاشت                          ها تنها جامه   
ن کرد و روی آن         پيراهن سفيدرنگ تنگی به ت         .   وختی پوشيد   د افسری خوش      

ی نوک تيز خود را پوشيد و در واپسين                 ها  موزه   . کمربند چرمی به کمرش بست         
دم شنل افسری که دارچينی پررنگ بود روی شانه انداخت و بندهای آنرا سفت                                 

ش را   ا جنگ افزاری با دسته جواهرنشان نيز روی آن بست و کلاه پوستی                           .   کرد  
    .سرش گذاشت

ر اشک شد، اما از ترس پدربزرگ تندتند با                     مادربزرگ بار ديگر ديدگانش پ                   
آجودان پدربزرگ به همراه پنج سوار در بيرونی                          .   د کر آستينش آن را پاک می         

اسبی تازی به رنگ سياه و         .   از ستورگاه آورد         را   پيشکار اسب مهران       .   آماده بودند       
 برای مهران؛ از           دايی آزادبه آن را             .   براق با پاهای کشيده که انوشک نام داشت                  

    .کش آورده بودره پيشحي
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است و زخم      رخ مهران در پرتو سپيدی پگاهان روشن شده       نيمدر آن دم؛ ديدم 
. انوشک بود    اش   زخمی که باعث و بانی        .   درخشد    می اش  کوچک روی پيشانی       

مهران   اما   .   پرانی   ؛ ناآرامی کرد و سم          خواست سوارش شود      نخستين بار که     
پدربزرگ به       که  د  فشر ن پاي   است پس بنشيند، چنا     سرتر از او بود، نخو         خيره  

  . اشاره کرد او را نزديک بياورد پيشکار
ی سرخ لاله پوشيده شده بود، چنانکه با               ها سراسر دشت از علفزار سبز و گل          

مهران آرام نزديک شد و            .   شداندک نسيمی موجی از عطر و گرما سرازير می                 
ی آشفته انوشک روی گردنش            ها بال  . دست کشيد  اش را     پوست سياه و سفت   

د، برگشت و     کر همچنانکه او را نوازش می   .  کشيده شدهايش شد و ماهيچهيله
  ».پوستش همچون مخمل نرم و درخشان است! پدر«: فرياد زد

ی به پوستش داد و       ا گويی انوشک هم شنيد، چون سرش را راست کرد؛ لرزه                    
مهران با يک جهش روي          .   ش داشت   ا پيشکار سفت نگه   .   آماده جهيدن شد       

انوشک از جا کنده شد و        .   ی افشانش چنگ انداخت         ها ل پشتش پريد و توی يا  
پدربزرگ و آجودان با نگرانی، سواره از پی او                           .   ميان دشت به تاخت درآمد           

زمان   . من نيز خودم را باخته بودم. مادربزرگ از ترس لب فرو بسته بود. تاختند
. لود آوردند       آ درازی که برای همه کشنده بود، گذشت تا مهران را با چهره خون      

  . شکسته بود شاانوشک او را از پشت خود پرت کرده و پيشانی
 سياه است و   گفت است مهران سوار انوشک شود، می           خو مادربزرگ ديگر نمي      

  ».اما او انوشک است«: مهرهرمز اعتراض کرد. بدشگون
  ».اندمير انوشک است، اما سوارش را میشنام«: مادربزرگ ناليد



 

٢٧ 

اما مهران که       .   به انوشک نزديک نشود        کار فرمان داد کسی           پدربزرگ به پيش       
تا اين که به سرش زد         .   د ز  دور از ديگران به او سر می               شده بود،    اش   شيفته

انست کسی    د  کمی شيرينک بياورم، می        ش خواست براي     .   دوباره سواری بگيرد
هر دو به آرامی         .   تندی رفتم و مشتی شيرينک آوردم      . شودبه من بدگمان نمی
آرام و     .   نگريست   ا چشمان سرخ و آتشين به ما می         انوشک ب   .   به ستورگاه رفتيم      

مهران کمی گردنش را          .   گويی از کاری که کرده بود پشيمان است                  .   نجيب 
اکنون رام و گوش به فرمان شده بود                                  نگار  ا با دست ديگر      .   نوازش کرد، 

چندبار آن را بوييد و بعد با لبان کلفت و           .  را به دهانش نزديک کردهاشيرينک
. خواستم من هم کمی نوازشش کنم          .   ا در دهان فرو برد            ر ها ش آن   ا لرزنده    

اهم   خوانوشک نيز دريافت می. به آرامی به او نزديک شدم. مهران چيزی نگفت
 که کج شده بود، راست کرد و خودش را بسويم يله                       هايش  گوش  .   نازش کنم    

؛ گفت به درستی که مهران راست می           .   به آرامی بر تنش دست کشيدم           .   داد   
ش را چنان نوازش          ا  ورزيده     ها ماهيچه  .   نرمی مخمل بود     پرزهای پوستش به       

پچ  آهسته در گوشش پچ      .   انگار با من بيشتر آشنا بود         .   کردم که خوشش بيايد       
  »؟دهیسواری مي به عمويم«: کردم
: است بيشتر بداند، گفتم        خو انگاری می     .   کرد  لفی  ش را برگرداند و لف           ا پوزه   

  ».دوست دارد سوارت شود تا مانند تو انوشک شود«
او سوارکار   «: ار ديگر سرش را جنباد که بايد سوار کار نيکی باشد، تندی گفتمب

بدون زين سواری بگيرد، يا زير شکمت برود، به پهلوی                    تواند ماهری است، می
  » .راست و چپ تو بياويزد؛ تا هر جا بتازی او هم با تو بتازد
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 گويی   .  کشيد ای  چند بار سرش را به چپ و راست چرخاند و در پی آن شيهه                     
. تندی رفتم در ستورگاه را باز کردم                  .   از شنيدن سخنانم خرسند شده باشد        

. مهران نيز دريافت، چون با يک خيز پريد روی انوشک و به ميان دشت تاخت             
  ».اکنون ما با هم هستيم و هر دو انوشک خواهيم بود«: ناگاه صدايی شنيدم
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  ]تيسفون[شاه مردان
ها  اسب .    راهی تيسفون رسيد، فرمان ايست داد                 شاه پس از اين که به دو            مردان    

از آزادبه خواست به همراه نيمی از                  آنگاه    .   ايستادند    باره     شيهه کشان به يک    
  . سربازان به پادگان پيروزشاپوربرود و آنجا بماند

. با رفتن آزادبه، برای واپسين بار برگشت و نگاهی به پشت سرخود انداخت                                     
لختی به کوهستان      .   ن پنهان شده بود       ميان کوهستا     ها  دستگرد در دوردست         

  . کرد؛ بی دردسر از آنجا بازگشته استنگريست، شايد هنوز باور نمی
ند         نما ز آن  ا ز             .   پيش  ا و  مهميز زد  اسب خود  ی  جاده   به   که به تيسفون    ا

. مهميز زد   ريز   همچنان که روی اسب خم شد و يک          .    تاخت در آمد       سيد، به  ر مي 
  . گريختيدگانش میجاده با تندی باورنکردنی از پيش د

ی انبوه پوشيده      ها  رسيد که دو سوی آن با تاکستان            ای  جاده   چنان تاخت تا به       
ها  با اينکه پاييز بود، اما هنوز تک و توک درختانی سبز ميان تاکستان                           .   شده بود   

  . دندکرکار میها داشتند ند، با کشاورزان و دهقانانی که ميان آنشدديده می
در  .   رفت  تاخت و پيش می     دمی آرام بگيرد؛ می           بدون اين که بگذارد اسبش              
  . کردهاش هرهر میشزوزه باد بود که در گوخاموشی هراسناک جاده، تنها 

ا نگه داشت، تا کمی          آنجا اسبش   .   پاسگاه بزرگ شاهی رسيد        روز به     ميان    ر
  . خوراکی سبک بخوردبياسايد و 

. اره راه افتاد        همين که دريافت خستگی از تن اسبان و سربازان بيرون رفت، دوب                             
 که تنها خودش شنيد؛ نجوا         ای  چند فرسنگ ديگر که تاخت، با آوای فروخفته                  

  » . بگذرمهابايد پيش از تاريکی از دروازه«: کرد
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با  .   لود و خروشان دجله ديده شد              آ هنوز سخنش به پايان نرسيده بود؛ آب گل                
ی  شناورهای بهم پيوسته        از اين سوی دجله به آن سوی رود                          ا ا    که مردم ر

وزش باد که بوی خاک و نای را در هوا پراکنده بود،                               در پی آن       .   بردند   می 
  .  را نوازش داداشبينی

باروی نيم گردونه           .   لختی ديگر نيز باروی بزرگ پايتخت خودش را به رخ کشيد                        
سيد، با   ر که پيرامون شهرهای پايتخت کشيده شده بود و تا کنار دجله می                            

ادند و آنجا را دژی دست                د هبانی می  ارانی که شبانه روز روی آن نگ                  د کمان  
  .نيافتنی ساخته بودند

که آفتاب از روی زمين پريده بود، اما                       با آن   .   همچنان تاخت تا به دروازه رسيد               
انست   د می .   پيش از بسته شدن دروازه بزرگ؛ توانست بگذرد و وارد پايتخت شود                               

  . بردمیشب را پشت دروازه بسر  اگر کمی ديرتر رسيده بود، بايستی
به زودی هوا گرگ و           .   ديگر شتابی نداشت     .   رفت  اکنون ديگر آهسته می         

دنبال   ها را    در پرتوی گرزهای آتشين روی زمين آن                    ها  سايه آن   ميش شد و   
  . کردندمی

خانه   .   هنوز زمين از آفتاب گرم بود که خود را نزديک ميدان بزرگ تيسفون ديد                                 
ه خود را کج کرد و         را  .   نرفت  ش  در تيسفون بود، اما به سمت خانه ا         خودش 

ه        ا هر نه داشتند           جايی که    .   اسبانبرروان شد       به سوی شا بزرگان خا . بيشتر 
اما او    .    بزرگ و اعيانی در اسبانبر داشت              ای  خانه  اسفنديار مانند بيشتر بزرگان           

 که در جوانی در تيسفون بنا کرده بود و اکنون ديگر کهن شده                         ای  در همان خانه      
 از زمانی که پسرش با دختر وزير نامزد شده                   گرچه  .   د کر بود، با پسرش زندگی می          

   .برد میها بسرو نزد آنرفت بود، او نيز کمتر به خانه خود می
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های  که از سنگ و خشت ساخته شده بودند و از ميان کوچه                   هايي  نه از پناه خا     
 د، بر  می ها ری که آب را از دجله به درون خانه                    شمای بي  ها راهه    فرش با آب     سنگ

رختی رسيد که مرز دو شهر تيسفون و اسبانبر                د  بی به زمين باير و       گذشت تا   
 به چشم   ی  گاه سوار يا پياده          شدند، تنها   اين جا ديگر مردم ديده نمی               .   بود  
  . گشتمیرفت يا از آنجا باز میخورد که به سوی تيسفون می

بادی خنک و تند وزيدن گرفت و خاک و خاشاک چسبناک و پلشت را به سر و                            
ش داد، اما همينکه وارد شهر شد؛ ديگر گرد و خاک                      اين امر آزار        .   روی او نشاند       

  .فرو نشست و آزارش نداد
نند روز    ی روغنی؛ ما       ها  که با چراغ      فرش شده    های پاکيزه و سنگ       از کوچه    

ی ها نور کم سويی از پنجره         .   روشن شده بود، گذشت و به خانه دوستش رسيد                
با وزش باد،       ی درخت روی زمين          ها سايه شاخه   خانه به روی درختان افتاده بود و                 

  .خوردندمانند مترسکان پيچ و تاب می
ا باز کرد                                  از اسب پايين نيامده بود نگهبانی درب چوبی ر در پی آن      .   هنوز 

سربازان به جايگاه خود          .    به ستورگاه    ها ميرآخورپا پيش گذاشت برای بردن اسب                
پيش از آنکه پايش به         .   رفتند و خودش به همراه آجودانش به درون خانه رفتند                          

فزارش را      ا شنل و جنگ  .   ن برسد، سالار چاکران خانه پيش آمد و کرنشی کرد                    دالا   
همهمه گفتگوهايی را شنيد که با خنده درآميخته                 .   به او داد و پرده را کنار زد                  

 . دريافت دوستش مانند هميشه ميهمان دارد. بود
پيش از آن که گامی ديگر بردارد؛ اسفنديار به پيشوازش آمد و يکديگر را                                       

گزار تازی را نزد شاه             انست خواب     د با اين که دوستش می       .   نه در بر گرفتند      شادما  
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 را بيان کرد،        ها شاه گفتنی   مردان    .   خواست از زبان او بشنود             می برده است، اما         
  ».سمترمی«: آنگاه با چشمان ترس خورده گفت

چرا بايد نگران باشی؟ اين نمايش               « :   اسفنديار با آرامش و مهربانی دلجويانه گفت                  
  ».ا انجام شده استباره

   »...دلم گواهی بد«
. اسفنديار نگذاشت سخنش را به پايان ببرد و وادارش کرد به ميهمانان بپيوندد                                 

دو تن از      .   چيزی نگفت، اما اشاره کرد بايد گرد و غبار راه را از خود بزدايد                                      
دند، با لگن های مسين شستشو          کر  می بينی چاکران، که چنين چيزی را پيش             

 .يزگاه همراهی کردندراو را تا سوی آبپيش آمدند و 
ز،  سوی پيه  ها تالار بزرگ وارد شد، جايی که با چلچراغ                     پس از شستشوی به      

ميز    گوشه تالار؛     .   بوهای خوشی نيز در هوا پراکنده بود                .   مانند روز روشن شده بود          
ی پاييزی و کنار آن         ها يی از ميوه     ها رد که روی آن سينی        خو بزرگی به چشم می      

  . ی سفالين چيده بودندها جامی می باهاکوزه
اد، فرمانده سواران پيش آمد، در کنار او                      ز نخست راه    .   ميهمانان به سوی او آمدند          

پس از آن زاذان فروخ سالار دژ انوشبرد با                        .   گشتاسب فرمانده پيادگان ديده شد             
  . اندام فربه و کوهی از پيه و چربی ديگران را پس زد و او را در بر گرفت

از            ميهمانان بی     .   پاسخ داد     ها  آن  ک ي به شادباش يک       کنجکاوی  با  و  نه  با تا
 کوتاه شنيدند، با يکديگر گفتگو           های  اما چون پاسخ     .   يمنی پرسيدند   گزار     خواب   

  . پرداختند و هرکس سخنی گفت
انديشه فرو رفت، که                ندانست ميهمانان کی رفتند، تنها زمانی که                   چنان به 
برای خوش                ر  اسفنديا ن  مد   همسرا مدند، ب           آ مد     نزدش آ با  ها زن  .   ه خود آ  
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 و بازوان      ها ی گلداری که از بين موهای سياه روغن زده روی شانه                           ها روسری   
اما با پيوستن اسفنديار آن          .   يز از او پذيرايی کردند              ر ن افتاده بود، يک          شابرهنه  

  . کنندگورا تنها گذاشتند تا بتوانند به آسودگی با هم گفت دو 
هی  گا ا برای خوردن خوراک شام               ر ها  آن  ای  پاسی از شب گذشته بود که خواجه           

 تر دان مسی بزرگ را پر از روغن کرد تا آتش فروزنده                            چاکری نيز آتش      .   فراخواند     
هی خواندند، مگر اسفنديار           گا همگی روبروی آتش ايستادند و نيايش شام                  .   شود 

شاه اين تنها      از ديد مردان         .   او چندان دلبسته آيين مزدا نبود                .   که خاموش بود       
 .خوی ناپسند او بود

يکی از همسر جوان اسفنديار که             .   پس از نيايش پشت ميز چوبی بزرگ نشستند              
اش از زير چادر          زده   بايی ابروانش را پيوند داده بود؛ موهای روغن                            ر آرايش دل      

او  .   شدی سرخش به خنده باز می         ها يز لب  ر  يک ارش بيرون ريخته بود و            گلد 
ش ا  ير روسری     از ز    را  خود   ديگری نيز بازوان           .   داشت  چشم از ميهمان برنمی       

اما همسر بزرگ اسفنديار که           .   کرد   بيرون آورده بود و از ميهمان پذيرايی می                     
و را پادشاه بانو می              ميدند با فرنگيس و دو پسر خردسالش در گوشه ميز                      نا ا
ی زيباي خود را به           ها فرنگيس شرمگين از بودن او چشم            .   خاموش نشسته بود      

  .ميز دوخته بود
 خسته است   کشيد، اسفنديار دريافت دوستش            شير زود از خوردن دست             مردان    

، پيش از خواب با او          شدمی چون خودش روزها دير بيدار                .   آيد  می و خوابش     
خواست   .   وداع کرد و يکی از کنيزکان جوان را به نزد او فرستاد؛ تا تنها نباشد                                  

  . او نيز خاموش شد. ها بستسرباز زند، اما دوستش در را روی آن



 

٣۴ 

 که  خود کشيد و چشمانش را بست، اما پيش از آن                   از خستگی روانداز را روی                
. اش سر خورد      را تباه کند، دستان گرم و نرمی به زير جامه                    اش  خواب انديشه      

 دستانش به    گاه  ندانست چگونه شد که او نيز دستانش را به تن زن آشنا کرد، آن                         
يد،  د  زنی در بستر خود می         ها اينک که پس از ماه         .   چيز سفت و ناآشنايی خورد         

پيش از آنکه خود را دريابد، لبان نمناک و داغ زن بر                             .   هشی شيرين شد دچار س   
  . دهانش نشست و گرمای شيرين آن به تنش دويد

  
  

   ]بابل[ بهرام 
 در بيابانی        خواب ديدم        . با اينکه زود خوابيدم، اما سراسر شب کابوس ديدم                        

. ودم  انم کجا ب    د نمی .   بد تا م می  ا و خورشيد راست به چهره         خشک و سوزان هستم       
هراسان   .   ی ا ی بود و نه سبزه      ا کردم شن و ماسه بود، نه جنبده             به هر جا نگاه می      

چند بار زمين خوردم، تا اينکه توانستم خودم را روی تپه                            .    دويدم    ای  به بالای تپه     
 با دشواری خودم        . شدکاروانی ديدم که به آرامی دور می                   ها  در دوردست      .   برسانم  

ن تازي بودند که روبندهای مشکی برسر                   گروهی از زنا        .   را به کاروان رساندم             
توانم به بابل        چگونه می   « :    رفتم و به تازی پرسيدم         ها به سوی يکی از آن       .   داشتند  
  »بروم؟

ما به نمايش سوگ سياوش       !   دانم کجاست     نمی « :   اما آن زن به پارسی پاسخ داد              
  ».ويم، اگر دوست داری همراه ما بيارمی

ها را   گيج و منگ رفتن آن       .   دم دور شدند      آنگاه بدون آن پاسخم را بشنود؛ از نز                   
دچار ترس و      .    فرا گرفت     تا بخود آمدم همه جا را تاريکی و سياهی                .   تماشا کردم    



 

٣۵ 

تا اين که از دور اخگر             .   چرخيدم    لرزان و هراسان به هر سويی می             .   هراس شدم    
هايی نيم    ميدانی ديدم با خيمه         .   به سوی آن رفتم       تندی   .   هايی ديدم      آتش  

ر    .   سوخته  نگا کمی دورتر       .   وهی راهزن به کاروانی يورش آورده باشند                          گر ا
آوای ناله و زاری نيز به                 .   خيدند  چر ، هراسان به هر سو می        سوار  ي بی  ها اسب 

م، از ترس توان انجام              د  نگاه کر    باترس و شگفتی به دور و بر           .   سيدر گوش می   
از ترس زبانم         .    پيش آمد   ها پوشی از ميان خيمه       يکباره مرد سياه      .   کاری نداشتم     

  » شما کيستيد؟«: د آمده بود، با دستپاچگی گفتمبن
   پيش اينجا نبودی؟هاسی، مگر سالشنا نمی چگونه مرا«: تبسمی کرد و گفت

  اينجا کجاست؟
  ».سرزمين جنگ و کشتار... کربلا

  »!کشتارگاه« 
  ».آری، جايی که پدرت نيز بود«
  ».شناسيد شما پدرم را می«:  دشواری پرسيدم با 

بدون اينکه      .   در پی او دويدم و دوباره از پدر پرسيدم                       .    راه افتاد      پاسخم را نداد و       
  »!همراهم بيا«: برگردد گفت

  »کجا؟« 
  ».مگر نمی خواهی پدر را ببينی« 

. ي نيم سوخته گذشتيم    ها از ميان خيمه      .   هيچی نگفتم و در پی او روان شدم               
آلود با يال       ن در ميان دود و غبار؛ اسبی خو             .   غباری سرخ پيرامون را فرا گرفته بود                 
پشت خيمه   .   کشيد می چرخيد و شيهه    افشان و بلند، گرد خيمه بزرگی می               

  .زنجير شده و ميان سواران گرفتار بودندبنديانی به يکديگر 



 

٣۶ 

خاندانم هستند که به سوی         « :   اشاره کرد و گفت         ها  پوش با اندوه به آن             سياه  
  ».وندرسرزمينی ديگر می

ورتر گروهی زن و کودک در ميان                   کمی د  .    چشم دوختم    ها زده به آن        شگفت
همچنان که با شگفتی آنها       .   شدند دو جوان نيز ديده می          .   سربازان در بند بودند          

ميان آن    « :   پوش نزديکم آمد و با آوايی رمزآلود گفت                       سياه کردم،    می را تماشا    
  »!بنديان دو بيگانه است، که يکی از آنها تو هستی

  »!من؟« 
گويی شوخ آميز        سخنش را پيش   .   رفت  پاسخم را نداد و راهش را گرفت و                    

  .گويی باور داشتم پنداشتم، چنانکه کمتر به پيش
های گرم سياه زير پايم به نرمی                فتيم، شن  ر در تاريکی شب همچنان پيش می          

چنان رفتيم تا سپيدی پگاهان از           .   داد    رفت و سوز سرمای بيابان آزارم می                 فرو می   
مانی هوا گرم شد، اما هنوز آسمان              در اندک ز       . درون تاريکی خودش را نشان داد                  

 لختی پيش هوا     . نه شب بود و نه روز        .   گويی زمان ايستاده است          .   تيره و کبود بود       
اشتم که با پيچ     پند ی لرزانی می      ها  را سايه   ها چنان تاريک بود که نور آتش خيمه              

بر فراز سرمان ابری تيره و تار                ها  ند، اينک دود آتش          کرد  و تاب سوگواری می         
  .وددرست کرده ب

ها   به آباديی رسيديم که گروهی برابر آيين ترسايان کالبدهای مردگان را در چاله                                   
نه چشم داشتند و نه        سپاران     خاک  .   يختند ر دند و روی آن خاک می            کر فرو می   

از آنجا به ميدان نبردی            .   پوش خواست از آنجا دور شويم              سياه !   گوش و نه دهان       
خواستند آنها را از        فته بودند و می       گر  رسيديم که سربازان فزونی گرد گروهی را              



 

٣٧ 

ی ا آيا ياری دهنده        « :   وشيد خر پيشوای گرفتار شدگان يکريز می           .   پای در بياورند        
  »نيست؟

کند،   نمي ت کسی ياری    « :   نست، پاسخ داد      ما فرمانده سربازان که به دژخيمی می               
  » !بايد پيروی کنی يا بميری

گر پيروی کنم، نه         سوگند که اگر همه جهان را بدهند، پيروی نخواهم کرد، ا                         « 
  ».نه آزادم دين دارم 

فرمانده    .   ادند   د وشيدند و دشنام می      خر می .   سربازان هياهويی راه انداخته بودند                   
تو شورشی هستی، از سرور خود پيروی نکردی، پس                    « :   سربازان بار ديگر بانگ زد            

  » !بايد کشته شوی
  »ی را؟اهيد بکشيد؟ مرا يا آزادخوچه چيزی را می«: همان پيشوا پاسخ داد

پيش از آن که از آنجا            .   اما چنان هياهويی برپا شده بود که ديگر هيچی نشنيدم                    
من  « :   دور شويم، سرداری از ميان سربازان خود را به پيشوا رساند و بانگ زد                                    

اهم نخستين    خو اينک می   .   آزاد است، نخستين کسی که به جنگ شما آمد               نامم   
  ». شما باشم رسپاجان

 از پارسيان بودند، آنها گرد پيشوا را گرفتند تا در                           اه گروهی نيز در ميان آن            
اينان فرزندان ساسان و شاپور هستند که                  « :   پوش گفت    سياه .   رکابش بجنگند    

  » !ندااکنون نام مهدی و عبداالله برخود گذاشته
 فزونند و از      ها ای پيشوا، آن       « :   پيرمردی خميده با ريش سپيد پيش آمد و گفت               

پدر و برادرت        کشند، چنان که       می  دکان و زنان        شما را با کو    . ترسند کسی نمی  
  ».را از ميان برداشتند



 

٣٨ 

يکی  .   شتنددا  همگی پيشوا را از رفتن باز می             .   گروه ديگری هم به سخن آمدند            
ند و  ا  دادند، اينک جا زده             ها  فرستادند و پيام       ها  که پيک  ها آن  « :    گفت  ديگر  

هيد شد                       .   ند ا گريخته   نت کشته خوا با خاندا زنگرديد،  با گر شما  کاری      ا ما  و   
  »!انيم بکنيم، مگر اينکه بر سوگت بگرييمتونمي

يم، شما از کاستی دوستان        گو  سخن می ها برادران من از ارزش              « :   پيشوا بانگ زد      
نيد  و فزونی دشمن مرا می           نيد   .   ترسا اگر کشته شوم باکی نيست، چون             بدا  

  ».ومر پروردگار می نزد
مگر شما نبوديد پيام       « :   يکی از ياران پيشوا رو به سوی مردم کرد و خروشيد                         

  »داديد به اينجا بياييم؟
بر سرش  .   چون کسی پاسخ نداد، گامی پيش گذاشت و گريبان مردی را گرفت                           

  »!پس پيمانتان چه شد؟«: خروشيد
خواست گريبانش را آزاد سازد،                 آن مرد به پيچ و تاب افتاد و همچنان که می                    

 ما خانواده داريم و              . اهيم زندگی کنيم، ديگران نيز                خو ما مي  « :   پاسخ داد     
تازه مگر چه شده است؟ همه پيام دادند، ما هم                    .   اهيم جان آنها را بستانند          خو نمی 

اينک هنوز دير نشده است، می                     . پس برگرديد      !   يند بازگرديد       گو مهر زديم، 
اگر برگشتيم و     .   کنيم ما نيز پيروی می      !   يند پيروی کنيد، پس پيروی کنيد           گو مي 

 هستيم، برای اين است که زنده              ها يروی آن    پيروی کرديم نه اينکه در دل پ                 
  ».بمانيم
. رها کنيم و برويم       شان  پوش خواست آنها را با بگومگوهای بيهوده و دروغين                       سياه 

به دروازه رسيديم، اما سرباز و                .   باز چنان رفتيم تا از دور سياهی شهری ديده شد                  
ها   کوچه     . آزادانه از دروازه گذشتيم و وارد شديم                          .   شدند نگهبانی ديده نمی       
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 مردمی ديديم        .  خودمان را به ميدان شهر رسانديم              . خاموش و تهی از مردم بود             
: پوش به آهستگی در گوشم گفت            سياه .   که به تماشای پادافره ايستاده بودند                   

  ».دلير باش«
از ميان    کنم؛   بدون اينکه بدانم چکار می            .   تنم افتاده بود        فرسايی به    ترس جان    

مردی پشت به من       .    نزديک سکوی پادافره رساندم              مردم راه باز کردم و خودم را                  
: د ز موبدی از روی تخت روان برسرش فرياد می                      .   ی نشسته بود    ا روی سه پايه     

  »چرا از جنگ روی برتابيدی سياوش سياوشان؟«
نبايستی مزداپرستان را در برابر ديگران به جنگ و ستيز وادار کرد،                                  « 

  » . جهانی نيک بوجود آوردبايستی برپايه آيين دوستی، يگانگی و مهربانی
جنگ افزار      سربازی که    « « : موبد خشمش را نتوانست پنهان کند، فرياد زد                 

  ».بدست نگيرد مزدايی نيست
  ».اند آوردشومی است که شاهان برای مردم به ارمغان آورده جنگ ره«
  ».اگر برای گسترش آيين مزدا باشد«
  ».کند مزدا با جنگ افزار گسترش پيدا نمی پيام«

  ».است  نگهدارنده آيين ماشاه
  ».بيزارم از آيينی که برپايه جنگ و ستم باشد«
  ».آيين مزدا فرو می ريزد اگر شاه نباشد؛«
  » ...دروغگويانی که  من پيرو دستورهای راستين مزدا هستم، نه«

خون  .   اش را شکافت      گرزی سهمگين بر دهان پدر خورد که سر و پيشانی                 
در پی آن گروهی سرباز بر سر و             .   ن شد اش روا      سرخ از روی سر و چهره          



 

۴٠ 

ج نيزه                   آما ا  و بدنش ر ای         هم .   های خود کردند         رويش ريختند  و زمان آ
  »مرگ تو بزهکاری و سزاوار«: شد خراش موبد شنيده می گوش

پاهايم از     .   يکباره از خواب پريدم            .    فريادی از ترس کشيدم            ديگر تاب نياوردم و           
 به کابوسی که ديده بودم انديشيدم، تا                  زمانی دراز       .   سوز سرما کرخت شده بودند        

دهانم خشک شده بود       .   برايم آب آورده بود             .   اينکه آواز سارا را از پشت در شنيدم                 
به دشواری از رختخواب            .   ای نبود     نای جنبيدن نداشتم، اما چاره             .   و بدنم سست   
سارا با تبسم     .   در را باز کردم          ام انداختم و          گرمی روی شانه       جامه  .   بيرون آمدم      

سرد است يا    « :   آهسته پرسيدم    .   يشگی با لگن مسين پشت در ايستاده بود              هم 
  »گرم؟

ی از موهای سياهش از زير روسری بيرون آمده بود و روی چشمش افتاده                                  ا تره  
کمی آب داغ به آن افزودم؛                 « :   ميز گفت  آ بود، سرش را کمی کج کرد و شوخ              

  » !سرورم
 و کرد  ر آب را آلوده می           انست با آب گرم شستو کند، اين کا             تو هيچ مزدايی نمی      

اما چون من از دست زدن به آب سرد چندشم                     .   شد گناه بزرگی شمرده می          
  . دکر، سارا پنهانی برايم آب گرم درست میشدمی

م را دريافت و لبخندی نرم زد،               ا  خرسندی  .   ش را نوازش کردم          ا با پشت دست گونه     
زرگ و مادر      مادرب    .   ريزگاه رفتم       همراهش به آب      .   هايش سرخ شدند     چنانکه گونه    

از روبروی آشپزخانه که گذشتم              .   دند  کر سارا در آشپزخانه با يکديگر گفتگو مي             
ريزگاه سارا برايم جا باز کرد و لگن مسين را پيش                       در آب    .   برايشان درود فرستادم           

 دراز و کشيده،        ای   آورد، نگاهی به آب زلال انداختم و خودم را در آن ديدم، چهره                                
ياد سخن   .    تا روی چانه آمده بود            ها ز نزديک گوش      با ريش نرم و کم پشتی که ا           



 

۴١ 

ی و مهرهرمز به        ا تو به پدرت رفته        « :   گفت مادربزرگ افتادم که هميشه می                
  » !پدربزرگ، اما دلبستگی او به مزدا مانند پدربزرگ استوار نيست

آهسته دستم را درون          .   ناخودآگاه دلم ريش شد           .   بار ديگر خوابم را به ياد آوردم                   
شستنم که به پايان رسيد، سارا          .   م به تندی از بين رفت          ا هره چ .   آب فرو کردم        

بيش از آن که به سرايم            .   ی که از پيش آماده کرده بود، به دستم داد                         ا هوله 
بهرام   « :    گفت سويش بازگردم، مادربزرگ روبرويم سبز شد و با چشمان کم                           

  »!کار ديری است بيرون ايستاده بجنب، پيش
دم، روی آن زره پدر را به تن کردم و                         م را پوشي     ا تندی رفتم و جامه پشمی          

آنگاه کمان، تيردان و کلاه خُود او را برداشتم و آمدم روی                              .   ي او را پا کردم هاموزه
پاهايم    .   ام کند    خواست تا آموزشگاه همراهی           می .   پيشکار کرنشی کرد     . ايوان

م را نابسامان کرده          ا  آلود انديشه       هوای خاکستری مه       .   کشش رفتن نداشتند 
های سنگی به     از روبروی ستون        . ناآرامی از روی ايوان پايين آمدم                     با  .   بود  

آسمان سربی افتاده بود روی دلم، چنان سنگين بود که                      . دشواری گذشتم     
: ام گذاشت و گفت       برشانه    کار مهربانانه دست        پيش .   بسته بود     راه رفتنم را       

  »ترسی؟ از آزمون می«
  ».چار شومسرنوشت پدر د خواهم به نمی. نمی ترسم، اندوهگينم«

از کنار ديوار و پناه کنگره خانه                            .   چيزی نگفت    ها   در خاموشی رمزآلود 
فتيم   می  ا    .   ر هو ه         شلاق   سوز  بر چهر ر  ا می     و م  حس            ا ا  ر ما  ما سر ا بيد  کو
اين که به خود بيايم، با آوايی که به دشواری شنيده                             .   کردم    نمی  برای 
 نبرد، ويرانی        از آنهمه«: های شاهزاده سياوش را واگويه کردم شد، آموزه می

آبادانی باشم و از آن همه کشتار، آشتی را آموختم تا                       را ديدم تا سپاسگزار
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اين       .   دار زندگی باشم         وام    از  همه کينه، دوستی را بيابم تا رستگار                بايد 
  ».شوم
آرمانی رويايی بود که            !   آن را فراموش کنيد سرورم            « :   کار شنيد و ناليدپيش

اميد پوشالی که      .   به کار خودش بيايد        سياوش انوشک پراکند، بدون اينکه              
اگر پافشاری کنی سرنوشت بهتری              .   اش شکنجه و مرگ بود         بهره   تو نيز 

  ».نخواهی داشت
دانستم به فرمان پدربزرگ چنين اندرزها و سخنان پندآميزی بر زبان                               می 
ا به                              .   آورد     می  ايستادم و نگاهم ر ما نخواستم کوتاه بيايم؛ برای همين  ا

  » ...شد هميشه در آتشکده بمانم و کاش می«: ناليدمش دوختم و ا چهره
رها کنيد اين انديشه را، يادتان باشد شما بايستی                    « :  سخنم را بريد و گفت

بی               ي  جنگجو و  ر  لاو د هی  کی   يک سپا را            با ن  دشمنا نيد  ا بتو که  باشيد 
يران                               نابود،     فرازی و يکپارچگی برای ا شهربه   بزهکاران را سرکوب و سرا

  ».ارمغان آوريد
  ».دوست ندارم ين آرامشی که با مرگ و نيستی ديگران بدست آيد،چن«

ژه               ا و و  ز دهانش شنيدم               پوزخندی زد  ا يی  يد ريشخندم    .   های نارسا شا
 جای اين    « :    پندارم درست بود، چون با کمی دودلی و آهسته ناليد       .کردمی

اگر به ميدان نرويد در            .   سخنان شيرين؛ توی کارنامک سرايندگان است                
  ».شويد می ، و اگر نجنگيد کشتهشويد بند می

خواهم ارابه مرگ را بکشم،               توانم و نمی      نمی « :   چشمانم را بستم و گفتم        
  ».چنان که پدر تن در نداد
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آوردم،       اما هر بار که نام پدر را بر زبان می                 .   اين بگومگوی هميشگی ما بود         
از يک سو به خواسته پدربزرگ ناچار بود مرا پند دهد، از                         .   شد خاموش می 

هايی که بارها         انديشه   .   های پدر بود        سوي ديگر دلش در گروی انديشه               
  .برايم بازگو کرده بود، يا بهتر است بگويم در دلم کاشته بود

  
  

   ]تيسفون[شاه مردان
کنيز پهلويش به خواب       .   شاه از خواب بيدار شد          پيش از آن که سپيده بزند، مردان               

بود             فته  فرو ر ج    .   به آهستگی برخاست      .   ژرفی  ی  هخوا ا    ا ر به    لگن شستشو   
سپس آمد روبروی         .   خودش را شست و جامه نويی پوشيد              .   ريزگاه برد         آب  

چاکران ناشتايی باشکوهی روز ميز چيده               .   دان مسی نيايش بامدادی خواند                آتش  
اما   .   ستخا عسل کوهی،کره، شير داغ با نان تازه که هنوز گرما از آن بر می                            .   بودند   

زمانی که روشنايی پگاهان از              .    شير نوشيد او تنها کمی نان خورد و کاسه ای                
سپس به سربازانش که       .   ی آسمانه به درون خانه تابيد، از خانه بيرون آمد                       ها روزنه    

بيرون سواره آماده بودند، فرمان داد به سوی پل بزرگ نزديک قصر سپيد بروند و                                    
  . جا بمانند همان

شاهراه   .   اخت درآمد     از راه ديگری به ت          با رفتن سربازان به همراه آجودان خود                    
. دادند    می کاران را کيفر        جايی که بزه     .   را که پيمود به سوی ميدان بزرگ رفت                

ناگهان   .   با سپرهايی که به آن آويزان بود               شد،  گوشه ميدان چندين نيزه ديده می            
ن به   کشا را برای پادافره کشان              بختی  در پی آن پيادگانمرد نگون             .   آواييِ شنيد    
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است  خو نمی .   دويد   زاری کنان در پی آنان می               زنی نيز    .   سوی ميدان آوردند          
  . تندی از آنجا دور شد مهميز زد و به تماشاچی پادافره باشد، به اسبش

ش ا هايی که از يمن برای همسر و نوه               کشی  ش رفت، پيش     ا نخست به خانه    
دريافت     .   ی گذاشت و نيز از خانه سرکشی کرد              ا تهيه کرده بود در صندوقچه            

به پيشکار خانه سپرد و        بار ديگر همه چيز را          .   ستمهرهرمز هنوز بازنگشته ا          
  .کده تيسفون تاخت خود بيرون آمد و به سوی آتش

پيش از آن که به         .    رسيد ای  به زودی به بنای آجری چهارگوش بدون پنجره                        
کمی بدگمان    .   پاييد  مردی افتاد که او را می              به  کده برود، چشمش        درون آتش      

ی آجری وارد        ها به آجودانش سپرد و از پله            شد، اما به روی خود نياورد؛ اسبش را                  
يک شد                              نزد ن  ا ر ا گز ز نما به سوی  و  ريکی شد  تا هروی  ا يگا       .   ر جا به   ههنوز 

  .فروغ گوشش را نوازش داداگان نرسيده بود، آوای رسای موبد روشنکنندنيايش
ای خداوند جان و خرد، ای انديشه رسا و ای خرد جهان آفرين که همه                                       « 

  ! از آن توستهانيکی
اوندی که به جهانيان آزادی دادی و راه نمودی که اگر بخواهند به راستی                                     ای خد   

پس آنکه به راستی گرويد به روشنايی رسيد و آنکه                   !   گروند و يا دروغ را برگزينند               
ش تيرگی همراه با آه و پشيمانی شد، به راستی که هر                       ا  دروغ را برگزيد بهره             

  »!شاندک کسی وجدان وکرداش او را به چنين سرانجامی می
. د کر رانی می     گران ايستاده بود و سخن            موبد استوار و با شکوه، روبروی نيايش                  

موزد که رستگاری در انديشه؛ گفتار و کردار نيک است نه                          آ آيين مزدا به ما می        « 
رج، اينک بيش از هر زمانی روشنی مزدا تيره و تار                         ا ی بی  ها در برگزاری آيين          

سادگی   .   اند   کرده و به دربار پناه برده               مردم دستورهای مزدا را رها               .   گرديده است     
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نمايی   و مردم دوستی از رفتار آنها رميده است و شکوه و نمايش و بزرگ                             
با برخورداری از پوشش             بدتر از آن گروهی مزدا نما               .   جای آن را گرفته است          

اين   دانند که      اما اين دروغگويان نمي            .   ند ا ه های دروغينی پراکند          مزدا انديشه      
  »هد؟دسوشيانس بزرگ شتاب میسندشان؛ به آمدن ناپرفتار و کردار 

می                يی  ا گر نو ی  بو بد  مو ن  ا   سخنا را                    . د د و  ا يشه  ند ا نی  کسا همين  ی  ا بر
های ويژه      برای همين تنها در آيين         .   ترسيدند   شايد هم می   .   پسنديدند    نمی 

از سويی اين رفتار او دشمنی موبد موبدان و هيربد                      .   آمدند   می کده    به آتش   
او نيز با اين که خود را وارد اين درگيری و                         .   د هيربدان را برانگيخته بو           

. زد  آمد، سری به موبد می         اما هربار که در تيسفون می             کرد،    کشمکش نمي  
و برايش دل           د  و اکنون بيش از هر زمانی به               .   بخش بود    و آرامش     پسند يدار ا

   .او نياز داشتزنی  رای
امون   نگاهی به پير     .    نشست و او را به خود آورد                اش  دستانی گرم روی شانه          

ش را به چشمان کبود موبد              با آسودگی نگاه       .   نمازگزاران رفته بودند              .   انداخت    
موبد لختی    .   بيان کرد    مو  را موبه    های سايب يمنی     دوخت و خواب شاه و گفته           

و نگاه کند گفت         خاموش ماند، سپس بدون آن              گزار از      شايد خواب      « : که به ا
چيزهايي    گرچه   .   کند پيامبری سخن گفته که در سرزمين تازيان زندگی می                    

ز   پراکنده      ا پيشوايان ترسايی و يهودی شنيدم که پيامبری تازه در سرزمين                             
  ».هايی نويی دارد تازيان آمده که آموزه

  »شهريورش خواهد آورد؟ آيا او با پيروانش به سوی ايران«
ما        نمی ها نه فرزندم، آن         « :   موبد تبسمی کرد و مهربانانه پاسخ داد                  نند به  ا تو

 تاکنون هيچ     که چنان  .   ر هم بيايند کاری از پيش نخواهند برد               اگ  آسيبی بزنند،     
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آيين يهود و ترسايی تا کنون           .   ی مردم را بگشايد         ها کيش و آيينی نتوانسته دل          
چه اندازه گسترش پيدا کرده است؟ زنديکاننيز با داشتن پيروانی که از فرودستان                                  

  » .اندهستند، برای ما دردسری نداشته
ين                      موبد لختی خاموش شد و چ           ر  ند بار آب دهانش را فرو داد، ا  به چهره   با

اهورامزدا نخستين بار که با پيامبر سخن گفت، به                   « :   شاه نگريست و گفت      مردان    
اما   .   يد آ  او به دست می     های  زندگی که با پيروی آموزه            .   مردم نويد زندگی پاک داد       

مردم چه کردند؟ گروهی دوگانگی دروغينی با آيين مزدا درآميختند و به                                        
سان دادند، برابری که با ستاندن دارايی                         اپرستان نويد زندگی برابر و يک               مزد  

پرستان                       .   يد آ ديگران بدست می        مزدا آنان تخم دشمنی و بيزاری در دل 
درد و رنج مردم را            شورشی که   .   کاشتند که بهره آن شورش و خيزابه بود                

ارمغان آورد                           گروهی نيز آيين پاک را            .   کاهش نداد، که مرگ و نيستی به 
يز و ابزاری برای گسترش آزخواهی خود کرده و آن را در دستان شاه                                    آو  دست 

 ». ديگر مزداپرستان فرودست را از ياد ببرندایگذاشتند، تا به گونه
موبد از سخن گفتن بازماند و زمان درازی خاموش ماند، اما دوباره با آوای                                            

ه از گسترش    ما بايستی از اين چيزها نگران باشيم، ن                 !   آری   « :   اندوهناکی گفت       
نشين                                      ر د چا و  گرسنه  م  د مر ن  ميا و  ر  و د مين  ز ر سر د که  يينی  آ و  کيش 

تواند به      های خودمان را بزداييم، هيچ کس نمی                 فرزندم؛ اگر نابسامانی         !هست
 ».ما گزندی برساند

نيم  توا  ، اما من چه می      دانم   من نيز سخنان شما را درست می         !   ای موبد بزرگ        « 
  »!بکنم؟

  ». آن بکوشد و ديگران را آگاه کندهایيرايهزی پساهرکسی بايد در پاک«
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   ».توانم انجام دهماما من سربازی بيش نيستم، کاری نمی«
گنه            «  ن  ز ديگرا ا يد    شما بيش  ر تا کی مي     کا ن           خو ،  يرا ا بجنگيد؟  هيد  شهر  ا

بايد هر چه زودتر به اين              .   کشيد کشتارگاه شده و شما اين ارابه مرگ را می                    
تا مردم کمی آرامش پيدا کنند و بتوانند                    سوز پايان داده شود،              جنگ خانمان    

  ».اندوه مرگ کسان خود را از ياد ببرند
برای گسترش     « :   سرش را به چپ و راست چرخاند و پاسخ داد                 چندبار    شاه   مردان    

  »!.ار بدست بگيريمافزشهربايد که جنگ آيين مزدا در بيرون ايران
شهرو چه     ايران    فزار گسترش پيدا نخواهد کرد، چه درون                    ا آيين مزدا با جنگ        « 

نبايستی مزداپرستان را در            « :   مگر سخن پيامبر را فراموش کردی              .   بيرون از آن       
برابر ديگران به جنگ و ستيز وادار کرد، بايستی برپايه آيين دوستی، يگانگی و                                   

  ».مهربانی جهانی نيک درست کرد
 ».اما من سربازی هستم که ناچارم از فرمان شاه پيروی کنم«
ما  « :   سپس با دستان خود به آسمان اشاره کرد و افزود                   »   ! زندم   درست نيست فر    « 

 ».تنها او سرور مزداپرستان است. بايد از مزدا پيروی کنيم
چه موبد را دوست داشت و          گر .   گوش نداد     شاه بيش از آن به سخنان موبد            مردان 

او يک    .   نست دا  اما خود را سربازی گوش به فرمان شاه می                  گذاشت،    به او ارج می       
از ديد او؛ جنگ         .   د کر اد و او نيز پيروی می          د انست؛ شاه به او فرمان می           د چيز می  

 .و آشتی تنها در فرمان شاه بود
پيش از آن که سوار اسب شود، باز آن               .    بيرون آمد     با موبد وداع کرد و از آتشکده               

ييد، اين بار بيشتر بدگمان شد، اما باز هم                    پا بيگانه را ديد که داشت او را می                 
  .اد و به سوی دجله تاختواکنشی نشان ند
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 پيش به فرمان شاه  شاپور        ها قصری زيبا که سال      .   به زودی به قصر سپيد رسيد         
روبروی قصر دو پل چوبی درست شده بود، برای مردمی که                             .   ساخته شده بود    

گرچه نخست يک     .   استند از شهرهای آن سوی دجله به تيسفون بيايند                   خو می 
ند، شاه را آزار          کرد  کديگر برخورد می       پل داشت، اما چون آوای مردمی که با ي                     

اد، فرمان داد پل ديگری بسازنند تا مردم از يک پل بيايند و از پل ديگر                                      د می 
ند، کسی کاری با آنان نداشت،              زد  اما اکنون مردم هرچه داد و فرياد می                    .   بروند   

، مگر گروهی نگهبانان و کارگرانی که از آن                    کرد  چون در قصر کسی زندگی نمی          
   . دندکرنگهداری می

 پيشاپيش و دسته ديگر پشت         ای  سربازان با ديدن او به دو دسته شدند، دسته                    
ی خود پياده شدند و         ها سپس با رسيدن به پل از اسب          .   سر او آرايش يافتند          

 کسانی   شمار او از انگشت      .   شير که سواره گذشت      دهنه آن را گرفتند، مگر مردان               
با          و بی  کاری دشواری        .   انست سواره از پل بگذرد             تو بود که می     باکانه، چون 

  . شدندبه درون دجله سرنگون می ين سستی و ناشيگری؛ اسب و سوارترکوچک
ی خاکی شهر    ها از کوچه    .   ردشير شد  ا پل را که پشت سر گذاشت وارد شهر ويه              

کمی دورتر      .   گذشتند و به ماحوزا رسيد، شهری که چسبيده به ويه اردشير بود                        
شاهراه ميان      وارد آن شهرها شود، از           اما بدون اين که. آباد بودنيز شهر ولاش

پيش از رسيدن به دروازه با رمه انبوهی روبرو شد                        .   دو شهر به سوی دروازه تاخت            
آن جا    .   لختی ايستاد تا چارپايان بگذرند              .   که برای چرا به نزديک دجله می رفتند                 

تابانه     اش بی    جايی که همسر و نوه       .   ش سوی بابل کشيده شد      ا  بود که انديشه   
  .  مهميز زد و به سوی دروازه تاختهابه اسب.  راه آمدن او بدندگوش به
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   ]بابل[بهرام 

بودم،                     رد آموزشگاه نشده  ار روبرويم سبز شد، دوست             د تيرداد نام       هنوز وا
ما دير شده بود        نداشتم با او روبرو شوم،               آوای جيغ مانندش در گوشم              .   ا

 » بياورند؟شهر يورش  روميان می خواهند به ايرانایشنيده«: پيچيد
راهم را گرفتم و دور            پاسخش را ندادم و          .   پنداشتم می خواهد دستم بيندازد            

سياوش چون از      .   برای يافتن سياوش راهزاد به گشت زنی پرداختم                      آنگاه    .   شدم 
داد و تنها در       اش آسيب ديده بود، آزمون رزم نمی                   اسب پرت شده بود و شانه         

 را  افزار    سی، آمار و شمارش جنگ        کارنامک نويسی، نامه نگاری، گيتی شنا              آزمون     
  .که بتواند در امور ديوانی سپاه بکار گمارده شودداد، انجام می

آنگاه به ياد گفته         .   ی پناه بردم       ا چون سياوش را نيافتم، از زور سرما به گوشه                    
ميدانی بزرگ با        .   چشمانم را بستم و خود را در ميدان نبرد ديدم                      .   تيرداد افتادم         

همه جا   .   شهر ان  اير   وبرويم روميان و پشت سرم سپاه            ر .   انبوهی از لشگريان        
ر و جنجال و همهمه سپاهيان بود                   فرمانده بود             .   فرياد و جا . پدربزرگ 

هياهوی شگفتی برپا بود، در آن             .   سخنان سوشيانس به ديگران نيرو داد             
نان دم به دم فزون                           ای آ ا و         تر می  هياهوی سپاهيان؛ آو شد؛ فرياد هور

ازميان آواها کسانی نامم را               .    را فرا گرفته بود        شادی، خروش و ناله دشت          
کرد،   برگشتم پدربزرگ را ديدم که داشت به من نگاه می                        .   خواندند    می 

ندايی شنيدم، از آن سوی مرزها، ميان سپاه،                  .   پهلويش مهران ايستاده بود    
، تپه   ها، صخره   ها، کوه    ورای دشت      ها، ريگ        ها زارها و از درون             ها، صحرا

ها پرتاب    پيکان را به دوردست          !   بهرام   :   خروشيدند     می همگی .   ها انديشه   
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ايان بگيرد، که مردم به            پ کن،تا مرز دو سرزمين شناخته شود،که جنگ                 
دستان به ميدان نبرد فرا خوانده نشوند،                  آسايش بزيند، که دهقانان و تهي            

از گيتی رخت بربندد                ما تا خواستم دست به سوی         .   که مرگ و نيستی  ا
چشمانم را باز کردم، سياوش را                .   کشيد تم را گرفت و       يکی دس  ترکش ببرم،       

  »کجا هستی؟«: با شگفتی پرسيد. ديدم
شهر  اهند به ايران       خو درسته که روميان می        « :   بدون اينکه پاسخش را بدهم، گفتم            

  »!يورش بياورند؟
   »از کی شنيدی؟«: با اندوه گفت

با پاهای نی       م؛ خودش پيدا شد و و            ا پيش از آن که بگويم از تيرداد شنيده                   
تير و کمان    « :   به کمانم اشاره کرد و با ريشخند گفت             .   مانندش به تندی پيش آمد         

  ».اهدخوبزرگ، تيرانداز بزرگ می
بدان با هر کمان بازنده            « :   دوباره گفت       .   چيزی نگفتم و خاموش نگاهش کردم              

  » !آزمون هستی
: ز آن گفت     اما پيش ا     او نيز بيش از آن نماند و دور شد،                 .   باز هم چيزی نگفت       

  »!زمان آزمون همديگر را خواهيم ديد«
چيزی به    .   برای کشتن سرما، دو تايی تندتند راه رفتيم شايد کمی گرم شويم                          

به  .   دميدن آفتاب نمانده بود که شيپورها از روی بام آموزشگاه نواخته شدند                                   
نخست جنگ افزارها را به انبارگبذ سپرديم                  .   تندی به سوی ساختمان راه افتاديم              

دستوربذی ما را به          .   پس برای نيايش بامدادی به آتشکده آموزشگاه رفتيم                        س
تالاری با هشت درگاهی، که تنها چهارتای آن                    .   سوی تالار نيايش راهنمايی کرد             
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و چنان گشاد بودند که           .   هر درگاهی نيز سوار بر دو ستون  استوار بود                    .   باز بود    
  .انستند وارد شوندتوچند تن با يکديگر می

. دان مسی روی سکويی بود            آتش  .   ر نيايش روبروی آتش پاک ايستاديم                  در تالا    
ی برای تابش آفتاب نبود، اگر روشنايی آتشدان و گرزهای آتشين                                 ا هيچ روزنه     

عودسوزها نيز همه جا را آکنده از بوی                 .   نبودند، آنجا مانند شب سياه و تاريک بود                
  .خوش عود وکندر کرده بود

پيشاپيش آنها موبدی        .   اک ايستاده بودند          هفت تن از موبدان نزديک آتش پ                 
 که تاکنون او را        شدسال با اندامی لاغر و ريشی دراز و خاکستری ديده می                         ميان  

پهلوی او موبد       .   ن از پايتخت آمده بود تا آزمون را رهبری کند                      گما بی .   نديده بودم      
واپسين نفر موبد آتشکده         .   د کر بزرگ بابل ايستاده بود و داشت وردی زمزمه می                        

های نبات    او پذام به دهان بسته بود و تکه               .    نزديک آتش ايستاده بود             وزشگاه  آم  
تا  کرد،     برسمآن را زير و رو می            نداخت و گاهی با ترکه         ا هومرا به ميان آتش می         

  :ل که از پايتخت آمده بود، زمزمه کردساموبد ميان. فروزان شود
 پرتو فروغ مينوی         ـای خداوند جان و خرد؛ درستی را برمن آشکار ساز تا در                            

  !همه مردم را به آيين دانش پروری و خردورزی بگردانم
دانش نتوانند ديگران را گمراه                 ـدرستی را برای همه مردم آشکار ساز تا مردم بی                    

  .سازند
 بر من ببخش، تا بتوانم به بهترين سخنان گوش داده و آن را با                              ـخردی نيکو    

  .ينم روشن بسنجم و بهترين را برگزایانديشه
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که        نی  ما د مر ش        ـ ز ر استی    ا آشکار                         ر ن  ا يگر د ی  ا بر ا  ر يشی  ند ا نيک  و 
ه    که  ببخش  کسی  را به    و بهترين نيکی      کن  ياری    زند  سامی  راست را     را
  .ياندنمامی

رانی کوتاهی کرد که چگونه آموزهای مزدا را به کار                            پس از پايان نيايش سخن         
های ديگری هم        ست باشيم، چيز   پر ببنديم تا مزدايی راستين و سربازی ميهن                

 دستور بود همگی را به          اش  پس از آن موبدی که رسته           .   گفت که به ياد نسپردم        
ی که بايد آزمون بدهند در              ا تالار بزرگ راهنمايی کرد و نام شاگردان و رسته                        

 نام  يار   آنجا شنيدم موبدی که از پايتخت آمده است،  ماه                     .   دفتر بزرگی نوشت       
  .دارد و او آزمون را رهبری خواهد کرد

به آهستگی وارد تالار بزرگ              .   دانم چه زمان گذشت که نوبت من شد             نمی 
لب وردی زمزمه                   ا يار روی تشکچه        موبد ماه    .   شدم  ی نشسته بود و زير 
های فروزان؛ چنان گرمايی پخش           آتشدان مسی روبرويش با شراره. کردمی

ر هوا نيز آميخته از بوی بخو          .   ش برافروخته شده بود        هاي   کرده بود که گونه        
، زمزمه     پچ بويی که از ميان پچ         .   و هوم بود      ها و نجواهای وهمناک به            ها

نخواستم سستی نشان بدهم، سرم را           .   درون سرم پيچيد و هراسانم کرد             
   بالا آوردم و به او نگاه کردم، او نيز دريافت و تندی نامم را پرسيد؟

  ».بهرام«
  »شاه؟ بهرام مردان«
  ».شاه پدربزرگم است هبد مردانسپ. نه، بهرام سياوشان موبد بزرگ«

ا نمی       نمی  مر نستم  ا کرد            د ز دستی چنين پرسشی  ا يا  بار    .   شناخت،  ين  ا
  »های مزدا را نام ببر؟برترين آموزه«: گفت
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 ها کدام    برترين آن     « :   دوباره پرسيد      .   پنج پايه اساسی آيين مزدا را شمردم         
  »است؟

هاي  رسشچه پ  » کردار نيک، گفتار نيک وانديشه نيک                « پاسخ ساده بود     
  دهد؟  مخواست بازی؟ آيا میای ساده

را پايين      اين بار ديدگانش را به چشمانم دوخت، نگاهش آزارم داد، سرم                              
خشت            به  و  ختم  ا ند ختم           ا و د چشم  نجی  ی شطر پرسيد    .   ها هسته  : آ

  »مزداگستر گيتی کيست؟«
پنداشتم   .   م نابسامان شد، خواب ديشب را به ياد آوردم                      ا ناخودآگاه انديشه         

برخيز که گيتی را ستم و        « :   کرد   پوش بر بالين پدر زمزمه می             ياه مرد س  
  ».گرفته است بيدادگری فرا

: پس ناخودآگاه با آوای رسا پاسخ دادم                   . انگار او همان سوشيانس بزرگ بود  
  ».سوشيانس بزرگ و رهايی دهنده مردم باور به«

با  .   زهری به جانم خليد         واکنشی نشان نداد، تنها زهرخندی زد که مانند                    
  . کارشنيده بودم بارها از زبان پيش. پدر نيز چنين کرده بودند

  »او چه خواهد کرد« 
  »...جنگ و ستيز را برخواهد چيد و دوستی و مهر را گسترش«

و پايداری       اما ما برای گسترش        « :   با چهره برافروخته سخنم را بريد و گفت
  ».جنگيممزدا می

، او نيز خاموش شد و زمان درازی                  سرم را پايين انداختم و ديگر چيزی نگفتم                 
ختم، او برای برزبان راندن                شنابهرام، من پدرت را می             «  : سپس گفت .   نگاهم کرد    
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گرچه بسياری در باره او نادرست داوری                      .   چنين سخنانی جانش را از دست داد             
  ».کردند، اما من چنين پنداری ندارم

 تو مزدايی       بدان پدربزرگ          « :   آب دهانش را فرو داد و سخنش را پی گرفت                      
سپاران شاه است، بر زبان راندن چنين سخنانی برای او نيز                           راستين و از جان        

  » .گرفتاری درست خواهد کرد
زمان درازی گذشت، آنگاه به سردی                  .   چيزی نگفتم و همچنان سرم پايين بود            

  »انی برای آزمون رزم به ميدان برویتومی! پذيرفته شدی«: گفت
ستی به ريش خود کشيد و به نشانه ناخرسندی               پيش از آن که بيرون بروم، د                

  . ش را در دست گرفت و زير لب وردی زمزمه کرداگره درون شکاف نيم تنه
کمی که گذشت، از برخوردی که با موبد کرده بودم،                         .   به راهرو آموزشگاه رفتم            

م ردند، اما من چيزی از گلوی               خو ديگران داشتند ناشتايِی می           .   پشيمان شدم   
اگر    انديشيدم     .   ی پنجره به بيرون چشم دوختم             ها از روزنه       .   فت ر پايين نمی   

ه نمی                          ی پدربزرگ دردسر درست کند، هيچگا برا نم     سخنانم  ا را      تو م  خود
يم  گونه  .   پشيمانی مانند موجی فرساينده جانم را فرا گرفت                  .   ببخشم   سرخ شد  هاِِ

در پی آن افشره سردی بدنم را فرا گرفت، اما ياد                         .   و پشت چشمانم تير کشيدند       
نبايد سست شوم وگرنه در آزمون بهره               دانستم    مون که افتادم بخود آمدم، می               آز  

برای اين که سستی را از خودم دور کنم، در دل                           .   نيک بدست نخواهم آورد           
  . گذارم کنم و همه چی را با او در ميان می گفتم؛ با پدربزرگ گفتگو می

. سوی انبار رفتم      با غرش شيپورها همراه ديگران برای دريافت جنگ افزارمان به                              
سپس برای گرفتن اسبم به ستورگاه رفتم و سواره به سوی ميدان چوگان                               

هايی که در رسته سنگين رزم نام              شاگردان دو گروه شده بودند، آن                    .   تاختم  
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نويسی کرده بودند به ميدان رزم رفتند، اما من و ديگرانی که در رسته سبک رزم                                   
  . شمار ما کمتر بود. يماديم به ميدان چوگان بازی رفتدآزمون می

 که در   ای  تاختيم و در برگشت سه پيکان به سوی نشانه                 بايستی ميدان را می         
نشانه راست برای راست دستان و              .   کرديم    ی گذاشته بودند، پرتاب می             ا گوشه 

 نام دارنده آن حک شده بود، تا در                  ها دنباله پيکان     .   نشانه چپ برای چپ دستان          
  . ر آسان باشدديگ پايان تازش شناخت آن از يک

 اسب سپيدی از تيره تازی که تنها               . به اسبم نگاه کردم، آرام و سربه زير بود                      
آن را    .   ی ورزيده و پاهايی کشيده             ها با ماهيچه   .    سياه روی پيشانی داشت        ای  لکه 

دستی به پهلويش کشيدم و گردنش را            .    انوشک از حيره آورده بود             ام همراه     دايی   
اند   د است بگويد می    خو جنبشی به آن داد، می         نوازش کردم، سرش را برگرداند و                   

  .چکار کند
دومی    .   تاختن او را دنبال کردم            .   با غرش شيپورچی نخستين نفر به تاخت در آمد               

نوبت   .   خت تا آنگاه نوبت تيرداد رسيد، به راستی تند می                  . و سومی هم آغاز کردند          
تاختم                           بسته  چشم  و  ندم  ين چسبا ز به  ا  ر خود  که شد،  گشتن      .   من  بر در 

  .  را دنبال کردمها را گشودم و به نشانهمهايچشم
سرم گيج   باره    اما يک    . نخستين پيکان را پرتاب کردم، آنگاه دومی و سومی را                         

انم   د نمی .   ديگر چيزی درنيافتم         .   کنم در پی آن پنداشتم در هوا پرواز می                  .   رفت  
 چندبار چشمانم را باز و بسته             . چه زمان گذشت که از خنکی آب به خود آمدم                   

به زودی     .   هايی بالای سرم ديدم           سين بار که چشمانم را گشودم، سايه             واپ   .   کردم   
روی سرم خم شده بودند و          .   را شناختم   يار    چهره آشنای سرگرد نامدار و موبد ماه                

که دريافتند چشمانم را باز کردم؛ پرسيدند                      همين .   شيدند پا م آب می    ا به چهره   
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اشاره سر گفتم کاريم           .   درد ندارم          است    با  نستم       لختی گذش  . نشده  ت تا توا
  . برخيزم

روی   .   موبد به همراه چند تن ديگر مرا به آموزشگاه بردند                      .   هنوز سرگيجه داشتم     
تو بهترين    !   بهرام   « :   يکی در گوشم زمزمه کرد          .   تختی دراز کشيدم تا بهتر شوم           

  » !را بدست آوردی نمره
ت ر؛ موبد خواس      با آمدن پيشکا     .   از اين امر خرسند شدم، اما واکنشی نشان ندادم                     

در  .   به خانه نرسيده بودم که آوای پارس سگم شنيده شد                  .     مرا با خودش ببرد        
هايش کرده     بان چشم   يک دست را سايه     .   پی آن سارا با شادی به پيشوازم آمد                 

 اش دار سرخ و زرد و سفيدش را روی روسری                      بود و با دست ديگر پارچه گل             
   .آمد به چشم میدر پرتو کم فروغ پرتو خورشيد، پريدهش اچهره. گرفته بود

. ی گفت پدربزرگ آمده است             ا پيش از آنکه نزديک او برسم، با آوای فروخفته                       
: دستی کرد و گفت      مادربزرگ با ديدنم پيش           .   تندی خودم را به مادربزرگ رساندم                 

  » .خواهد باهات گفتگو کندپدربزرگ در سرای کارش است و می«
از             آيين سدره پوشا      از اين که پدربزرگ آمده بود و در                       ن فردا تنها نبودم، 

باشم   دوست نداشتم در ميان ديگر بچه             هيچ  .   شادی خودم نبودم          . ها تنها 
دستش را روی سرم گذاشت و          .   مادربزرگ درخشش شادی را در نگاهم دريافت                       

بهرام، از فردا يک مزدايی راستين                  « :   با دست ديگر مرا در برگرفت و آهسته گفت                
  ».خواهی شد

تازه يادم آمد که          .   ه بود به سارا اشاره کرد نزديک بيايد               همچنان که مرا در بر گرفت          
مادر بزرگ؛ من بهترين بهره را                 « :   با سربلندی گفتم    .   م ا در آزمون برنده شده            

  ».آوردم بدست 
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: آنگاه افزود        .   بدون اينکه به سخنم گوش دهد، از سارا خواست برايم آب بياورد                             
  »!ه به نزد پدربزرگ برویبايد خودت را بشويی و موهايت را شانه کنی، آنگا«

. پس از شستن به سرايم بازگشتم           .   يزگاه رفتم      ر خاموش به همراه سارا به آب              
از روی رف؛ آينه مادر را                   .   ديم  کر جايی که در گذشته با مادرم زندگی می                   

ی پدر افتاد، که شب پيش برای برداشتن زره و                     ها چشمم به کارنامک      .   برداشتم   
: اما آوای مادربزرگ مرا به خود آورد                      .   ه بودم    ی او از صندوقچه بيرون آورد               ها موزه   

  »!اهدخوپدربزرگ تو را می! بهرام«
. دانم چرا از روی اسب زمين خوردم                 نمی . کردانگاری هنوز سرم کمی درد می

  . که ناشتا هيچی نخورده بودمشايد برای اين
و به آرامی در زدم                   از پله    .   برخاستم و بيرون آمدم           با سستی   . ها بالا رفتم 

تو که رفتم؛ پدربزرگ را ديدم               . ای خواست وارد شوم         زرگ با آوای گرفته         رب  پد 
. درود گفتم و همانجا ايستادم            .   کند کنار پنجره ايستاده است و بيرون را تماشا می                 

زمان   .   پاسخ درودم را داد، اما برنگشت                  .   سرای پدربزرگ سرد و نيمه تاريک بود                
  »!بنشين«: درازی گذشت، آنگاه آمد نزديکم و به آهستگی گفت

بهم    چنان سردم بود که چانه           .   رفتم روی سه پايه نزديک آتشدان نشستم                   ام 
  . مشنيد آن را میتقتقخورد و می

ی ها روی ميز دفتری بزرگ با غلاف و نامه                 .   پدربزرگ خودش پشت ميز نشست            
ش از هميشه      ا چهره  .   با چشمان گود شده نگاهم کرد            .   شدلوله شده ديده مي       

  »در آزمون پذيرفته شدی؟«:اينکه پرسيدلختی گذشت تا .  بودترخسته
  ».بله«
  »شنيدم از اسب پرت شدی، آيا زخمی شدی؟کار از پيش«
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  »!زخمی نشدم پدربزرگ«
  »سردته؟«

 شد، تر با بسته شدن پنجره آنجا تاريک           .   برخاست و پنجره را بست        .   هيچی نگفتم  
  ».بايد با تو گفتگو کنم«: پدربزرگ گفت. کمی آرام شدم

  ».بله«
  ».هتره نخست نيايش کنيماما ب«

پدربزرگ به آهستگی زمزمه             .   آنگاه هر دو روبروی آتش ايستاديم                  .   چيزی نگفتم   
  :کرد

  :ای آتش ورجاوند
  . ستاييمت، در برابر فروغ روشنايی میای جاودانهها ـتو را با همه فروزه

 ـای بهترين پرتو فروغ يگانه هستی، در اين خانه فروزان باش و همواره پرتوات                                      
اهورا نزديک و         تا با فروغ آتش به شناخت مزدا            .   م رخشنده باد      فا ی سرخ  ها  زبانه   با 

  .نزديکتر شويم
  .نديشدا ـبه کسی گوش دهيم که از روی راستی می

  . ـکسی که در ميان سخنان راستين خود تواناست
   .فريندآ ـآيا چنين کسی در پيوند با آتش تابناک مزدا، شادی نمی

. تر بياورم       يه را نزديک       پا  ميز نشست و خواست سه      پس از نيايش دوباره پشت             
خورد، آرامش          هنوز جابجا نشده بودم، رگبار باران که به پنجره و پشت بام مي                             

  .آنجا را برهم زد
ی،  ا تو ديگر سيزده ساله شده        !   بهرام   « :   پدربزرگ آب دهانش را فرو داد و گفت                     

ز بايد خودت     ني .   ی شوفردا با سدره پوشی و بستن کشتی يک مزدايی شمرده می                   
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برای همين بهتر است به پايتخت           .   را برای رفتن به آموزشگاه افسری آماده کنی                      
اما بايد بدانی        .   بروی تا نزد عمويت باشی و هردو از ياری يکديگر برخوردار باشيد                             

فز  سربازی که جنگ       به بازگشت نمی                 ا ند  ار بدست گرفت، ديگر  نيک  .   يشد ا
  ».از پيگيری آن خرسند نيستديگر کسی  اما. جنگيمست میهاانی سالدمی

تا اين گفته مرا      .   ، اما انديشه من جای ديگر بود              گفت يز سخن می  ر پدربزرگ يک      
دوست دارم در ميدان کارزار کشته شوم، اما انگاری سرنوشتی                                « :   بخود آورد       

  »!ديگری خواهم داشت
با خودم گفتم؛ پدرم را گرفتند، اگر پدربزرگ                         .   يار افتادم        ياد سخنان موبد ماه        

چيز سفتی از درونم توی          .   ارج خواهد شد       م کند، زندگی برايم بی            واهد ترک    بخ 
م ا پدربزرگ دستش را روی شانه            .   ناخودآگاه اشکم سرازير شد          .   م گره خورد      ا  گلوی  

ت کنم، اما اينها را گفتم پند            ا استم اندوهگين     خو نمی « :   گذاشت و با مهربانی گفت      
يمان بسته بودم، زمانی که            اما چيزهايی ديگری نيز هست که با خودم پ                 .   بگيری  

  ».به اين سن برسی بگويم، در باره مادرت
م ا هوا را درون سينه        .    تيز شدند و دلم به تپش افتاد          هايم  با شنيدن نام مادر گوش         

  . نگه داشتم و بدون اينکه دم بزنم، به دهان پدربزرگ چشم دوختم
ون اينکه به      آنگاه بد    .   پدربزرگ زمان درازی که برايم کشنده بود؛ خاموش ماند                              

 پيش؛ زمانی که تازه پاذگوسبان               ها سال « :   من نگاه کند؛ سخنش را پی گرفت           
ار  د گويی کرد؛ شاه به زودی نوه               شده بودم، يکی از کاهنان هندی پيش               روز    نيم 

گويی آن     برابر پيش    .   خواهد شد، اما آن نوه تخت شاهی را از او خواهد ستاند                          
ندام نوه نشانه                  است   کاهن، در ا ی  ين       .   شود ن شناخته می   ، که با آ     ا ا از  شاه 
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 در   فرمان داد همه شاهزادگان را به بابل بفرستند که                     گويی دگرگون شد و        پيش 
  » .ار شودددژ زندانی شوند و فرمان داد نبايد زناشويی کنند، که مبادا نوه

برای همين     .   داند   با خودم گفتم، داستان زندانی شدن شاهزادگان را هر کسی می                         
  »!اهيد از مادر سخن بگوييدخوتيد میشما گف«: تندی گفتم

  » .شتاب نکن، همه چی را خواهم گفت« 
 تا روزی که پدرت به فرمان شاه                ها گذشت  سال « :   گفت تر سخن  بار آرام       اين  

فره شد       من بيکار نماندم، بارها              .   آن زمان تو تازه به دنيا آمده بودی                       .   پادا
ن فرزندانش به دژ           برای ديد     بانو  نيز روزی که شاه       .   دادخواست بخشودگی دادم             

ما هيچ کدام سودی نبخشيد                                 و شدم، ا ا مان  لاگهر      .   آمده بود، دست به دا وا
اسفنديار نيز از اين امر آزرده شد، خود نزد شاه رفت و گفت بايستی با سپاهيان                                 

اما شاه که پيشاپيش از والاگهر کينه داشت،                 .    به دادگری رفتار شود          پرست ميهن 
  » .به فرمان خود پای فشردنه تنها از رای خود برنگشت که 

 پدربزرگ نيز از يادآوری آن چنان آزرده                         . ام گرفت    از شنيدن اين سخنان گريه        
م گذاشتم،    ا  را روی چهره       هايم  دست .   شد که نم اشکی گوشه چشمانش ديده شد         

پدربزرگ اين بار نجوامانند                .   تا اشک پدربزرگ را نبينم و خودم نيز آرام شوم                        
لاگهر پاد           « :   گفت  ا و گر  ا رميانی نکرده بود، شاه آنچنان خشمگين                  شايد 
  ».شدنمی

 به گذشته   ها بايد بگويم؛ دشمنی آن          « :   دوباره گفت       .   باز کمی خاموش ماند          
 را به همسری بگيرد، والاگهر و              بانو  ست شاه خوا  زماني که شاه مي      .   گشت برمي  

 از  بانو   اين بود؛ شه      ها ديگر درباريان؛ شاه را از اين کار باز داشتند، سخن آن                              
ستيد، از سويی     پر شاهی نيست و تبار شاهی ندارد، اما شاه که او را می                       خاندان     
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ما        ها ديد سخن آن     می  با کمک  است،  ذر    ه  درست  او  .   نيرنگی به کار برد        آ
بزرگان را در انجمنی گرد آورد و بانگ زد، هيچ کس، هرچند که فرومايه باشد                                      

 و گنداب    سپس فرمان داد جام طلا آلوده به خون                  .    شاه را آلوده کند         تواند   نمی 
زمانی که     »   چه کسی دوست دارد از اين جام بنوشد؟                « :   بياورند، و به بزرگان گفت            

 داد جام را بشويند و در آن نوشيدنی بريزنند،                      بزرگان سر باز زدند، دوباره فرمان                   
  »آيا اين جام بهترين نوشيدنی نيست؟«: سپس گفت

 بود، چيزی جام       سخن شاه اين   « :   پدربزرگ آب دهانش را فرو داد و دوباره گفت                          
 هم از زمانی که نزد او آمد، مانند جام نوشيدنی                       بانو   و شه کند طلا را آلوده نمی         

ش را بپذيرنند، اما از آن روز                ا نه اعيان را واداشت خواسته            گو بدين  .   گوارا و پاک شد
زماني که پادرميانی           .   کينه والاگهر اسفنديار و تنی از بزرگان را به دل گرفت                           

ادی پدرت پيش آمد، با اين که نخست دودل بود، اما چون از                              والاگهر در باره آز            
  ». را روی پدرت تهی کرداشوالاگهر ناخرسند بود، خودخواهی و کينه

چندی از اين        « :   پدربزرگ اين بار نيز زمان درازی خاموش شد، سپس گفت                           
فرزند کوچکتر      .    برای ديدن پسرانش به دژ آمد               بانو  رويداد نگذشته بود؛ روزی شه              

خواست دست به     تاب شده بود که می        هزاده شهريار چنان از دوری زن بي                  او، شا   
ش دهم تا     ا بانو با اندوه و خواهش از من خواست ياری                    شه.   خودکشی بزند     

داری داد، گفت           او پس از اين که کمی مرا دل           . بتواند زنی نزد پسرش ببرد
 داند داغ فرزند چه اندازه دردناک و دشوار است، اگر شاهزاده کاری                                      می 

من نرم شدم و خودم نيز           .   دست خودش بدهد، تاب پايداری آن را ندارد                         
  . دانم چگونه شد به خواسته او تن دادمنمی
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بانو با همکاری من؛ نديمه خود را جامه سپاهی پوشاند و به نزد                         شاه باری    
آن نديمه از شاهزاده آبستن               چند ماهی نگذشت که دريافت           .   پسرش برد    

  . شده است
 از داشتن     بانو  شاه .   ری زاييد که نامش را يزدگرد گذاشتند                 سپس آن نديمه پس     

. نوه شادمان و مسرور شد، اما چيزی که ما را ترساند؛ نشانه روی اندام نوه بود                                       
برای همين بار ديگر از من کمک              .   گويی کرده بودند          که کاهنان پيش     ای   نشانه  

  . خواست و گفت از کودک نگهداری کنم، تا شاه بويی نبرد
نداشتم     زير بار بروم، اما چاره                  خواستم  نمی  از             شه.   ای  ر که  ين  ا ی  برا نو  با

پراکنده نشود، نخست نديمه خود را از ميان برداشت، آنگاه از من خواست               
ا به دا          ز آنجا که تو خردسال و           .   ای بسپارم که رازدار باشد               يه کودک ر ا

شيرخوار بودی، از مادرت خواستم از شاهزاده يزدگرد نگهداری کند و به                                   
انکه همه جا پراکنده بودند؛             گر ی شما شير بدهد، اما از ترس زمزمه              هردو   

  ».حيره فرستادمشما را نزد دايی آزادبه در 
. ام را سامان دهم        پدربزرگ برای لختی خاموش شد، برای توانستم کمی انديشه                        

: گيج و منگ شده بودم، اما سخن پدربزرگ بار ديگر مرا بخود آورد                               بدجوری     
نو انديشيد، اکنون که شاه در سن پيری است،                 با ده بود؛ شه    يزدگرد پنج ساله ش      « 

شاه .   برای همين چيزهايی سربسته به او گفت             .   شايد از داشتن نوه شادمان شود            
اين زمانی بود که تو، مادرت و                  .   يزدگرد را نزدش بياورند                 نخست فرمان داد        

  . شاهزاده يزدگرد را از حيره بازگرداندم
 در اندام شاهزاده ديد، هراسان شد و فرمان داد او                           گويان را      شاه چون نشانه پيش      

گريه و زاری کرد، پذيرفت شاهزاده زنده بماند، و                         بانو   را از بين ببرند، اما چون شاه             
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از  .   فرمان داد او را به آتشکده استخر بفرستند تا موبدان از او نگهداری کنند                                    
و گرفته بودند،      آنجايی که يزدگرد دلبسته مادرت شده بود و هردو به يکديگر خ                            

من نتوانستم از رفتن مادرت              .   از مادرت خواست همراه يزدگرد برود                     بانو   شاه 
به اميد اين که يزدگرد به سن            .   گيری کنم، اما نگذاشتم تو را با خودش ببرد                  پيش 

بانو    اين پيمانی بود که با شاه         .   کشتی بستن برسد، آنگاه بتوانم مادرت را برگردانم                      
  ».بسته بوديم
ام از شنيدن     انديشه   .   م شنيد، اما من ديگر نمي        گفت داشت سخن می   پدربزرگ      

ها پاسخ بدون پرسش گيجم کرده بود، بدون                  ده  .   اين راز دگرگون شده بود             
ی آن                برا پاسخی  نم  ا بتو که  ين  بم    ا بيا راستی مادر زنده است؟ آيا                به  .   ها 

  انستم دوباره او را ببينم؟تومی
من تا فردا     « :   م و گفت   ا  شانه جويی دستش را گذاشت روی            پدربزرگ برای دل           

روم و     اينجا هستم و پس از آيين سدره پوسی و کشتی بستن تو، به پايتخت می                       
  . آورم فرستم و پيمان او را به يادش می بانو می هر گونه باشد؛ پيامی برای شاه

 لختی که گذشت پدربزرگ خواست تنهايش              .   من خاموش در خودم فرو رفتم               
هنوز سخنان پدربزرگ در گوشم زنگ              .   م بازنگشتم    ی گيج و منگ به سرا     .   بگذارم    

 برخاستم   .  بال در آورده باشد          گويی روانم      .   سهشی گنگ شده بودم     دچار    . زدمي
چشمانم را بستم و      .   اد  د بوی مادر می      .   آنرا بوييدم      .   و خودم را به چادر مادر رساندم                

هان ناگ  .   به آسمانه چشم دوختم و گريستم           .   ديدگانم پراشک شدند       .   دراز کشيدم      
پيش  چندبار مژه زدم، اما تيرها از                 .   دريافتم ديوارها و آسمانه تيره و تار شدند                   

خود را در ميان انبوه کسانی ديدم که داشتند شيوه و                       آنگاه    .   يختند گر ديدگانم     
اما کسی با من کاری نداشت، گويی مرا                 .    رفتم  ها به سوی آن    .   دند  کر زاری می     
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باره پدربزرگ و مادربزرگ را                    يک چرخيدم،      در ميان سوگواران می           .   يدند  د نمی 
هر دو نزديک چادر سفيدی بودند               .   خدای من چه جوان و زيبا شده بودند                .   ديدم   

 بروم،    ها تا خواستم به سوی آن       .   شدی عروسی برپا می      ها که در برگزاری جشن          
 از لای درز به درون چادر سرک                     آهسته نزديک شدم و         .   رفتند توی چادر         

شسته بودند و تور سپيدی روی سرشان             زن و مردی روبروی هم ن                .   کشيدم  
ی که روی سر      ا يکباره پرده      .    رسيد ام  بوی بخور آشنايِی به بينی         .   انداخته بودند        

 ها ی برنج را روی سر آن            ها عروس و داماد بود برداشته شد و چند نفر دانه                        
ی برنج در آسمان درست شد و درپی آن هلهله زنان و                       ها بارانی از دانه          .   پاشيدند  

از پشت چادر                     .   رسيد مردان به گوش           ما  لختی نگذشت که زاری و شيونی  ا
زنان و مردانی ديدم  که کمی دورتر به سر و روی خود                            .   به آنجا رفتم     .   شنيدم 

اندند که برايم         خو آوازی هم به تازی می            .   اشند خر  می  دند و موی و چهره         ز می 
سپس سوگواران به سوی چادر عروس و داماد نزديک شدند، مردان                              .   آشنا نبود   

در اندک     .   ی نسترن به سوی چادر پرت کردند              ا  يک گل لاله و زنان نيز شاخه           هر 
ها را    ی از آن      ا تندی رفتم دسته      .   زمانی تلی از گل پيشاپيش چادر درست شد                

در پی آن  دستانم خون          .   چکيد  خون می     از آنها      اما با شگفتی ديدم      .   برداشتم   
از ترس دهانم         .   دشم پاک کنم، اما نمی         ا  شد خواستم با جامه      فام  آلود و سرخ      
بهرام،    « :   رو به من گفت      باره پدر از درون خيمه بيرون آمد و                      يک .   خشک شد 

  »؟کنیاينجا چه می
  »!پدر «: با شادی فرياد زدم 

  ».اهدخو برو مادرت را پيدا کن، او تو را می مگر نگفتم«: تبسمی کرد و گفت
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و                       خواستم بگويم مگر        کنده شدم  ز جا  ا که  نيست  در درون خيمه  در  ما
 خود را در کوهستانی سرد و دهشتناک                 به زودی     .   آسمان به پرواز درآمدم              

به ناچار به سوی      .    ژرف   ای   روبرويم آبشار خروشانی بود و پشت سرم دره                      . ديدم   
اما يکباره زير پايم سست شد و همراه خاک و شن ريزه از کوهستان                          .   آبشار رفتم     
با دشواری کمی       .    خروشان   آب آن تيره بود و          .   به ميان رودی افتادم            .   پرت شدم   
به دم         اما   .   شنا کردم     در پی آن گرفتار         . شد می تر تندتر و خروشان       آب دم 

: زدم     فرياد    رفتم؛     همچنان که به ميان گرداب فرو می              .   گردابی دهشتناک شدم        
  » ...!مادر... مادر«

ی لرزانی ديدم، آنگاه توانستم چهره                    ها نخست سايه  .   باره به خود آمدم            يک 
هر دو   .   پس از آن سارا را ديدم             .    بشناسم که روی سرم خم شده بود          مادربزرگ را        

تا خواستم سخن بگويم، سرم گيج رفت و نزديک بود                   .   نگران و هراسان بودند            
لختی  .   چشمانم را بستم و سرم را توی بالش نرم فرو بردم                      .   دوباره از هوش بروم             

. ش کرد   آنگاه مادربزرگ دستم را گرفت و نواز                      .   گذشت تا کمی جان گرفتم        
: به دشواری چشمانم را گشودم و گفتم                .   چندبار نامم را با مهربانی برزبان آورد                      

  »!مادربزرگ«
نگاهی به پيرامونم         .   ش از شادی شکفته شد، آنگاه زير لب وردی خواند                      ا  چهره  

از اين امر آسوده          .   انداختم، با روشن بودن چراغ روغنی دريافتم هنوز شب است                          
 .کار و همسرش نيز آمدند           به زودی پيش       .   ون دويد      سارا با شادی به بير        .   شدم 

با شادی سخن می         و  است      د  نمی . گفتند نشستند  نستم چه شده  با شگفتی  !   ا
  يد؟ابالای سرم گرد آمده پرسيدم چرا
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 گذاشت و با ناله       م ا بدون اين که پاسخ بدهند، مادربزرگ دستش را روی پيشانی                          
رم                « :   رو به آسمان کرد و گفت             هورا سپاسگزا ا ی مزدا  بهم           ا  که فرزندم را 

  ».برگرداندی
بدتر از آن از گرسنگی و تشنگی             .   بدنم سست بود، انگار آب بدنم را کشيده باشند                  

پيش از نوشيدن از        .   مادر سارا نوشيدنی بهارنارنج آورد                   .   نای جنبيدن نداشتم       
  .همگی خاموش سرشان را پايين انداختند. کسی پاسخی نداد. پدربزرگ پرسيدم
چون  .   اما مادربزرگ نگذاشت و وادارم کرد در رختخواب بمانم                             .   خواستم برخيزم     

پدربزرگ ناچار بود به پايتخت برود، لختی                    « :   پافشاری مرا ديد، به آهستگی گفت             
  ».وز گذشته بود که رفتراز ميان

  »پس به تنهايی به جشن سدره پوشی بروم؟«: با آزردگی ناليدم
 تو از ديروز تاکنون در رختخواب                بهرام،    « :   مادربزرگ نوازشم کرد و به آرامی گفت                   

  ».جشن سدره پوشان امروز به پايان رسيد. ختیسوبودی و در تب مي
چشمانم را    .   ی که فرو بريزد مچاله شدم و تو رختخواب فرو رفتم                       ا مانند خيمه   

نگران نباش،      « :   مادربزرگ تندی گفت         .   بستم و گره دردناکی تو گلويم گره خورد                  
 و جشن   گردد    به زودی برمی         .   کرده است     پدربزرگ با موبد بزرگ گفتگو                 

  ».کنيمباشکوهی در خانه برگزار می
د،  بر اما خوابم نمي      .   استم بخوابم    خو باز هم مي    .   چيزی نگفتم و چشمانم را بستم          

همينکه يادم    اما   .   شدريز کابوسی که ديده بودم، پيش ديدگانم زنده می                          يک 
ام  نيروی   .   موش کردم     آمد؛ پدربزرگ گفته بود که مادر زنده است؛ همه چی را فرا                           

  . ام چيره شومرا گرد آوردم که بر سستی
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]دستگرد[خسرو پرويز   

انست، فرمان      د گوی تازی را در قصر بدشگون مي              لار اخترماران که کالبد پيش            سا
  . داد او را در گورستان ترسايان به خاک بسپارند

ش فرو   گويی سايب؛ ناخرسند و ناخشنود با نگرانی و اندوه درخود                            شاه از پيش    
و نه      نه نزد زنان خود می           .   رفته بود      يکريز   .   گفت با درباريان سخن می          رفت 

گزار يمنی پيش از آن که            چرا خواب     « :   کرد   و زمزمه می     ايستاد   روبروی آتش می        
  » سخنانش را بر زبان بياورد، بميرد؟ آيا اهورا مزدا از ما روی برگردانده است؟

ا بدون آنکه چشم از آتش بردارد                 را داغ کرده بود، ام              اش  اخگر سوزان آتش چهره         
وز خواهد آمد؟ او           ر چه کسی از سرزمين نيم        « :   کرد   و مژه بزند، با خود نجوا می             

کيست که انديشه آلوده کردن تاج و تخت ما را دارد، آيا از ميان سپاهيان                                        
  » است؟

 پيش افتاد، زمانی که بهرام چوبينه               ها ياد سال   کرد؛    همچنان که به آتش نگاه می         
ناچار            کار ب   بزه   و شوريد و به  ا هنوز  .   سی و شش سال پيش بود      .   آواره شد      ر 

پدرش پادشاه بود و خودش در آتشکده آذرگشسب، نزد موبدان و پهلوانان                                         
اما دشمنان از      .   ای برای ميهن باشد        يد که بتواند جانشين شايسته         د آموزش مي     

 باختر،   روميان و خزرها از          .   خوی مهربان پدر سود برده و از هر سو يورش آوردند                         
ز تاخت و تاز آغاز          رو  از نيم    ترکان از خاور و گروهی از تازيان به رهبری حمزه،                            

روميان چنان پيشروی کرده بودند که بيشتر شهرهای مرزی را چپاول و                              .   کردند   
شهر را  ميان خود       ترکان نيز با ياری روميان، خواستند ايران                     .   از آن خود کردند          

  . رزمين روم رفت و آمد کنندبخش کنند؛ تا بتوانند آزادنه به س
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با اين که دير       .   پدرش تازه دريافت کشور بدون سپاه مانند مرد بدون جامه است                            
آنگاه   .   شده بود، اما زمان را از دست نداد و تندی به گردآوری سپاه پرداخت                                      

بهرام پهلوانی با         .   وری و دلاوری سرآمد بود               آ فرماندهی را برگزيد که در جنگ               
ي اين او را                       .   ده بود   اندام باريک و ورزي               و رخساری سبزه و سخت داشت؛ برا

  . ميدندناچوبينه می
ی نبرد را چشيده       ها ل که سرد و گرم ميدان          سابهرام با ده هزار جنگجوی ميان              

نخست روميان را در چند نوبت شکست داد و با                    .   بودند، به جنگ دشمنان رفت           
سرزمين يکديگر     ستاندن شهرهای مرزی با آنان پيمان بست؛ که ديگر چشم به                       

 شمارآنگاه به سوی ترکان شتافت و در نبردی نابرابر بر لشگر نا                          .   نداشته باشند   
روی از دست        ب  او با دلاوری و شجاعت باورنکردنی، نه تنها آ                       .   ترکان پيروز شد      

آنگاه پيش از آنکه         .   شهررا بازگرداند، که دارايی فزونی از ترکان ستاند                           رفته ايران      
اما بدخواهان در          .   دست آمده را به سوی پايتخت روان کرد                 خود بيايد، دارايی ب            

دارايی بدست آمده از سرزمين توران بسی بيشتر از                        « :   گوش پدر زمزمه کردند           
    ». از آن است بوده و اين تنها بخش کوچکیهااين

ده پيامی تند      ز تا اين که  شتاب     .   انديشه پدر با سخنان آنان، آرام آرام پريشان شد                       
ت و همراه آن، دوک نخريسی که از پيرزنان بود، به همراه                                برای بهرام نوش        

هرچه دارايی         !   ای سپهبد بهرام      « :   ی زنانه گسيل کرد و در پيام نوشت               ا جامه  
بفرست، و خودت جامه زنانه برتن کن و دوک نخريسی را در                           ای   بدست آورده      
  » !نان استزنزد ما بيا که نيرنگ و کيد از آن پيره دست بگير و
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ی بهرام تلخ و سنگين آمد، پس فرماندهان و سردارانش را فرا خواند                               اين پيام برا      
، اما او چنين       کنيم نی می  فشا ما با جان و دل در راه شاه جان                « :   و با خشم گفت    

  » !دهدپاداش می
ها  آنگاه زمزمه گران سخن          .    نيز از پيام برآشفتند         فرماندهان و سرداران بهرام                

 در کار نيست که با مهری و چه             در بازگشت نه تنها پاداشی          پراکندند که      
  . پس همگی سوگند ياد کردند از فرمان شاه سرپيچی کنند. پادافره شوندبسا 

پس به رای     .   شاه چون از انديشه بهرام آگاه شد، از نيروی بهرام به هراس افتاد                                  
اما بهرام که ترس و هراس            .   درباريان؛ پيک ديگری فرستاد و از بهرام دلجويی کرد                   

فت؛ کوتاه نيامد و بدون اينکه پيام شاه را بخواند، فرمان داد پيک را                                  شاه را دريا      
بکشند و به دروغ به سردارنش گفت، شاه بار ديگر برای ما پيام فرستاده و خط و                                 

اکنون   « :   سپس با نيرنگ بدگمانی را در دل سردارانش کاشت                   .   نشان کشيده است     
افره شديم، يا شجاعانه به            راهی نمانده؛ يا بايد مانند مرغان دربند شويم و پاد                          
 شايستگی دارد، بر تخت            پايتخت رفته و شاه را برکنار کنيم و کسی را که                      

 ».نشانيم
بهرام   .   خسرو از يادآوری آن رويداد با خشم زمزمه کرد، چه روزهای تلخی بود                                      

ا آلوده کند و کسی نبود پيشگيری کند                      می   مگر دو   . خواست فَر شاهی ر
زنی کردند و مرا را از آتشکده                  که با ديگر بزرگان رای            ـ بندويه و بستام       ـام   دايی   

  . آذرگشسب به پايتخت آوردند
ها  زمزمه   ها  تا اينکه دايی      .   من خرسند نبودم با زنده بودن پدر جانشين او شوم                      

شهر به پادشاهی نيرومند نياز دارد؛                رزار فرا رسيده و ايران              ساز کردند؛ زمان کا         
  . که شورشيان را سرکوب نمايد
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ن خواستم پدر زنده باشد، اما چون دو شاه در کشور نگنجد؛ پدر را پادافره                                     چو 
 ـکه ديگر نتواند بر تخت پادشاهی نشيند. کردند   .  ـاز دو چشم او را نابينا کردند 

. فزار بردارم        ا  جامه رزم پوشيدم، که اين دمل چرکين را با تيغه جنگ   سپس 
  . به آسانی بشود او را شکست دادتر از آن بود که اما بهرام نيرومندتر و زيرک

نخست بهانه گرفت چرا بدون او و ديگر سرداران؛ پدر را برکنار کرده                                  او   
است         بر تخت شاهی نشسته  هيان فزون خود بيرون            سپس با سپا .   است و 
  .کردتيسفون اردو زد و هر دم سخنی ساز می

ويارويی بهرام         ناچار شد؛ با گروهی از سپاهيانی که در پايتخت مانده بودند؛ به ر                             
به او   جنگيدند؛    با اين اميد که سپاهيان وفادارش که در رکاب  بهرام می                           .   برود   

  . اما چنين نشد. بپيوندند
چون با سپاه اندکی که داشت؛ توانايی نبرد با سپاه گران بهرام را ندشت، پيشنهاد                                

يکان بست،   از آنجا که تيرانداز ماهری بود، بهرام را به رگبار پ                            .   نبرد تن به تن داد        
 را از    ها او با سپر بزرگی پيکان         .    از آن بود که گزندی ببيند            تر اما بهرام کارکشته         

همين که دانست در پيکار تن به تن، نيز                .   تر شد  خود دور کرد و دم به دم نزديک                 
ورد بهرام نخواهد شد، گريخت و به ياری نيروی جوانی بهرام را جا گذاشت و                                 آ هم 

سپس خود را    .    و از آنجا برای او خط و نشان کشيد                 رساند  ای  خود را به روی تپه         
. اما بهرام توانست دروازه را بگشايد و وارد پايتخت شود                            .   به درون پايتخت رساند         

با            ا چاره    که  ين  ا مگر  نديد؛  از جان            ی  اندکی  ن خود       گروه  ا به سوی  سپار
  .سرزمين روم بگريزد تا در دربار قيصر پناهنده شود
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هايش بدون آن       کرد، پيش از ترک پايتخت؛ دايی               اما چيزی که دل او را ريش               
که به او چيزی بگويند؛ پدرش را با زه کمان کشتند تا بهرام نتواند از نام                                 

  .پدر سود ببرد و فرمانروايی کند
تندی بر تخت شاهی نشست و خود را           خواست،     بهرام که چنين چيزی می   

سواران    .    فرستاد  گروهی از سواران تندروی را به دنبال خسرو                      سپس .   شاه خواند    
تا اين    تاختند،    فت، در پی او می         ر به هر جا می    .   سايه به سايه او را دنبال کردند              

  . که نزديکی مرز روم توانست به او برسند
آنگاه چون دانست پايان کارش               .    ترسايی پناه برد      ای  از ناچاری به درون صومعه             

م دربند خواهد شد،                                     بهرا ان  ار ز سوی سو ا و به زودی  اس  نزديک  به  خو ت 
پايان ببخشد       گی زند   ما   .   اش   ـنيرنگی به کار برد             ا دايی   ا  ـبندويه  او با    .   ش 

پوشيدن جامه و ردای شاهی؛ به بام صومعه رفت و از فرمانده سواران خواست                                   
گويد، اين      آن فرمانده که پنداشت با شاه سخن می             .   ها امان دهد      شب را به آن     

  . خواسته را پذيرفت
ی پنهان صومعه بگريزد و خود را به مرز                ها راه   ز  چنين شد که توانست شبانه ا       

ويی او را پذيرفت و دخترش ماريا                  ر در سرزمين روم، قيصر با گشاده              .   روم برساند     
  .  درآوردش را به همسری

با اين که مانند       .   دورانی که در سرزمين روم زندگی کرد، به دشواری بر او گذشت                             
تا اين که از قيصر         .   و تخت  ؛ اما شاهزاده بدون تاج              کرد   يک شاهزاده زندگی می          

  . خواهش کرد سپاهی به او بدهد که بتواند تاج و تختش را باز پس بستاند
سپاهيان رومی دل ببندد،           دانست نبايد به اميد          می .   او اکنون پخته شده بود          

 به پايتخت گسيل کرد، تا موبدان و درباريان را با خود                            هايی  برای همين پيک     



 

٧٢ 

ميان سپاه بهرام فرستاد و به سرداران وعده داد و                       سپس کسانی را به      .   همراه کند    
  .گروهی را نيز ترساند

 ـمردان                                         شير انديشه او برايش بهره داشت، چون دو تن از بهترين سرداران 
 ـکه از خودسری           شاه  مردان     ي بهرام خسته شده بودند، بهرام             ها  و سمپات ارمنی 

ريان نيز که از کارهای بهرام               موبدان و دربا        .   را تنها گذاشتند و به سپاه او پيوستند           
پس تندی با سپاهی که از سوی          .   دلگير بودند، پيام او را با جان و دل پذيرفتند                       

سپاهی که هر    .   شهر راه افتاد        ، به سوی ايران        شدجنگاوران رومی پشتيبانی می            
مي             يک  د نز يتخت  پا به  ن       شدچه  و فز ا می   ،  او             تر  به  ی  بيشتر ه  و گر و  شد 

  . پيوستندمی
هايشان   ريمنی کورش کرده بود؛ با سپاهی که سستی در دل                   بهرام که نخوت اه        

چنان شکست تلخی خورد که ناچار           اما   .   لانه کرده بود، به رويارويی او آمد                     
 ـترکان جيحون                               ـپناه   شد با اندکی از يارانش بگريزد و به دشمنان کهنه خود 

  .ببرد
رباريانی      پس از اين که تاج و تخت خود را پس گرفت، هر کدام از سرداران و د                                  

بندويه و بستام       ش  ـ های  نيز دايی    .   که او را تنها گذاشته بودند، از ميان برداشت                    
های فزونی برايش کرده بودند، اما چون                      ری  سپاکه آن دو جان         با اين   ـ را   

  .پدرش را کشته بودند؛ از ميان برداشت
 ش نيامده بود، به زندان            ا سپس فرمان داد پيشوای تازيان لخمی را که به ياری                        

آنگاه کسی را      .   بيندازد و چندی که گذشت از ترس شورش خاندانش او را کشت                          
اجير کرد که به دربار توران زمين برود و بهرام را بکشد، تا برای هميشه از او                                          

  .آسوده شود
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 را سرکوب و آرامش سراسری در کشور                 ها  و نافرمان     ها پس از اين که شورش         
گرچه از دهقانان باژ            .    شده است  گستراند، تازه دريافت کشور از دارايی تهی                         

 جيره و دستمزد سپاهيان را          توانست   ، اما با آن باژها به دشواری مي                 ستاند می 
  . شهر را آباد گرداند بپردازد، چه رسد به اينکه بخواهد ايران

آن نيز تنها از      .   های جنگی است    دارايی راستين در بهره           دانست؛     هر کسی می   
سرزمين؟ ترکان پراکنده شده بودند و                 اما کدام      .   مد آ بدست می  کشورگشايی     
د زندگی     گر روز مردمی گرسنه و بيابان              در نيم   .   بود  ها بيهوده     جنگيدن با آن      

اما   .   تنها سرزمين روم بود        .   توانستند شکم خود را سير کنند        ند، که نمی    کردمي
انست   تو از آن گذشته، قيصر پدرزنش بود و چگونه می                  .   با روميان پيمان بسته بود          

 ـ     به همسرش  ـ  بستگی چندانی    با اين که دل      .   را انجام دهد       اين ناسپاسی     ماريا 
نداشت، چون شيفته و دلباخته زيباروي ترسايی به نام شيرين شده بود، که به                               

 کند  شکنیاست پيمان   خو اما باز هم نمي      .   ش را شيرين کرده بود         ا راستی زندگی     
  .و به سرزمين پدرزنش يورش بياورد

همه چيز از درگيری و دشمنی ميان            .   را فراهم کرد       تا اين که رويدادی خواسته او             
آبی                  ـ اعيان رومی  درگيری که منجر به          .    آغاز شد     و سبزها ـ ها دو دسته از 
  .ی شيرين برای او به همراه آوردا شورشی تلخ برای روميان و بهره

شورشيان نخست قيصر موريس را برکنار کردند و مردی به نام فوکاس را به                                   
يان پنج تن از شش فرزند موريس راکشتند، اما ششمين                     شورش .   تخت نشاندند    

پس بدون درنگ از دربار روم گريخت و                    .   فرزند او با خوش بياری زنده مانده بود                     
  . شهر رساند؛ تا از دامادش ياری بگيرد خودش را به ايران
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ش دراز کرده          ی پدرزن و کمک به برادر زنی که دست ياری به سوي                        بها خون  
  .آغاز نبرد بوداست، بهترين بهانه 

قيصر تازه که هنوز سرگرم سرکوب شورشيان بود، سپاه خود را به سوی شهر                             
استند از او فرمانبرداری کنند،                 خو الرها گسيل کرد، تا مردم شهر را که نمي                  

الرها                           .   سرکوب کند    شاه نيز به تندی به سپاه باختر فرمان داد به سوی شهر 
  .رهسپار شوند و به ياری مردم بشتابند

 را  ها چون مردم با خرسندی دروازه                 .   خستين پيروزی به آسانی بدست آمد             ن 
در پی آن نبرد دو سپاه آغاز شد، نبردی که پس از                       .   بروی سپاه ايرانی گشودند            

  .بيست و چهار سال هنوز به پايان نرسيده است
سپاه باختر به     .   ترسايي رخ داد        ۶٠۴نبرد بزرگ ميان دو امپراتوری در سال                    اما شاه   

ميدند، با چهل      نا از مي   بر دهی کسی که برای دلاوری و شجاعتش او را شه                   فرمان   
هزار سپاهی از سربازان شهرهای کنار دجله و فرات به روم يورش بياورد و در                                        

  . اردو بزند] پايتخت روم[اندک زمانی از آناتولی بگذرد و کنار خالکدون 
 از سربازان خراسان،          در پی آن رميوزان فرمانده سپاه خاور با شانزده هزار سپاهی                            

مرو، خوارزم، تاشکند، دامغان و سمنان به شام تاخت و آن شهرها را گشود و                                   
  . شهر آورد خاچ ترسايان را با خود به ايران

از سوی ديگر شاهين فرمانده سپاه شمال با بيست و چهار هزار سپاه از سربازان                              
ندريه يورش برد و         شهرهای آذربايجان، ارمنستان، گرگان، گيلان و ماد به اسک                            

   .را گشود کارتاژ
 شاه بودند، از شمال و آن سوی دريای خزر؛ روميان را                            پيمان  خزرها نيز که هم      

  . مورد تاخت و تاز گرفتند
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روز با ده هزار تن از سپاهيان شهرهای پارس، سيستان، خوزستان،                             تنها سپاه نيم   
 نشد، تا در نبود        بابل، حيره و شهرهای کناره دريای پارس به جنگ فراخوانده                              

  .سه سپاه از پايتخت نگهبانی کنند
به زودی سراسر شهرهای روم به دست سپاهيان ايرانی گشوده شد مگر پايتخت                            

 و روميان از آتش جنگی            آمد  که اگر جنگ دريايی پيش نمی           »   خالکدون    « روم    
سود نبرده بودند، سپاهيان ايرانی به درون خالکدون نيز رفته و آنجا را گشوده                                       

  . ندبود
از شکست          از ترس مانند موش درون پايتخت                      در  ی پی  ها روميان پس  پی، 

آنان از افسر        .   تا اين که گروهی از بزرگان روم به چاره انديشی افتادند                              .   خزيدند   
جنگيد،   ـ که در اسکندريه، دلاورانه با سپاهيان ايرانی مي                        هراکليوس     جوانی  ـ  

ت، بزرگان روم سرناسازگاری             چون قيصر زير بار نرف          . خواستند فرمانده سپاه شود        
زنی دريافتند؛ هراکليوس نه تنها توانايی فرماندهی سپاه                         برداشتند و پس از راي           

رد                            ا د نيز  ا  ر توری روم  ا مپر ا با شورشی              .   که رهبری  و  نکردند  پس درنگ 
  .قيصر فوکاس را برکنار کردند و هراکليوس را بر تخت نشاندند دوباره، 

 ـ             ـهراکليوس  در اوان فرمانروايی پيروزيی بدست نياورد، نيز                          گرچه قيصر جوان 
ايرانی خورد و از ناچاری هرچه دارايی داشت                                    شکستی سنگين از سپاهيان 

استند به آسانی او را        خو برداشت و به اسکندريه گريخت، اما بزرگان روم که نمِي                        
ج رفته او باشند؛ که بار                                            ا انديشه دارايی تار اينکه در  از دست بدهند، بدون 

و       ه کشتی  ا بدست  ها   ـاين دارايی        .   را وادار کردند به پايتخت برگردد                    ا بود، 
فتاد           اما قيصر جوان با           همان که به گنج باد آورده شناخته شد،                  .   ايرانيان ا  ـ
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پشتيبانی بزرگان و ياری کشيشان که مردم را به جنگيدن وادار کرده بودند،                                       
  . ندی نيز فراهم کردتوانست نه تنها دارايی بيشتری گرد آورد، که  سپاه نيروم

از سوی ديگر فرماندهان شاه که از پيروزی هاي بدست آماده سرمست شده                                 
ا فراموش کردند                       کليوس ر و را دست کم گرفتند              بودند، هرا ا پس  .   و سپاه 

هراکليوس توانست سپاه امپراتوری را جا بگذارد و بدون اينکه خود را درگير نبرد                                      
 و سپس به    کده آذرگشسب را ويران               شکند، به آذربايجان يورش بياورد و آت                      

  .سرزمين خود بازگردد
 چنين يورشی نداشت، برای همين تنها توانست آتش پاک را از                         بينی شاه پيش  

چنان که نخست خشم خود را         .   خاموش شدن برهاند، اما پس از آن به خود آمد                      
ن با   شاهين فرمانده شمال را به قصر فرا خواند و چنا                  .   بر سر فرماندهان فرو ريخت          

آنگاه نوبت رميوزان رسيد، پيامی برای                    .   چکمه به دهانش کوبيد تا کشته شد           
از فرستاد و خواست رميوزان را بکشد و خود فرماندهی هردو سپاه را در                                   بر شه

ترسيد پس از آن نوبت خودش شود، اين کار را انجام                          از که    بر شه.   دست بگيرد   
ن فرستاد و از پيک خواست نخست           شاه اين بار دو پيام سواگانه برای رميوزا                    .   نداد   
فرماندهی را به او بدهد، آنگاه نامه                   براز     را بدهد که در آن خواسته بود؛ شه              ی  ا  نامه  

. براز را دستگير و به پايتخت گسيل کند               دوم را بدهد که خواسته بود؛  شه               
پنداشت؛ رميوزان پس از اين که فرمانده کل سپاه شود؛ از فرمان                             شاه می  

  . دکن سرپيچی نمی
بود؛ هرآنچه می              از که باهوش       بر اما شه   ز شاه  ا . دانست به رميوزان گفت            تر 

ی خود را نزد او آورد و گفت؛ شاه بارها پيام داد که تو را                              ها صندوقچه پيام  براز  شه



 

٧٧ 

. ی ا بکشم و من گوش نکردم، اينک تو به آسانی در دام نيرنگ او گرفتار شده                                 
  . ت خواهد بودبدان که اگر مرا بکشی؛ پس از آن نوبت خود

ز     رميوزان از گفته شه           ا از جان               بر بيم   به خود آمد و چنان  که      ش  ناک شد 
  . از واگذار کرد و خود از سپاه کناره گيری کردبرفرماندهی را به شه

از نيز زمان را مناسب يافت، پس پيکی برای قيصر فرستاد و خواستار آشتی                            بر شه
  .  بود، تندی پذيرفتهراکليوس نيز که از پيگيری جنگ خسته شده. شد

 در اندک زمانی با هم پيمان بستند که پس از آن با يکديگر                         گونه دو سپاه     بدين  
چه سخنانی گفته شد و چه پيمانی بسته شد،          اينکه در ميان دو فرمانده             .   نجنگند 

 از ميان برداشتند،         از و قيصر مترجمان خود را           بر که شه  چون  .   هيچی گزارش نشد      
اما چيزی که دانسته شد، دو            .   بماند و پراکنده نگردد           تا آن راز ميان خودشان              

از بدون اينکه کاری انجام دهد، در نزديک                       بر شه.   با يکديگر نجنگيدند     ديگر   سپاه  
  .مرز روم اردو زد و دست روی دست گذاشت

با تلخی و ناخرسندی زير لب           .   شاه با يادآوری گذشته خود؛ کمی برافروخته شد                    
بزرگان ناتوان و            بدشگون، فرماندهان نافرمان،                 ها گويی   چرا پيش   « :   زمزمه کرد     

  »دهد؟ ند؟ چرا ديگر کسی به رأی موبدان بها نمیا موبدان ناکارآمد شده
مردم   بدتر اينکه     .   دانست از موبدان نيز ديگر کاری ساخته نيست                  نيک می  

پيشوايان ترسايی به        افسوس خورد چرا         .   ند ا  نيز از آنان گريزان و بيزار شده                
شهر هر روز     کشانند، اما در ايران            می های جنگ    ن را به ميدان       آسانی ترسايا    

انديشه    بدتر از آن       .   شوند گذرد؛ مردم بيشتر از آيين پاک دور می                     که می  
اهريمنی زنديکی؛ که از زمان نيای او گسترش روزافزونی ميان مردم فرودست                                       

  .پيدا کرد، اکنون هنوز پيروان فزونی دارد
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وس به آذربايجان يورش آورد و آتش پاک را آلوده                            به ياد آورد؛ روزی که هراکلي                 
را خيس    اش    روان شده و ريش        اش  کرد، موبدموبدان که اشک در چهره چروکيده             

، آتش پاک     خو چرا گذاشتيد ترسايان اهريمن          !   شاها « :   کرده بود، نزد او آمد و ناليد               
 » را آلوده و آتشکده را ويران کنند؟

 مانند گذشته    ها کده   ديگر آتش آتش      « :   تهيربدان هيربد نيز سخنان او را پی گرف               
فرماندهان و      .   ی ترسايان بيش از هر زمانی آباد است                ها فروزان نيست، اما صومعه          

، بيش از ارزشی است         ها  به صومعه  ها کشی آن    درباريان از ترسايان هستند و پيش              
  » ! می رسدهاکه به آتشکده

تنها تنی از    .   و آواره کرد        او گول موبدان را خورد و انبوهی از ترسايان را آزار داد                                   
مانند گئورگ بذ و گابريل پزشک را آزاد گذاشت، چون شيرين خواسته                              ها  آن  

ژ را به سود     سر دارايی صومعه سن      اما فرمان داد        .   بود؛ کاری به آنان نداشته باشد             
 ـبه همراه همسرش را           ف   ـ سپس فرمان داد سالار باژگيران،               .   خزانه بستانند      رزين 

آنگاه که گروه فزونی از              .   آسا پادافره شوند         ی مرگ   ها ا شکنجهبه بند بکشند و ب     
ترسايان، يهوديان و زنديکان را تار و مار کرد، از از موبدان خواست، به سپاهيان                                        

شهر  پند دهد که برای نابودی اهريمنان با جان و دل به نبرد با دشمنان ايران                                    
گ و نبرد گسترش پيدا        يکی از موبدان آواز داد که آيين مزدا با جن                         .   بپردازنند     

ديگری زمزمه کرد، به کار بستن دستورات موبدان مردم را رستگار                                 .   کند نمی 
در ميدان جنگ و        ا  ها ر    است بر دست و پای آنان و آن             کند، که زنجيری      نمی 

تر از آن بودند         ديگران نيز ناتوان          .   دهد   کشتارگاه ها دور و نزديک به کشتن می                
  .که کسی به سخنان آنان گوش کنند
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های ناگوار با        اما او نيز گزارش         .   آذر به اندرونی؛ او را به خود آورد                      آمدن ماه     
  .ش را دوچندان کردا  اندوه و آزردگیخود آورده بود، چنان که 

ناکام و دست تهی       نمايندگانی که برای پيمان با خزرها به قفقاز رفته بودند،            
اکنون         پيمان   بدتر از آن؛ خزرها با روميان هم                   .   بازگشته بودند         شده بودند و 

اما چيزی که او       .   سرازير شوند    شهر  خواستند همراه روميان به سوی ايران                 می 
  . براز بود که بار ديگر با قيصر همدست شده بود را خشمگين گرده بود؛ شه

چنان دگرگون شد که غريد و به همگی انان               يار   های ماه   از شنيدن گزارش
  . گفتبد و بيراه و ناسزا 

 که تاکنون شاه را چنين دگرگون نديده بود؛ گامی پيش گذاشت و با                           موبدموبدان      
شاه سرور مزدا پرستان هستند، ما با شما هستيم و مزدا                    « :   آوای لرزان گفت           

  ».نبايستی نگران باشيد. نگهدار خدايگان است
به سخنان بی              و که دوست نداشت  ينکه                     پا ا ا با  ن گوش دهد،  موبدموبدا يه 

اما   « :   شهرتند سخن بگويد، با نگرانی غريد             بد ايران      است با بزرگترين مو        تو نمی 
از بزهکار دوست شده          بر او با خزرها پيمان بسته و با شه              .   قيصر در راه است         

  ».است
له         ا ذر که اينک آمده بود و مانند موشی نيرنگ باز گوشه                       آ ماه   ی خود را مچا

چرا  « :    گفت شدی زد و با آوايی که به دشواری شنيده می                  خند نيش کرده بود،       
 ».دانيدگررا به دشمنی برنمیها دوستی آن

زمانی دراز خاموش او            .   به چهره او ماند       ش   نوری در چشمان شاه درخشيد و نگاه               
  . را نگاه کرد، آنگاه از ديگران خواست آن دو را تنها بگذارند
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ذر بودند، با خشم به            آ موبدموبدان و هيربدهيربدان که از دشمنان ديرين ماه                            
ما              .    آنجا را ترک کردند           يکديگر نگاه کردند و           آن دو گرچه سخنی نگفتند، ا

 .  پيشی گرفتهادريافتند ماه آذر يک گام ديگر از آن
 نيز پس از اينکه رای خود را با شاه در ميان گذاشت؛ از اندرونی بيرون                                    آذر   ماه  

را فرا خواند و از او خواست دبيری ترسايی و                     ]   ا  گ  ز  س   [ گران    آمد و سالار زمزمه        
سپس افزود بهتر است       .   ی که او نيز ترسايی باشد برای او پيدا کند                نيز يک سپاه   
  .يعقوبی باشنداز ترسايان 

؛   پيدا کردن دبيری ترسايی چندان دشوار نبود، هرکسی شه                           دبير و سالار      پا
فرزين پدرش در گذشته سالار باژگيران                   .   خت شناران قصر را مي        دا  کارنامک    

همراه همسرش از سوی شاه پادافره                شهر و از ترسايان يعقوبی بود که به                ايران    
ذر پيشنهاد کرد، تندی           آ ا او را به ماه          . گ . ز . برای همين زمانی که س           .   شدند 

است                  خوبی  ينش  گز نست  ا د و  يرفت  رسيد        .   پذ يی  ترسا پيک  نوبت  . سپس 
ا برای يافتن پيک، به دستياران خود فرمان داد در گذشته افسران                                  . گ . ز . س 

  . کاوش و جستجو کنند
فسری را يافتند که مادرش از ترسايان يعقوبی بود و پدربزرگش                             ها به زودی ا        آن  

، همراه گروهی فزونی از              » خسرو اول     « از زنديکانی بود که در زمان پادشاهی                     
  . برای همين کينه شاه را به دل داشت. زنديکان کشته شده بود

ا پيش از آن در قصر نماند و بدون اينکه زمان را از دست بدهد، به سوی                               . گ . ز . س 
های پايتخت؛ آن افسر را پيدا               يتخت راه افتاد تا بتواند با همکاری فرمانده گزمه                      پا 

  .کند
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  ]تيسفون ـ اسبانبر[مهرهرمز 

در تاريک روشنی هوا؛ مهرهرمز پوشيده در جامه رزم و سوار بر اسب، پشت                                    
  .  دروازه گشوده شودچشم به راه بود تادروازه بزرگ تيسفون؛ 

را نزد خزرها به قفقاز برده بود؛ اکنون پس از                           ان شاه  او که دو تن از نمايندگ             
ی سرد و ناهموار، خسته و فرسوده بازگشته                  ها  سواری و گذر از کوهستان           ها هفته 

بيش از آنکه از دوری و دشواری راه باشد؛ از                        اش   خستگی دانست؛     گرچه می   .   بود  
 بينی پيش بدتر آنکه اين را از آغاز رفتن                  .   ناکامی در بستن پيمان با خزرها بود                

ناچيز و نمايندگان ناشايست شاه، دريافته بود                  های   کشی  چون با پيش    .   کرده بود     
  .ای به دست نخواهند آوردبهره

دروازه      .   مانست، مهرهرمز را بخود آورد               اشی که به ناله ددان می          خر قژقژ گوش    
به تندی به اسبش مهميز زد و از ميان مردم گذشت                    .   بزرگ به آهستگی باز شد         

  . شدو وارد پايتخت
سرش را   .   بال گستراند     روی زمين      بزودی پرتو خورشيد از روی باروی پايتخت                      

اش را باز کرد تا گرمای             آنگاه بند زره       .   بالا گرفت و خودش را به آفتاب سپرد                
بندان   ی سرد و يخ    ها کوهستان   ها سواری در        پس از هفته    .   به بدنش بدود       آن   

 اما همين    . شيرين شد پذير پاييزی تيسفون دچار سهشی           قفقاز؛  از آفتاب دل       
  . ش شتاب داد تا زودتر برسد که ياد نامزدش افتاد، به خود آمد و به رفتن

او برود، ياد نخستين روز                   می ها دوباره        اکنون که پس از ماه           خواست نزد 
آن  .   ديروز بود      انگار    شت، اما    گذ با اينکه از آن زمان دو سال مي              .   اش افتاد     آشنايي  

به پايان رسانده بود که همراه پدرش به پايتخت                      روزها تازه آموزشگاه افسری را                  
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به      هنوز چند روزی از رسيدنش نگذشته بود، شبی اسفنديار آن                        .   آمدند    ا  ها ر
يی  ها چون تاکنون به چنين ميهمانی           .  فرا خواند     اش  ميهمانی با شکوهی در خانه        

  . ب و ناآرام شده بودتابين نرفته بود، از هيجا
 را  ها يار رسيدند؛ سالار خواجگان و چاکران، آن                    همينکه همراه پدر به خانه اسفند          

ل، که پای     ساباغ بزرگی با درختان تنومند و کهن                .   به درون باغ راهنمايی کرد               
. ی چوبی گذاشته و روی آن قالی پهن کرده بودند                          ها بيشتر درختان تخت       

ميان باغ برکه بزرگی بود، با               .   ی رنگارنگ چيده بودند           ها  نيز پشتی  های آن    کناره   
  .يختر و دوباره با آوای دلپذيری فرو ميپاشيدآب را به هوا میکه ای فواره

در همان    .   مد گويی آمد و به گرمی با او برخورد کرد                      آ خود وزير برای خوش            
سپس نزد ديگر ميهمانان        .   نخستين برخورد، شيفته رفتار و خوی مهربانش شد                 

بهای  ن را های گ   بزرگانی که در جامه          .   آن روز با بيشتر بزرگان آشنا شد             .   رفتند  
و های اعيانی      درباريان با جامه         .   دند  کر مي گو  ، چندتايی با يکديگر گفت        رنگارنگ    

. هايی به سينه آويخته بودند           و نشان   ها ی دارچينی، که مدال          ها سپاهيان با شنل   
ی حرير در     ها راسته و جامه     های آ    در کنار دختران جوان با چهره              سال زنانی ميان     

  . ندکرداو را نوازش میخشيدند و چشمان درهای شگرف شاد میرنگ
از بودن در آن ميهمانی دچار سهشی گنگ شده بود، تازه دريافت چگونه بيست                                 
سال از عمرش را در بابل؛ ميان کسانی گذرانده بود که به سادگی زندگی                                        

، اما در     رفت  می هايی از اين دست         و جشن  ها گرچه گاهی به آيين       .   دند  کر می 
ی ها ، پوشيده در جامه       ديد  ستانش را می    آنجا دخترانی از آشنايان يا خانواده دو                     

  . ندآمدی گرد مياساده که سوا از مردان در گوشه
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 ـتنها يک بار به معبد بزرگ بابل رفته بود،                                      تاکنون برخوردی با زنان نداشت، 
 را نپسنديده بود و         ها دند، اما آن        کر جايی که زنان خود را به مردان واگذار مي                        

 ـو آموزشگ              اه افسری را بدون بودن با زنی گذرانده بود،                         ديگر به آنجا پا نگذاشت 
نديشيد   ا برای همين هميشه در روياهاش به دختری زيبا و دوست داشتنی می                           

نه سبک    ان                            سرکه  دختر ی  خو نه  و  باشد  اشته  د ا  ر نشين  ن شهر ا دختر ی 
  . شهرستانی، اما چنين کسی تنها در روياهايش بود

 تا دوشيزه زيبارو         چشمش به دو    .   کرد   می ميهمانان را تماشا       همچنان که    
 ها يکی از آن     .   يدند  خند دند و مي    کر که کمی دورتر با يکديگر گفتگو می            افتاد    

يد، اما ديگری        خند يز مي  ر اندامی پر و موهای دراز بافته شده داشت، او يک                           
ندام بود با پوستی سفيد و چشمانی درشت که شرمگين به دوستش                             باريک ا

    .دادگوش می
نخست با زاذان       .    ميهمانان بروند، به خود آمد             نزد  خواست   با آمدن پدرش که می         

آنگاه استفاذ     .   فروخ، سالار دژ انوشبرد روبرو شد که از دوستان نزديک پدر بود                                
پس از آن با سرگرد پيوس فرمانده                  .   گشتاسب؛ سالار پيادگان سپاه را ديد                 

نگهبانان قصر و برادرش که افسر جوانی بود به نام اونيک؛ آشنا شد، آشنايی که                                  
  .شد س از آن به دوستی پايدار منجرپ

خواجگان چالاک؛ با بردگان ورزيده و کنيزکان زيبارو؛ تندتند با نوشيدنی و                                        
گروهی از بازيگران و            .   دند  کر ی شيرينی و ميوه از ميهمانان پذيرايی مي                ها سينی

برای اين که هيجان را از خود دور                  .   خواندند    اختند و می    نو خنياگران نيز می      
چنان که توانست شرم را          .   د، دريافت  اندکی سرش گرم شد             جامی نوشي   کند،   

افسر جوان تندی ماجرا را              .    بپرسد ها کنار بگذارد و نزد اونيک برود و از آن                        



 

٨۴ 

با سبک                يون دختر سپهبد          خند ی می  سردريافت و گفت دختری که  د، کتا
  .از و ديگری فرنگيس؛ دختر وزير استبرشه

اش بيشتر شد و بار ديگر          لبستگی از اين که دانست او دختر اسفنديار است، د                    
دست او را گرفت و        اونيک که همه چی را دريافته بود،                 .   به او چشم دوخت       
از ترس روبرو شدن با آنان کمی سست شد، اما                    .    آشنا کند  ها خواست او را با آن          

نزديک که     .   ها رفت   آهسته همراه او به سوی آن            .   جامی ديگر به او شهامت داد            
يون زودتر دستش را برای بوسيدن پيش آورد، اما                         کتا .   شد کرنشی کوتاه کرد       

اونيک به جای او گفت؛ تازه به پايتخت آمده                      .   فرنگيس با شرم اين کار را کرد              
 پيوست  ها عموی کتايون به آن        ها از او پرسشی بکنند؛          که آن    پيش از آن     .   است 

ده  کر و از مهرهرمز در باره آمدنش به پايتخت پرسيد و اين که در بابل چکار می                               
  .  به زودی مردانه شد و دخترها او را تنها گذاشتندها آنگویگفت. است

از شب گذشته بود که ميهمانان يکی               و و   .    را ترک کردند         جا  آن  يکی پاسی  ا
پدرش نيز     .   پدرش نيز خواستند بروند، اما وزير نگذاشت و گفت با او کار دارد                                 

يشه هم دانست چون      می .   ش بيشتر با وزير آشنا شود        پسر خواست   دلش می   
  .از پايتخت دور بود، وزير پشتيبان ارشمندی بود

 به نگاه   ش در آنجا بود که برای دمی؛ نگاه                .   اسفنديار آنان را بدرون خانه فرا خواند                    
 را چون آهوي گريزپا دزديد، اما همان يک                      ش  گرچه او نگاه      .   فرنگيس گره خورد       

ری داشته باشد،      سپس بدون اين که به ديگران کا            .   نگاه توانست او را به بند بکشد            
انگار آن دو تنها بودند و کسی ديگری آنجا                      .   بسوی او رفت و نزديکش ايستاد               

ی ا موهای قهوه      .   فرنگيس هم قد او بود         .   لختی خاموش او را نگريست            .   نيست 
و دو سوی سرش خودنمايی مي                  از آن از زير روسری               ا تره  .   کرد  روشن ا ی 
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ش ا وان پهن بهم پيوسته      ش، تا نزديکی ابر        ا ارش بيرون آمده و روی پيشانی                د گل 
يقه که در کمر چسب شده بود          با پيراهن لاجوری آستين کوتاه و بی               .   ريخته بود    

دامنی که به اندام باريک و خوش                .   ارش کشيده شده بود         د و تا روی دامن چين          
  .تراش او زيبايی دوچندانی بخشيده بود

مهر زنی در     اگر   « :   ش بارها يادآوری کرده بودند                   به ياد آورد در گذشته دوستان              
ی که خواب     شوچنان پريشان می      .   دلت بيفتد و گرفتار شوی ديگر رهايی نداری                  

  » .و خوراک نخواهی داشت
اما اکنون دريافت؛          .   سخنانی که بارها شنيده بود و هيچگاه به آن بهايی نداده بود                       

  .گفتندمیاز چه چيزی سخن دوستانش 
گونه                 ز شرم  ا که  ين  ا با  نيز  ی  فرنگيس  گلگون شده    ش  ها ما دلش              ا بودند،   

برای همين برای چيره شدن بر هيجان خود؛                .   خواست با او گفتگو کند    می
سرش را پايين انداخت و بدون اين که به چشمان مهرهرمز نگاه کند، آهسته                                  

  »يد؟اگفتيد تازه به پايتخت آمده«: پرسيد
بله، تازگی آموزشگاه           « :   مهرهرمز آب دهانش را فرو داد و با سستی پاسخ داد                         

سری را به پايان رساندم، با اينکه مادرم دوست نداشت از او دور شوم، اما پدرم                                       اف  
  » !مرا با خود به پايتخت آورد

فرنگيس ناخودآگاه سرش را بالا آورد، ديدگانش را به چشماش مهرهرمز دوخت                                    
  »چرا مادر را با خودتان نياورديد؟«: و با کنجکاوی پرسيد

ت مادرش هنوز داغ سوگ برادر را دارد، برای                          درياف    .   مهرهرمز ياد برادرش افتاد              
اما   .   ش به ميدان پادافره بيفتد            مبادا چشم    همين دوست نداشت اينجا بيايد که            

اين باره با فرنگيس گفتگو کند                   پس سرش را پايين انداخت و             .   نخواست در 
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.  بود  گو فرنگيس نگاهی به پيرامون خود انداخت، پدرش گرم گفت                        .   خاموش شد   
با چند تن از چاکران برای پذيرايی                 ای   خواجه   .   کردند   ند بازی مي     نيز داشت   ها بچه 

را می            اما نامادری        .   در رفت و آمد بودند             و  ا با خوی   .   پاييد  اش زير چشمی 
ازانه     نو دل  پس با آوای       .   گو مناسب نيست    دريافت اين جا برای گفت            اش  زنانه   
  » .انيم در باغ کمی گردش کنيمتوند، میااکنون که ميهمانان رفته«: گفت

. دون اين که به پاسخ مهرمز گوش کند، از نديمه خود خواست شالش را بياورد                              ب 
اشاره او با       ای نيز با     خواجه   .   سپس دستش را پيش آورد تا مهرهرمز آن را بگيرد                   

چراغ روغنی، پشت سرشان راه افتاد، تا از تالار پرهياهو، به خاموشی رمزآلود باغ                                       
  .مه ريزی کنندبروند و به آسودگی برای زندگی آينده برنا

. تازه دانست به ميدان شهر نزديک شده است                 .   هياهوی مردم او را به خود آورد                   
ران و دهقانانی که برای خريد                و ، پيشه  ها انبوه بيکاره      .   مردم فزونی گرد آمده بودند              

يا فروش به پايتخت آمده بودند، به همراه سربازان و نگهبانان که ميان يکديگر                                    
هنوز به    .    سفت گرفت تا به کسی برخورد نکند            دهنه اسبش را      .   پلکيدند  می 

هند   می پنداشت   .    رسيد  ميدان نرسيده بود، ناله و زاری زنی به گوش                           خوا
  .  را پادافره کنندبختینگون

چند زن و کودک گرد         .   کمی که پيش رفت، دريافت پندارش درست بوده است                      
.  ايستاده بودند       مردمی بيکار کمی دورتر به تماشا             .   کالبد پيرمردی را گرفته بودند              

 .کرد  نيايش مي   ها  مغی پير با پيکری نحيف و سر و رويی ژوليده، پيشاپيش آن                      
شده را از     کسانی که بايستی وابستگان پادافره                .   مغان تنها ياور فرودستان بودند              

. کالبدش دور کنند، تا بردگان بتوانند مرده را به برج خاموشی ببرند                                  نزديک    
  . شدمرده ميدست زدن به مرده گناه بزرگی ش
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بدون آن که به ميدان نگاه کند، سرش را برگرداند و به اسبش مهميز زد و                                    
بسوی خانه تاخت، می خواست پيش از رفتن نزد اسفنديار، خودش را بشويد و                                

  . جامه ديگری بپوشد
کار شنيد پدرش در پايتخت بوده و پيش از                     زمانی که به خانه رسيد از پيش             

  . ده استرسيدن او؛ خانه را ترک کر
سپس از چاکری خواست برايش آب پاکيزه به                   .   از شنيدن آن کمی آسوده شد          

ی ها پس از اين که خود را شست، جامه نويی پوشيد و موزه                       .   ريزگاه بياورد          آب  
انوشک را به ستورگاه برد، اسب ديگری                 .   قفقازيی که با خود آورده بود پا کرد                    

  . درآمدبرداشت و به سوی اسبانبر و قصر ايوان به تاخت
هنوز لختی    .   برای اين که زود برسد، روی اسب خم شد و به اسبش مهميز زد                          

قصر در پرتو آفتاب         های کمانی    تاق  .   نگذشته بود که نمای قصر از دور ديده شد                
های سياه   مسی که ميان سنگ    های   رخشيد و بازتاب نور روی بست             د پاييزی می    

  .کار گذاشته بودند، به آن شکوهی دوچندان بخشيده بود
کمی دورتر دو ستورگاه بود،              .   پيش از آنکه به نگهبانان برسد، از اسب پياده شد                   

اما   .   مدند  آ  و کسانی که برای زمان کوتاه به قصر مي                  ها يکی کوچک برای پيک        
او اسبش را به        .   ی سپاهيان و نگهبانان        ها ديگری که بزرگتر بود، برای اسب                 

  .ستورگاه بزرگ برد
اما زمانی که از         .   شاد شد ده بود، خرسند و دل           از اينکه به آشنايی برخورد نکر              

به   ستورگاه بيرون آمد، دو نفر از قصر بيرون آمدند و می                              ستورگاه   خواستند 
چون يک چشم او      .   را شناخت، سالار پيادگان پايتخت بود                ها  يکی از آن     .   بروند   
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می                نابينا بود و چشم         ن  آ وی  ر م  ز چر ا هی  را             بند سيا و  ا ن  ا يگر د  ، بست
  . اما مرد ديگری را که همراه او بود نشناخت. ندناميد چشم می يک

بم و  ها روبرو شود، راه خود را کج کرد، اما بانگ                         چون دوست نداشت با آن          
  » !درست می بينم؟ سروان مهرهرمز«: ب کردکو او را در جا ميخچشمآمرانه يک

يستد        با ر شد  د                   .   ناچا برو و  ه بدهد  کوتا ا  ر پاسخش  است  يک    .   خو ما  چشم  ا
بسوی دوستش نگاه کرد و با چاپلوسی                .   سانی او را رها کند          است به آ   خو نمي 
  ».شاه آشنا شويد با سروان مهرهرمز مردان«: گفت

و و بی مو و بينیِ که به          ر ی آبله    ا مردی بود کشيده و باريک؛ با چهره                  همراهش   
پس  « :   او نگاهی به مهرهرمز کرد و با آوای گنگی پرسيد                    .   نست ما خواجگان مي     

  »!شير هستيد ردانشما فرزند پاذگوسبان م
اما بيگانه     .   پرسش او را نشنيده گرفت و خواست برود                .   مهرهرمز از نگاهش ترسيد        

  »يد؟ابينم تازه به پايتخت رسيده می«: بار آمرانه پرسيدکوتاه نيامد و اين
سروان از سرزمين         « :    به جای او پاسخ داد          چشم باز هم چيزی نگفت، اما يک            

  ».قفقاز بازگشته است
  »  سروان؟گويمدرست مي«: پيش آورد و گفتسپس سرش را 

چيزی نگذشت که از اين کار            .   مهرهرمز پاسخی نداد، تنها سرش را جنباند                  
  »پس به زودی آغاز خواهد شد؟«: پشيمان شد، چون بيگانه افزود

های  مهرهرمز ديگر تاب نياورد و همچنان که سرش را بالا گرفته بود و به تاق                                
  »يزی آغاز خواهد شد؟چه چ«: گفتکرد قصر نگاه می

  » !يورش روميان و خزرها«
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چون ديد پاسخی نداد،         .   سپس لختی خاموش شد که واکنش مهرهرمز را دريابد                  
  ».يداده بود و دست تهی بازگشتههومگر نه رفتن شما به قفقاز بي«: دوباره گفت

. مهرهرمز اين بار نگاه تندی به آن بيگانه انداخت و سراپاش را ورانداز کرد                                          
  » .بهتر است سروان را آزاد بگذاريم«: ی کرد و گفتا خندهشمچيک

به ويژه از      .   ده شد  ز  شگفتها مهرهرمز از برخورد آن           .   آنگاه دوتايی از او دور شدند                
  .آوردآن بيگانه که بی هراس چنين سخنانی بر زبان می

از ميان    .   به آرامی به سوی قصر راه افتاد               سپس .   ها دور شوند     لختی ماند تا آن      
انان نيزه به دست گذشت و پرده ای را که به جای در آويزان بود، پس زد و                                   نگهب 

د شد       ر ا گفت                       .   و و  د  کر نشی  کر و  مد  آ پيش  ن  نا نگهبا ر  لا رم    « :   سا و سر
  » .فزارتاناجنگ

را از کمر باز کرده بود، به نگهبان داد و وارد                          افزارش      او که خود پيشاپيش جنگ        
  . بزرگ همراهی کردسالار چاکران آمد و او را تا تالار . قصر شد

که وزيربزرگ روی تختی بر پشتی                                   پا گذاشت  لار کوچکی  به تا نگاه  ی ها آ
خواست به خاک بيفتد اما وزير از تخت پايين آمد و                      .   ابريشمی تکيه داده بود            

و را در برگرفت و  خوش                    ا ينکه برگردد،            .   مد گفت  آ نگذاشت، سپس  بدون ا
    .واست بنشيندريسمان آويزان پشت سرش را کشيد و از مهرهرمز خ

مهرهرمز هنوز ننشسته بود، چند تن از خواجگان و چاکران برای پذيرايی با                                     
 بودند، مهرهرمز         ها تا زمانی که آن        .   ی نوشيدنی و ميوه به درون آمدند                ها سينی

آنگاه گزارش خود را  از آغاز تا بازگشت مو به مو برای وزير بيان                                 .   خاموشی گزيد    
  . کرد
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اين که زمزمه          ما مهرهرمز                               ان چي   گر با  زهايی به وزير گزارش داده بودند، ا
اينکه قيصر زودتر از آنان به ديدارخزرها رفته است و                         .   ای داشت    های تازه     گفتنی 

های ارجمند؛ توانسته همبستگی خزرها را                 کشی با پيشنهاد باج هنگفت و پيش         
اه بدست آورد و آنان را وادارد به ارمنستان و آذربايجان يورش بياورند تا توان سپ                                           

  . شهر را از کار بيندازند ايران
اند که پيشوای آنان ـ زيبل خان ـ              خزرها نه تنها پيشنهادی روميان را پذيرفته        

قيصر نيز زرنگی       .   پيش پای قيصر از اسبش فرود آمده و به خاک افتاده است                          
سپس هر  .   کرده و خردمندانه تاج از سر برداشته و آن را بر تارک او گذاشته است                                

  . ندانه يکديگر را در بر گرفتهدو مهربانا
جشن  خان دور کند،         گفته شده؛ قيصر برای اين که هرگونه دودلی را از زيبل                          

و در آن جشن، دارايی فزونی از طلا و گوهرهای                             کند  باشکوهی برگزار می        
يی که      .   بخشد  به خان خزر می       بها گران    ي خودش       از گوشواره       تا جا نيز  ها
  . آويزد میخان گوش زيبل با دستان خود بهگذرد و آنها را نمی

در گرماگرم جشن        .   کنند می آنگاه برای اين پيمان؛ جشن باشکوهی برگزار         
قيصر             دمانی؛  وج شا ا واپسين پيکان ترکش خود را بسوی دل سوزان و                        و 

خترش اوسيا که از همسر نخست قيصر بود             د .   کند سرکش خان خزر پرتاب می          
  .دهد خان خزر پيشنهاد میو برای زيبايی هواخواهان انبوهی داشت، به همسری

يد که همزمان        که از شنيدن اين پيشنهاد؛ چنان به هيجان می                  خان  زيبل   آ
به فرمان خان بزرگ زيبل،                « : فرستد چادرنشينان خزر می         پيامی برای همه        

 يا زير    کنند  که در آسمانه زندگی می          ها آن  .   ها  و دشت  ها ی کوه   ها خزر نشين   
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اشند و آنانی که موی دراز فرو               تر يی که سر خود را می       ها ند؛ آن    بر آسمان بسر مي    
  ».ای نبرد بزرگ آماده باشندبر! نهندمی

آنگاه   .   زمان درازی به انديشه فرو رفت                   ,   اسفنديار با شنيدن سخنان مهرهرمز          
  .همچنانکه نگاهش به هيچ جا نبود؛ چيزهايی زير لب واگويه کرد

  » مي توانم چيزی بپرسم؟«: مهرهرمز به آهستگی گفت
ی پرسيد که همراه      ا مهرهرمز از بيگانه       .   و به دهان او چشم دوخت           وزير بخود آمد        

  . در ارگ قصر ديده بودچشم يک
  »ا است.گ.ز.سدانم زير سر می«: وزير انگار با خودش باشد؛ نجوا کرد

مهرهرمز زمانی که دانست؛ همراه يکچشم، سالار زمزمه گران ايرانشهر بوده                                     
ا را نديده بود، اما بارها                 . گ . ز . ن س  او با اين که تاکنو         .   است؛ از شگفتی خشکيد     

چشم سخن  آنگاه با خود گفت؛ بگو چرا چنين آمرانه با يک                   .   نامش را شنيده بود       
  . گفتمی

 اينجا نزد    چشم،  ا و يک   . گ . ز . آری، س     « :   بار شمرده و استوار گفت          وزير اين     
  »اين ديدار چه پيوندی با يورش روميان دارد؟ام اما مانده.  آمده بودندپاشه

شکاف ميان شاه و بزرگان که سرکرده               .   بخود آمد و نيز کمی ترسيد         مهرهرمز    
به خواسته پدر، خودش را              او  گرچه   .   شد، داشت بيشتر مي      ها وزير است      آن  

  .د، اما شکست بزرگان به زيان او نيز بودکردرگير بازی نمی
: همزمان نجوا کرد        .   اسفنديار برخاست و از مهرهرمز خواست همراهش برود                       

  ». از دهان موش ترسايی بشنويمها راتیبهتر است دانس«
آن دو از در پنهانی که ميان ديوار تالار بود                       .   مهرهرمز خاموش در پی او روان شد                

،  جايی که کارنامک        .   به درون سرداب قصر رفتند              های   و ديگر نوشته    ها  پيام  ها
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با اينکه    .   قصر بود   خانه    ترسايی سالار کارنامک        پا دبير   شه.   شدری می   دا  نگه دربار     
نمی    نامه  ديگر    می     کرد و اسفنديار خود پيام             نويسی  ا  ر دا       ها  نوشت، که مبا
انجام دهد                اما کا   .   ن به شاه گزارش کنند         گرا  زمزمه    . رهاي فزونی داشت که 

آماربرداری و آماده سازی سياهه دارايی رسيده به خزانه، شمارش و آمار جنگ                                        
در زمان     .   های قصر   های دربار و کارنامک            افزارها و آذوقه سپاه، نگهداری پيام                    

يس  نو اد و به دبيران خوش            د های کهنه را سرو سامان می          ری نيز نوشته    بيکا 
  . دوباره نويسی کنندها را داد آنمیدستور 

*** 
از  .   گين و سردرگريبان در تخت خود به انديشه فرو رفته بود                         پا اندوه     شه

رج  ا   پوچ و بی     اش او را از خود رانده بود، انگار زندگی                          داده    زمانی که دل      
کرد و نه دلش به کار          چنان پريشان بود که نه با کسی ديدار می                .    بود  شده 
خانه زندانی کرده بود و به اندوه روز                     خود را در سرداب کارنامک              .   رفت   می 

برای نيايش نيز به صومعه         چنان نااميد و افسرده بود که               .   کرد   را شب می   
سايان  ن تر  از آ   ی که   ا صومعه .   جايی که همه چيز از آنجا آغاز شد            .   رفت  نمی 

توانست ردای        س آزار موبدان نمی          آنجا هيچ کس از ترسايان؛ از تر             .   يعقوبی بود    
بپوشد    يی  نجا می          .   ترسا آ به  که  نی  کسا ر       همه  مدند؛  دای سياه و گشاد        آ

اين شيوه چنان ميان مردم           .   ن ديده شوند     سااخت و يک    نو شيدند، تا يک    پو مي 
شد که با پوشيدن يک ردای         ادگانی     د رواج پيدا کرد که به زودی آنجا پناهگاه دل                      

  . ندکردسياه، بدون ترس از شناختن شدن، با يکديگر ديدار می
فزارش را به کمر         ا آن روز مانند هميشه بهترين جامه دبيری خود را پوشيد؛ جنگ                       

بست و آنگاه ردای سياه گشادش را روی جامه پوشيد و چليپای چوبی بزرگی به                                 
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با اينکه ريزه اندام است، اما سوارکار                    .   د گردن انداخت و به سوی صومعه راه افتا                  
برای همين     .   اند  د فزار را نيک مي       ا ماهر و چابکی است و شيوه به کار بردن جنگ                

  .اما آن روز اسبش را با خود نبرد. رودافزار بيرون نمیهيچگاه بدون جنگ
گروه فزونی از ترسايان            .   به صومعه که رسيد، پيشاپيش نيايش کنندگان نشست              

همگی در برابر تنديس پيامبر زانو زده و در خود فرو رفته                            .   ده بودند    به صومعه آم    
مانند هربار     .   او نيز سرش را ميان دستانش پنهان کرد و چشمانش را بست                     .   بودند   

اما آن روز بيشتر         .   آمد برای روان پدر و مادرش نيايش کرد       که به اين جا می
چنان از خود      .   دش دچار اندوه و هژمان ش   هایاز گذشته از يادآوری يادمان

ه        بي  که چهره سبز ش از خشم کبود و تيره شد، گويی خون در                    ا خود شد 
خورد؛ بيزاری          ش تندتند بهم می      ها همچنان که پلک    .   ش ايستاده باشد       ها رگ  

ش بار ديگر      ا  گذشته .   سر باز کرد      درونش پنهان شده بود،          ها ی که سال   ا فروخفته   
 مادرش به فرمان شاه         پدر و   به ياد آورد چگونه           .   پيش ديدگانش زنده شدند         

  .  را بستانندهاشاه به اين هم بسنده نکرد؛ فرمان داد دارايي آن. پادافره شدند
تنها بخت اين را پيدا کرد؛ کالبد پدر و مادرش را برابر آيين ترسايان در تابوت                                        

اما بدون همراهی          .   بگذارد و در گورستانی پشت همين صومعه بخاک بسپارد                      
او را    ترسيدند   ديگران می     .   اشت د ر پی تابوت گام برمي          به تنهايی د    .   ی ا کننده  

اری بدهند، مگر کشيش صومعه به همراه دو گورکن و چاکر                       د همراهی کند و دل       
  . ی رومی استاکه خواجه خانوادگی

خويشان و دوستانش         .    و بدون درآمد زندگی کرد                کار   بي ها پس از آن، ماه          
بار و   چه روزهای اندوه             رفت  هيچگاه يادش نمی      .   سيدند به ديدارش بيايند          تر مي 

تا اين که سالار دبيران پنجگانه که ترسايی                  .   نگيزی را پشت سرگذاشت        ا هراس   
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. آنگاه کمی از پريشانی و سرگردانی رهايی يافت                      .   بود، نزد شاه پادرميانی کرد               
  .نخست دستيار دبير قصر شد و پس از چندی توانست جانشين او شود

برخاست و صومعه را      .   چار سرگيجه شد   د انديشيد،     همچنان که به آن روزها می            
اری بود که مناسب گردش          ز بيرون بيشه    .   ترک کرد، شايد هوای تازه بهترش کند                

پيش از آن که به صومعه بازگردد، سواری                   .   راه رفت     جا گشت زد و      کمی آن   .   بود  
ی پشت   پس تند  .   خواست ديده شود       نمی .   آمد  را ديد که به تاخت پيش می           

ای که     بود با جامه سواری و موهای دراز و فروريخته                      سوار زنی    .   ی پنهان شد   ا بوته  
  . را به دست باد سپرده بودآن 

خودش را همچنان پشت بوته پنهان             .   سوار همچنان تاخت و نزديک او رسيد              
د                          .   کرد   ر و نيا بجا  ا  ر و  ا ؛  کرد زش  ا ند ا بر مه               .   هر چه  از آرايش و جا ما  ا
  . بزرگان و اعيان استش؛ دريافت از  بهایگران

دلش   .   که همراه افشره اسب درآميخته بود، توی سرش پيچيد                        بوی خوشی    
گويی در زمين       .   است برخيزد و با او سخن بگويد، اما توان جنبيدن نداشت                     خو می 

با اين که در زندگی با زنان فزونی آشنا شده بود، و با                               .   ب شده بود     کو ميخ 
ده چندتايی نيز دوست شده و مهرورزی کرده بود، اما تا کنون چنين افسون نش                                

تنها زمانی که سوار خواست           .   مانند چوب خشکی در پناه بوته نشسته بود                .   بود  
دهنه اسبش را برگرداند و برود؛ با نيرويی که برای خودش باورنکردنی بود،                                          

ره پيش چشمانش       با اسب از سياهی که يک       .   برخاست و گامی پيش گذاشت          
  .  انداختسبز شده بود؛ از ترس روی  دو پا برخاست و سوارش را بر زمين

اميدوارم زخمی نشده باشيد،             « :   با ترس و نگرانی خودش را به او رساند و گفت                     
  ».استم شما را بترسانمخوباور کنيد نمي
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:  گامی پيش گذاشت و گفت       پا شه.   خيز شد سوار هيچی نگفت و با دشواری نيم            
  ». کنمتانانم ياریتومي«

کي هستيد و   « :   نه پرسيد  آنگاه آمرا      .   ری سراپای او را برانداز کرد                  خو سوار با دل     
  »چرا اسب مرا ترسانديد؟

  ». است و ترسايی هستمپانامم شه«
  »آيا کشيش هستيد؟«

آن را کند و به کناری انداخت                پاچگی   با دست  .   تازه يادش از ردای سياهش افتاد                 
  » .؛ سالار دبيران قصر هستم...نه «: و گفت

ب           سوار با ديدن جامه دبيری او و جنگ                   به کمر  فزاری که  بيشتر  سته بود،    ا
  »هستيد، چرا جامه رزم بر تن کرديد؟ اگر دبير«: ده شدزشگفت

  ».اين منش من است، و اگر کسی کمک خواست، به ياری او بشتابم«
  » .م کنيد سوار شوماپس ياری«: ش را جنباند و با ناز گفتهاشانه

 که  هنوز سخنش به پايان نرسيده بود، پيش دويد؛ دهنه اسب را گرفت و زانو زد                               
کمی که گذشت بدون اين که به            .   آنگاه پا به پای او راه افتاد                 .   بتواند سوار شود      

  »پس گفتيد ترسايی هستيد؟«:  نگاه کند گفتپاشه
  ».درسته، اما اينک آيين من شما هستيد«

ی ا م شدند، اما گره       فا ش سرخ  ها با اين که از اين سخن خوشش آمده بود و گونه                  
  »؟شناسی که هنوز مرا نمیشما«: به ابروانش انداخت و گفت

برای اين هرکاری خواهم             .   ی بوديد که پيدا کردم          ا سم، شما گم شده   شناچرا می   « 
  ».کرد تا شما را از دست ندهم

  ».شايد چنين سخنانی، گرفتاری برايت درست کند«
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بدانيد اگر      « :   چليپای چوبی خود را در مشت گرفت که بر سستی خود چيره شود                     
رج  ا شيد، پس از اين زندگی بدون شما برايم پوچ و بی                       از خانواده دربار نيز با               

  ».خواهد بود
سوار اسبش را     .   شد از بيشه بيرون آمده بودند و چندين خانه از دور ديده                           ها آن  

تاب او پرتاب       بی با اين کار اخگر سوزانی به دل               .   کرد  تبسمی  نگه داشت و     
است  ييد، اما بهتر       گو براستی شيرين سخن مي     « :   نه گفت  برا  دل  سپس .   کرد  
 از يکديگر سوا شويم، چون اگر ما را ببيند، برای هيچکدام ما نيکو نخواهد                              جا اين  
  ».بود
  »!انم باز هم شما را ببينمتومی«:  آب دهانش را فرو داد و با دشواری گفتپاشه
  . سپس به اسبش مهميز زد و به تاخت درآمد» !بهتر است مرا فراموش کنيد«

  »تان چيست؟ نگفتيد کيستيد و نام«: دناخودآگاه بانگ ز. ماند چه بگويد
  ».از هستمبرکتايون دختر سپهبد شه«: بدون اينکه برگردد، پاسخ داد

ز آن ترسش فرو ريخت و دل                              ا ما پس  ا اش  بستگی نخست کمی جا خورد، 
 پس با انديشه ديدار          . برد  انست پدر او در مرز روم بسر می                  د می .   شدتر  فزون   

. را پيدا کند     ش  ا   به زودی توانست خانه          دوباره به جستجوی او پرداخت، چنان که                   
آنگاه بيرون خانه کشيک کشيد، شايد بتواند بار ديگر با او گفتگو کند، اما از اين                                   

تا اين که     .   آن روز و نه روزهای ديگر نتوانست او را بيابد                            .   ای نبرد    کار بهره    
  . پنهانی به درون خانه برودباره به سرش زد يک

انی بود با ديوار سنگی که گرداگرد آن کشيده شده                    بنايی بزرگ و اعي        ها  خانه آن    
سربازان و پاسدارانی که شبانه روز از                  ای استوار و       تنها در بزرگ چون دروازه              .   بود  
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يا او را بدست       « :   زير لب نجوا کرد       .   دند، کار را دشوار کرده بود                دا  آن نگهبانی می     
  ».خواهد بودهوده بی پوچ و ورم يا ديگر زندگی برايمآمی

کمی  .   هنوز هوا روشن بود که رسيد           .   ، راه افتاد        کند ين که بداند چه مي        بدون ا    
. پيرامون خانه گشت زد، اما هرجا سرکشيد با ديوارهای سنگی سترگ روبرو شد                             

خواست برگردد که چشمش به درخت تنومندی افتاد که                      نا اميد شده بود و می         
ا زودتر آنرا         چر « :   با خود گفت    .   آن روی ديوار خم شده بود               ی  ها يکی از شاخه    
  »نديده بودم؟

. سپس به تندی خود را روی درخت کشيد               .   شتاب نکرد، ماند تا هوا تاريک شود              
ش را بست و خود را         چشمان  . با چالاکی روی ديوار پريد و از ديوار آويزان شد                           

را پشت درخت                       ی پا .   رها کرد      به تندی خود  با زمين آشنا شد،  ش که 
ش را گرفته بود، برای           ا ذشته نيروی   ابی چند شب گ    خو بي .   تنومندی پنهان کرد       

  . لختی نشست تا نيرو بگيرد.  سوختاش افتاد و سينهلههمين به زودی به له
به  ها  نور کم سويی از يکی از پنجره           .   شدبنای زيبای دواشکوبه ميان باغ ديده مي                  

پيرامون و پشت خانه          .   شداز بخت خوش نگهبانی ديده نمي             .   بيد تا بيرون مي    
به آهستگی بالا     .   يافت و آن را برداشت زير پنجره گذاشت                   نردبانی     .   گشتی زد   

دستش را روی دولنگه پنجره گذاشت و فشار                 .   رفت و خود را پشت پنجره رساند             
بار ديگر با همه توان اين کار را                 .   ده بود    هو باز نشد، بيشتر فشار داد، اما بي                .   داد   
. را روشن کرد      ش  ا در پی آن نوری چهره           .   ره باز شد    با اين بار پنجره به يک         .   کرد  

 را شانه    ش روبروی آينه نشسته بود و موهاي               .   چنان که توانست کتايون را ببيند             
اما تندی به      .   کتايون نيز از ديدن او جا خورد و فريادی از ترس کشيد                            .   د کر مي 

  . سردادایخود آمد و خنده مستانه
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بدتر از آن پاهاش نيرو             .   ها در دهانش يخ بسته بودند             ه او گنگ شده بود و واژ            
مانند تنديسی به او چشم          جنبش   بی .   لرزيدند    نداشت و روی پايه نردبان مي               

و سبک         .   دوخت     مد  آ يون پيش  نه گفت    سرکتا ييد،          « :   ا بيا نستيد  ا تو چگونه 
  » .شما را دستگير کنندها نترسيديد  نگهبان

آب دهانش را فرو داد و خواست چيزی بگويد؛ که دريافت يکی از نردبان بالا                                       
خواست   .    را گرفت و کشيد       ش  برگردد، کسی پاهاي           پيش از آن که       .   يد آ می 

اما زورش نرسيد و به پايين             .   نردبان چوبی را سفت بگيرد و خودش را نگه دارد                       
تاريکی هوا نگذاشت آنان          .    را دو سوی نردبان بستند          نش سپس دستا .   کشيده شد  

هنوز به خود نيامده بود           .   انست پاسداران خانه هستند           د را بشناسد، اما نيک مي         
خودش را     .   به پشتش آشنا شد و سوزش دردآور آن به بدنش دويد                     ای   ازيانه   که ت  

با هر تازيانه درد و سوزش مانند                 .   بيشتر به نردبان چسباند و چشمانش را بست                
ش را روی يکديگر         های  دندان    .   فتند ر هزاران سوزن داغ توی گوشت تنش فرو مي              

يگر تاب نياورد و         اما در تازيانه چهارم د                . است داد و فرياد بکند          خو فشرد، نمي    
ميان  .   ناخودآگاه فريادی از درد کشيد، چنان که نزديک بود بيهوش شود                                    

هوشياری و بيهوشی پدر و مادرش را ديد که چليپاوار به ديوار بسته شده بودند و                                  
از خودش بدش آمد که با چند               .   کردند   ند، اما ناله و زاری نمی              شدشکنجه مي 

ش گرفت و چشماش      ها ش را ميان دندان          نآستي .   تازيانه به جيغ زدن افتاده بود                
  .مدآ بيرون میش فروخته از دهانهایتنها نالهزد، ديگر فرياد نمی. را بست

پس از اين که چشمانش را گشود، سوسوی اختران  را                      .   به زودی از هوش رفت            
ند  ار رهايش کرده         ز آنگاه دانست بيرون باغ، ميان بيشه                  .   ديد   آوايی بگوش       .   ا
بدتر از آن       .   اد  د  را آزار می        ش که گوش   ها  رجيرک  سيد، مگر وز وز جي        ر نمی 
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گويی چيزی به پشتش        ها خشک شده بود،        خون زخم    .   سوزش پشتش بود      
با  .   فت گر ين جنبش دردی جانکاه بدنش را فرا می                  تر با کوچک   .   چسبيده باشد   

  .ی آهسته به قصر برگشتهادشواری برخاست و با گام
توانست    نه می  .   برداشت      بهبود يافت، اما روانش زخم             هاي پشتش    به زودی زخم    

با اين که چندبار       .   کتايون را فراموش کند، نه توان اين که با او ديدار کند                        
ش نزديک خانه او فرستاد تا کشيک بکشد، شايد او را پيدا                       ا ديگر خواجه     

بار ديگر پنهانی به خانه           با خود پيمان بسته بود يک          .   اما بيهوده بود       .   کند 
چشم به ديدن او آمدند،            ا به همراه يک      . گ . ز . س ها برود، اما از امروز که                 آن  

  . ترس و هراس در جانش لانه کرد
بدون اينکه بتواند پلک زدن            .   ش کرده بود       سخ گيج و منگ   پا  پرسش بی  ها ده  

ا می                    چشمان   نجو با خود  د،  ر ا د نگه  ا  ر به راستی شاه مرا برای           « :   کرد  ش 
 همراه سالار     دبيران پنجگانه به       اگر چنين است،      !   نگاری فرا خوانده است؟           نامه  

  » ؟کننددبيران در دستگرد چه می
شايد برای اين که        « :   داد   برای اين که بخودش دلداری دهد، خودش پاسخ می                        

  » انم؟دی پهلوی و يونانی و سريانی را ميهازبان
در دستگرد مترجمان        دانست     می .   اما اين پاسخ برای خودش نيز ناباورانه بود                       

 و هندی هستند که هر کدام آرزو دارند                     تازی، يونانی، سريانی، عبری، مصری                  
  .خودی نشان دهند

چنان که    .   ترسيد شاه به اين بهانه او را به قصر بکشاند و نابودش کند                       می 
بدتر   .   از پادافره کرد          گد  جان  های  پدر را به قصر کشاند و پس از آزار و شکنجه                   
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ز اما با   .    پدر به قصر رفت، ديگر هرگز بازنگشت                  در پی     زمانی که مادرش          آن  
  .انديشيد؛ کشتن او برای شاه دردسری ندارد که بخواهد او را به دستگرد بکشاند

تا اين که     .   خواند   ش او را می      ا خواجه   چنان در انديشه فرو رفته بود که نشنيد؛                  
  . تازه بخود آمد. خواجه رومی چندگام پيش آمد و روبروی او ايستاد

  »!يدار شما آمده استوزير بزرگ به د! سرورم«: گفتدستپاچگی خواجه با 
نگاه هراسانش را به پيرامون چرخاند، آنگاه                       .   برای لختی سخن او را درنيافت              

امروز چه      « :   ش را به هم زد و با آوايی که تنها خودش شنيد، ناليد                      ناک  چشمان نم   
  »!ا و اکنون وزير بزرگ.گ.ز.س. چشمشده است؟ نخست يک

اسفنديار   .   وادارش کرد خم شود           هنوز به درستی بخود نيامده بود؛ آوای وزير                         
. شنل خود را به کناری زد و با اندام گوشتالود خود روی تخت چوبی نشست                                  

  .مهرهرمز نيز در پی او وارد شد و نزديک در ايستاد
شنلی .   ون اين که به چشمان وزير بنگرد، ديدگانش را به شنل او دوخت                                بد 

گرد                             نه و  و طلايی به شا يک  بار با ريسمانی  که  انی  رغو بود      ا . نش بسته شده 
شهرتنها اين     انست هر چند که اين شنل مانند شنل شاه نبود، اما در ايران                        د مي 

. سپس نگاهش به اندام نيرومند و ورزيده مهرهرمز افتاد                       .   دو چنين شنلی داشتند     
شاه است،    براستی او فرزند مردان            « :   در دلش به او رشک برد، با خود نجوا کرد                     

. سخن وزير او را بخود آورد                .    همتاِ ندارد      کسی که در شجاعت و جنگاوری            
  »ا  بهر چکار آمده بود؟.گ.ز.س«

با      دانست؛     ديگر هر کسی می      .   با اين پرسش همه چی را دريافت               ميان شاه 
نگی               وگا ن د ريا ربا يک سو شاه و درباريانی که در                  .   درست شده است     د در 

گيری  یوزير و فرماندهان سپاه که از پ               کنند و سوی ديگر      دستگرد زندگی می      
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بار هم که شده؛       ناخودآگاه انديشيد برای يک               .   جنگ خسته و ناخشنود بودند          
ينکه        .   ترس را کنار بزند وخودش را وارد بازی بزرگان کند                               پس بدون ا

؛       بينديشد ند  شاه خواسته   !   سرورم   « :   پاسخ داد     بيشتر   برای نوشتن پيام به          ا
  » .دستگرد بروم

لختی گذشت؛ آنگاه      .   م دوخت   اسفنديار چيزی نگفت و انديشناک به زمين چش                 
چنانچه دوست داری از تو پشتيبانی کنيم، بايستی چيزی                    « :   آمرانه و بريده گفت         

  ».از ما پنهان نکنی
  ».ر سرورم باشمسپاآرزويم است جان«: درنگ پاسخ دادبی

اما پيش از رفتن، بدون اين               .   اسفنديار برخاست، شنلش را درست کرد و راه افتاد                    
هرهرمز به دستگرد خواهد آمد، گزارش کارهايی که در                          م « :   که برگردد گفت       
  » .دهی، مو به مو به او بدهدستگرد انجام می

اسفنديار و مهرهرمز بدون           .   سپاری خود را بر زبان آورد                پا چندبار جان       شه
  .سخنی برگشتند

از خواجگان      گمان   بی .   اسفنديار در قصر سخن ديگری در اين باره بر زبان نياورد                          
  . ا گزارش کنند.گ.ز.به سترسيدند؛ که  قصر می  و چاکران

اين چيزی         بی می  تا از آنجايی که مهرهرمز برای ديدار نامزدش بي                         کرد؛ ـ و 
نه                                  به خا رفتن  ی  ا بر دو  ند، ـ هر  بما پنهان  ر  اسفنديا ز چشم  ا که  نبود 

. از در پشتی قصر که به باغ هندو راه داشت                  اما   .   اسفنديار از قصر بيرون آمدند            
پيش که شاه در قصر        ها  سال .    و زيبا که تا کناره دجله می رسيد               باغی پهناور      

های خود را در         نشينی شبها و   ها، آيين    ها، بزم    د؛ جشن   کر ايوان زندگی مي         
در  .   ند کرد  رامشگران و خنياگران فزونی او را سرگرم مي                       .   کرد  اينجا برگزار مي        
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نکه هنرش را     باربد نوازنده گمنامی که راه به باغ نداشت، برای اي                            همين باغ بود،      
به گوش شاه برساند با پرداخت چند درهم به نگهبانان؛ خودش را به درون باغ                                    

زمانی که شاه در ميان رامشگران بود،                  .   رساند و روی درخت تنومندی پنهان شد               
نوازندگان نيز از آوای شورانگيز او                 . انگيز او را شنيد، شيفته آن شدنوای دل

ز اين که هنر خود را به رخ شاه و                باربد پس ا     .   از نواختن دست کشيدند         
  . سالار رامشگران برگزيده شدديگران کشيد، به رسته 

را به باغ آورد و آجودان وزير به همراه ده تن سرباز                              ها   آن  های  ميرآخوری اسب      
ر آ      سواره سراپا پوشيده در جنگ             فزا آن دو از ميان         .    را همراهی کردند         ها ن ا

جا  آن  .   ش شده رسيدند    فر پهن و سنگ  درپيچ گذشتند تا به خيابان           ی پيچ  ها راه   
ان  گر ان و مس     گر  شتاب بيشتری رفتند، اما پس از اين که به کوی کفش                      با 

  . رسيدند، آهسته کردند تا با مردم انبوهی که در رفت و آمد بودند، برخورد نکنند
با وارد شدن،        .   به خانه که رسيدند، درب چوبی بزرگ با قژقژ هميشگی باز شد                        

  .دی به پيشوازشان آمدند با شاهازنان و بچه
است  ر اما مهرهرمز يک      .    خانه رفت تا جامه ديگری بپوشد            خانه  اسفنديار به جامه      
 مهرهرمز را در ميان گرفتند، فرنگيس بيش                 ها فرنگيس و بچه    .   به تالار خانه رفت        

يی که   ها کشی ها پاسخ داد و با پيش        مهرهرمز به شادی آن        .   از همه شادمان بود        
ی از   بند ورد، گردن        آ بهترين ره     .    را مسرور ساخت       ها از قفقاز آورده بود آن                

  . که به فرنگيس دادبها بودی گرانهاسنگ
روی تخت چوبی که با قالی و نمد               .   پس از آن دو تايی به کلبه ميان باغ رفتند                   

برگرفتند            فرش شده بود، هم         ا در  فرنگيس خودش را به مهرهرمز              .   ديگر ر
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 ها کف دستان او گذاشت، گونه           زيد در     لر چسباند و دستانش را که از هيجان مي              
  » ؟بينمبراستی بازگشتی،آيا خواب نمي«:  ماليد و گفتاش را بر چهرهاشو بينی

مهرهرمز تندی سر او را در ميان               .    گريست  ای   فروخفته   هق در پی آن با هق        
پرسيد                        با شگفتی  کرد،  نوازش  که  گريه      « :   دستانش گرفت و همچنان  ا  چر

  » ؟کنیمی
اين اشک شادی است، خودم را             « :   و گفت  داد    اش را فرو       فرنگيس کمی گريه     

  » . باشدبخت کسی به اندازه من نيککنمانم، باورم نمیدميبخت خوش
خيز شد، با    باره نيم    کمی که گذشت يک    . آنگاه سرش را ميان بازوان او گذاشت                  

در نبود تو؛ دوستم کتايون دمی مرا تنها                    !   راستی  « :   ای گفت   شادی کودکانه       
ها کرده    ستايش بستگی ما   بارها از دل        .   کی است او دوست و يار ني         .   نگذاشت  

  ».است
ن شد                        گو دگر کمی  ن  يو کتا م  نا ن  ز شنيد ا مز  هر را              .   مهر و  ا ی  ها د ر برخو

برام و پافشاری                                    نمی  ا از آن که به قفقاز برود، با  پسنديد، به ويژه پيش 
همچنين با مهرورزی       .   خودش را به او نزديک کرد و ابراز دلبستگی نمود                       

او را از خود         با اين که از کارش آزرده شد، اما                   .   رد پيشنهاد ناخوشايندی ک       
اند انديشه      تو که فرنگيس را دوست دارد و نمی               گفت .   کمی با او گفتگو کرد       .   نراند   

پس از آن کمی مهربانانه خواهش کرد، در نبودش                         .   ديگری به خود راه دهد             
  . فرنگيس را تنها نگذارد

ه خود را     خوا   دارم بتواند مرد دل           آرزو    .   من کتايون را مانند خواهرم دوست دارم               « ـ
  ».پيدا کند
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هربار که از او         « :   پس از آن سرش را کج کرد و به چشمان مهرهرمز نگاه کرد                          
گويد؛ آرزو دارد مردی مانند                  ينی؟ می   گز سم، چرا برای خود همسری برنمي            پر مي 

  ».تو پيدا کند
فرنگيس که دريافت         .   د کر مهرهرمز واکنشی نشان نداد و خاموش گوش می                      

آنگاه دوباره        .   ش دوست ندارد در باره او گفتگو کند، ديگر سخنی نگفت                      ا اده   د دل  
به آرامی خودش را در ميان دستان نيرومند او فرو برد و با آوای فروخفته و                                          

اگر بپذيری و با پدرت گفتگو کنی، توی اين يکی دو ماه                       « :   ی زمزمه کرد     ازدهشرم
ی، بر من چه      شوزدم دور مي      انی هرگاه از ن        د نمي .   جشن عروسی را برگزار کنيم           

  ».گذرددشوار می
من نيز دوست دارم هرچه زودتر عروسی کنيم،                    « :   مهرهرمز بريده و نالان گفت            

اهم بخود بيايم؛ خود         خو تا می  .   نم دمی در پايتخت بمانم         توا  نمي بينی که   اما می   
باره يادش آمد اکنون نيز بايستی برود و                  يک »   ! بينم را در سرزمين ديگری می

  . اما برای اينکه آرامش او را برهم نزند، چيزی نگفت. کنداو را ترک 
 لوس کند سرش را روی شانه او گذاشت و                   فرنگيس برای اين که خودش را               

بوی گيسوان نرم و شانه شده او بينی مهرهرمز را                      .   ش را نزديک آورد            ا چهره  
فرنگيس خواست چيزی بپرسد، اما مهرهرمز لبانش را روی دهانش                          .   نوازش داد       

  . ت و وادارش کرد خاموش بماندگذاش
است بدن نرم و      خو مهرهرمز هنوز می      .   فرنگيس در ميان بازوان او به خواب رفت                    

گرم او را در بر بگيرد، اما يادش آمد بايستی پيش از تاريکی هوا، پايتخت را ترک                                      
 را برهم نزند، به آرامی               اش  اده   د برای اينکه شادی دل          .   کند و به دستگرد برود         

 .  دستانش بيرون کشيد و او را روی تخت خواباند ا از ميانانگشتان او ر
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         ]دژ بابل[ بهرام
ز بابل رفت، کابوس                           ا . دهد   ها هرچندگاه آزارم می             از روزی که پدربزرگ 

نويسی     در آموزشگاه افسری نام            . خوانم    کارنامک می     هميشه در خانه هستم و       
پدربزرگ  بازگردد، تا              م   خوش کرد     دل  .   کُشتی نبستم و سدره نپوشيدم        . نکردم   

  .تازه او پيمان بسته مادر را برگرداند. همه اين کارها را انجام دهم
هر  .   کنم  خواندن سرگرم می       کنم، و نيز خودم را با            گاهی در دژ گردش می           

های   های مزدايی و کارنامک زنديکان که نگاره                      موزه   آ . ای پيدا کنم     نوشته 
گاهی نيز سارا نزدم        .   م  ا   کرده   زيبا و شگرفی دارد و توی صندوقچه پدر پيدا 

  . کنيم آيد و با يکديگر بازی می می
امروز با اينکه هوا سرد شده است، اما از مادربزرگ خواستم، بگذارد همراه                       

بروم        پيش  ربه شهر  ي                .   کا ر فشا پا ما چون  ا نپذيرفت،  از       نخست  ا ديد  ر م 
  . نگذاردکار خواست مرا با کالسکه ببرد و دمی تنهايم  پيش

ا       ر بر                               زمان  ر  ا يی سو و دوتا پوشيدم  نويی  تندی جامه  دم،  ز دست ندا ا  
  . کالسکه راه افتاديم

نبردهايی که همراه         ش و   ي ها  گفت، از يادمان         ريز سخن  بين راه يک     کار   پيش 
  .پدربزرگ رفته بود

نخست  .   پس از اين که رسيديم، کالسکه را در سرايی سپرديم و پياده راه افتاديم                                
. آنگاه به ميدان شهر نزديک شديم            .   چيزهايی خريدم      به بازار بزرگ شهر رفتيم و             

کارگفت؛ آنان         ، پيش  زدند     آنجا گروهی گرد آمده بودند و با يکديگر گپ می                       
. کنند ی گوناگون هستند که هر روزه با يکديگر گپ و شنود می                    ها پيروان کيش     

  . ها را از نزديک بشنومخواستم گفتگوی آن. کنجکاوی شدم
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 ها چه بسا گپ آن     !   تی به آنان نزديک شويم سرورم             پس نبايس   « : کارگفت     پيش 
  » .تند شود و با هم به زد و خورد کنند

دند، يا     کر گفتگو می  سال  موبد پيری با مانوی ميان          .   رفتم پشت سر مردم ايستادم          
: مانوی از موبد زرتشتی پرسيد            .   دند  کر بهتر است بگويم يکديگر را ريشخند می            

  »يد؟شو نمیمگر شما در روز رستاخيز دوباره زنده«
  »!کندآری، پروردگار مردمان را در روز رستاخيز دوباره زنده می« :موبد پاسخ داد

پس ده درهم        « :   اش با موبد بود        مانونی چهره خود را به مردم کرد، اما سخن                    
روز رستاخير که دوباره زنده شدی، من بجای آن يک هزار                                طلا به من بده؛       

  ». پس خواهم داد درهم
 را به تو می دهم، اما چگونه بدانم که هنگامی                    ها من اين درهم      « :   موبد پاسخ داد      

  » ی؟اکه دوباره زنده شدی در کالبد خود باشی، نه مار و کژدم و چلپاسه
من که چيزی از سخنان       .   گروهی با آوای بلند خنديدند و بر موبد آفرين گفتند                      

  .ندکن در باره چه چيزی گفتگو میهاکارپرسيدم آن  درنيافتم، از پيشهاآن
  ».در باره يگانگی روان که باوری مانوی است«: کارگفت پيش
کار   پيش .   يگانگی روان چيست، برای همين خواستم بيشتر بگويد                   دانستم     نمی 

اين نمي         « :   گفت  از  اگر بخواهی می              د من بيش  ما  نزد         انم، ا تو  نم  ا سالار  تو
  ».برم میهاموژک

ا هيچ کاهنی روبرو       تاکنون ب    !   سمتر راستش می   « :   دودل بودم، با بدگمانی گفتم              
  ».ندبرو به آسمان میکنند مردم را از زمين سوا میها ام آنم، شنيدهانشده
از  .   کاهن نيستند، آنان پيشوايان مانوي هستند               ها  موژک   « :   ای کرد و گفت    خنده

  ».آن گذشته من پيش تو خواهم ماند
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درون    ، اما     بود  چيزی نگفتم و دوتايی به سردابی پا گذاشتيم که بيرون آن ويرانه                           
ی رنگين آراسته بودند          ها  را با نگاره      ها ديوارها و ستون       .   آن بسی پاکيزه و زيبا بود           

  .های مرمر ساييده پوشيده شده بودو زمين با سنگ
پيشاپيش محراب پيرمردی نشسته بود که کلاهی به رنگ بنفش بر سر داشت و                         

 بزرگ،    ای منادی     « .   د کر ريز زمزمه می       او يک   .    پوشيده بود    ای  جامه سپيد پاکيزه     
 »!تو روان مرا از خواب بيدار کردی

لختی  .   زمان درازی گذشت تا اين که سرش را بالا آورد و سراپای مرا نگاه کرد                                    
تو رنج فزونی خواهی برد و در واپسين                   « :    گفت ی ا  گذشت، آنگاه با آوای فروخفته             

ن شوی و در آ      و گياه فرستاده می       آب   زندگی، به سرزمين خشک و بی          های  سال 
  »!ریميجا می
سرورم   !   يم ا گويی نيامده      ای موژک بزرگ، ما برای پيش                « :   کارتندی گفت      پيش 

  ».راز سرگشتگی روان و رستگاری مردم در روز رستاخيز را دريابدخواهد می
روان    « :   تبسمی کرد و بدون اين که ديدگانش را برگرداند، به آرامی ناليد                                     

ا  ر ت  های  ريابی، گوش      سرگشته درون کالبد ما گرفتار است، برای اينکه آن را د                         
آتشی که با دانش و آگاهی، فروزان و با                      .   بگير تا سوختن آتش درونت را بشنوی              
  ».گناه و نادانی سرد و خاموش خواهد شد

وار هر دم در گذر به             اخگری که انوشک      « :   چون چيزی نگفتيم، دوباره گفت             
  پالايش و پاک شده و از          کالبد ديگری است، تا زمانی که با رنج و دانش،                       

  »!دنيای خاکی به آسمان باز گردد
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ای افتاد که چند روز پيش در کارنامکی خوانده بودم، برای                               يادم از نوشته      
در کالبدی برود که از يک               تواند    چگونه روان ما می         « :   همين تندی پرسيدم     

  »گوهر نيست؟
ا بالا آورد و پر              .   لختی خاموش ماند        نه   دستش ر ا وی          ای چرخ     و مد ر نان آ ز

بينی، چه     می  که  ی  ا  اين پروانه      « :   ی کرد و گفت    تبسم .    نشست ش  انگشت  
زند، تا کالبدی       ای است که اکنون اينجا چرخ می            بسا روان سرگردان شاهزاده           

  » .يندديگر برگز
درون    بينی؟   آن سنگ را می     « :   سپس با اشاره انگشت سنگی را نشان داد و گفت                

 روان يکی      ر و يا در دل شب نيز        ساو يا پشت هر شاخ     .   آن سنگ، يا ميان آن ديوار            
ماندنی نيستند      چون کالبد پديده        .   خفته است   که    ، تنها   ها  پوششی هستند 

پوششی که به تنهايی ارزشی ندارد، کارنامک چيست؟                       .   پوشانند  روان را می        
خود واژه چيست؟ تنها پوششی که به خودی خود هيچ است، اما                          .   انبوهی واژه        

  ».درون خود هستی ديگری نهفته دارند
توانيم اين       ما زمانی می     « :   ، اما لختی که گذشت؛ زمزمه کرد             بار ديگر خاموش شد       

نج بکشيم   را دريابيم که          از ديدن به دريافتن، از شنيدن به دانستن، از                         تا  .   ر
 ».بويدن به آگاه شدن و از انديشيدن به مهر ورزيدن برسيم

پس مردم برای رستگاری و رسيدن به شادی جاويدان، بايستی سراسر زندگی                                « 
  »رنج بکشند؟

 نور و روشنايی را آلوده             کار  اين سرنوشت مردم است، از زمانی که اهريمن تبه                    « 
سراسر زندگانی گرفتار        .   ند مير کرد، مردم با درد و رنج زاده شده و با آه و ناله می                            

بيماری، ناتوانی، پيری، مرگ، جنگ، گرسنگی، بردگی و ستم هستند، مگر روزی                               
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نند  توا  آن زمان مردم می         .   اريکی و تيره برهاند        که پاراکليت بيايد و نور را از زندان ت              
آتش مزدا پرستان، کارنامک يهوديان، چليپای                     .   هرچه را که خواستند، بپرستند          
 پوششی از راستی است، خود           ها چون که اين      .   ترسايان و يا هر چيز ديگری            

  . پوشش هيچ نيست و جستجوی هيچ سرانجامی ندارد
پيش از آنکه به بازار برسيم، گروه                 .   مديم  ما پيش از آن آنجا نمانديم و بيرون آ                  

کار زمزمه       انبوهی را ديدم گرد آمده بودند و هياهويی برپا کرده بودند؛ اما پيش                                   
چيزی  .   دانستم مادربزرگ نگران خواهد شد                می .   کرد که بايستی بازگرديم          

  .نگفتم و همراه او به دژ بازگشتيم
  

  ] دستگرد [خسرو پرويز
تنی از بزرگان       .   اما شاه هنوز از اندرونی بيرون نيامده بود                     پاسی از روز گذشته بود،           

آذر، سالار       موبدموبدان، هيربذهيربذان، ماه                   .   در تالار بارعام گرد آمده بودند                    
ايران    پا و  اخترماران، شه         دبيربذ که يک سالی بود؛ به علت کم سو شدن                

کنو    .    جای خود را به سالار دبيران پنجگانه داده بود                         اش،   بينايی   ا ن اما 
 .خودش به قصر آمده بود

نوشيدن افزون شب پيش؛ تندخويش کرده               .   شاه گيج و منگ در بستر مانده بود             
ذر که چون     آ ماه  توانست به اندرونی پا بگذارد، مگر                  کسی از بزرگان نمی        .   بود  

و پيام                    دريافته بود؛ گذشت زمان به زيان آن                     ا ها خواهد بود، چندبار برای 
  .فرستاد
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پا با ديدن او       ذ برای بردن پيام به تالار بزرگ آمد، شه                    ب واپسين بار که گئورگ          
. با اين که او نيز کيش ترسايی داشت، اما از او بيزار بود                           .   روی خود را برگرداند             

  . دانست کيش و آيين او شاه استنيک می
. اش افزون شد       پا از اينکه در ميان بزرگان پشتيبانی نداشت؛ نگرانی                        شه

الار دبيران پنجگانه، خود ايران دبيربد به                     بدتر آن چون دريافت؛ بجای س              
گذشت بر ترس او افزوده           سپس هر چی می . قصر آمده است، بيشتر ترسيد

نيز رنگ    .   ش را نداشتند     ا اری اندام ريزه           د پاهايش توان نگه       تا جايی که     .   شدمی 
اما همين که ياد سخنان وزير افتاد؛ کمی                   .   سبزه رخسارش به تيرگی گراييد             

اش   چشمانش را بست و به خودش نهيب زد که بر سستی                   آنگاه   .   دلگرم شد   
  .چيره شود

نخست برای نيايش به         .   روز به نيمه رسيده بود که شاه از اندرونی بيرون آمد                           
است  خو با موبدموبدان به نرمی رفتار کرد، شايد نمی                      .   سوی آتش پاک رفت        

  .  آذر بيشتر شوددشمنی ميان موبدموبدان و ماه
موبدموبدان به آهستگی پيش            .   روی آتش پاک زانو زد            به آرامی پيش رفت و روب             

  . آمد، دستش را روی سرش گذاشت و به آهستگی وردی زمزمه کرد
شاهانه به سوی    های   پس از اين که موبد خاموش شد، شاه برخاست و با گام                       

بار ديگر غرش شيپورها شنيده شد، پرده به کناری رفت و                      .   تخت خود روان شد       
  :آوايی رسا بانگ زد

شهر، سايه مزدا اهورا، انسانی جاويد ميان                    کسرا کسروان، پادشاه ايران              « 
رشيد                                    خو با  که  ری  و شهريا دم  مر ن  ميا ر  د نا  ا تو يی  خدا  ، ن يا ا خد

  ».بدتابرمي
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. زمان درازی گذشت، تا به فرمان شاه همگی برخاستند                     .   بزرگان بر خاک افتادند            
 ری غلاف  چاکر ديگ     .  گذاشت  پا چاکری پيش آمد و ميز کوچکی روبروی شه                   

ی تراشيده و جوهردان سنگی روی ميز                 ها ی پاپيروس به همراه کلِِک            ها برگه  
جلزولزی که از سوختن گرزهای آتشين و                شد، مگر    آوايی شنيده نمی      .   گذاشت  

  . وزوزی که خاموشی رمزآلود تالار را برهم زده بود. عودسوزها برخاسته بود
.  سپيد پاپيروس چشم دوخت         از ترس سرش را پايين انداخته بود و به برگه                    پا شه

اما آوای      .   ه باشند  کرد او را برای نوشتن پيام به دستگرد کشاند             هنوز باور نمی
   شاه به همه چيز پايان داد

  ...ازبراز کسرا کسروان به سپهبد شه
. باره به خود آمد        ش زد و نتوانست کاری بکند، اما يک                پا لختی خشک   شه

  .  آغاز به نوشتن کردکلک را در جوهردان فرو برد وبه تندی 
بتاز  ها  پس ازآن چنان بر آن          .   شهر بِکشان    را بدورن ايران          کار  روميان بزه      

آنگاه شهرهای روم را           .   و نبردی کن که تا زنده هستند، فراموش نکنند                   
  . را بکوبها و صومعه  نابود بسوزان، جنگجويان رومی را

فرمان شاه    از   بر شهدانست اگر      می .   اش پريشان شد     از شنيدن پيام شاه انديشه         
از هم                     و نابود خواهند شد            را به کار ببندد، گروه فزونی  ا گر    .   کشيان  ا و 

. ياد کتايون افتاد        ناخودآگاه       .   سرپيچی کند، خود فرمانده برکنار خواهد شد                
درد   .   خورد   نيز برهم می    اش   ی آغاز شود، آرامش دلداه               ا  اگر نبرد تازه       به راستی    

قژ کشيدن کلِک روی برگه خشک پاپيروس               اما با قژ    .   جانکاهی درونش تير کشيد         
  . ش را گرد آورد تا درست بنويسداانديشه. به خود آمد
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 بايستی همراه دو        ها پيام  .   پيام به پايان رسيد، اما تندی رونوشتی ديگر نوشت                     
 پس از اين که هر        . داد    دربار چنين دستور می        نامه  شد، آيين   رونوشت نوشته می     

پيام نخست را پيک با        بری و گواهی بشود،           از سوی ايران دبيربد برا             دو پيام    
   .شداری مید نگهخانهد و رونوشت دوم مهر و موم شده و در کارنامکبرخود می

با يکديگر                                با نوشتن پيام؛        برد تا  دبيربد  يران  ا ا نزد  ر دبيری هر دو پيام 
از  بر به راستی اگر شه     انديشيد    .   بار ديگر به انديشه فرو رفت              .   برابری کند     

 به کار ببندد، نه تنها سربازان و سپاهيان نابود خواهند شد که                            فرمان شاه را       
ه کشتار   گنا مردم بي    بدتر از آن       .   شود ويران می     ها نيز   شهرهای روم و صومعه       

خواهد    آيا شاه ديوانه شده است؟ تا کی می               « :   زير لب نجوا کرد        .   خواهند شد   
  » بزند؟دست به کشت و کشتار 

  ».هردو پيام درست است«: چيدآوای رسای ايران دبيربذ در تالار پي
از قصر بيرون نرود،                  آهی به آسودگی کشيد؛ اما دريافت                 پا شه تا زمانی که 

  . نبايستی خودش را دلخوش کند
سپس در يک چشم بهم      .   ذر داد     آ شاه پيام را با انگشتری خود مهر زد و به ماه                     

فت ذر به او گ       آ اندکی که گذشت، ماه          .   زدن پرده فرو افتاد و شاه ناپديد شد                    
تا زمانی که      دانست    نيک می  .   بازهم دچار ترديد شد          .   اند قصر را ترک کند         تو می 

 دور نشده است، کسانی که به پيام آگاه هستند، نبايستي قصر را                        ها پيک فرسنگ  
خواهند او را بيازمايند؟            يا می  آلود، با خود گفت؛ آ           با بدگمانی هراس       .   ترک کنند   

  ؟ ودشپيکی برای بردن پيام ديده نمیچرا راستی 
کلنجار می     همچنان که با اين پرسش         قصر                 ها  بيرون  به  ا  ر رفت، خودش 

های سرد   تازه دريافت بدنش از افشره خيس شده است، در پی آن چکه                          .   رساند  
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با دشواری خود را به            .   شدند ی کمرش سرازير       ها مهره  آور افشره روی           چندش  
 را بدرون      چندبار هوای تازه          .   نياز داشت کمی به خود بيايد           .   ای رساند    گوشه 
همچنان که    .   هنوز باور نداشت زنده از قصر بيرون آمده است                      .    فرو داد     اش  سنيه

اشت و                                        د تن  به  نان  گا ر باز مه  جا که  فتاد  ا مردی  به  بود چشمش  ه  د يستا ا
او                 .   خواست درون قصر برود           می  اما نخواست به  و بدگمان شد،  کمی به ا

راه با ترس به        لختی ماند تا او وارد قصر شود؛ سپس با سستی هم                  .   بينديشد  
  .سوی ستورگاه رفت

***  
اما مانند      .   مهرهرمز به بهانه آوردن پيام برای جلينوس به دستگرد آمده بود                                

هميشه پيش از هر کاری به بهانه اين که اسبش را به سالار ميرآخوران نشان                                 
شناخت،  ها پيش می   از آنجا که ميرآخور را از سال               .   دهد؛ به ستورگاه قصر رفت           

 . بودپاناسبی برای ديدار با شهستورگاه جای م
و با ميراخور به روزهايی برمی                       نو  که همراه شه     گشت  آشنايی ا  به دژ بابل       با

مد، آنگاه به       آ ها می   پيش از آنکه به درون دژ برود، به خانه آن                بانوشه. آمدمی
 با  بانو  که شه يکی از روزهايی         .   رفت  همراه پدر به ديدار شاهزادگان به برج می                     

از ديدن کالسکه         .   بودند، ميرآخور بيرون نزديک کالسکه ماند                     پدر به برج رفته         
ميراخور با مهربانی او را نوازش کرد و بعد هم برای                             .   باشکوه شگفت زده شد      
 . لختی سوار کالسکه نمود

ميراخور رخ داده بود که به زودی سرزبان مردم                           ها پيش رويدادی برای             سال 
 ـ   اسب خود  ـ  بسته ه که دل    شا:   آن رويداد چنين بود           .   کوچه و بازار افتاد            شبديز 

هرکس گزارش آن را به او بدهد،                 .   بود، به همه گفته بود؛ اگر روزی شبديز بميرد                   
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شبديز بيمار    از بخت بد يکی از آن روزها،                 . به سرنوشت اسب دچار خواهد شد           
به شاه گزارش کند،        ترسد  ميرآخور که مي      .   د مير د و پس از چند روز مي           شومي 

 خواهد   شاه نيز از اسفنديار می          آنگاه مردان        .   شود  اه می  ش دست به دامان مردان           
باربد    .   نزد باربد نوازنده شاه برود و اين گزارش را آرام آرام به گوش شاه برسانند                                         

نيز با هوشياری؛ چيزهايی سربسته را با سرايندگی و آواز در گوش شاه زمزمه                                   
سر چنين آوازی       مگر شبديز مرده که       « :   ند ز د، فرياد می      بر شاه که بو می    .   می کند  

  »ای؟داده
  » !شاه خود چنين سخنی برزبان آوردند«: گويدباربد در پاسخ می

  . گذردمیشود که شاه از پادافره ميراخور چنين می
از         ه بدون چين و                         ميراخور  که چهر ر شد، چنان  مسرو مهرهرمز  ديدن 

  .  آمدآنگاه با اندام چاق و فربه و قد کوتاه به پيشواز او. ش به خنده باز شدچروک
آنگاه به     .   مهرهرمز اسب خود را به ميراخور نشان داد و خواست آن را تيمار کند                               

دانست نبايستی بيش از        ميراخور می     .   بهانه ديدن ستوران خود را سرگرم کرد                 
  .پس برای تيمار اسب او را تنها گذاشت.آن پرسشی کند

يافت                               شه را  مهرهرمز  تندی  ارد شد، به  ه و به ستورگا ينکه  ا ز  ا پس   و پا 
. مهرهرمز زمان درازی به انديشه فرو رفت                     .   مو بيان کرد     ها را موبه     گفتنی 

  » انی پيکی در قصر نبوده است؟دآيا نيک می«: آنگاه پرسيد
من پيکی نديدم، اما به مردی که جامه بازرگانان پوشيده بود و                               « :   پا گفت  شه

  ».است به درون قصر برود، بدگمان هستمخوواپسين دم مي
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ما خودش     .   پا خواست به تيسفون بازگردد             گفت و از شه   مهرهرمز چيزی ن        ا
آن مرد برای گرفتن اسبش؛           دانست؛      چون می   .   همچنان در ستورگاه ماند         

   .ناچار است به ستورگاه بيايد
. ای در جامه بازرگان به ستورگاه آمد                    زمان درازی نگذشته بود که بيگانه                 

ه درستی آن    مهرهرمز دريافت پندارش درست بوده است، اما برای اين ک                            
ببخشيد، من شما را در گذشته         « :   گفت را دريابد، به آرامی به او نزديک شد و                  

  »م؟ آيا شما پيک ترسايی هستيد؟انديده
اما   .   ش را گم کرد      بيگانه از اين برخورد مهرهرمز جا خورد و کمی دست و پای                         

زرگانی هستم که       من با  .   شناسمنه؛ شما را نمی     « :   تندی به خود آمد و گفت          
  ».امبستن پيمان داد و ستد آمدهبرای 

پيش از آن     .   در دل به او خنديد         کند؛   مهرهرمز از اينکه چنين ناشيانه وانمود می                
، نابودی     کنيد اميدوارم کالايی که داد و ستد می                « :   که دور شود، با پوزخند گفت           
  » !ترسايان را در پی نداشته باشد

انم از کدام کالا سخن          د ينم « :   پيک نگاه تندی به او انداخت و با خشم پاسخ داد                    
  ».ييدگومي

پيش از آن که از ستورگاه بيرون                .    چرخاند و دور شد         را  اش   سپس چوبدستی  
 بيش از   . ش به چوبدستی او افتاد و همه چيز را دريافت                   برود، مهرهرمز چشم     

  .زنی کند آن نماند و به تندی نزد استفاذ جيلنوس رفت تا با او رای
***  

دروازه       به ميراخور، اسبی دريافت کرد و به سوی                 ای  پيک با نشان دادن برگه  
درون قصر نيز       .   همچنان که سوار اسب بود، ياد سخنان مهرهرمز افتاد                    .   راه افتاد      
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دستی به چوبدستی     .   راندند    دبيران سخن از نبرد ويرانگر با روميان بر زبان می                         
به سرزمين روم       آيا براستی شاه در انديشه يورش                « :   خود کشيد و نجوا کرد         

  »ست؟ا
به  « :   ناخودآگاه با خود زمزمه کرد              .   اندوهی تلخ شد     از پندار اين رويداد دچار     

  » گناه ترسايی هستم؟راستی من پيک نابودی شهرها و کشتار مردم بی
 شا  برای اين که بر دودلی            .   با رسيدن به دروازه و ديدن سربازان به خود آمد                         اما   

  » .اچارم فرمانبردار شاه باشممن سربازی هستم که ن«: چيره شود،  با خود گفت
برای اين که باز هم به اين              .   سپس به تندی از دروازه گذشت و به تاخت درآمد                      
  .  را بستشامر نينديشد، سرش را روی اسب خم کرد و چشمان

 در جاده هموار و           ش پيچيد، اما او        ها به زودی زوزه باد کوهستان در گوش                      
ا                 تا نمناک مي    ينکه گرد و خاکی  ز خود برجای بگذارد؛ پيش                خت و بدون ا

  . رفت می
آنگاه با نشان دادن برگه گذر؛ شب را در يکی از                         .   چنان رفت تا هوا تاريک شد           

بار ديگر به تندی تاخت و          .   پاسگاه شاهی بسر برد و در پگاهان روز ديگر راه افتاد                        
آنجا کمی ماند تا خستگی از          .   نهروان رسيد      ـ  دوراهی تيسفون        به  روز    در ميان    

به هر شهر و آبادی بزرگی که             .   آنگاه به سوی نهروان روان شد              .   يرون برود     تنش ب  
 کسی   د تا  کر لختی در بازار آنجا گردش می               رفت و     سيد، درون شهر می       ر می 

  .يدخرگاهی نيز کالايی برای نمونه می. بدگمان نشود
سرايی ماند      شب را در کاروان         .   پس از گذشتن از چند آبادی، به شهر عبرتا رسيد                 

همين که   .    ديگر به سوی باعقوبا راه افتاد؛ اما در آن شهر چندان نماند                              و روز    
  .  از تن بيرون کرد، يک ريز تاخت تا به نهروان رسيداش را خستگی
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پيش از آن که به درون شهر برود، با گروه فزونی برخورد کرد که پشت دروازه                                        
بار  ها   آن   پشت کسانی نيز استرهايی داشتند که بر          .   لوليدند   ميان يکديگر می     
ينک      دريافت از بيابان آورده                 .   خار و هيزم بود         ا و   و برای فروش به شهر           اند 

  . بردندمی
ز شد،               با که  ه  ز ا و ي خود وارد شوند،           ها گذاشت مردم با استرها و سگ           در

چنان رفت تا به نهر بزرگی رسيد که به آن                سپس .   ها راه افتاد       از پی آن      سپس
ناچار شد از اسب پياده شود و با                 نهر چنان خروشان بود که            . گفتند زاب مي     

پس از آن مردم دوگروه شدند، کسانی که بار روی ستوران                             .   آرامی از پل بگذرد           
 بار خود را برای فروش به بازار                     ها انديشيد آن      .   داشتند، به راست پيچيدند          

  .ند، پس در پی آنان راه افتادبرمي
***  

جلينوس  .    گزارش کرد      ها را مو بمو      مهرهرمز چون جيلنوس را پيدا کرد؛ گفتنی                
ای آغاز خواهد         براز برسد؛ نبرد تازه           که پيک به اردوی شه         انديشيد؛ چه بسا همين       

  . درهم و اندوهگين؛ زمان درازی به انديشه فرو رفتایبا چهره. شد
پنهانی با روميان آشتی کنند و برای              خواستند    می از آنجا که بزرگان و اعيان              

او زنی رومی بود که همراه                   چون   . اين کار؛  اميدشان به جيلنوس بود                مادر 
 ـ      و از آنجا که       .   شهرآمده بود      همسر شاه ـ از روم به ايران             شاهدخت ماريا؛ 

شير داده بود، خود را برادر شيری                  »   قباد  « مادرش به شاهزاده شيرويه             
اما چيزی که او را نگران کرده بود، اين بود که او چند          . انستدشاهزاده می

بزرگان پيک آشتی به سوی روم گسيل کرده بود و               روز پيش به نمايندگی 
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ردوی                    ا به  دتر  و ز ه  پيک شا گر  می     شها ز  ا ميد به آشتی            بر رسيد، هرگونه ا
  . هوده بودبی

دانست از ميان برداشتن پيک سودی نخواهد داشت، چه بسا                       می جلينوس   
تازه فرستادن      .   شاه بيشتر بدگمان شود و برای آنان دردسر درست کند                      

زمان درازی به انديشه فرو              .   اه کار چندان دشواری نبودپيکی ديگر برای ش
از بنويسد و همه چيز را در آن بيان               بر پيامی برای شه     تا اين که انديشيد،         .   رفت  

  . اندروم فرستادهآشتی نزد بزرگان کند که چگونه اعيان و بزرگان؛ پيک 
ما نمی    مز                              ا مهرهر ز  ا ينکه  ا ز  ا يی  ز سو ا کند،  پيدا  کجا  ز  ا پيک  نست  دا

  .اهد اينکار را انجام دهد، کمی دودل بود که او نپذيردبخو
اما انجام اينکار برايش کمی             .   مهرهرمز نيز انديشه جلينوس را دريافته بود            

اما   .     گرچه اسفنديار گفته بود؛ هر فرمانی جلينوس بدهد، انجام دهد                        .   دشوار بود     
که از   کاری    .   بفرستد براز    کرد جلينوس او را به اردوی سپاه شه                 گمان نمی   

دانست؛ برای        هر کسی می   .   ماند   گران شاه دور نمی          چشم و گوش زمزمه        
توانست اين برگه        اگرچه جلينوس می      .   برگه گذر است     نياز به   رفتن به شهرها؛ 

و بدهد،              ا به  ا  ر به شاه                            گذر  گزارش آن  ؛  ه ا ر بين  ه  پاسگا ولين  ا در  ما  ا
  .رسيد می

مهرهرمز پاسخی نداد،          چون  .   اش را بيان کرد        جلينوس دل به دريا زد و خواسته      
  .به سرنوشت همگان بستگی داردبا او گفتگو کرد که اينکار کمی 

بدون برگه گذر چگونه          :   اما گفت   .   خواهد بهانه بياورد         مهرهرمز ابراز کرد؛ نمی
  . از برساندبر خود را به شه
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با پوشش بازرگانان مسافرت کند و شب را در                 سپس پيشنهاد کرد     جلينوس   
  .  بسر نبردهای مرزی  پاسگاه

: تا اين که خود جلينوس گفت          .   مهرهرمز باز چيزی نگفت و به انديشه فرو رفت                   
  » .زنان شویگرفتار راهترسم؛ اين که اما هنوز از يک چيز می«

راه ديگری      باره گفت      پيش از آن که مهرهرمز سخنی بگويد، جلينوس يک                
زنان    گذر داری و راه          شهر بگردی، نه نياز به برگه           نيز است که اگر در سراسر ايران            

  . با تو کاری دارند
اما جيلنوس چهره درهم کشيد،            .   مهرهرمز کنجکاوانه به دهان او چشم دوخت                   

نگفت                 چند بار آب دهان           چيزی  و  د  ا د و  فر ا  ر با      .   ش  گذشت  که  لختی 
  » .از گرسنگی از پا افتادم، نخست برويم چيزی بخوريم«: خونسردی گفت

تا ندانم چگونه؟ چيزی از            « :   ود؛ تندی گفت     مهرهرمز که بيشتر بدگمان شده ب           
  ».ودر پايين نمیمگلوي

شايد اين    « :   گفت جيلنوس کمی سخنش را سبک سنگين کرد و آنگاه به آرامی                  
  » .چاره ديگری نداريمدانی کار کمی فرومايه باشد، اما می

جيلنوس بار    .   کرد   او را نگاه می        تابانه   مهرهرمز که جانش به لب رسيده بود، بی                
ژه     ديگر    ا و سپس                و ند  خا چر نش  ها د ر  د ا  ر مه        « :    گفت ها  پوشيدن جا با 

جهانگردان متالی؛ چنانچه تا سرزمين روم هم بروی کسی نزديک تو نخواهد                                  
  ».شد، چون کسی دوست ندارد با يک متالیبرخورد کند

  . ر شد، اما به ناچار پذيرفتخومهرهرمز کمی از اين پيشنهاد دل
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داشتن پوشش مناسب و اسبی       .   انده است   هنوز چندکار ديگر م        « :   جلينوس گفت   
که تند بتازد و سپاهی نباشد، اما پيش از هرچيز خوردنی را فراموش نکن، چون                                 

  »!شايد روزها نتوانی خوراک سير و پر بخوری
 های آنجا از ديدن کاسه        .   مهرهرمز خاموش به سوی تالار خوراک خوری راه افتاد                         

 که در سينی بزرگی       هايی   خوشبو و شيرينی   های  گوشت سرخ شده ميان سبزی      
 های روی يکديگر چيده شده و شيره آن کف سينی سرازير شده بود، با کاسه                          

همچنين با   .   دهانش پرآب شد       ها،   رنگين سفالی ماست، ترشی و ديگر چاشنی            
چيده شده بود، هر گونه دودلی را                هايی که کنار آن         می و جام    های   بودن کوزه      

 را فرو داد و کمی هم             ها ند خوراکی    برای نخستين بار تندت         .   از خود دور کرد          
  .  پريشان شوداشنوشيد، اما نه آن اندازه که انديشه

خوردنش که به پايان رسيد، جيلنوس گفت، در چند فرسنگی دور از دستگرد،                               
يش                                   برا مه مندرس  يک دست جا با  استری  تنومندی؛  نزديک درخت سرو 

  . آورندمی
ل که در چند      سادرخت سرو کهن     مهرهرمز از دستگرد که بيرون آمد، خود را به                     

 سربازی ديد که دهنه          جا آن  .   فرسنگی جاده شاهی در ميان کوهستان رساند                 
  . چهارپايی را گرفته است

همانگونه که جيلنوس خواسته بود، جامه خود را درآورد و جامه مندرس سرباز را                                   
ينکه  با ا  .   تنها چند درهم طلا نگه داشت          .   يابو جابجا کرد       پوشيد و اسب خود را با        

ه از خود دور        گا جيلنوس خواسته بود چيزی همراه نبرد، دشته کوتاهی که هيچ                      
  . ن کرداش پنهاد، زير جامه پاره و کهنهکرنمي
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بدون اين که زمان را از دست بدهد، به تندی رو استر پريد و در جاده شاهی به                                     
از اين      .   تتاخ  با اين که چهارپا چاق و فربه بود، اما تيز و راهوار می                          . تاخت در آمد

آفتاب پريده بود        .   امر جان گرفت و چند بار با پاهايش به گرده او زد تا تندتر بتازد                             
  . تاخت و هوا کمی سرد شده بود، اما او بهايی نداد و همچنان 

خواست    کاروان می      .   روانی از دور ديده شد       چنان رفتن خود را پی گرفت که کا
با دور شدن     .   از جاده بگذرد         همانجا ماند تا      .   از ميان جاده شاهی بگذرد            

تا تاريکی هوا تاخت، زمانی که هوا سرد                 .   گرفت   دوباره رفتنش را پی می           کاروان      
ش از سرما کرخت و       هوا چنان سرد شد که بدن        به زودی      .   شد، کمی شل کرد    

. سيد از اسب پياده شود       تر دريافت بايد شب را جايی بياسايد، اما می                 .   نافرمان شد    
 دانست بايد روشنايی آتش            می .   از دور روشنايی ديد           کمی ديگر که پيش رفت،          

نزديک که شد، دانست پندارش            .   از ناچاری به سوی روشنايی تاخت             .   کاروان باشد      
سرکرده کاروان         .   خود را به کاروانيان رساند               با دودلی و شرم        .   درست بوده است      

کسانی نيز    .    سر کند ها چون دانست بيابانگرد است، گذاشت شب را نزد آن                        
  .لی که توی آن نان و ناشتايی به او دادنددستما

تندی به خواب      چنان خسته بود که        .   ها را که خورد، بيدار نماند               خوراکی    
هنوز هوا سوزناک       .   پگاهان، پيش از برآمدن آفتاب سوار شد و به راه افتاد                          .   رفت  
گرد سرش پيچيد که      که از کاروانيان گرفته بود،                دستمال کهنه خوراکی        .   بود  

  . ندهدسرما آزارش 
ير  پذ لختی که از روز گذشت، سرمای سوزناک بامدادی، جايش را به خنکی دل                               

ی ا از ميان جاده        .   خودش را به نسيم پاييزی سپرد و به تاخت درآمد                      .   روز داد       
  . گذشت که دوسوی آن را درختان تناور توت پوشانده بود
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ت با ديدن نهری خود را به آن رساند تا توانس                      .   ش شد ا کمی که گذشت تشنه    
گرسنگی  .   دند  کر آب نوشيد، آنگاه به درون باغی رفت که گروهی در آنجا کار می                             

برای نخستين بار در عمرش، خود را                .   اد، اما شرم داشت گدايی کند             د آزارش می      
  .ديدکنار مردم فرو دست می

سال سبدی ميوه خشک و کمی نان برايش                از بخت خوش زن و مردی ميان                
از شي         .   آوردند       به   وه سخن گفتن  چيزی نگفت، ترسيد  و بدگمان شوند        ش  ا   .

نخست  .   دوباره به سوی جاده شاهی راه افتاد                    .   ش که فرو کش کرد        ا گرسنگی 
دانست اگر راه ميانبری            می .   آهسته رفت که کسی بدگمان نشود، سپس تند کرد                

با پرس و جو از کسانی که در جاده بودند،                     پس  .   رسيد پيدا کند، زودتر خواهد             
اما گفتند؛ آنجا بيابانی است که تا دو يا سه                 .   ون بيابان برود        تواند از در        دريافت می     

سر کرد؛ و روز       جا  پس شب را آن     .   روز راه است و ميان آن هيچگونه آبادی نيست                    
نهروان برسد،      دانست اگر به       می .   ديگر با پيدا کردن کمی خوراکی و آب راه افتاد                    

  .بوداز، چندان دشوار نخواهد برسپاه شهجا به اردوی رفتن از آن
. زار بدون آبادی را با دشواری پشت سر بگذارد                       با دشواری توانست بيابان شن           

جاده در بيشتر جاها ميان شن گم             .   چنانکه يک بار نزديک بود؛ گم شود              
 .شده بود

***  
پيک شاه پس از اين که کمی در نهروان گشت زد، خود را به کوی ترسايان                                   

ای   برای نيايش به صومعه       نست توا  چون می   .   از اين امر کمی خرسند شد        .   رساند  
در همين انديشه بود که بانگ ناقوس صومعه شنيده                 .   برود و کمی نيز بياسايد        

. اما ناخودآگاه به ياد آورد بهر چه کاری آمده است                            .   بيشتر به هيجان آمد       .   شد
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تو پيکی هستی که پيام خاموشی          « :   کرد  انگاری کسی در گوشش زمزمه می              
  » ی؛ پس چرا چنين خرسندی؟بر را با خود میهاناقوس صومعه

؛ شد مي تر چنان که هرچه به صومعه نزديک           .   ش افتاد    ا تو سينه فرسا  دردی جان      
. جا را نداشت      نزديک صومعه ايستاد، توانايی رفتن به آن                  .   شدمی رفتنش دشوارتر       

. ها را با خود داشت         فرمان کشتار آن        انی برود که      گر به راستی چگونه نزد نيايش    
ای  با دشواری از اسب پياده شد و گوشه               .   اشک شد ز درماندگی چشمانش پر           ا 

ی نو از روبرويش            ها چندتا زن و بچه با جامه           .   ايستاد، شايد کمی بخود بيايد            
ی ها آنگاه باد وزيدن گرفت و تک و توک برگ                    .   گذشتند و درون صومعه رفتند          

گ درختان با وزش         بر شاخه بی  .   به دورترها نگريست        .   درختان را به زمين انداخت             
ناگهان انديشه شگفتی به سرش زد، زمان               .   خوردند    وار به يکديگر می       ق باد، شلا   

درازی با خود کلنجار رفت، بدون اين که به پايان کارش بينديشد، روی اسب                                       
 . پريد و به تاخت از شهر بيرون رفت

***  
ا            ين بارها به                      می مهرهرمز نهروان ر ا از  شناخت و با آن آشنا بود، پيش 

در اين      . های ترسايان و ديرهای يهودی              صومعه شهری با   .   نهروان آمده بود          
از ژوليدگی و پلشتی، مانند يک              .   کردند    شهر مردم کمک بيشتری به او می           

  . نمان راستين شده بودخابی
. از خستگی شب را در نهروان ماند و روز ديگر به سوی شهر بوذاردشير راه افتاد                                   

بودند، گرچه       های فزونی گذشت که نزديک يکديگر              اين بار از ميان آبادی             
يک      ، اما کمی که پيش می        شدگاه جاده تهی از مردم و آبادی می                      به  رفت 

  . رسيدمیآبادی تازه 
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. بوذاردشير رسيد      هاي فزونی را پشت سر گذاشت تا به شهر              شهرها و آبادی      
د                        فتا ا ه  ا ر ترسانشين شهر  به سوی بخش  رد شد،  ا و کيزگی و        .   همينکه  پا ز  ا

همگی اعيانی و با آجرهای سرخ             ها  خانه  .   جا کمی جان گرفت       سرسبزی آن   
.  زيبايی کاشته بودند       ها پيرامون آن نيز درختان و درختچه                .   رنگ ساخته شده بود      

با اين که بيشتر مردم از ترسايان               .    کشيده بود    ها جوی آبی به هر يک از خانه             
  . دندکربودند، اما آنان نيز مانند مزداپرستان آب را آلوده نمي

هنوز چندان نزديک نشده           .    پيدا کرد     عه بزرگی    گشت زد، تا صوم       ها در خيابان     
دند، نزديک شدند و با پرتاب سنگ و              کر بود،گروهی کودک که داشتند بازی می                 

ها  ن ها بانگ زد و ناسزا گفت، اما آ              چندبار برسر آن      .    آزارش دادند           هوکردن    
ناچار شد از آنجا        .   ش کردند    ن دور نشده دوباره دنبال او راه افتاده و سنگبارا                          

  . دهدنمیجا کسی روی خوش به او نشان تازه دريافت اين. دور شود
ترسايان، از متاليان بيزار بودند که کاروانسرايان نيز به او                                در اين شهر نه تنها       

انست چکار کند؛ گرسنه و         د نمي .   دند  کر گفتند و او را از خود دور مي                می ناسزا   
اما   .   بد خواست، جای گرمی پيدا کند و بخوا              بدتر از آن دلش می          .   خسته بود   

انست سپاه در چند        د نيک مي  .   نبايستی در واپسين دم کار را دشوار کند                    
  . فرسنگی شهر اردو زده است

خواست راه بيفتد و از شهر بيرون برود، اما دريافت از گرسنگی و خستگی ديگر                                 
با اين که چند       .   خواست  جايی پيدا کند و کمی بياسايد             .   نای جنبيدن ندارد         

تازه ترسيد با       .   فروخت   ، اما کسی چيزی به او نمی            درهم طلا با خود داشت          
و بدگمان شوند                     ا که    در خيابان می       سردرگم   .   نشان دادن آن؛ به  گشت 

  . از ناچاری به سوی آن کشيده شد.  را ديدایکهنهصومعه 
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. چنان زار و درمانده شده بود که بدون ترس از راندن، به سوی صومعه راه افتاد                                        
ی پدر او را چنان بار آورده                 ها پافشاری    .   ذاشته بود   نگ ای   تاکنون پا به هيچ صومعه       

نيک به ياد داشت زمانی که به               .   گزيد   ی ديگر دوری می          ها بود که از کيش       
او                ش  فت، چند تن از دوستان           ر آموزشگاه افسری مي           از ترسايان بودند، اما 

  . ها دوستی کندانست با آنتونمي
درز پدر را از ياد           اش کرده بود که ان           اما اکنون خستگی و سرما چنان کلافه             

آنگاه با خود گفت، توی صومعه هرکاری ديگران کردند، آن را انجام                                .   برد  
  »!هرچه باداباد«: زير لب نجوا کرددر پی آن . خواهم داد

 سکويی گذاشته بودند و روی آن              ای  وارد شد، تالار بزرگی ديد که هرگوشه                    
بو کرده    و خوش   ی مومی روشن بود، که آنجا را روشن                  ها عودسوزهايی با فتيله         

  .بود
از بخت خوب     .   دند  کر ی چوبی نشسته بودند و نيايش مي           ها ترسايان روی نيمکت       

باره دچار      اما يک   .   به آرامی پيش رفت و روی نيمکتی نشست               .   کسی او را نديد       
است                 .   سرگيجه شد  ز بوی سوختن عودسوزها  ا يد  نديشيد شا خواست   .   ا

 تاريک     انش سياه   چشم سپس.   برخيزد و نزديک پنجره برود، اما نتوانست                    
  . شد و ديگر چيزی به ياد نياورد

. همينکه چشم گشود، زنی را با روسری سپيد ديد، که روی سرش خم شده بود                           
  »شما کی هستيد؟«: هراسان نيم خيز شد و گفت

بزودی دريافت از          .   ش را گرفت و خواست بخوابد            ا زن مهربانانه لبخندی زد؛ شانه             
 روز است که از او           آنگاه شنيد دو      .    کشيد دوباره دراز          .   خواهران ترسايی است         

  . کندپرستاری می
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اما هنوز سرش را بالا نياورده                خيزشد،   بار ديگر نيم     .   سپس کشيشی نزد او آمد        
  . بود، بيهوش شد

از کشيش    .   دوباره که به هوش آمد، کشيش به تنهايی بالای سرش ايستاده بود                             
هنوز بايد در بستر         شما « :   يانه گفت   جو کشيش دل   .   نيز خواست بگذارد برود            

  » .بمانيد، تا بهبودی خودتان را بازيابيد
کشيش بار   .   تواند بماند     با اينکه ناي جنبيدن نداشت، پافشاری کرد و گفت نمی                    

کرد و گفت          برويد      « :   ديگر تبسمی  را   تا گرچه هنوز تندرستی        .   شما نبايد  ن 
ستند، که   در شهر ه   شماری   يد، اما بيشتر برای اين که اينک روميان بي                   ا بازنيافته    

  ».اگر شما را ببينند دستگير خواهند کرد
  »روميان؟«: با شگفتی پرسيد

اين که چگونه پيک شاه برای          .   کشيش هرآنچه که رخ داده بود، برای او بيان کرد                        
جنگ تازه و کشتار مردم ترسايی، بجای اين که پيام شاه را به                             گيری از     پيش 

قيصر نيز به پندار      .   سانده است   به قيصر ر   آن را     براز ببرد،        شه اردوی فرمانده          
شهر بکشاند و از      اهند با نيرنگ او را به درون ايران                     خو از و شاه می     بر که شه  اين  

  ».ندگرداپس و پيش به او يورش بياورند، سپاه خود را از نزديکی نهروان باز می
چند بار   .    يا بيدار است      بيند دانست خواب می        نمی .   کرد   مهرهرمز باور نمی        

کرد در بستر دراز بکشد؛ به               کشيش همچنان که وادارش می           .    را ماليد    چشمانش  
تو  .   روميان اگر تو را ببينند دستگر خواهند کرد                  گمان   فرزندم بی     « :   نرمی گفت   

دانم کيستی؟ سپاهی، پيک و يا             گرچه نمی   !   اهی بگويی متالی هستی       خو که نمي  
  »...گر شاهزمزمه
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 هرکی که    تو « :   تا مهرهرمز خواست سخن بگويد؛ کشيش نگذاشت و گفت           
خواهم بدانم، اما اين را بدان دوست ندارم هيچ                         هستی، من کاری ندارم و نمی            

 از اين جا      ها  تا چند روز ديگر فرسنگ        ها آن  .   چيزی بازگشت روميان را برهم بزند                
پس اکنون    .   توانی هر کجا خواستی بروی           آنگاه تو نيز می       .   دور خواهند شد      

  ».فتن پيدا نخواهی کردچون راهی برای رانديشه رفتن را فراموش کن، 
 را  اش  در اين زمان نيروي از دست رفته               .   مهرهرمز سه روز در سرداب صومعه ماند            

انست چه برسر     د با اين که نمي     .   بازيافت و برای بازگشت به پايتخت آماده شد                     
اسب  هايی که زير جامه خود پنهان کرده بود،                    آمده است، با درهم         ش  يابوی   

يک دست جامه نو نيز از کشيش گرفت و به                .   راهوار و تيزرويی خريداری کرد                   
  . سوی پايتخت راه افتاد

  
 ] دستگرد[خسرو پرويز 

با اين که هنوز انديشه او از              .   وی روميان؛ شاه کمی بخود آمد              ر  با بازگشت و پس      
  . اش کاسته شد پيشگويی خوابگزار تازی نابسامان بود، اما کمی از نگرانی

ميان پايان نگرانی خدايگان است، به جشن و                  درباريان که پنداشتند؛ گريختن رو               
انبوه درباريان که هنری نداشتند؛ مگر نيايش، شادباش،                            .   پايکوبی پرداختند        

زيبارويان و بازيگران ميان تالار                   .   چرخيدند   کرنش و چاپلوسی، در تالار قصر می              
آوازه خوانان و            .   نوازندگان و خنياگران نواختند                 .   به جست و خيز پرداختند          

رامشگران نوای         .   موبدان نيايش اهورايی زمزمه کردند                     .   گان خواندند       سرايند  
کنيزکان خود را        .   خنياگران نوای خسرو و شيرين سرودند                .   سبزدرسبز سرودند     
های طلا و ميوه و         انبوه چاکران و خواجگان می در جام                     .   پيچ و تاب دادند          
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ا با       های   کارگران ستون       .   شيرينی در کاسه های چينی پخش کردند               کاخ ر
موز  آ شکاربانان پرندگان دست         .   راستند  های کاويانی آ       رنگين و پرچم     های   پارچه   
کنيزکان بوی عود و کندر و مشک پراکندند و زنان                     .   به قصر آوردند       آوازی      خوش  

از ديگران             و سوگلی   آنان خود را        .   به دست و پا افتادند         های شبستان بيش 
خ                                        ر  ، يختند و آ نگ  ر نگا ر ی  ها يز و آ ه  چهر و گوش  و به سر  ، استند ر ر و  س آ ا

 که جوانی خود را پشت سرگذاشته و             هايی  شان را گلگون کردند و آن            های  دست 
ی زيبا    ها دريافتند با بودن دخترکان نورسته بختی ندارند، کوشيدند با ياری جامه                              

  . نگيز خود را بياراينداو هوس
روبروی     ناخرسند و اندوهگين،         .   داد    ها بهايی نمی    اما شاه به هيچ کدام از اين             

شاه نه کششی به زنان شبستان        .   نگريست   د و به اخگر سوزان می          ايستا  آتش می   
از همه چيز و همه        .   کرد   داشت و نه آواز خنياگران و رامشگران شادمانش می                         

ی   زنی   شان، مشاوران با رای              های  موبدان با نيايش         .   کس بيزار بود        شان،  ها
پوچ          پيش  ريان با کرنش              شاگويان با سخنان  ی  ن، دربا  پايان ناپذيرشان،          ها
  .  ب و انديشه نگران او را آرام نمی کردتادام دل بيهيچک
بزرگان مانند       .   ز دل نگران بود، از بازگشت دوباره روميان هراسان بود                                برا  از شه  

جنگيدند؛ و کاری از          نمی گذشته فرمانبردار نبودند، سپاهيان با روميان ترسايی                       
شان کرده    اما چيزی که بيش از هر امری انديشه او را پري       . آمدموبدان برنمی

را                    انديشه   .   گويی سايب يمنی بود        پيش بود،     و  ا ن  ا و ه ر نند خور ما که  ی  ا
  .داد جويد و آزارش میمی
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بيشتر از اين      او   .   هيربذهيربذان که سردرگمی شاه را دريافته بودند، به تکاپو افتاد                       
. بار ديگر دست ياری به سوی اخترماران دراز کند                       نگران بود؛ مبادا شاه            

  .يرنگی بکار بردپس اهريمنانه، ن
د شاه  نخست همه چيز را با موبدموبدان در ميان گذاشت، آنگاه دوتايی نز                             

به هوش باشيد که دشمن در خانه            . . .   خدايگان    « :   هيربدان هيربدناليد         .   مدند  آ 
  » !لانه کرده است

را پريشان کند،       ش  ا  اهد انديشه     خو ز می  با شاه با خود انديشيد؛ اين کژدم نيرنگ                
  »کدام دشمن؟«: پس به سردی پرسيد

  » . استگرموبد روشن افروغ، او شورش«
موبدان را چه به آشوب،             « :   با سردی گفت    .   شاه دريافت درست پنداشته است            

  ».توانند بر تخت بنشينندها که نمیآن
ا به بي              تو اما می   «   ها اهه بکشانند و تيرگی در روان آن                   ر انند مزداپرستان ر

  ».بپراکنند
  ».اين کار شماست که نگذاريد«
  »ما اگر از سپاهيان باشد چه؟ا«

: ی در جان شاه فرو کره باشد، چون از جا پريد و غريد                       تر با اين سخن گويی نيش      
  »کدام سپاهی؟«
کده   وز، گزارش رسيده پنهانی به آتش               ر پاذگوسبان نيم     !   شاه   مردان    شير مردان    « 

گوي   نيز شنيده شده که آوردن پيش          .   کند  رود و با موبد روشن افروغ ديدار می                    می 
  » .تازی را به موبد گزارش کرده است
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شاه روی برگرداند و خاموش شد، شايد اگر کس ديگری                       شاه از شنيدن نام مردان          
. چگونه باور کند انديشه ناپاکی دارد                   !   شاه هرگز    کرد، اما مردان           ور می   بود، با    

نخستين سرداری که       .   ی او را چگونه نديده بگيرد             ها ری  سپا و جان   ها نی فشا جان  
روز را     سپاه نيم  .   دان تازی را تار و مار کرد                  گر بيابان   .   نه شوريد  به بهرام چوبي       

 »!نه، باور کردنی نيست. سروسامان داد
وز بسر    ر گزار تازی را به ياد بياوريد، کدام سردار در نيم                           بهتر است سخنان خواب      « 

  »برد؟ می
اما   .   زهری که بدگمانی تلخی به بار آورد                 .   سخنی که زهرش از پيش بيشتر بود           

فراموش    « :   پس بار ديگر سخنش را پی گرفت            .   ه زهر فرو نرفته بود         هنوز هم   
ز جنگ با تازيان روی برتافت، بر شما شوريد و                   شاه ا   کرديد سياوش؛ فرزند مردان             

  ».سپاه را به نافرمانی خواند
کاری که     .   اين که ناچار شد؛ سياوش را پادافره کند                  .   شاه همه چيز را به ياد آورد            
خوش نيامد، خودش نيز چندان از آن کار خرسند                     هيچ کدام از بزرگان را           

داغ مرگ فرزند را در دل خورد                 شاه    آورد که مردان  اما اين را نيز به ياد. نبود
  .و دم نزد

هيربدهيربدان واپسين تير زهرآگين خود را به سوی انديشه پريشان او رها کرد                                   
ا آوای    که از شاخه درخت انار بود، در هوا جنباند و ب                          ش    باريک   دستی چوب  

سستی و دودلی شايسته شاهان نيست، نگذاريد کرنش سردراران                        « :   لرزانی گفت     
بزهکاری را در ريشه نابود کنيد، از ناخشنودی بزرگان نهراسيد،                               !   شما را بفريبد    

چنان که ساسان پدر موبدان و اردشير و شاپور و کسرا و هرمز پدران شما هرگز                                 
  ».نهراسيدند
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زمان درازی به انديشه فرو رفت، آنگاه                     .   ای خزيد     وشهشاه چند گام دور شد و به گ          
گران را فراخواند و پيام داد                  کند، سالار زمزمه         بدون اين که بداند چکار می              

خواست او را نابود کند، برای اين فرمان                    هنوز نمی   .    به دادگاه برود         شاه  مردان    
گناه   بی انديشيد اگر      .   خونش را نريزنند        ای خُرد کنند، اما           داد او را پادافره              

کند و اگر به راستی انديشه ناپاکی                 جويی می    باشد؛ پس از آن از او دل               
  .دهد داشته باشد؛ ديگر کسی به سپاهی کژاندام؛ بهايی نمی

مار زخمی خواهد شد که          مانند   شير هيربذهيربذان دريافت با اين فرمان، مردان                       
شاه را    مردان    خدايگان،      « :   برای همين با خشنودی ناليد           .   چه بسا دردسرساز شود       

  »!بکشيد که کمترين سزای او مرگ است
  ».هم خون سردارم  را بريزمخوانمي«: شاه برای نخستين بار بر سر او فرياد زد

پس به سوی تيسفون راه         .   هيربذان دريافت پيش از آن پافشاری سودی ندارد                          
  . افتاد که بر پادافره داوری کند

او از فرمان شاه ناخشنود بود، اين                  .   ک شدذر به آرامی به شاه نزدي             آ با رفتن او، ماه        
اما اميدوار بود، باز به                .   شکنده فرمان خود را نمی          گا  شاه هيچ  دانست   را نيز می    

از اين که       نبود، اما      شاه  او چندان در انديشه مردان               .   پادافره خُردتری فرمان دهد               
هر روز    .   خورد   می ش را    شاه چنين بازيچه دست موبدان شده است، خون خون                  

يران                  گ می که   ا ن  را ز بهترين سردا ا يکی  بود می      ذشت،  نخست  .   شدشهرنا
ستمی که بر   دانست؛      اين را هم می      .   شاه   و امروز مردان         براز   شاهين، ديروز شه      

يد آن دو کمی گناهکار بودند،              شا.   تر است  ، ناجوانمردانه        شود شاه می   مردان    
 براز با نافرمانی و        های بدست آمده از جنگ و شه           شاهين با گردآوری دارايی              

ن                   مردا ما  ا با روميان،  پيمان  ه  بستن   نه در پی دارايی بود و نه انديشه                     شا
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شهربه درباريان خردمند و سپاهيان دلاور نياز                       ايران    داند   آيا شاه نمی    .   نافرمانی    
  »رأی تو چيست؟«: سخن شاه او را بخود آورد. دارد
  ».دانند چه کنندخدايگان نيک می«: آذر با لبخندی تلخ پاسخ داد ماه

با  .   گفت پسندد، تلخ سخن می     خت؛ هرگاه کارش را نمی           شناذر را می     آ  ماه  خوی  
سردارانم گلويم را         ارم    چه کار بايد بکنم؟ دست رو دست بگذ             « :   آزردگی خروشيد       
  ».بگيرند و بفشارند

ذر از خشم شاه ترسيد و چيزی نگفت، تنها کرنشی کوتاه کرد و خاموش                            آ ماه  
  .ماند

  ».رم، سخن بگو نياز نداتپس چرا خاموشی؟ به کرنش«
چرا نگذاشتيد چند روزی ديگر در دادگاه بماند، شايد با گذشت زمان،                               . . . !   شاها « 

  ».دآورمیش را بر زبان خود گناه
ما که او را      « :      ناخرسند بود، برای درستی کارش گفت               ش شاه که خود از فرمان          

  »!نکشتيم
  ».برای يک سپاهی اين پادافره از مردن بدتر است! کشتيدای کاش می«

ه       ما به  و چيزی نگفت            شاه پشت  ذر کرد  ما            .   آ ا بود،  شايد پشيمان شده 
  .نخواست از فرمان خود برگردد

  
  

  ] تيسفونميدان پادافره  [شاه مردان
دژخيمان مرگ      ش به     چشم ديد؛ و     ميدان پادافره          خود را در       اه ش زمانی که مردان        

ند،  خيد چر زهرآگين خود پيرامونش می             های   که برای فرو کردن نيش            افتاد    
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به   نگاهی   برای چندمين بار       .   نابسامان و دلش تهی از مهر و کين شد              اش   انديشه   
  سرهای کنده    جايی که انبوهی چشمان از کاسه درآمده،                   .     کرد  سکوی پادافره       

های ازکام       شده و زبان      ی بريده     ها ها و بينی    شده، گوش      و پاهای تکه       شده، دست   
ش را   ا گذشت، چهره     می ز اينجا   در گذشته هرگاه ا        .    بود   درآمده به خود ديده             

ش بيرون بود، چون          اما اکنون از توان            .   که تماشگر آن نباشد      گرداند،        برمی  
  . خودش در ميدان بود و ديگران تماشاگر او

انبوه کسانی که از روز            .   با دشواری کمی سرش را بالا آورد و مردم را نگريست                          
کردند، مگر        تماشا مي  ش او را     مو خا همگی    ؛ ها  تازه رسيده     پيش مانده بودند، يا           

، گفت هر کس چيزی می     . خواستند آگاه شوند       جو مي  و با پرس   ندک کسانی که      ا 
افسران و سربازانی که              . ها ساز کردند و پراکندند            پراکنانی بودند که داستان             سخن

مگر  «   : خودش نيز      بودند؛       زده شده      شگفتش شناختند،از دستگيری         را می   او  
پاداش و     ،  آميز   ستايش   ی  شتهنو  دست . ستوده  ن ام را     هميشه وفاداری و نيکخواهی            

. ی سپهبدی   های پهناور بابل، نشان ويژه              وز، زمين     ر نيم پاذگوسبانی        سپاهی،  نشان  
  »!پس چرا پادافره؟

ا ميان مردم به جست               ديدگان سرخورده           ند،           و اش ر جوی دوستانش چرخا
چرا آشنايی نيست؟ تاب         « :   نجوا کرد    زير لب    .   ده بود    هو يی که بي   وجو  جست 
  »ند؟اترسيده پادافره ندارند، يا که ديدن 

ها وزيدن گرفت؛ و گرد و             ديوارها و کوچه        از پناه    ناک   بادی چرخان و وهمبارهيک
ميدان را ترک کنند، در ميان               که   آن   بدون       مردم   .   غبار انبوهی با خود آورد              

گنگی شنيد، اما     ی  ه همهمه  گا آن  .   دست، در خود فرو رفتند             پيادگان نيزه به        
 ؛آميخت   ر باد درهم می       ره گذشت آواها بيشتر با ه          هرچه مي   .   فت چيزی در نيا     
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 آورد و با چشمان تنگ به             تر سرش را بالا      .    می آمد   ها آوايی که از دور دست             
آسمانی که در دور         .    نديد  چيزی   کاوش پرداخت، اما جز آسمان سياه و تيره                     

هر چه بيشتر    .   نگ مس  ر ؛ با نمايی هم     را در برگرفته بود          کسرا   ها قصر   دست 
 قصر با ديوارهای سياه؛            و ايوان     ها تاق    کاويد، چيزی نديد مگر نمايی کدر و تيره                 

تماشای ستم ديگری     به  انگار    .   کشيد خودش را به رخ می         ميان غبار و تيرگی        از  
  . نشسته است

در  موبدموبدان        آن   ناگهان غريو سهمناکی از مردم به هوا برخاست، و در پی                         
ونان دهشت مرگ، پديدار شد، و آن                   ؛ چ  ياه  سیی داوری سوار بر پيل              جامه  

در  .   لب فرو بستند    جان   مردم چون کالبدهای بی           .   ی سهمناک را خواباند         همهمه 
  .  شددرستخاموشی مرگباری پی آن 

خدايگان،     به فرمان     « :   يخت  ر سرش فرو     بر آور شاه را         پيام مرگ    ، موبدموبدان       
ابکار، به گناه       شاه ن   مردان    .   زمين   ايران     اهورا در         ی مزدا      و سايه  کسرا کسروان       

شود؛ که     بريدن دست راست پادافره می              ر شاهی، به   ی ناپاک و آلودن فَ            انديشه   
».باشدی اهريمنی او سودای نابکاری نداشته ديگر انديشه

بود با کوهی      و کوتله     پيکر   ای روغن جوش آورد، ديگری که غول                     دژخيمی بشکه    
ردم از شگفتی دم       م . از پيه و چربی و شمشيری تبر مانند؛ گامی پيش گذاشت                    

می دانست سربازی که کژی در            .   را درنورديد        او   دردی جانکاه روان            .   آوردند      برنمی  
را به ياد آورد، اما آن از جنگ بود،                       ش ی لنگی پا  .   ارزشی ندارد       اندامش باشد، ديگر 

توانست پنهان کند، اما دست بريده را چه کند؟ سپاهيانی                       را مي   تازه کژی پايش       
  . شدند ها نيز ديده نمی زخم، در انجمنشتنبودند که پس از بردا
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با اين که دريافته بود زنده بودن برايش                     . چنان نوميدی شد که مرگ را آرزو کرد                 
هنوز خود را      .   خدايگان سرپيچی کند      باز هم نخواست از فرمان           اما   ارزشی ندارد،         

 برخاست و به سوی     خودش   .   تانس  د ر شاه می   اسپ فرمان و جان       سربازی گوش به      
. چشم دوخت     دست راستش را روی آن گذاشت و به زمين                  . سنگی رفت  سکوی  
  . که نای ايستادن نداشتشکستهزار ونچنان 

پنجه از مچ بريده شد و        .   آورد    غول پيکر با نيروی گزاف تبر را فرود                 کوتله    دژخيم    
کمی که   اما   .   دردی نداشت، تنها سوزشی گنگ و ديگر هيچ                .   روی زمين افتاد         

ش از پيش      ا ديدگانش را بست، گذشته           .   د و تيره شد     آلو   مه همه جا   گذشت  
 و نبردهايی که کرده بود، روزهايی که در بابل                             ها جنگ .   چشمانش گذشت   

 های کمانی، تالار بارعام            با تاق   ايوان     گذرانده بود، شهرهای هفتگانه پايتخت، قصر                  
و به   است  دريافت سبک شده       سپس .    راهروهای تودرتو            با قصر  و تالار بزرگ         

 سپيد، باغ هندو، کوی        قصر   . ديد   می  اينک پايتخت را از بالا           .   کند می واز    پر آسمان   
زنان و    و  .   انتيوک   هوي  تيسفون و    های تودرتوی گلِی          ها و کوچه     اسبانبر، خيابان      

سراسر شهر تيره و دود گرفته           .   ی ناپيدا درهم می لوليدند             ها  مردانی که با چهره         
از هر سو به درون پايتخت           را ديد که      بيگانگانی      ان ناگه    . بود، با بوهای گيج کننده          

ها و از     کنگره و باروی شهر، از کنار ديوار خانه                   از روی دجله، از روی              .  ندشد سرازير 
يافتند چپاول کردند          می های پايتخت گذشتند و هر چه را             کوچه    پس  ميان کوچه    
های کنده،      های فروريخته؛ در           پايتخت را ديد با ستون           . کشيدند   می و به آتش     

های چاپيده،        های واژگون، رمه             تخت   های شکسته،    پنجره    سوخته،    وارهای    دي  
 و پاره شده    ی  ها قالی    ی دريده،      ها پرده   ،  رفته     های تاراج       دارايی       سراهای ويران،         

ول شده             های چپا يور می      . ز و          يست؛  نگر هرجا  بود  و خون         يورش  تش   .آ
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 و نقره،    های طلا    بشکه .   کردند     که همه چيز و همه جا را تاراج می              گانی    چرده    سيه
گنج بادآورده و            های رومی،       جام  و   ها  لوح  های زربفت بهارستان و گلستان،               قالی  
کافور،    های ادويه و        های آرد و شکر، جوال           های گندم و جو، گونی          کيسه   گاو،    گنج 
را بردوش       شهر  همه دارايی ايران            .   های روغن و پيه         های سدر و حنا، دبه          بسته 

توانستند     سربازانش را ديد که نمی           ر پی آن     د .   گريختند   مي هر سو   داشتند و از     
. شدند  به دجله پرت می        گروه     زنجير و ناتوان از نبرد، گروه                  شان بجنگند، پاهاي     

نگريست ويرانی بود         هرجا می   .   سراسر زمين از کالبد سربازانش پوشيده شده بود                  
ی کمی دورتر کاروان          . شغالان را شنيد      و   گرگان   ی  گاه آوای ددان و زوزه               آن. و مرگ

ها    را ميان آن        خود  رفتند، آشنايان        فروشان می      بازار برده        از بنديان به سوی        
کجا هستند سرداران و         انديشيد    !   ند برد   به بردگی می      داشتند آنان را         .   شناخت 

 ش ها بشتابد، اما نيرويی نداشت، گويی پاهای                   آن  سپاهيان؟ خواست خود به ياری           
ام   به دادم برس و ياری            . . .   مزدا اهورا       « :   به دشواری ناليد       .    بودند     به زمين چسبيده     

  ».کن
اندوهی گنگ بر جانش چنگ           .   باره به خود آمد، دريافت کابوس ديده است                       يک 

زردش     خواست مردم زبونی و رخ             انداخت و رنگ رخسارش به زردی گراييد، نمی                      
فام    هرچيز را سرخ     .   اش ارغوانی شد        دست بريده را بر چهره ماليد، چهره               .   را ببينند   

ای مزدا     « :   برداشت و رو به آسمان کرد، و ناليد                چکان را     ی خون     دست بريده    . ديد  
 هيچ کوتاهی نکرده       ش  در راه شاه و سرزمين         اين پاداش سربازی است که           . . .   اهورا     
  ».است

هنوز دست    ،  گامی ديگر پيش گذاشت       .   افتادند     و جوش    مردم با آوای او به جنب             
ها افکندم،       پيکان   چه با اين دست    . . !   . شاها « :    بود   گرفته  بريده را رو به آسمان            



 

١٣٧ 

اما     .  که شما را شاد کنم      تنها برای اين      . .   . ها نوشتم   نبردها کردم، نامه          ها گرفتم،      لگام  
  » !پاداشمافسوس، اين شد

، به شاه بدهيد    اين را    « :   پرتاب کرد و ناليد         موبدموبدان       دست بريده را پيش پای           
  ».توانم نثار خدايگان کنم واپسين چيزی که می

نخست  .   مانند موجی هوا را در نورديد و جانی تازه به مردم بخشيد                              سخنانش 
ها افزون شد و هياهويی کرکننده              گاه زمزمه      رسيد، آن    ی گنگی به گوش      زمزمه   

  »!شاه مردان... شاه مردان«: آوا شدند و فرياد زدند مردم هم. برخاست
 موبدموبدان      .  بپراکنند   مردم را      که  هراسان به تکاپو افتادند             دژخيمان      و پيادگان     

 به فرمان شاه    «   : نجوا کرد      ش  گوش    گران نزديک شد و در          سالار زمزمه     .   ناپديد شد   
  ».ای داری بگو اگر خواسته

آنکه نگاهش کند،         شنيد، بی  اه ش مردان    سخنش در هياهوی مردم گم شد، اما              
 خواهم    مي .   ام را برآورد           کند خواسته   بايستی شاه سوگند ياد       ، اما    آری   « :   ناليد  

  ».برايم نماندفرمان دهد گردنم را بزنند تا ننگ کژاندامی
.آن آرام به سوی سکو رفت و گردنش را بر آن گذاشت در پی

***  
اما   .   مهرهرمز پس از اين که به تيسفون رسيد، شهر را تهی از مردم ديد                          

انديشيد    .    ميدان پادافره، با مردم انبوهی روبرو شد                     های   نرسيده به نزديکی      
  . اند خواهند پادافره کنند، که همه شهر آنجا گرد آمده  میچه کسی را

از کوچه پس      .   ش را کج کرد        نخواست نزديک ميدان پادافره برود، پس راه                        
  . های تهی از مردم به تندی تاخت و به سوی اسبانبر راه افتاد کوچه
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آنگاه وارد        .   کرد؛ تندتر تاخت        کسی رفت و آمد نمی        ها   از  اين که در کوچه          
اما هنوز از کوچه بيرون            .   راه داشت     نگ و باريکی شد که به پشت ميدان            کوچه ت   

پيرمردی    .   تندی دهنه اسب را کشيد و ايستاد             .   نيامده بود؛ کسی به اسبش خورد            
. . . ببخشيد پدر   « :   از اسب پايين جهيد و نزديک او آمد و گفت                  .   روی زمين افتاد         

  » نشد؟تانکاری
رفتنش   .   آنگاه به آرامی دور شد           .   اند پيرمرد هيچی نگفت و برخاست خودش را تک               

ماند تا او دور شود، آنگاه به                .   را نگاه کرد، پيرمرد شگفتی بود، انگاری سوگوار بود                        
  . اين بار به آهستگی رفت تا به ديگری تنه نزند. آرامی سوار اسب شد

هنوز چندان نرفته بود که به گروهی از پيادگان                      .     بزودی به خيابان پهنی رسيد           
اما تا خواست دهنه اسب را           .    روبرو شود     ها  خواست با آن      نمی .   برخورد    چشم   يک 

خواست گوش ندهد، اما           .   برگرداند، يکی از پيادگان بانگ زد و فرمان ايست داد                            
  »!با تو هستم سوار«: بار ديگر با آوای رساتری بانگ زدند

  »با من هستی؟«: از همانجا پاسخ داد
. ش انداختند      ی  نگاهی به سراپا     .   ا رساندند     تند کردند و خودشان به او ر             ها  گشتی 

  »وی؟ر کی هستی و کجا مي«: بود پرسيدها يکی که گويا فرمانده آن
اگر شناخته شود و ببينند در جامه سپاهی نيست، چه بسا برای                            ش  انديشيد 

  ».ومر قصر میم و به ا تازه رسيده«: دردسر درست شود، برای همين تندی گفت
و به دوستا          و گفت      گشتی نخست ر ير             « :   نش کرد  است و نزد وز شايد قيصر 

  » .ودر می
با  .   اشاره کرد خاموش شوند          ديگران خنديدند، اما همان کسی که فرمانده بود،                         

  »!قصر؟«: شگفتی پرسيد
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  ».ترسايی هستم و به ديدار او می رومپای از آشنايان شه«
 باور کرده      اما انگار     .   ش را با بدگمانی ورانداز کرد                 ها سراپای     فرمانده گشتی     

ما گفته باشم نمی                « :   گفت باشد،    توانی از جاده           آشنای هرکی هستی باش، ا
  » .بهتر است سمت بازار بروی. نزديک ميدان بروی

ها چندبار هوا را         با رفتن آن     .   ها، خواست از آنجا دور شوند              آنگاه با اشاره به گشتی         
پيش از   .   باشند د دست از سرش برداشته          کر   باور نمي    . ش فرستاد   ا  به درون سينه     

ه بيفتد، دوباره دچار همان سهش گنگ شد                          پنداشت شايد برای       .   آن که را
.ها بوده است برخورد با گشتی

در خانه کسی نبود، از اين              .   نخست خود را به خانه رساند که جامه ديگری بپوشد                  
از کار آنان       .   تاکنون نشده همه چاکران؛ خانه را ترک کنند                   .   امر دچار شگفتی شد     

تاب بود، که در اين باره چندان                اما چنان برای رفتن به قصر بی            .  شدخشمگين
خودش را شست، جامه نويی پوشيد و سوار بر انوشک به                    به تنهايی    .   نينديشيد  

با برزبان آوردن نام شب از ميان                 .   اين بار از راه باغ هندو رفت                .   سوی قصر راه افتاد        
ده باريکی گذشت که  دو         فرش ش   از راه سنگ     .   نگهبانان گذشت و وارد باغ شد             

هنوز به در پنهان قصر           .   ی سرخ و سفيد نسترن کاشته بودند           ها  سوی آن گل     
پيش از آن که دست به         .   کوب شد   نرسيده بود از آواز جيغ مانندی در جا ميخ                   

اهد با شما ديدار       خو  سرورم مي      « : ناليد   ی پيش آمد و      ا  فزارش ببرد؛ خواجه          ا  جنگ 
  »کند

  »سرور تو کيست؟«
  » .شتاب کنيد که نبايد کسی ما را ببيندسرورم، پا  شه«
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سپس به سوی درخت تنومندی رفت            .   آنگاه برگشت و ميان راه سنگفرشی دويد               
انوشک را به شاخه       .   مهرهرمز در پی او راه افتاد               .   و در ميان تنه درخت ناپديد شد            

آن جا پلکانی را ديد           .   درختی بست و پشت سر خواجه به ميان تنه درخت رفت                    
ش به    وارد سرداب که شد، کمی ايستاد تا چشمان                 .   ه سرداب قصر راه داشت         که ب  

.  خواجه با چراغ روغنی کوچک آمد و خواست دنبالش برود                        تاريکی خو بگيرد، اما          
دوتايی از دالانی دراز گذشتند و از دری سنگی که مانند ديوار بود و به آسانی                                        

  . ، به درون سردابی بزرگ وارد شدندشد ديده نمی
 چرمی   های    با روکش    ها  انبوه کارنامک       .   ازه دانست وارد کارنامک خانه شده است                  ت 

ی و سياه سرتاسر سرداب ديده            ا  شگرف سرخ و ارغوانی و قهوه              های   به رنگ   
پا از ميان      ست برگردد که شه     خوا  ب شد،   تا  از بوی چرم و موم و کاغذ بي              .   دش می 

.  به اينجا کشانده باشی        خودی مرا      وای به تو؛ اگر بي          در دل گفت؛       .   در ديده شد     
 آرامی     پا کرنشی کرد و به         شه.   ش خواند    ا  اندوه را در چهره            تر که آمد     نزديک   

  »!والاگهر در قصر نيستند«: گفت
  »او را چه شده؟«: با نگرانی پرسيد

: مهرهرمز که براستی ترسيده بود، هراسان فرياد زد                    .   چگونه به او بگويد       پا ماند     شه
  » چرا خاموشی؟«

  »...!پدرت«: بار زبانش را درون دهانش چرخاند و با دشواری گفت چندپا شه
 تر  روشن  « :   مهرهرمز تاب نياورد و چندگام پيش گذاشت و گريبانش را گرفت                            

  »!سخن بگو موش ترسايی
  ».شاه، شاه با او کاری کرد که با پدر و مادر من  انجام داد سپهبد مردان... پدرت«
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ش خواند که پدرش در             يکی در گوش     باره    اما يک   نخواست چيزی درنيافت،           
 چند بار در     . پا را رها کرد و از سرداب بيرون آمد                     شه.   دادگاه پادافره بوده است                

ی که   ا  انست چگونه بيرون برود، خواجه               د  نمی .   تاريکی به ديوارهای سنگی خورد              
از  با ديدن روشنايی؛ توانست            .   او را به درون آورده بود با چراغ روغنی نزديک آمد                              

دلش آشوب شد؛ کنار درختی رفت و سرش را خم کرد تا                        .    بيرون بيايد     دخمه  
  ».دروغ است، اين درست نيست«: آنگاه غريد...! پدر: چندبار فرياد زد. بالا بياورد

خود را روی زين کشيد و به سوی ميدان به                    .   سپس با دشواری اسبش را يافت           
  .تاخت درآمد
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   ]دژ بابل[بهرام 
با اين که     .   هياهويی برپا شده بود         .   ن گرفتار شده بودم         ميان انبوهی از سوگوارا            

هنوز به برگزاری آيين چندماه مانده بود، اما سوگواران آواز سوگ سياوش                                         
ند     می  ند ا می        .   خو ناک  ن سوز که        چنا ندند  ا نديشه    خو ن شد      ا  ا دگرگو . م 

اما آوای سنج و شيپور نيز به           .   م را بستم؛ شايد کمی به خود بيايم           چشمان
  .آن افزوده شد

  !شاهزاده سياوش... شاهزاده سياوش
  ين شاهزادهتربه من بگو؛ ای گرامی

  در باره زمان آمدنت
  يیآبگو سرانجام کی می

  !.شاهزاده سياوش... شاهزاده سياوش 
  تو فرشته پاکی، فرشته اميد، فرشته زندگی

  !ييمآبه هر سرزمينی کوچ کنی ، می
  آنجا که تو باشی ما هستيم،

  .هيمد میآنجا که تو باشی جان
سياوش خوانی نمايش         ان نمايش     انگاری بازيگر        .   م را تيز کردم         های   گوش  

ی آوازه خوان هر دم رساتر شنيده                 ها آواز دسته     .   خواندند    دادند و آواز می           می 
م                       . شدمی  بود منگ شده  و  گيج  هل  د و  ی سنج  ا و آ ز  ا وه      .     گر يک  نخست 
  :خواندند میدر پاسخ آن دسته گروه ديگری خواند، سپس می

 داه سياوش به سرزمينی دوری رفته،شاهز
  .که شهر خوشبختی را بنا نهد
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  آشتی را بگستراند، 
  جايی که روان برتر از کالبد، 

  آشتی برتر از جنگ،
  راستی برتر از دروغ،
  :خواندندباز دسته پيش می

  ن و اميدوار کنازمزمه
  .يمآهمراهت می

  اگر دستانم را از دست دهم، 
    يا پاهايم،

  . از کاسه در بيايد اگر چشمانم
   به تيرگی گرايد، هايا رنگ

  .اگر زبان و دهانم را از دست دهم
.  خنک شد ام  ره چهره    با همچنان که آوای سنج و دهل در سرم پيچيده بود، يک                     

ها   در ميان آن      .   چندتا سايه ديدم روی سرم خم شده بودند                .   چشمانم را گشودم       
ش از آن که چيزی       پي .   ش دو کاسه خون بود          چشمان  .   مهران را شناختم      

  ».بايد به استودان برويم«: مهران به سخن آمد و گفتبگويم؛ 
های فروخته، همراه با گريه و شيون همچنان                   ناله  .   با دشواری برخاستم        
گروه فزونی سپاهی و مردمی             بيرون که آمدم،          .   رفت  توی گوشم فرو می      

ر ديگر    زنگ سنج و دهل با       .   ديدم؛ که تا نزديک ايوان آرايش يافته بودند                         
ش را رو     ها مادربزرگ روی ايوان زانو زده بود و دست                         .   ستخا به هوا برمي     رساتر   

نزديک او تختی       .   د کر به آسمان گرفته و اشک چکان چيزهايی زير لب زمزمه مي                    
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. م داشت   ا خواستم نزديکتر بروم، اما دستانی نيرومند نگه                    .   شدچوبی ديده می       
ربزرگ روی تخت خوابيده             پد کردم    هنوز باور نمی       .   برگشتم مهران را ديدم           

بار  »   . کرد   پدربزرگ نبايد ما را ترک می               « :   با هق هق گريه ناليدم         .   باشد 
  . ديدگانم تار شدند و خود را ميان بازوان مهران رها کردمديگر 

يار را شناختم که داشت شربت هوم به دهانم                   اين بار که به خود آمدم، موبد ماه                  
خواست آرام باشم و به           .    گرفت  ام  ره گريه    دوبا   .   او نيز اندوهگين بود          .   ريخت  می 

  ».نبايد توی استودان، پيش ديگران گريه کنی«: آهستگی گفت
زمانی درازی گذشت که توانستم               .   آنگاه وادارم کرد؛ بروم و جامه مناسبی بپوشم                      

 انداخته بود و با خودش زمزمه               اش  مادربزرگ شال سياهی روی شانه            .   بيرون بيايم     
، خشم گستاخی، زور و بيدادگری دنيا را فرا گرفته است،                         ای مزدا اهورا         « : می کرد

ی آشکار ساز؛ تا ما را از            ا پس رهايی بخش شايسته      .   ما را جز تو پشتيبانی نيست        
  ».اين پريشانی رهايی بخشد

. از ايوان پايين آمديم و پيشاپيش سوگواران به سوی استودان روان شديم                                      
 سردابی گود با پلکانی سنگی تند، که            . استودان در گوشه باغ، نزديک آب انبار بود                     

کالبد مردگان را در سوراخ هايی که برای                      .   فتيم ر بايستی يکی يکی پايين می        
. اشتند تا گوشت آن بريزد و استخوان آن بماند                 گذ همين کار ساخته شده بود می        

ن کالبد    گما انديشيدم بی      .    پيش اين جا گذاشته بودند           ها کالبد پدرم را سال          
  . پدر خواهند گذاشتپدربزرگ را پهلوي

مردم فرودست، مردگان خود را                .   استودان داشته باشند       توانستند    تنها بزرگان می      
 خور اشتند تا گوشت آن خوراک کرکسان و مرغان مرده                    گذ در برج خاموشی، می        

  .شود
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اين بار چيز سفتی از دلم          .   در کنار مهران و مادربزرگ، پيشاپيش ديگران ايستادم                          
سرم را بالا بگريم، اما تخت پدربزرگ را                   توانستم    نمی .    کرد  بالا آمد و تو گلوم گير         

يار را کنار       برای دومين بار موبد ماه            .   نزديک آتش پاک گذاشته بودند            ديدم که     می
يدم   موبدبزرگ بابل می           اشت          .   د د نيز  دژ  ا بر آتش           ها چکه موبد  ی هوم ر

انستم   ناخودآگاه ياد سخنان موبد در روز آزمون افتادم، چنان که نتو                                .   چکاند  می 
  . هق هقی که در آوای نيايش موبد درهم شد. ام را نگه دارمگريه

زمزمه موبد را همهمه وهمناکی             .   شدم  گذشت؛ بيشتر دگرگون می          هرچه می   
م ا برای اين که به خود بيايم، سينه            .   ام کرده بود        دچار سرگيجه    پنداشتم که     می 

 اين که هوا آميخته به         با .   اما بوی سنگين استودان دگرگونم کرد              .   را از هوا انباشتم        
  . بخورهای صدر و کافور بود، اما بوی کالبد آزار دهنده بود

دوباره به کالبد پدربزرگ چشم                 .   زمان درازی گذشت تا توانستم به خود بيايم                     
ار و   د از آواي زنگ         .   رخشيد  د اش در پرتو آتش می          رنگ پريده     چهره   .   دوختم   

  :يار به خود آمدم آهنگين موبد ماه
 اهورامزدا پرسيد، هنگامی که مردی درستکار از راست دينان                              ـاشو زرشت از     

  رد، روانش به کجا می رود؟گذمزداپرست در می
باز به ياد سخنان پدربزرگ افتادم که گفته بود، دوست دارم در ميدان نبرد جان                                     

  . بسپارم
رد، چنانچه آن        گذ هنگامی که مردی از مزداپرستان در می                  :    ـمزدا اهورا گفت         

و بر فراز      گذرد    بار از پل چينوت می          اداران راستی باشد، روانش سبک                از هو    مرد  
  .آيدبوهای خوش به پرواز در می با گياهان

  :دزموبد هر دم رساتر فرياد می
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بختی راستين را چه اين دنيا             ـپس کسانی که پيرو راستی و درستی باشند، نيک               
  .و آن دنيا بدست خواهند آورد

ام جای    خودم آنجا بودم و انديشه              .   وش دهم   انستم به سخنان موبد گ        تو نمی 
  . تا اين که نوبت نيايش رستگاری رسيد.ديگر

ی راستی و پاک زيستن از تو ياری و کمک                   ها برای پيروی از آموزه             :   پروردگارا        
  . ييمجومی

ی اين دنيا را در پرتو مهرورزی خويش به ما                       ها بختی آن دنيا و خوشي        پس نيک  
  .ارزانی دار

  . تابش خود را که پاداش نيک منشانه است بر ما بتابانای بخشنده مهربان،
ت ا رستگاری ما را به ياری انديشه نيک، گفتار نيک و کردار نيک، به نيروی اراده                                    

  .افزون ساز
   !بهترين هستی، چه اين دنيا و چه دنيای ديگر بهره ما کن

اش  لاغر و گودی چانه         اش   چهره  .    چشم دوختم    جان پدربزرگ       باز به کالبد بي      
ره زخم گردنش را ديدم، پيرامون زخم خون خشک                          با يک .    شده بود   تر جسته بر 

 .  گرفتامبرای چندمين بار گريه. شدشده ديده می
به  .   توانستم روی پا بند شوم         نمی .   مهران وادارم کرد همراه سوگواران بازگرديم                         

سپس شنيدم دايی آزادبه خودش را رسانده                    .    افتادم     بسترم  خانه رفتم و تو        
افسرده و اندوهگين بود              او ني   .   است  کند         نمی .   ز  ور  با نست  ا نزد   .   تو نخست 

داد و    به همگی دلداری می        .   مادربزرگ و مهران رفت، آنگاه پيش من آمد                     
  . آمد انجام دادهرکاری از دستش برمی
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روز پسين کسان      .   گروهی از سوگواران خواستند دژ را ترک کنند  روز ديگر 
ما هنوز کسانی مانده بو           .   بيشتری رفتند     لاگهر اسفنديار و دايی              .   دند  ا وا

نخست والاگهر نزد مهران رفت و کمی با او گفتگو کرد، آنگاه                         .   مانده بودند      آزادبه      
دايی نيز گفت؛ ناچار است به حيره               .   با همگی وداع کرد و به پايتخت بازگشت                 

سپس پيشنهاد کرد    .    داد   ام  اری   د بار ديگر نزد من آمد و دوباره کمی دل                   .   بازگردد     
  .  بابل بروم، اما نپذيرفتمهمراهش به
خواست اينجا     مهران نمی    .   ، ديگر ميهمانان نيز دژ را ترک کردند                  ها با رفتن آن     

اما مادربزرگ        .   نيز دوست داشت مادربزرگ را با خود به پايتخت ببرد                . بماند
دوست داشتم همراه او بروم،             .   آنگاه به من پيشنهاد کرد همراهش بروم                .   نپذيرفت   
مهران نيز دريافت بهتر است؛            .   دربزرگ را تنها بگذارم             خواستم ما   اما نمی   

  . برای همين ديگر پافشاری نکرد. نزد مادربزرگ بمانم
هر  .    زمان درازی او را نديده بودم                   . شبی پيش از رفتن، با يکديگر تنها شديم            

از زندگی در پايتخت و از نامزدش                   .   دو دوست داشتيم با يکديگر گفتگو کنيم             
دوباره سرش را به پيرامون خود                  . آن لختی خاموش شد      پس از    .   فرنگيس گفت   

نستيم    اگر شاه دادگری داشتيم، می               « :    زمزمه کرد      تر چرخاند و آهسته        ا تو
خوشبختی راستين را بدست آوريم، اما اکنون يا بايد در ميدان نبرد کشته شويم                               

  ».يا با نيرنگ از پای درآييم
ار و جامه پدربزرگ            فز ا ش به جنگ    هنوز سخنش به پايان نرسيده بود، چشم               

فزار او را       ا جنگ ها نگاه کرد، آنگاه با دگرگونی برخاست،                    کمی به آن    .   افتاد   
رم تا زنده      خو سوگند مي  . . . !   پدر  « :   برداشت و با خشم در هوا چرخاند و خروشيد                  

  »!هستم و جان در کالبد دارم، آنچه را که با تو کردند از ياد نبرم
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اش دارم      انستم نگه   تو نه می  .    و ديوار زد       آنگاه هرچه دم دست بود برداشت و به در              
 . شد کاسته میششايد با اين کار کمی از خشم. نه دوست داشتمو 

ش گرفت     ی خزيد و سرش را ميان دستان           ا افتاد، گوشه     هِن  پس از اين که به هِن        
  . تنهايش گذاشتم تا خودش را تهی کند. و گريست

. ن به پايتخت پافشاری کرد          نزد مادربزرگ رفت و برای برد                بار ديگر     روز ديگر يک
ش گفت که دوست دارد عروس           .   مادربزرگ اين بار با مهربانی لب به سخن گشود                   

  .آيدپايتخت می را ببيند، اما زمستان که به پايان رسيد و هوا گرم شد، به
مهران از اين پيشنهاد مسرور شده بود، و بار ديگر خواست تا آن زمان از                                 

  .آنگاه وداع کرد و به پايتخت بازگشت. مادربزرگ به خوبی نگهداری کنم
با رفتن مهران بيشتر تنها شدم، چون مادربزرگ افسرده شده بود و خانه گرمای                                  

هوا نيز چنان سرد شد       .   دم  کر تنها و بی پناه روزها را سپری می              .   پيش را نداشت     
سرما نه تنها گياهان را زرد و پژمرده                 .   اد  د که چون تازيانه، سر و چهره را آزار می                   

  .کرده بود، جانداران نيز افسرده به سوراخی خزيده بودند
چندبار   .   کردم    می مگر گاهی توی دژ گردش           .   آمدم   کمتر از خانه بيرون می          

مادربزرگ خواست با موبد دژ گفتگو کند، برای سدره پوشی و کشتی                              
  .آوردمای بستن، اما هربار بهانه

دم تا کمی گردش       روزی که خورشيد تازه پس نشسته بود، از خانه بيرون آم                             
روی تخته سنگ     .   دم  کر ی رفتم که پيرامون آن ورزش می                 ا به سوی تپه   .   کنم 

چنان ماندم که ماه در آسمان پيدا               .   هميشگی نشستم و سرم را در دستانم گرفتم            
آسمان مهتابی بود، نور ماه و ستارگان                 .   هوای بازگشت به خانه را نداشتم               .   شد

نه پارس سگی شنيده      .    خاموش بود      همه جا آرام و        .   آنجا را روشن کرده بود             
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به  .    خاموشی رمزآلودی گسترده شده بود               . خواندند     می ها شد و نه جيرجيرک      می 
انديشيدم و به آينده                  .   انديشه فرو رفتم          يد چکار             به مادرم  با که  ين  ا و  م  ا

باره آوايی شنيدم، انگار کسی               يک همچنان که در انديشه بودم،             .   کردم   می 
ا   نام    ند   می مر ی  در پرتو نور مهتاب سايه           به زودی       .   خوا برخاستم و   .    ديدم   ا

ش از   ا ی نورسته   ها سينه.   زند  از ترس دل دل می          .   سارا را شناختم     .   نزديک رفتم     
آنگاه بدون      .   پرسيدم چرا آمده است         .   فت ر ش بالا و پايين می         زير پيراهن تنگ       

هنوز چند گام     .   ش گوش کنم، برخاستم و به سوی خانه راه افتادم                     اينکه به پاسخ    
ا گرفت                             نرفته    ر و دستم  ند  به من چسبا ا  ر تندی خودش  به  دستان  .   بودم 
  »!سم سرورمتراز تاريکی می«: گفتگريان . لرزيدش می کوچک

سهش گنگی پيدا   .    راه افتاديم       تر آنگاه آهسته     .   او را در بر گرفتم و کمی فشار دادم                 
. بيد تا چراغ خانه روشن بود، نور آن از لای درز پنجره به بيرون می                               .   کرده بودم      

. چيزی نگفت و همراهم آمد          .   آهسته از راهرو گذشتيم و با سارا به سرايم رفتيم                    
بدون اينکه بدانم چکار          .   بدنم گُر گرفته بود       .   م شنيدم می  ا تپش دلم را درون سينه         

. هر دو در تاريکی اتاق گم شديم              .   در بر گرفتم     م بردم و      ، او را به سرای         کنم می 
از  .   ی کوچک و سفت داشت       ها سينه.   دش کشيده ش   آنگاه دستم به زير پيراهن           
لبانم را به دهانش         .   خت سو می هام  م داغ و گونه       ا چهره  .   تنم افشره سرازير شده بود        

نمی دانم چه زمان گذشت که با تنی               .   نزديک کردم و ديگر چيزی درنيافتم                  
  .ی خزيدم و به خواب رفتمای برافروخته و موهای ژوليده به گوشهاخيس، چهره

پس از روزها اين            .   در بزرگ به سرايم آمد و بيدارم کرد                     بامداد روز ديگر ما            
 را گم     دست و پايم    .   ده شدم   ز مد، کمی شگفت   آ نخستين بار بود به سرايم می          

با چشمان   .   با ترس او را نگاه کردم             .   کردم، پنداشتم از کار ديشب بويی برده است                   
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به  آموزشگاه را که رها کردی،                !   بهرام   « :   مرا نگريست و اندوهناک گفت            سو کم 
وی، پس بگذار موبد را بگويم، بيايد در خانه آيين سدره پوشی                           ر کده نيز نمی     آتش  

  ».را انجام دهد
ام به آموزه های مزدا سست شده بود که دوست نداشتم                           بستگی چنان دل     

نجام دهم                    هيچ  ا ا  اين کارها ر از  ما   .   کدام  . چيزی نگفتم و خاموش ماندم            ا
  . آزرده کنمخواستم او را نمی

انجام               « :   ، سخنش را پی گرفت       گويم   نمی چون ديد چيزی        اگر اين کارها را 
  ».های روزانه را انجام بدهپس نيايشدهی، نمی

تش       نه سدره می     « :   ديگر تاب نياوردم، به تندی گفتم                   به آ نه  و  کده   پوشم 
  ».شانبيزارم از موبدان و دستورات. روممی

از  .   م کرد  با اندوه نگاه        .   کرد چنين تند با او سخن بگويم          مادربزرگ باور نمی           
برخاست   .   پشيمان شدم، سرم را پايين انداختم تا نگاهش آزارم ندهد                           ام   گفته 

ن گما بی « :    گفت شدبرود، اما پيش از رفتن با آوايی که به دشواری شنيده می                           
  » .يردپذاگر در دل نيايش کنی، مزدا هورا می

آنگاه چشمانم      .   م گرفتم و گريستم       با رفتن مادربزرگ، سرم را ميان دستان                   
ابم گرفت       سن نم گرم شد           .   گين شد و خو آنگاه خواب       .   برای دمی چشما

يدم      و در           د يتخت هستم  پا ی   کوچه   در  ه می               ها ا ر بزرگ آن  و  پهن  . وم  ر  
مردم با     .   ها راه افتادم        در پی آن     .   فتند ر  انبوهی به سويی ميدان شهر می          مردم   

.  در ميدان پايتخت پادافره شود              گفتند که بايد    فرماندهی سخن می     يکديگر از     
با شادمانی     .   استم بگويم او پدربزرگم است، که خودش ميان مردم ديده شد                           خو 

  »...!پدربزرگ«: فرياد زدم
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  » .بهرام چرا مادربزرگ را رها کردی؟ او اميدش به توست«: گفتمند گله
نيد                               يک   .   تا خواستم بگويم شما پيمان بسته بوديد؛ مادرم را برگردا ما  ره   ا با

ها نوک   مردم يورش برده و بر سر و روی آن                 ی پرنده سياه پروازکنان به  ادسته
  . گريختندمردم فريادزنان و گريزان به هرسويی می. زدند

  ».من بايستی به جنگ پرندگان سياه بروم«: پدربزرگ گفت
از رفتن، خواست برگردم و نزد مادربزرگ بروم                             ما من نرفتم و       .   پيش  ا

پرندگان    سوی  با سپاه پراکنده به         پدربزرگ      .   کند ايستادم ببينم چکار می         
 چنان فزون بودند که هرگاه پيکانی به سوی يکی                     ها اما پرنده      .   برد   يورش می    
  . ندشدی ديگر پيدا میاد، دوباره دستهکرپرتاب می

ديدم، با مردمی که هراسان و فريادزنان                      به هر جا نگاه کردم گرد و خاک می                
ار تا چشم ک   .   لوده و سرخ فام شد        آ  سراسر زمين خون     به زودی     .   گريختند  می 
 از ترس اين        . خون بود و کالبد سپاهيان، مرده يا زخمی پخش شده بود                     کرد   می 

اما زود دريافتم که            .   که گرفتار پرندگان شوم، برگشتم و به سوی خانه راه افتادم                          
 موبد   . شناختم ی رسيدم که آن را نمی           ا کده   آنگاه به آتش       .   ام  راه را گم کرده           

تا مرا ديد؛      .   کده بود     ون آتش    لی با ريش خاکستری و چشمان کبود بير              ساميان  
  ».کده است بهرام، مادرت توی آتش«:نزديک آمد و گفت 

کده رفتم، از راهروهای پيچ در پيچ گذشتم، تا به تالار                              تندی به درون آتش           
 و زنی نزديک آن نشسته           شد در گوشه تالار ديده می           ای  گهواره    .   بزرگی رسيدم     

چندبار او را       ی آن زن رفتم و         به سو .   زد   نوری شگفت از گهواره بيرون می              . بود  
ندم      ا باشد               .   خو ر نشنيده  نگا ا برنگشت،  ما  ما                .   ا ا  ، م و بر يکتر  د نز استم  خو

چنان زور زدم که بدنم خيس افشره                   . کشش نداشتند   پاهايم    .   توانستم    نمی 
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ياد سخن   .   زمان درازی به انديشه فرو رفتم                    . آنگاه  از خواب پريدم             .   شده بود   
از کاری که با او          .   مادربزرگ را فراموش نکنم               پدربزرگ افتادم که خواسته بود                 

بيرون هوا ابری و گرفته             .   برخاستم پنجره را باز کردم            .   سار بودم    کرده بودم شرم       
با دشواری     .   دوباره به خوابم انديشيدم              .   آسمان از تاريکی به رنگ سرب بود              .   بود  

نک يزگاه رفتم و با جامی آب خ              ر بدون اينکه سارا را بخوانم، به آب                   .   برخاستم  
  . آب خنک هوشيارم کرد. خودم را شستم

سرم را نوازش       .   ش گذاشتم و گريستم      آنگاه نزد مادربزرگ رفتم و سر در دامن                
پس از مرگ پدربزرگ، برای نخستين بار چنين شاد و                      .   برکشيد  کرد و مرا در        
  . کده برويم کاررا فراخواند و خواست به آتش پيش. مسرور شده بود

با گفتن   فت، که پس از آن نزد من کرنش کرد و                کارچه گ     دانم به پيش     نمی 
اين نخستين بار بود که         .   کرد  م کوچک    ريز خودش را پيش         يک . . .   سرورم، سرورم       

دوست نداشتم به او که مانند پدربزرگ بود،                     .   او چنين برخوردی با من داشت              
چون هوا سرد بود، مادربزرگ خواست با                      .   نخست چيزی نگفتم    .   فرمان دهم      

کار آن را از ستورگاه بيرون آورد و مادربزرگ رفت جامه                                   يشپ .   کالسکه برويم     
کار برگشت و خواست بگويد کالسکه آماده است،                     همين که پيش   .   نويی بپوشد   

خواهم برايم       نمی .   نبايد نزد من کرنش کنی        « :   زمان را مناسب يافتم، تندی گفتم             
  ».باشیچاکر فرمانبر باشی، دوست دارم در نبودن پدربزرگ، برايم دوستی نيک 

در پی آن مرا در بر گرفت و سرو رويم را بوسه                       .   ش پراشک شد    باره ديدگان        يک 
  . باران کرد

کده راه      آنگاه همگی به سوی آتش        .   با آمدن مادربزرگ خواستم چيزی بروز ندهد                    
کده نرسيده بوديم، باران             هنوز به آتش     .   ابری سياه آسمان را فرا گرفته بود              .   افتاديم  
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از کالسکه     . باريد   کده بيرون آمديم و هنوز باران می                  از آتش    .   تندی باريدن گرفت        
از شرشر آب    .   باران را از کودکی دوست داشتم                .   دويدم    پايين پريدم و زير باران             

  .مشوو از برخورد آن با زمين، و از آن بيشتر از بوی نای خاک سرمست می
مند  برای مردم، جانداران و گياهان شادی بخش و سود                       گويد؛ باران        کارمی    پيش 
ی ا ب است تا سيرآب شود، گياهان جان بگيرند و دهقانان دانه                        تا زمين بی   .   است 

 .بدست آورند
خواست باز هم نيايش         .   دانست   مادربزرگ نيز بارش باران را خوش شگون                       

  . پيروز شومها زو کردم بتوانم مادر را بيابم و بر دشواریآر. کنيم
ربزرگ خواست        با غرش سهمگين تندر در آسمان و درخشش آذرخش، ماد                         

    .نزديک آتش پاک نيايش اهورايی بخوانيم
   چه کسی زمين و آسمان را در جای خود نگاه داشته است؟

  چه کسی آب و گياه را آفريده است؟ 
  چه کسی به باد و ابر تيره، تندروی بخشيده است؟ 

  چه کسی انديشه نيک را آفريده است؟ 
اهورا است، اوست که نخستين                        از فروغ خود               آنکه نامش مزدا  بار هستی را 

 پرآب، رودهای         های  جوشان، جوی     های   اوست آفريننده چشمه       .   روشنايی بخشيد    
اوست که    .   زا   ی پهناور، ابرهای باران              ها  ريزنده آب، درياچه            های  خروشان، کوه      
   .ستاييم پس ما او را می. را آفريده است زاه و گيتی زندگیدآتش روشنايی

آنگاه ابرها پراکنده شدند و خورشيد در آسمان                   .   مد با پايان نيايش، باران نيز بند آ               
ناگهان خروس      .   ير سراسر زمين را فرا گرفت          پذ به زودی آفتابی دل          .   آبی درخشيد     
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مادربزرگ      .   آواز خروس را شگون نيک دانستيم               .    سرداد   نشينی سرخ خانه آواز دل         
  .به همراه مادر سارا رفتند خوراک با شکوهی آماده کنند

ير که با درخشش آفتاب زمستانی همراه بود، به                     پذ  هوای دل     آمدم روی ايوان، از              
 را انباشته از بوی نای خاک کردم و بخشی از کارنامک                             ام  سينه.   سرور آمدم      

نه نااميد بودند، نه درد کشيدن و نه رنج بردن در برابر                             « :   ورجاوند را زمزمه کردم              
  ».بخشش پروردگار پذيرفتنی نيست

پس از خوراک        .    و برشته آماده شد        بزرگ   های  ای با نان      مزه  خوراک خوش       
من نيز به سرايم رفتم و در بسترم            .   روز، مادربزرگ رفت کمی بياسايد        ميان

انم چه زمان خوابيدم           د نمي .     چون خسته بودم تندی خوابم برد              .   دراز کشيدم      
. با گريه مرا بر بالين مادربزرگ برد                 .   که سارا هراسان آمد روی سرم و بيدارم کرد                    

تر  سرزنده   دربزرگ بيمار شده باشد، او امروز از هر روزی                          کردم ما    باور نمی    
با  .   ش نشستم  ا کار را نزد پزشک ترسايی دژ فرستادم و خودم بر بالين                        پيش .   بود  

دستان چروکيده و سردش را             .   چشمان خود را گشود و تبسمی کرد              م  ديدن   
 . گرفتم و نوازش کردم
ر کرده و چی        نخست چندتا پرسش کرد، که امروز چکا               .   به زودی پزشک آمد         

داد تا روزی سه بار به او               ای   آنگاه کمی دوا به همراه جوشانده                 .   خورده است      
بدتر می      اما هرچه می      .   بخورانيم     نستيم    ترسيده بوديم و نمی        .   شدگذشت،  دا

  .چکار کنيم
اين بار خودم       .   خت شناروز ديگر چنان دگرگون شد که ديگر کسی را نمی                   

بابل برود و مهران را با خود               کارخواستم به       رفتم دنبال پزشک و از پيش           
  .بياورد
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. آن روز را با اندوه سپری کردم، روز ديگر مهران با پزشکی از پايتخت آمدند                                        
پزشک نيز از دواهايی که با خود               .   مادربزرگ با ديدن مهران کمی جان گرفت                     

  . آورده بود، به او خوراند
 اميدوار      همگی .   نيز توانست در جای خود بنشيند             .   مادربزرگ کمی بهتر شد          

آنگاه هنوز     .   شديم بهبود يافته است، اما هنوز لختی نگذشته بود، از هوش رفت                         
  . هوا تاريک نشده بود که برای هميشه از پيش ما رفت

ای که    رفتم گوشه   .   انستم آرام بگيرم، مهران نيز افسرده و اندوهگين بود                           تو نمی 
  . بتوانم به آسودگی گريه کنم

آنگاه موبد       .   انی که در دژ بودند نزد ما آمدند                  موبد دژ و بيشتر کس        روز ديگر،        
کالبد مادربزرگ را به استودان برديم و پهلوی پدربزرگ                                 .   بزرگ بابل آمد         

  . گذاشتيم
پيش از آنکه استودان را ترک کنيم، به                   .   اين بار سوگواری زودتر به پايان رسيد                   

ش کشيدم   ا آرامی نزد او رفتم و بدون اين که بگذارم کسی ببيند، دستی به چهره                             
  . و تند بيرون آمدم

ين که مهران چيزی بگويد، خودم چيزهايی که داشتم در                                       ا بار بدون  ين  ا
سرپرستی خانه    مهران    .   ام گذاشتم و آماده رفتن به پايتخت شدم                صندوقچه  

ا    و زمين    او تنها چيزهايی از مادربزرگ را برای يادگاری                             .   پيشکار سپرد   ها ر
  .شيدبرداشت و هرآن چه بود به پيشکار بخ
 گذاشت و اسبم را از        ای  را روی يابوي گنده          ام   پگاهان روز ديگر پيشکار صندوقچه        

همينکه برگشتم    .    شنيدم ای  سوار اسبم که شدم، ناله         .   ستورگاه به نزديکم آورد            
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نخواستم نگاهش     .    خودش را به مادرش چسبانده بود               ريزان    سارا را ديدم که اشک         
 .تندی در پی او تازيدممهران سوار بر انوشک به تاخت درآمد، . کنم

  
 ]تيسفون ـ اسبانبر[بهرام 

نخست به شهر ماحوزا پا گذاشتيم،            .   روز وارد پايتخت شديم             ما از دروازه نيم            
شان  و زنان     گذرانند     داری زندگی خود را می               شهری که بيشتر مردم آن با گله             
م، آباد گذشتي     آنگاه از نزديکی شهر ولاش            .   سازند   گوهرهای ارزان برای فروش می                 

شهری که به گفته مهران به فرمان شاه ولاش بنا گرديده و مردم آنجا بيشتر                                 
سپس شهر ديگری را سمت چپ ديدم که زنيذان نام                 .   داران هستند       کهنه زمين   

با اينکه هوا کمی        .   اردشير رسيديم       آنگاه به شهر بزرگ و باستانی ويه               .   داشت  
 . تاريک شده بود، اما دريافتم شهر بزرگ و زيبايی است

مهران با چنان مهارتی           .   برای اينکه زودتر برسيم، دوتايی با همه توان تاختيم                          
های   ها و کوچه      گرچه خيابان      .   تاخت، گويی در ميدان سوارکاری است                      می 

  . اردشير در پرتو گرزهای آتشين مانند روز روشن بود تودرتوی ويه
ون برويم، دچار        های چوبی بزرگی بگذريم و به تيسف               زمانی که ناچار شديم از پل            

های پل     با کوچکترين جنبشی تخته       .   از ترس زبانم بند آمده بود               .   شگفتی شدم 
مهران خواست دهنه اسب را ول نکنم و ريسمان لبه                     .   کرد   مان بازی می       زير پای    

گذشت، کاری که         سواره از اينجا می          آنگاه گفت پدربزرگ          .   پل را سفت بچسبم    
  . کمتر کسی می توانست انجام دهد

راست به خانه       از آنجا يک      .   واری از پل گذشتيم و به تيسفون پا گذاشتم                 با دش  
بناي سنگی و آجری در        .   جايی که اکنون از آن من و مهران بود                  .   پدربزرگ رفتيم       



 

١۵٧ 

. سه اشکوبه؛ با دوازده سرای بزرگ و تالاری باشکوه برای پذيرايی از ميهمانان                                       
  . بودبها پهن های گران ديوارها سراسر سفيد و کف آن سنگ

باغبان و    .   از نخستين چيزی که شگفت زده شدم، فزونی چاکران و کارگران بود                            
جوان و     کردند، دو کنيز نه چندان             همسرش که به باغ و درختان رسيدگی می                

سه چاکر مرد که کارهای خانه از پاکيزگی و نان پختن و روشن نگه داشتن                                 
 تهيه خوراک هنری        همچنين آشپز پيری که در        .   آتش پاک را انجام می دادند                

  .رفت به همراه دستيار خواجه؛ که بيشتر به بازار می. نيک داشت
من به تازگی چندتايی را آزاد                « :   مهران همينکه شگفتی مرا ديد با خنده گفت              

  ».ام کرده
نخست با مهران به        .   هنوز يک هفته نشده بود با زندگی در پايتخت خو گرفتم                       

نگيس نامزد مهران را از نزديک ديدم و با او                        خانه والاگهر اسفنديار رفتيم و فر               
  .آشنا شدم

گفت خودم     مهران گفت به شهرهای آن سوی دجله نروم، گرچه اگر هم نمی                           
رفتم چون تيسفون چنان بزرگ است که برای آشنايی با همه گوشه و کنار                           نمی 

  . ها بگذرد که بتوانم همه جای آن را  بگردم آن، بايستی ماه
آموزشگاه در تيسفون است و           .   نويسی کردم      وزشگاه افسری نام       در روز دوم در آم             

زاد جايگزين پدربزرگ، فرمانده                   استفاذ راه     .   چسبيده به آن پادگان بزرگ سپاه               
هاست خواب     گفت، استفاذ گشتاسب سال        مهران می     .   روز شده است       سپاه نيم  

  .ستتر و جنگاورتر ا زاد از او شايسته بيند، اما استفاذ راه پاذگوسبانی می
سپس سری به بازار      .   روزها که در آموزشگاه هستم             .   روم    من کمتر به اسبانبر می      

پشت بازار نيز       .   شود  زنم، جايی که هر کالايی در آن يافت می                   بزرگ تيسفون می      
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کده بزرگ       اما آتش     .   کده است، با صومعه سن سرژ و دير پيتون                چندين آتش     
  .سيده به دروازه استتيسفون که از آن سپاهيان است، نزديک ميدان و نر

انتيوک تنها يک بار رفتم، شهری زيبا که به فرمان نيای شاه و به                              به شهر ويه   
آنجا مانند شهرهای رومی           .   دست بردگان و کارگران رومی ساخته شده است                    

گفته  .   ها با آجرهای رنگي نما شده است              های يک اندازه دارد و خانه                   خيابان   
برای همين آنجا       .   د، کسی به او کاری ندارد              شود هرکس به اين شهر پناه ببر          می 

  . پر از گريختگان و پناهندگان است
 بودم، آماده بشود، جامه                ای سفارش داده         تا زمانی که جامه و شنلی که به دوزنده                

ها   پوشيد، پس از تنگ کردن و کندن نشان                افسری مهران را که سال گذشته می             
  .ام دريافت کردم ی برای جيره ماهيانها در آموزشگاه نيز برگه. اش پوشيدم و رسته

. آهنگ کردم       با ديگران هم       ام، ولی زود خودم را              با اينکه چند ماه ديرتر آغاز کرده                
توانستم به تازی سخن بگويم و نيک بنويسم و بخوانم، در رسته ديوانی                             چون می   

م            کرد يسی  نو م  نا ه  موزش     .   سپا می              آ ا  فر که  ی  يگر د ی  ر،         ها ما آ فتيم؛  گر
ي      نامه گذشتگان؛ فراگيری کارنامک                 ی، زندگي     شناس ستاره   ها،  نامک   ها و خدا

های   در کنار آن بازی           .   رانی، نواختن ساز و سرودخوانی بود                    چگونگی سخن  
گوناگونی از شطرنج، چوگان، تيراندازی با تبرزين تا شکار و سوارکاری و مهارت                                     

  .ديديم در جنگيدن را نيز آموزش می
بستگان سپاهيان پايتخت هستند، اما کسانی نيز از                شاگردان آموزشگاه بيشتر از             

بابل، خوزستان، شوشتر، دزفول، استخر، سيستان، زابلستان و ديگر شهرهای                               
سربازان پياده نيز بودند که             .   از هر شهری بودند        اما سربازان آزاد          .   کناره دريا بودند         

ار و   از آنجايی که کارهای دشو             .   از هرخانواری يک تن فراخوانده شده بودند                        
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سنگين، مانند منهدم کردن دژها و باروها، جابجايی بارها و ابزار سنگين جنگی از                                
ها بود،    ها تا ديگر ابزارهای سنگين همگی بر دوش آن                   ها و ارابه       ها، گاري      منجيق 

های بدست آمده در جنگ چيز ارزشمندی به آنان برسد،                        بدون اينکه از توشه         
توانستند با افسران رفت و            همچنين نمی  .   بيش از ديگران از جنگ ناخشنود بودند                 

  . آمد کنند و يا به باغ هندو بيايند
چونکه   .   مانم   از زمانی که به پايتخت آمدم، بيشتر روزها به تنهايی در خانه می                              
يکی از   .   رويم    مهران نزد نامزدش است، مگر گاهی که با يکديگر به باغ هندو می                          

زاد آشنا      سر جوان ترسايی به نام بزيک فرخ            هايی که به آنجا رفته بوديم، با اف                روزی    
  . شدم که به زودی با يکديگر دوست شديم
ها   جايی که باربد سالار رامشگران، سال                .   آن روز برای نخستين به باغ رفته بودم                   

های   سال، تخت    ميان باغ و زير درختان انبوه و کهن                 .   کرد   پيش شاه را سرگرم می       
کمی دورتر کلبه       .   ای کشيده بودند         ارچه  های پ    چوبی گذاشته و روی آن سايبان             

  .بزرگ زيبايی نيز درست کرده بودند
. شان گرد آمده بودند           های   افسران و درباريان با دوستان خود يا خانواده                          

يم هيجان           .   نواختند    نوازی می       چند نوازنده ساز دل            مر برا ا ين  آور بود،        ا
از نزديک نديده بودم                                با بهترين    زنانی که    . تاکنون اين گروه بزرگان را 

   .شدند ها ديده می ها و زيباترين جامه آرايش
ن رفتيم                      فسرا ا ز  ا به سوی گروهی  آوای رسا              .   با مهران  نی با  افسر جوا

  »آيا براستی بهتر تيرانداز بابل هستيد؟«: پرسيد
از شرم نتوانستم چه پاسخی          .   ديگران شنيدند و برگشتند و به من نگاه کردند                   

گری گفته شود، افسری که درجه سرگردی داشت                  پيش از آنکه سخنی دي       .   بدهم  
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. آنگاه دانستم او برادر بزرگتر بزيک است                   .   ناميدند، به ما پيوست         پيوس می    و او را     
او فرمانده گارد قصر بود و برادر ديگری نيز داشت به نام اونيک، که به همراه                                         

 . بزيک هر دو از افسر نگهبانان قصر بودند
او اندامی       .    مرا فراموش کردند و با او گفتگوکردند                  با آمدن سرگرد پيوس ديگران             

اش سبز شده بود و چانه او            باريک اما ورزيده داشت، با ريشی که تنها روی چانه                         
به  « :   سرگرد پيوس با آوايی که ديگران بشنوند، گفت                     .   داد    را درازتر نشان می           

  »!زودی دانسته خواهد شد، بهترين تيرانداز چه کسی است
  . اوی به سوی او رفتندافسران با کنجک

به فرمان شاه، بايستی به جشن بارعام و پيشواز عيد نوروز برويم، بازی                                      «  ـ 
هايی به برندگان داده خواهد                  شود و پاداش        چوگان و تيراندازی نيز برگزار می                  

  ».شد
کردند، بزيک افسر جوان، که برادر سرگرد                       افسران با سرگرد پيوس گفتگو می             

او گفت امسال آموزشگاه افسری را به                  .   و با من گرم گرفت       پيوس بود نزديکم آمد          
  . اما من تاکنون او را درآموزشگاه نديده بودم. پايان خواهد رساند

ای که تاکنون       گفتگوی ما تازه گرم شده بود که مرد غول پيکری با داشتن جامه                         
ن او که به دشواری وز           .   م آمد    تن کسی نديده بودم، شانه به شانه مهران به سوی                  

داشت، مرا در برگرفت و گفت، زاذان فروخ                       ش نگه می    سنگين خود را روی پاهای        
افسرکوچولوی ما از          « :   آنگاه با خوشرويی پرسيد         .   است و از دوستان پدربزرگ              

  »آمدن به پايتخت خرسند است؟
  »!آری«: با دستپاچگی پاسخ دادم
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. است ]   فراموشی   [ زمانی که از مهران در باره او پرسيدم، گفت سالار دژ انوشبرد                               
تواند نام آنرا برزبان بياورد، برای همين به آن                             آنجا زندانی است که کس نمی            

  . گويند انوشبرد می
***  

هنوز ده روزی به رسيدن سال نو مانده بود، اما همه جا و در هر گوشه و کنار                                    
بزرگان و افسران به جنب و جوش افتاده بودند، زنان                           .   سخن از جشن بارعام بود         

. استند با آماده کردن بهترين جامه و آراستگی از ديگران پيشی بگيرند                               خو  می 
 .کردند  شب و روز کار می شناختند و دوزندگان سر از پا نمی

دوختی برايم        بها و خوش     والاگهر اسفنديار به دوزنده خود فرمان داد، جامه گران                             
وز با من کار      آن راهنما يک ر       .   آنگاه يکی را از قصر برای آموزشم فرستاد                   .   بدوزد    

کرد تا به من بياموزد در جشن چگونه بخورم و بياشامم، کی سخن بگويم و چه                              
  . کارهايی را بکنم و يا نکنم

بيشتر مردم پايتخت از بزرگان،             .   بود که به کنار دجله رفتيم            سه روز به پايان سال        
زنان و    داران و دهقانان آزاد با                   وران، زمين         سپاهيان، بازاريان، بازرگانان، پيشه                     

ی را برای خودش گرفت و با گماردن                     والاگهر گوشه      .   ها گرد آمده بودند           بچه 
مهران نزد فرنگيس بسر برد و من نيز با                .   نگهبانان، فرمان داد کسی نزديک نشود                 

  .فرزند افسری که سرکرده نگهبانان بود، دوست شدم
چادر   روز که از گرسنگی سست شده بودم، برای خوردن آبگوشت بره، به                               ميان  

. های چربی و پی؛ روی آن شناور بود                  ای که تکه     مزه   خوراک خوش      .   بزرگی رفتيم     
  . بو که کنار آن چيده بودند های خوش به همراه نان تازه و ماست و سبزی
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اين بار دوتايی به خانه              .   هنوز هوا روشن بود که مهران گفت بايستی برگرديم                      
های   به زودی بچه      .   همان داريم     هنوز نرسيده بوديم که دانستم مي            .   خودمان آمديم       

با  .   دانستم دايی آزادبه با خانواده خود به تيسفون آمده است                            .   دايی آزادبه را ديدم              
  .شادمانی، تندی خودم را به خانه رساندم

افسر      « :   دايی مانند هميشه خشک و اخمو مرا در بر گرفت و گفت                          براستی 
  »ای؟ شده

  ». افسر ديوان هستم درسته دايی جان،«
ها   اکنون که پس از سال         .   آمد گفت    ها خوش    ه مهران به ما پيوست و به آن            آنگا  

از ديدن     .   ام جان گرفتند       های کودکی       را می ديدم، يادمان             دوباره خانواده دايی              
او با    .   بازی يکديگر بودم، بيش از هر چيز مسرور شدم                     منوچهر که در حيره، هم          

همسرش زن    .   ست کرده بود     اينکه از مهران کوچکتر است؛ خانواده برای خود در                         
پس از اين که مرا با او آشنا کرد، برابر آيين                      .   زيبايی بود که او را با خود آورده بود                     

  .پيش او خم شدم و ابراز خرسندی کردم
خانواده دايی شانزده           .   کردند    ها پذيرايی می       چاکران به تکاپو افتادند و تندتند از آن                   

شد، با زنان جوان و          اه بانو خوانده می        زن دايی بزرگ که پادش            .   هفده نفری بودند       
با گروهی از دختران و             .   شناخت  زنی تازی که دايه مادرم بود و مرا نيک می                        

بودند                       ان              .   پسران کوچک و بزرگ گرد آمده  گرچه من تنها منوچهر و پور
هر چه با    .   شد اما در آن دم پوران ديده نمی                  .   آوردم      ام، را به ياد می           دختردايی     

  .  پيدا نکردمچشم او را جستم،
خنده و شادی از هرگوشه شنيده            .   در خانه هياهوي کرکننده بر پا شده بود                   

از من پرسيدند کی به         .   چيزی نگذشت که با پسرهای ديگر آشنا شدم              .   شد می 
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منوچهر گفت فرمانده       .   کنم، آنگاه از خودشان گفتند             ام و چکار می       پايتخت آمده     
  . و در حيره زندگی خوبی دارددسته يکصدتايی از سربازان رزم سنگين است

شدند که    بار ديگر با نگاهم پوران را جستجو کردم، چندتايی زن و دختر ديده می                               
. ها نبود    دانستم ميان آن        آمد گفته بودم، اما می           ها خوش    در نخستين برخورد با آن          

زن  .   ای داشت     باره دختر جوانی را ديدم که  چشمان درشت و چهر سبزه                          يک 
کردم او همان دختر کوچکی است               هيچ باور نمی     .    او نشسته بود     دايی بزرگ کنار        

  .کرديم ها پيش با يکديگر بازی می که سال
تا به خود    .   کنم، تبسمی کرد و خواست نزدش بروم                 پوران که ديد او را نگاه می                

از  .   زن دايی کمی پس نشست، تا آسوده بتوانيم گفتگو کنيم                   .   آمدم با او تنها شدم        
چند بار آب دهانم را فرو             .   توانستم سخن بگويم      مده بود و نمی       م بند آ    شرم زبان    

زمزمه گنگی به گوش       .   کردند    منوچهر با مهران گفتگوی می          .   دادم تا بخود بيايم          
اين که کسی ما را ببيند، بيشتر            .   شد شنيده می   گاهی نيز آوای خنده           .   رسيد  می 
 از حيره گفت و      . پوران بدون شرم از ديگران با من سخن گفت                  .   تاب شده بودم       بی 

آنگاه کمی نزديکتر آمد و            .   توانستم سخن بگويم       هنوز نمی   .   خانه و دوستانش       
. به بهانه درست کردن چادرش، سرش را پيش آورد                       .   پشتش را به مادرش کرد           

چشمانم را بستم، آنگاه او            .   ياس در سرم پيچيد       همانجا بود که بوی گيج کننده           
پچ   همچنان خودمانی در گوشم پچ           .   د دستانم را در دستش گرفت و ابراز مهر کر                 

توانستم چيزی     نمی .   لرزيدند     کرد؛ اما من بدنم داغ شده بود و دستانم می                      می 
اما چهره زيبای       .   آمد   ها در گلويم گره خورده بود و از دهانم بيرون نمی                         واژه    .   بگويم  
غ، چون مهتاب می                          او می    درخشيد، رخسار         ديدم که در پرتوی روشنايی چرا
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های سياه، که       لبانی کشيده و سرخ، با چشمان و مژه              .   اند   ه  يی تراشيد   زيباش را گو      
  . شد زدن سرشار از ناز و گيرايی می با هر بار پلک

ما بيدار     زمان چنان به تندی سپری شد که ندانستم شب به نيمه رسيده و تنها                      
آنگاه زن دايی          .   زدند    ای چرت می       دايه و کنيز جوانی، در گوشه              .   مانده بوديم       

  .ت بخوابيم که بتوانيم پگاهان بيدار شويمخواس
 رفتند و من گيج و منگ مهران را يافتم تا بدانم چه                       ميهمانان هريک به سرايی        
هايی که تازه سفارش داده              خواست چکمه    مهران می    .   چيزهايی با خودم بردارم             

نخست شلوار گشاد سرخ رنگی          .   بود و جامه سواريش را درون صندوقچه بگذارد                      
تنه تنگ و چسب خود را تا کرد و              شد، با پيراهن سفيد و نيم        تنگ می  که در مچ     

اشت             گذ قچه  و کف صند هستگی  آ خت                .   به  ا ند ا من  به  هی  نگا چشمی  ير  . ز
خواستم برخيزم که        .   نگاهش آزارم داد           .   دانستم همه چی را ديده است              می 

چيزهايی که نياز داری اکنون درون صندوقچه بگذار و آماده کن، که                                    « :   گفت 
  ». جا نمانیبامداد

های گلدوزی       ی؛ که سرآستين     بدون سختی رفتم جامه سراپا سفيد و کت قهوه               
شده داشت و دوزنده والاگهر اسفنديار دوخته بود، برداشتم و در صندوقچه                                      

  .گذاشتم
دايی آزادبه همراه چند کالسکه با                 .   ای بيدارم کرد         هنوز هوا تاريک بود که خواجه              

های خودمان را در آن گذاشتيم، اما دو يابوی                        قچه ما نيز صندو   .   شکوه آمده بودند       
در  .   ها کنيم   ها را بار آن        ها کرديم، که در برگشتن صندوق              تنومند نيز همراه اسب       

 . تاريک روشنی هوا به سوی ميدان شهر راه افتاديم
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گروهی از نگهبانان         .   والاگهر اسفنديار و تنی از سران سپاه ديرتر از ما آمدند                            
من همراه دايی بودم، اما مهران گاهی نزد                       .   ما را گرفته بودند         ورزيده پيرامون           

هرچه می گذشت مردم بيشتری به ما            .   زد   رفت و گاهی به ما سر می         فرنگيس می   
ميهمانان به زودی چنان فزون شدند که کسی ديگری را پيدا                             .   پيوستند  می 
د پيل  استرهای گنده که کمرشان زير بار و بنديل خم شده بود، با چن                        .   کرد   نمی 

ها با آرامش در ميان مردم برای                  آن  .   شدند  بانان هندی رانده می            که از سوی پيل     
خواهند برای      هاي بزرگان است که می          کشی  شد پيش  گفته  .   کردند    خود جا باز می      

  .شاه ببرنند
ار گرد مردم        د سوار به فرماندهی سرگرد نام              گروهی ازسربازان تندرو وچابک                  

موبد بزرگ      .   کردند    ، به همه جا سرکشی می       و برای راهنمايی          .   چرخيدند    می 
يار و گروهی        تيسفون که جايگزين موبد روشن افروغ شده بود، به همراه موبدماه                            

ای   ديگر از موبدان و هيربذان سپيدپوش، آتشدان مسی بزرگی را روی ارابه                                        
  .گذاشته و پيشاپيش راه افتادند

شد، پيشاپيش ديگران و از           ها برگزار نمی       از آنجا که هيچ جشن و آيينی بدون آن                
برای نخستين بار؛ همراه           .   فتاديم   ا پی راهنمايان، وردخوانان و زمزمه کنان راه                           

لاگهر اسفنديار و خانواده                  و ديگر بزرگان، در            م ا اش، نيز با خانواده دايی                 وا
  . های يکنواخت روان شديم دسته

 بود، با      پذير شده    اکنون هوا بس دل          .   با پهن شدن آفتاب به دروازه رسيديم                  
های   هايی که با رنگ        های سياه و سفيد و ارابه            تر از آن کاروانی از اسب                 شکوه 

  . رفتند شگرف تند در جاده شاهی پيش می
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ها با درختان پرشکوفه رنگارنگ                از پايتخت که بيرون آمديم خود را ميان باغ                       
ای که دوسوی آن درختان تنومند کاشته بودند، در ميان بوی                              از جاده     .   ديدم   

گروهی از دهقانان که             .   های بهاری به سوی دستگرد پيش رفتيم                خوش گل   
ها بدون اينکه         آن  .   همگی لاغر و ژنده پوش بودند؛ رفتن ما را همراهی کردند                            

کسی  .   بتوانند نزديک بيايند، از همان جا براي ما دست جنباندند و هورا کشيدند                              
گويند، خون     ين که می   گذرد، اما دريافتم ا             ها چی می    دانست در انديشه آن            نمی 
  .های آن ها روان است، چندان باورکردنی نيست پرستی در رگ شاه

آفتاب سراسر دشت      .   ها گذشتيم و به دشتی بزرگ و پهناور رسيديم                از ميان باغ      
 اکنون     باروی تيسفون انداختم،            برای دمی برگشتم و نگاهی به           .   را فرا گرفته بود        

ای گذشتيم، باروی شهر از             مينکه از تپه   اما ه   .   شد تنها بخشی از آن ديده می            
  . ديدها ناپديد شد

ها نواختند و دانستيم بايستی             پس از اين که جای مناسبی پيدا شد، شيپورچی                
آنجا   .   سربازان به کمک بردگان و کارگران هرگوشه چادری برپا کردند                               .   بمانيم  

  . دشت هموار و سرسبزی بود که شب را نيز مانديم
های چند     باز هم از ميان آبادی             .   بهتر از پيش راه افتاديم             روز ديگر در هوای             

ينکه ميان      .   گذشتيم  ا آلود و قهوه ای رنگ               روز به بستر سيلابی با آب گل              تا 
سيلاب از کوهستان روبرو سرازير شده و از ميان تپه ماهورها به پيش                              .   رسيديم  
  . روان بود

ازندگان ماهر که همراه           گروهی از س     .   لختی آنجا مانديم، اما چادری برپا نکرديم                    
کاروان بودند، به کمک سربازان و بردگان نيرومند، پلی شناور برای گذشتن از                                     
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کردند، کمی خستگی را از بدن              تا زمانی که کارگران کار می              .   رود درست کردند        
  .بيرون کرديم و خوراکی ساده خورديم
برای اين      .   شده بود   اکنون دشواری راه کمتر            .   از رود که گذشتيم، تندتر راه افتاديم          

  .ای چادرها را برپا کرديم آنگاه باز در پناه تپه. تا تاريکی پيش رفتيم
آن شب را آنجا مانديم و در بامداد سومين روز با گذشتن از پل شناور به دشت                                  

  . شد سوی دشت؛ اردوی  شاه و درباريان ديده می سرسبزی رسيديم که آن
گرداگرد آن       .   کرد    ديگر خودنمايی می       چادر بزرگ سفيد رنگی در ميان چادرهای                  

تازه دانستم جشن در          .   لوليدند   مردمی سواره و پياده، مانند مور و ملخ درهم می                       
تابی    به رفتن خود شتاب داديم، چهارپايان نيز با بی                      .   شود  آن دشت برگزار می         

تر که شديم، چادر بزرگ که از آن شاه و                      نزديک   .   خواستند زودتر برسند         می 
پرده حرير نازکی به جای در آويزان بود که با                          .   به روشنی ديده شد       بود   بانو  شه

پيشاپيش   .   آمد   ای، فيلی و آسمانی در می            های شگرف نقره      اندک وزشی به رنگ         
گفته شد  .   ای داشت درست شده بود          ای پارچه       چادر سکوی بزرگی که آسمانه           

  .جايگاه ميهمانان است
رختانی که آويزهای مسين به             د .   مانند کودکی با شگفتی به هرجا سرک کشيدم             

 .کردند    های آن آويزان شده بود و با هر وزشی درخشش شگفتی پيدا می                           شاخه 
بودند                           تيرهای چوبی به زمين فرو کرده  ها   شنيدم شب به آن     .   جاهايی نيز 

  . آويزند و همه جا مانند روز روشن خواهد شد های روغنی می چراغ
شتر از دستگرد آمده بودند، اما کسانی                 بي .   ميهمان فزونی پيش از ما رسيده بودند               

از بزرگان دستگرد، موبدموبدان،                   .   نيز از شهرهای ديگر خود را رسانده بودند                    
آذر و     هيربذهيربذان، ايران دبيربد، سالار دبيران پنچگانه، استفاذ جلينوس، ماه                                   
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 با زنان و زيبارويان، کنيزکان و                 .   ها را شنيده بودم         بذ که من تنها نام آن          گئورگ   
گران و نوازندگان، رامشگران و سرايندگان، آشپزان و ساقيان،                                  خواجگان، بازی         

گويان، سربازان و           شکاربانان و ستوربانان، پزشکان و اخترماران، کاهنان و پيش                            
نگهبانان، کارگران و چاکران، بردگان و سربازان و انبوهی ديگر که ميان يکديگر                                       

  . لوليدند می
 را دورتر از ديگران برپاکرديم، اما به زودی يکی                                با اين که ما چادرهای خود              

آمد گويی شدند، ديگران نيز              کسانی که آشنايانی پيدا کردند، گرم خوش                 .   شديم 
   .گشتند در پی آشنايی می

دو چادر     .   چند تن از سربازان با کمک بردگان نيرومند، سه تا چادر برپا کردند                               
لاگهر اسفنديار و دايی                      کی نيز برای من و مهران           چادر کوچ      .   بزرگ برای وا

به چادرمان      .   پيرامون چادرها سربازان و نگهبانان ورزيده گمارده شدند                            .   گذاشتند  
و صندوقچه       بپوشم                        رفتم  ا  ر تا جامه جشن  باز کردم،  ا  ر م  باز شدن در       .   ا با 

. ام را نوازش داد             ها از بين رفته نبود، بينی           صندوقچه، بوی مشکی که پس از سال           
چشمانم را بستم تا از        .   کردم    م که با مادرم در حيره زندگی می                ياد روزهايی افتاد           

ام نشست و به        اما همان دم دستی روی شانه             .   اين سهش شيرين سرشار شوم      
. برگشتم و منوچهر را ديدم با جامه جشن بالای سرم ايستاده بود                            .   خود آمدم     

پشت سر منوچهر، پسردايی ديگرم که چند سالی کوچکتر از من بود، ديده                               
  .شد یم

در بيرون گروهی از بردگان و               .   ها بيرون آمدم        ام را پوشيدم و همراه آن          تندی جامه
گرفتند، ميهمانان       بذ فرمان می      چاکران قصر که از گئورگ            .   پلکيدند   خواجگان می     

  . کردند را راهنمايی می
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. جايگاه ميهمانان دارای سه بخش سوا بود، هر جايگاه نيز هفت دسته داشت                              
است از آن موبدان، درباريان، نوازندگان، آوازخوانان و خانواده                                            جايگاه سمت ر    

کمی دورتر ميان اين          .   جايگاه چپ از آن سپاهيان و سربازان آزاد بود                      .   شاهی بود   
وران، بازاريان،                هايی روی زمين پهن کرده بودند، تا پيشه                      دو جايگاه، قالی          

گاه چپ و راست تخت       تنها برای دو جاي        .   دار بنشينند     کدخدايان و دهقانان زمين             
های   ها نيز پشتی   کناره   .   بها پهن کرده بودند           هاي گران       گذاشته بودند و قالی          

  . های مخمل و حرير پوشيده شده بود کوچکی گذاشته بودند، که با پارچه
من ميان مهران و منوچهر و           .   با غرش شيپورها هرکس در جايگاه خود نشست                 

از اينکه ميان       .   ه ديگران انداختم         نگاهی ب   .   پشت سر فرماندهان نشسته بوديم            
افسوس خوردم چرا زودتر به                 .   باليدم    بزرگان و اعيان نشسته بودم، برخود می                    

  .سخن مهران گوش نکرده بودم و به پايتخت نيامدم
ترين سواران و        دلاورترين و ورزيده             .   غرش شيپورها برای چندمين بار شنيده شد             

فرمانده جيلنوس بود گرد ميهمانان              اش با     پيادگان گارد جاويدان که فرماندهی                   
هيچ آوايی       .   در پی آن هياهوی ميهمانان به خاموشی گراييد                     .   آرايش يافتند       

در خاموشی هراسناک، سالار پرده داران که تاکنون او را نديده                                .   شد شنيده نمی  
او پيرمردی بود با اندامی                 .   بودم به سوی چادر رفت و بر بلندی قرار گرفت                       

شايد هفتاد سالی داشت، اما به زودی                .    با ريشی سپيد   کشيده، کمی گوژپشت        
  .دانستم هشتاد و هشت ساله است

پرده دار با آوايی رسا سخنانی در ستايش از شاه بر زبان آورد، آنگاه کمی کنار                                       
ناگهان با شگفتی تيرداد را ديدم که با                   .   رفت تا جاي خود را به ديگری دهد                  
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ای به گوش      پچ آهسته    برای لختی پچ     .    آمد  پاهای دراز و لاغر خود به سوی جايگاه                 
  »کند؟ او اينجا چکار می«: از اين امر سود بردم و از مهران پرسيدم. رسيد

  »باش است خرم«: به آهستگی گفت
او مانند من جامه         .   باش چيست؟ اشاره کرد خاموش باشم               خواستم بپرسم؛ خرم      

. ی پوشيده بود     ا  سفيدی به تن داشت و روی آن کت پشمی بلندی به رنگ قهوه                      
ای  « :   فرياد زد     ای   پس از اين که روبروی ميهمانان ايستاد با آوای نازک و بچگانه                              

زبان خاموش باش و بدان چه می گويی که اينک در پيشگاه شاه دادگستر،                                    
آن گاه شيپورها به غرش           » ! ای   شهر، شاه کسروان نشسته        بزرگ فرمانبرداران ايران               

. ناچار شديم سر بر زمين بگذاريم             .   ی رفت   درآمدند و در پی آن پرده به کنار                    
 را  بانو  سرم را که بالا آوردم، شاه و شه               .   باش آزادباش داد             لختی گذشت که خرم     

  . جنبش روی تخت بزرگی نشسته بودند ديدم آرام و بی
ندازه شکوه        بی .   بينم  باور نمی کردم شاه را می               . آمد   مند و توانا به چشم می           ا

و                  ن با ردای سپيد  کلاه بلندی که روی سر داشت، پشت سرشاه                 موبدموبدا
چرخاند، زير لب وردی نيز زمزمه                   ايستاده بود و جام بخوری را گرد سر شاه می                    

  . کرد می 
يک سو کج کرده بود و                                        و ايستاده بود، سرش را به  ا هيربذهيربذان نزديک 

سمت ديگر دبيران پنجگانه به همراه تنی از دستيارانش با دفترهای                         .   خاموش بود     
  . ندشدزرگی ديده میب

ای  « .   دار آن را با آوای رسا بازگو کرد                    رانی کرد و پرده          موبدموبدان به آرامی سخن           
دا                                           مز نزد  گناهی  هيچ  باشيد که  ه  گا آ و  ن  بدا  ، ز ا نو مردم  و  دگستر  دا ه  شا

  ».کاران نستانيد  بزرگتر از اين نيست، که داد مردم را از دست تبه اهورا



 

١٧١ 

داد و     پس اگر پادشاهی؛ راه بي            « .   را پی گرفت     لختی خاموش شد، آنگاه سخنش         
ها را خراب و در شکافتن             کده   ها نيز آتش     ستم به مردم خود در پيش بگيرد، آن               

  ».گيرند ها و آلودن آب، گياه، خاک و آتش از ديگران پيشی می دخمه
شاه چنين کرد    .   سپس از شاه خواست، دست راستش به نشانه سوگند بالا بياورد                    

زمين و پيرو     ای موبد بزرگ، ما که شاه دادگستر ايران                    « :   ا بانگ زد    و با آوای رس       
ايم، چنان که        مزدا اهورا ايستاده             امروز در برابر نماينده             راستين مزدا هستيم،        

کنيم، از دستورهای مزدا پيروی                فردا نزد مزدا اهورا خواهيم بود، سوگند ياد می                        
تا مزدا نيز به ما پاسخ نيک           خواهيم ديگران نيز از ما پيروی کنند،                    و می  .   کنيم 
  » .دهد

گفت                          و اشت  گذ ه  ی سر شا و ر ا  ر دستش  ن  ا بد مو بد  گار           « :   مو د ر و پر گر  ا
گزيند و    بندگان خود را بخواهد، بهترين شاه را برای مردم بر می                              بختی   نيک 

  ».کند، که خدايگان بر زبان آوردند سخنانی بر زبان او روان می
دار به تيرداد اشاره کرد و او                   پرده   .   پس از آن شاه برخاست و روز تخت نشست                

  »!نوازندگان بنوازنند«: هم فرياد زد
او نخست آهنگی      .   سالار رامشگران و خنياگران پيش آمد و نزديک پرده نشست                         

در ستايش شاه نواخت، آنگاه پيرمردی که نوايی خوش داشت؛ آوازی در ستايش                                   
يانی پيدا شدند و با        سپس زيبارو    .   شاه و سپس نوايی در ستايش بهار و گل خواند                

ها زمان درازی به بازی پرداختند؛                     آن  .   چابکی و نرمی خود را پيچ و تاب دادند                   
تا  .   داد    رفت و جايش را به ديگری می             شد از گروه بيرون می          هرگاه يکی خسته می      
انگيزی داشت، چنان روبروی شاه به                  ها که زيبايی شگفت      اين که يک تن از آن          

  .ان داد به او پاداش بدهندبازی کردن پرداخت که فرم
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های سپيدی ميان ميهمانان پخش شد تا هرکس دادخواست يا                      پس از آن برگه       
گفت، اين نمايش هرساله انجام             مهران می    .   اش را بنويسد و به شاه بدهد             خواسته  

  . شود، بدون اينکه به خواسته کسی ارج دهند مي
ند و به سالار دبيران دادند             های دادخواست را از مردم گرفت                 گروهی از دبيران برگه         

  .گاه شاه ببرد که در دفترش بنويسد و سپس آن را به پيش
. شد ها همه چيز ديده می         در ميان آن      .   هارسيد   کشی  به زودی نوبت دادن پيش             

بها،   های گران      دوز، گوهرها و سنگ          های دست    بو، جامه     های خوش     عنبر و مشک   
. زنان زيبارو و بردگان نيرومند                  های ابريشمی، جنگ افزار گوهرنشان تا                     قالی  

  .خواستند خودی نشان بدهند بزرگانی نيز بودند که با دادن زمين، می
اش را به گروهی از            های زمستانی      ، جامه   ها  کشی  شاه نيز برای جبران اين پيش            

  .شکستند چنانکه بزرگان برای گرفتن آن سرودست می. بزرگان بخشيد
همان درهمی طلا داده شد که تازگی زده                  تر اين که به هر يک از مي            اما شگفت  

  . درخشيد از فزونی نو بودن؛ میهايی که  درهم .شده بود
شهر نيرومند شده     ايران    « يک روی آن نوشته بود           .   من نيز درهمی دريافت کردم             

و سوی ديگر چهره شاه ميان نگار آناهيتا و خورشيد تابانی که گرد چهره                           »   . است 
  .دکرد، حک شده بو نورافشانی می

بوی گوشت بريان و       .   ام را نوازش داد            ها بينی   به زودی بوی مست کننده خوردنی               
در پی آن گروهی         .   های گوناگون و سبزيجات تازه از هر سو به هوا برخاست                      ادويه    

پشت سر آنان؛     .   از خواجگان با آفتابه و لگن برای شستشو نزد ميهمانان آمدند                           
کرده که به آن زيره و زعفران                 برنج دم    ريز از      های بزرگ مسی لب        بردگان با سينی     

. های بزرگ آبگوشت از ميهمانان پذيرائی کردند                       افزوده شده بود، همراه کاسه               



 

١٧٣ 

های کوچک چاشنی و ترشی و ماست             های گوناگون با کاسه           بزودی خوراکی          
های شربت با       سپس نوبت به سبدهای ميوه و تنگ           .   شد پيش ميهمانان چيده        

آنگاه موبدموبدان نيايش آتش پاک را زمزمه کرد،                         .   يدهای رنگين و زيبا رس         جام  
تنها من خاموش بودم و مهران که                .   ميهمانان از خرد و کلان همراهی کردند                   

  .سرش پايين بود
پس از   .   ها نزد    تا زمانيکه شاه آغاز به خوردن نکرد، کسی دست به سوی خوراکی                          

ن دمی بيکار     ميهمانا  .   ها دراز شد       ها به سوی خوراکی         آن بدون سخنی، دست        
در يک دست جام نوشيدنی و دست ديگر خوراکی به سوی دهان دور و                           .   نبودند   

خواست با      چيزی می    توانست سخنی بگويد، اگر کسی          کسی نمی  .   شد نزديک می    
  . کرد دست اشاره می

به و لگن، برای شستن                                          بار ديگر با آفتا کران  پايان، خواجگان و چا از  پس 
ولی ميهمانان     .   اره نوازندگان سازی شاد نواختند               دوب   .   های ميهمانان آمدند         دست 

کسانی نيز    .   آرامش ميهمانان برهم خورد             . مانند نخست شيفته ساز و آواز نشدند            
همچنان که گوش به نوای ساز داده بودم،                    .   کردند    به آهستگی با هم گفتگو می        
را  افسر جوانی بود که تاکنون او               .   کند  اش گفتگو می     دريافتم مهران با پهلو دستی          

  .گويند آوای ساز و آواز، نگذاشت بشنوم چي می. نديده بودم
. بانو رفتند که بياسايند        شاه و شه  .   با فرو افتادن پرده، ساز و آواز خاموش شد                        

بندی   تازه دريافتم مهران با افسر جوان، در باره دسته                           .   ميهمانان نيز برخاستند       
  . کردند چوگان گفتگو می
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آنگاه   .   او روی تخت خود دراز کشيد؛ تا کمی بياسايد                   .   با مهران به چادرمان رفتيم            
خواهم با نيروی دوچندان              امروز می     « :   گويی با خودش سخن بگويد؛ زمزمه کرد               

  » .بازی کنم، بايد در بازی بهترين باشم
بدون اينکه چيزی       .   سپس خواست انوشک را آماده کنم و دمی از آن دور نشوم                         

ميدان   .   ا برداشتم و به ميدان بازی بردم                انوشک ر   .   بگويم، به سوی ستورگاه رفتم           
بزرگ گودی بود که يک سوی آن سکوی زيبايی برای شاه و بزرگان درست                                   
که                                       ا با سنگ و چوب، پلکانی ساخته بودند  و گرداگرد زمين ر کرده بودند 

جايگاهی نيز برای        .   ميهمانان بتوانند روی آن بنشينند و بازی را تماشا کنند                        
  . من انوشک را به آنجا بردم. سب ها درست شده بودبازيکنان و نگهداری ا

دستی به   .   اند   همين که وارد شدم، ديدم چند تن از بازيکنان زودتر از من آمده                                 
. های آن را بستم         پهلوی انوشک کشيدم و زين را گذاشتم روی پشتش و تسمه                     

اما مرا    .   گذاشت کسی به او نزديک شود           داد، نه می       انوشک نه به کسی سواری می         
نجوا کردم، پيمان ما يادت نرفته، عموی                             .   شناخت  می  م  آهسته در گوشش 

گردنش را راست گرفت و سرش را              .   بايستی برنده شود، تا مانند تو انوشک شود               
گردنش را نوازش          .   داند چکار کند        خواست بگويد، مي        انگار می    .   چندبار جنباند     

، پارچه سرخ     های زين را زير شکم و پهلويش سفت کردم                  کردم و آنگاه تسمه         
. رنگی که مهران داده بود روی زين انداختم وچهارگوشه آنرا زير شکم او گره زدم                                       

تازه دريافتم بازيکنانی که در گروه مهران بودند، پارچه سرخ رنگ داشتند، تا با                                        
  .ای به رنگ لاجوردی داشتند، آميخته نشوند دسته ديگر که پارچه
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. های جايگاه ميدان را تماشا کردم                روزنه    پس از آن که انوشک را آماده کردم، از                       
ها نشسته بودند، اما هنوز شاه و             گروه فزونی از ميهمانان آمده بودند و روی پلکان                        

  .بزرگان نيامده بودند
. بی گمان بازی ديدنی در پيش بود               .   گرفت   همهمه تماشاگران هر دم فزونی می             

ام نشست، مهران به          کردم که دستی روی شانه          داشتم تماشا کنندگان را نگاه می            
  .همراه منوچهر و پسردايی ديگرم آمده بودند

ها را به من داد و ديگری را به                   مهران دو چوب بازی با خود داشت، يکی از آن                        
هر بازيکنی     .   بدون اينکه سخنی بگويد انوشک را گرفت             .   کنار زين اسبش گذاشت       

تد، دومی را      اش بکشند يا از دستش بيف         يک دستيار داشت که چنانچه چوبدستی          
  .به او بدهد

نو  چنان مانديم که شاه و شه           .  به جايگاه خود آمدند و پرده به کناری رفت                       با
بازی رفتند                          به نوبت به ميدان  اره  همگی روبروی شاه         .   سپس بازيکنان سو

  . لختی گذشت تا شاه با بالا آوردن دست، فرمان بازی داد. يکنواخت ايستادند
خورشيد آرام آرام داشت در پشت                   .    نشستيم من و ديگر دستيارها کنار زمين             

پرتوی طلايی آفتاب، يک وری بر بدن بازيکنان و                          .   شد کوهستان پنهان می       
با يک دست چوبدستی و      .   مهران آرام روی انوشک نشسته بود                 .   تابيد   ها می   اسب 

  . منوچهر نيز پهلويش بود.  دهنه را گرفته بود با دست ديگر
به                 ها  ر غرش شيپو  ، ه ه شا ر اشا برخاست     با  ا  هو نه            .     نشا به  نخست  ن  يکنا ز با

ا بالا بردند و در پی آن ميان ميدان                                      سپاسگزاری، سه بار چوبدستی خود ر
فرياد ميهمانان به هوا برخاست و با هورا و شادی به بازی هيجان                           .   پراکنده شدند     

  . بخشيدند
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 مانند کبوتران؛ يک        .   تازيدند    آوری در پی گوی گرد می              بازيکنان به تندی شگفت       
با هر برخورد      . شدند  شدند و دمی ديگر پراکنده می             بار در يک گوشه فشرده می           

شد و بازيکنان در پی آن به شتاب اسب                  چوبدستی، گوی به سويی پرتاب می             
تر از    چند بار مهران را گم کردم، اما به زودی او را ديدم که چابک                                  .   تاختند   می 

رکار ماهری بود، اما به پای               منوچهر نيز سوا    .   تاخت   ديگران در ميان بازيکنان می              
  . از شادی چندبار نام مهران را فرياد زدم. رسيد مهران نمی

دسته مهران    .   زمان چنان تند گذشت، که ندانستم چگونه بازی به پايان رسيد                          
پيش از آن که از زمين بيرون بيايند، روبروی جايگاه                            .   برنده بازی شناخته شد        

  . سه بار زه آفرين گفتشاه به مهران . بزرگان آرايش يافتند
. به سوی مهران دويدم و دهنه انوشک راگرفتم                   .   پس از آن به سوی جايگاه آمدند             

دستی به گردنش       .   افشره از تن انوشک راه افتاده بود و دهنش کف کرده بود                              
  .کشيدم و گذاشتم به آهستگی کمی آب بياشامد

ديگری نيز اجرا        های    جشن به پايان نرسيده بود، تيراندازی با کمان و نمايش                          
مهران انوشک را به من سپرد          .   شد ها پاداش داده می           شد و در پايان به بهترين          می 

هنوز به خود نيامده بوديم که غرش                 .   و خواست آبی به سر و روی خود بزد                 
در پی آن رگبار        .   گويی آسمان روی سرمان ريخته باشد             .   سنگينی به گوش رسيد    

ها که روی پلکان سنگی         رای بام بود، اما آن            جايگاه بزرگان دا         .   تندی باريدن گرفت  
. نشسته بودند، با هر چی که دم دست بود، سرپناهی برای خود درست کردند                                

به گمانم نمايش      « :   مهران زير لب زمزمه کرد            .   گروهی نيز ميدان را ترک کردند               
  » .گويی انجام نخواهد شد سپاس
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نند زوزه و خرناس ددان             آوری، ما       هنوز سخنش به پايان نرسيده بود که آوای وهم                  
های خود را تيز کرد و نگاهی به بيرون                    مهران گوش      .   جنگلی به گوش رسيد      

» . برويم که سيلاب در راه است             . . . !   سيلاب « :   انداخت، آنگاه هراسان خروشيد               
ام نيز     منوچهر و پسردايی       .   تندی دهنه را گرفت و ديگران را وادار کرد بيرون بروند                   

ديگران نيز      .   چه داشتيم رها کرديم و به بيرون دويديم                   هر .   در پی ما راه افتادند            
ام از سرم افتاد، اما              کلاه  .   ها را بردارند و سواره و پياده بگريزند                     تنها توانستند اسب     

آنگاه نگران درهمی شدم که عيدی گرفته بودم، اما پس از اين که                                 .   برنگشتم  
  .دانستم در شال کمرم است، آسوده شدم

واپسين باری که به ميدان بازی               .   ه نزديک چادرها رسيديم         از ميدان دور شده و ب           
چيزهايی که مردم جا گذاشته            .   آلود ديدم        نگريستم؛ آنجا را پر از آب تيره گل                 

اگر کمی دير جنبيده بوديم،            .   بودند، مانند خس و خاشاکی روی آب شناور بود                     
  . سيلاب بودتر از ديگران به  جايگاه ما نزديک. زديم اکنون ميان آب دست و پا می

باران با رگبار        .   اما من نزديک چادرمان ماندم               .    نزد والاگهر اسفنديار رفت             مهران   
هرکس به سويی      .   نزديک چادرها هياهويی برپا بود                  .   باريد    ريز می    تند، يک   

بردگان و سربازان با آوردن                 .   ها درون چادرها رفته بودند                 زنان و بچه     .   دويد   می 
روی آب را به سوی چادرها                 واستند پيش  خ  های بزرگ و کندن زمين می             سنگ
  . بختانه کسی گرفتار سيلاب نشده بود خوش. بگيرند

زن دايی و پوران از             .   م رفتم   ا  برای اين که کاری کرده باشم؛ نزد کالسکه دايی                        
سپس .   ای؛ خواستند خودم را خشک کنم              آنگاه با دادن هوله          .   ديدنم شاد شدند     

لختی ديگر نزد آنها مانندم؛ با اين که                  .   ای شير داغ آوردند که گرمم کرد                  کاسه 
  . مهران نيز آمده بود. پوران پافشاری کرد بمانم، اما به چادر خودمان بازگشتم



 

١٧٨ 

اما در آسمان تندر و آذرخش دمی باز                     .   پاسی از شب گذشت، باران بند آمد              
گفته شد شاه که    .   سربازان و نگهبانان جا به جا آتش روشن کردند                     .   ايستاد    نمی 

  . يداد را بدشگون گرفته بود، فرمان داده آتش روشن کننداين رو
هايی    آنگاه زمزمه      .   وز خورشيد پيدا نشد       ر روز ديگر از پگاهان هوا ابری بود و تا نيم                     

جشنی که هر ساله تا چهار پنج روز به درازا                  .   به گوش رسيد که بايستی برگرديم            
  .ما ترسيدند بروز دهندگروهی ناخشنود بودند، ا.کشيد، دو روزه به پايان رسيد می

. شاه با همراهان خود پيش از آن که روز به نيمه برسد، به دستگرد بازگشت                                 
. کاروان ما نيز با شکوه بيشتر در خنکای هوای بهاری به سوی تيسفون راه افتاد                                 

اکنون زمين از باران ديشب نيرو گرفته بود و گياهان و درختان سيراب شده                                    
  . کرد های زيباتری خودنمايی می ن به رنگچنان که شکوفه درختا.بودند

تنها توانستم     .   ام خواست از ما سوا شود           با رسيدن به دوراهی جاده شاهی، دايی                   
نخواستم نزديک بروم؛ با دست            .   گين بود    چهره پوران اندوه          .   کوتاه با آنها وداع کنم           

  .از دور بدرود گفتم
***  

رفتم و با پريدن        آموزشگاه می     روزها به      .   در تيسفون زندگی هرروزه را پی گرفتم                  
 . رفتم گاهی نيز نزد بزيک می. گشتم آفتاب به خانه باز می

بهار با    .   ی رخ دهد      درپی سپری شد، بدون اين که رويداد تازه                     ها پی   روزها و هفته      
تاب   های خود به پايان رسيد و جای خودش را به تابستان با گرمای بی                               زيبايی   
  . اش داد کننده

اندازه گرم        يکی از روزها که هوا بی            .   م بود    در پايتخت خو گرفته        ديگر به زندگی      
 بيرون گشت زدم، به خانه بازگشتم و به چاکر                     شده بود، پس از اين که کمی در              
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خانه گفتم، زيراندازی روی ايوان پهن کند و خوراکی همراه کمی نوشيدنی                                       
  .  بياورد

های نورانی        که با چراغ     به باروی شهر چشم دوختم           .   پايتخت از آنجا ديدنی بود            
داری شوم و از          توانستم سوار اسب بال           آرزو کردم کاش می            .   روشن شده بود      
او را    .   برد   ها بگذرم و به جايی برسم که مادرم زندگی بسر می                        شهرها و آبادی       

به  . بردارم و هر دو به پايتخت بياييم و مانند گذشته در کنار يکديگر زندگی کنيم                              
بزرگ آوردند، چگونه مادربزرگ از اندوه پدربزرگ ما را                                  مادر بگويم چه برسر پدر         

اما افسوس که کاری از دستم              .   و از مهران بگويم و نامزدش فرنگيس                .   ترک کرد    
جامی   .   از اندوه درونم تير کشيد و دردی گنگ بر جانم چيره گشت                          .   ساخته نبود   

م از گريستن شر     .   ديگر نوشيدم، آنگاه ناخودگاه اشک از ديدگانم سرازير شد                            
 .شد تر خواهم  نداشتم، دريافتم با اين کار سبک

***  
اش به پايان        های گرم و پرستاره و روزهای داغ و دم کرده                            تابستان نيز با شب     

. دند  کر با آمدن پاييز مردم خود را برای برگزاری جشن مهرگان آماده می                                .   رسيد 
خواهد، عروسی خود را در جشن                  آنگاه يکروز مهران پيشم آمد و گفت می                   

  . دانستم چکار کنم از شادی نمی. مهرگان برگزار کند
لاگهر جشن عروسی دخترش را در                                 بزودی سخنانی پراکنده شد که چون وا

  .تر از هرسال خواهد بود کند، مهرگان باشکوه جشن مهرگان برگزار می
. من از هيجان خواب نداشتم           .   شد تر می   گذشت، شادی ما فزون          هر روز که می       

سراي کوچکی را به من دادند، تا                .   جشن، در خانه والاگهر ماندم             يک روز مانده به         
  . ها باشم بامداد در کنار آن
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مردم نيز پيش از دميدن            .   پگاهان پيش از دميدن آفتاب از خواب برخاستم                       
  .کردند در هر کوی و برزن مردم شادی و سرور می. آفتاب جشن را آغاز کردند

گروهی    .   کوبی پرداختند        به بزم و پاي       های نو و پاکيزه          مردم با پوشيدن جامه         
کسانی نيز    .   کردند    های ديگر ميان مردم پخش می             قندی، و پختنی      شيرينک، نان    

  . پاشيدند گلاب به سر و روی يکديگر می
های   ها و سراها را با پارچه            مردم سردر خانه        .   ها را بستند     بازرگانان بازار و دکان                

ای فرشتگان به زمين        « .   رايی خواندند       موبدان و مغان نيايش اهو            .   رنگين آراستند     
  ».فرود آييد و نيروهای اهريمنی و بدکاران را بزنيد و از دنيا برانيد

مهران   .   آنگاه در ميان شادی جشن مهرگان؛ عروس و داماد را جامه نو پوشاندند                                 
های زيبا و تند        رسيد؛ به تن داشت و شالی از رنگ              کت درازی که تا زانويش مي              

ش از زير کلاه قفقازی روی شانه ريخته بود و چهره                         موهاي   .   د به کمر بسته بو    
فرنگيس نيز در چادری سپيد که            .   ش کمی پريده بود         سفيد و پهن و استخوانی       

  .برسرش انداخته بودند، گم شده بود
والاگهر خواست       .   ای آوردند که به دو اسب سپيد بسته شده بود                  به زودی کالسکه       

من هم سوار اسبم شدم و با دوستان مهران               .   ندگروهی سواره، پيشاپيش راه بيفت              
والاگهر     .   های چهارتايی آرايش يافتيم              ترين نگهبانان در دسته         و گروهی از ورزيده           

ديگر ميهمانان با کالسکه يا سوار بر اسب                .   با زنان؛ سوار کالسکه ديگری شدند               
تند بودند، گروهی انبوهی نيز پياده گرد هفت پيل بزرگ و چهارده شتری را گرف                                 

کنان به سوی باغ       کاروان عروس و داماد، شادی                   .   که بار آن کابين عروس بود              
آوای    .   های رنگی آراسته شده بود            درون باغ نيز با پرچم و پارچه               .   هندو روان شد      

از هر سو شنيده می                           روی ميزها       .   شد نوازندگان و هياهوی شادی ميهمانان 
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سرمستم   گلاب آميخته بود،       بوی عود و صدر که با          .   شيرينی و ميوه چيده بودند          
  .کرده بود

ميهمانان روی تخت های چوبی نشستند،             .   عروس و داماد را به درون چادر بردند                      
 آماده شده      های رنگين     های سوزن دوزی شده و پشتی             هايی که با پارچه         تخت 

    .بود
يار برای برگزاری آيين پيوند زناشويی آمده بود، او به همراه والاگهر و                                        موبدماه    

زمان درازی گذشت، که هلهله شادی از درون                        .   د زن به درون کلبه رفتند           چن 
های خوراکی از ميهمانان             چاکران و خواجگان تندتند با سينی             .   کلبه شنيده شد  

  . کردند پذيرايی می
. با آمدن عروس و داماد، ميهمانان برای گفتن شادباش از جای خود برخاستند                                   

انديشيدم مهران به                 با شوق دستی به      .   من نيز نزديک رفتم          ريشم کشيدم و 
هر چيزی که هر مردی آرزويش را دارد، اکنون                          .   راستی خوشبخت شده است     

ای ارجمند و بهتر از هرچيز، زنی که او را                        دارايی، رسته        .   بدست آورده است        
  . ها بود براستی که شايسته آن. خوشبخت کند

باغ زيباتر شد               غ    .   با فرا رسيدن شب،  ميان د          چرا نند       های کوچک  رختان ما
نوازندگان همچنان به نواختن ساز و آواز سرگرم                        .   زدند    ستارگان چشمک می      

ن           .   بودند     و روی چهره خود                           کمی دورتر جوا بودند  کرده  ها آتش روشن 
    .کردند های شيپوری شادی و پايکوبی می های رنگی زده بودند و با بوق مترسک

ها، به همراه پيل         کالسکه و اسب    آنگاه بار ديگر عروس و داماد و ميهمانان سوار بر                       
غ       .   ها و شترها به سوی خانه بازگشتيم             های پرنوری را در دست               گروهی چرا

  .داشتند و پيشاپيش راه افتادند
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گمان پس از اين         بی .   با خود انديشيدم آيا فرنگيس مهران را از من نگرفته است                        
. م سنگينی کرد  اندوه تلخی بر جان         .   توانستم مانند گذشته؛ با او باشم              ديگر نمی   

دريافتم نبايد اين اندازه              .   باره به خود آمدم           برای دمی چشمانم را بستم، اما يک                
با  .   بختی مهران و فرنگيس بيش از هر چيزی ارزش داشت                      خودخواه باشم، نيک        

  .های اهريمنی از سرم بگريزند آوای رسا فرياد زدم و آواز خواندم تا انديشه
  
  

 ] نينوا[بهرام ـ مهرهرمز 
 شد ی شنيده  ا هاي پراکنده       وز يک هفته از جشن مهرگان نگذشته بود، سخن              هن 

يران                                ا ير    که روميان با سپاه فزون و با پشتيبانی خزرها، به سوی  ز ا شهر سر
گيری نکرده و       براز نيز از ورود آنان پيش                 فرمانده شه    نيز گفته شد   .   اند  شده 

 .شهر بيايند گذاشته آزادانه به درون ايران
ها و سخنان    باش داد، همه گزارش             روز فرمان آماده             سپاه نيم  زمانی که شاه به       

زاد    ، والاگهر اسفنديار فرمانده راه                شدزودتر از آن که پنداشته می             .   باورکردنی شد      
در پی آن آموزشگاه          .   آنگاه برای ديگر فرماندهان نيز پيام فرستاد                    .   را فرا خواند        

  .بسته شد و افسران به پادگان رفتند
راست به سرداب       ته بود که مهران سراسيمه به خانه آمد و يک               پاسی از روز گذش       

خودم را به او رساندم            .   خانه رفت، جنگ افزار و چيزهاي ديگری با خود برداشت                         
به  خواهد     چيزی نگفت، اما دريافتم او نيز می                .   خواهد برود       و پرسيدم، کجا می      

زهرخندی    .   ببرد  ش ايستادم و گفتم؛ بايد مرا با خودش                   روبروي     .   اردوی سپاه برود         
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آموزشگاه را که به پايان رساندی، خواه                    .   تو برای جنگيدن جوانی          « :   زد و گفت    
  » .ناخواه ناچاری به ميدان نبرد بروی

م ايستاد و     روبروی     .   يز پافشاری کردم         ر خواستم کوتاه بيايم، يک           اما من که نمی     
 ببندم  خوری گفت بايد پيمان        آنگاه با دل      .   خواست اندرزم دهد؛ اما گوش نکردم                  

 . افزار نزنم و به ميدان کارزار نزديک نشوم دست به جنگ
افزار همراه        با آن که خواسته بود جنگ          .   پنداشت آماده شدم        زودتر از آن که می           

بدون اينکه به       .   ای که از خودش بود           نياورم، اما زره پدر را برداشتم، به همراه دشنه                    
آنگاه خانه را به باغبان پير سپرديم               .   م او بگويم و يا بگذارم ببيند، آنها را پنهان کرد                     

  . و بيرون آمديم
. آن روز را در خانه والاگهر اسفنديار بسر برديم تا پگاهان فردا به پادگان برويم                                          

کمی هم نگران و دلهره          .   توانستم بخوابم       هوا چنان گرم و دم کرده بود، که نمی                   
نم چه زمان گذشت که چشمانم گرم شد                  نمی .   داشتم   پچ    ناگهان    .   دا از  پچ    

آمدم به تالار خانه و در             .   آمد   زمزمه گنگی از تالار می           .   گفتگويی از خواب پريدم           
. کسی را ديدم       با اين که هنوز هوا تاريک بود، اما سايه                     .   پناه ستونی ايستادم        
زنی را ديدم که جامه مردانه داشت و موهای خود را زير کلاه                             کمی که گذشت؛     

اما مهران با کمی        .   کند  دارد به مهران ابراز مهر می               آنگاه دريافتم        .   پنهان کرده بود       
  . کرد تندی؛ او را از خودش دور می

ديگر نماندم و به سوی آبريزگاه رفتم و کماجدانی آب برداشتم که خودم را                                      
تا مرا ديد گفت        .   بيرون که آمدم ديدم مهران تنها است و آن زن نبود                         .   بشويم  

انوشک با ديدنم سرش را بالا            .    کرده بود     ها را آماده         ستوربان اسب    .   بيرون بمانم     



 

١٨۴ 

سپس به  .   دستی به گردنش کشيدم و خواستم آرام بماند                 .   ی کشيد   ا  آورد و شيهه     
  .سوی اسب خودم رفتم و او را نيز نوازش کردم
آنجا گروهی از افسران ديگر ديده                  .   هنوز هوا تاريک بود که به پادگان رسيديم                   

  . ند بود بودند يا از گذشته در پادگان ماندهزودتر از ما آمده دانم  شدند، نمی می
 .ی برپا بود     ا  همهمه .   شد سپاهيان پادگان افزوده می             به شمار   گذشت   هرچه می   

فزارهای خود را          ا  کسانی جنگ   .   گروهی به آموزش و نرمش رزم سرگرم بودند                     
  .کردند با يکديگر گفتگو میکردند و بيشترها  آماده می

دانستم ديگر      .   ای من و مهران برپا کرده بودند                 ما به سوی چادری رفتيم که بر            
  .های خود هر کدام چادری داشتند افسران با آجودان

هرکسی   .   ای در پادگان بگوش رسيد             روز همهمه     در سومين روز، پيش از ميان              
زمانی که پيش رفتم دايی آزادبه را ديدم به                          .   خواست بداند چه شده است          می 

تازی حير                      ز جنگجويان  ا ه گروهی  ا است       همر مده  آ از     .   ه  هيان  شگفتی سپا
چرده هستند که جامه بلندی          تازيان مردمی سبزه و سيه          .   جويان تازی بود         جنگ 

بدون اين که بتوانند به فارسی               ها   آن  .   پوشند  می  به تن و شلوار چرمی زير آن              
دانستم؛     من می  .   کردند    سخن بگويند، به تازی با آوای بلند با يکديگر گفتگو می                    

افزار مناسبی برخوردار نيستند، اما                  جنگند و از جنگ       که با شتر می   با اين   تازيان     
  . های ناگهانی مهارت بسزايی دارند در شبيخون

من که دايی      .    پادگان برپا کردند          ها چادرهای خود را در گوشه               به فرمان دايی آن         
اما او از ديدنم جا            .   را پس از جشن بارعام نديده بودم، تندی به پيشواز او رفتم                              

سپس از مهران گله کرد چرا             .   کنم  خوری پرسيد اينجا چه می           ورد و با دل       خ 
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تندی گفتم، آمدنم به خواست خودم بود، چون با پدربزرگ پيمان                            .   گذاشته بيايم    
  . بسته بودم مهران را تنها نگذارم

کمی که گذشت او نيز        .   نام پدربزرگ را که آوردم خاموش شد و هيچی نگفت                        
زد کرد که بايستی در پشت سپاه بمانم و جامه                    ا گوش   پند و اندرزهای مهران ر             

  . رزم نپوشم
در يکی از روزها والاگهر اسفنديار به همراه فرمانده                         .   کمتر از ده روز سپاه گرد آمد           

. يار سوار بر ارابه جنگی درميان نگهبانان به پادگان آمدند                           زاد و موبد ماه         سپهبد راه   
  .تندشيپورچيان از روی پشت بام سه بار نواخ

يار سخنانی در      نخست موبد ماه     .   افسران نزديک ساختمان پادگان آرايش يافتند                     
آنگاه والاگهر اسفنديار يک گام              .   باره پاسداری از ميهن و آيين پاک برزبان آورد                         

راند، لختی        بر زبان می     ی که  ا  او هر چند واژه        .   پيش گذاشت تا پيام شاه را بخواند             
    .گرفت شد و دوباره از سر می خاموش می

خواهند سرزمين       شهر بود و اين که آنان می           سخن از روميان، دشمن ديرين ايران                
آنگاه شاه از سپاه خواسته بود، در راه ميهن و شاه از                       .   و آيين پاک ما را آلوده کنند             

  . سپاری کوتاهی نکنند گونه جان هيچ
 آنجا کار    در  .   زاد، سرداران را به درون ساختمان پادگان فراخواند                                 فرمانده راه        

خودش فرمانده سپاه سنگين رزم بود؛ که شمارشان                  .   واگذاری سپاه را انجام داد                
پس از آن نوبت دايی رسيد که سپاهی هزار تنی که آن                     .   رسيد  به سه هزار تن می      

ناميدند، به همراه پانصد تن از ماهرترين جنگاوران تازی را با خود                                  را هزارپذ می       
و دزفول را که شمارشان به هفتصد تن                 سربازان شوش و خوزستان            .   داشت  

او فرمانده آموزشگاه افسری بود، همان جايی                        .   رسيد به استفاذ برزويه سپرد           می 
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آنگاه ششصد تن از سربازان سرزمين های سيستان و                  .   ديدم    که من آموزش می        
گفت   او را تاکنون نديده بودم، اما مهران می                       .   زابلستان را به سرگرد ارتک داد                 

سربازان استخر و اردشيرخوره را که پانصد تن                     .    و نيرومندی است      سردار دلاور        
او همراه گروهی از نگهبانان قصر فراخوانده                       .   بودند به سرگرد پيوس واگذاشت              

سپس نوبت مهران     .    در پايتخت ماندند         ـاونيک و بزيک       شده بود، اما برادرانش  ـ            
پس از آن     .    آزاد     از سپاه بابل و گروهی از سربازان                   رسيد با سيصد تن سپاهي    

. ار بود    د ها با سرگرد نام       سپاه سبک رزم بودند که پانصد تن بودند و فرماندهی آن                       
خواست خودی نشان دهد و رسته بالاتری بدست                   او با آمدن به ميدان نبرد، می               

دو هزار و       . شهرتيراندازی به زبردستی او نبود                شناسم، در ايران        او را نيک می      .   آورد    
او بهترين فرمانده        .   ياده نيز زير فرمان استفاذ گشتاسب بودند               پانصد تن از سپاه پ       

روز    خواسته او را فرمانده سپاه نيم               رزم پياده بود، سخن از اين بود که شاه می                     
اما چون خويی تند و تلخ          .   دانست    پرستی او را هر سپاهی می         نمايد، چون که شاه       

 در دل آنان ايجاد           داشت او به فرماندهی سپاه پياده پايتخت برگزيد، که ترس                         
  . کند

های بيست نفری که وشت ناميده             پس از برگزيدن سرداران، سپاه به دسته                    
هر دسته پرچمی نيز      .   های پنجاه نفری بنام درفش درآمدند                  شدند و در دسته     می 

  .که بزرگترين آن کاويان بود و در دست فرمانده بود. به همين نام داشتند
هايی نيز داشتند تا         زيدند، آنان جانشين          هردسته نيز رهبری برای خود بر گ                

  .گزين داشته باشند چنانچه رهبر دسته زخمی يا کشته شد، جاي
همراه سپاه؛ گروهی از ماهرترين درودگران، خيمه سازان، آهنگران و نيز تنی از                                       
. موبدان، پزشکان، پرستاران، دبيران، آشپزان، ستوربانان، کارگران و بردگان بودند                                          
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شدند، به بردگی        رچه سپاهی نبودند، اما اگر به دست دشمن گرفتار می                   گ ها   اين  
  . رفتند می

فرمانده يک روزی ديگر سپاه را برای آرايش سپاه و واپسين دستورها در اردو                                        
در تاريک روشنی بامدادی، سپاه               .   آنگاه فرمان آماده باش داده شد                  .   نگاه داشت    
فون و اسبانبر اردو زده بود،                درخت ميان تيس       که در زمين بی       روز؛      زرهی نيم    

بانان هندی، نيز با سپاه          پانزده پيل جنگی با فيل        .   نواخت راه افتاد          آهنگ و يک     هم 
  .بود

به شاه                              رگ       آفتاب پهن شده بود، که سپاه پوشيده در زره و جوشن،  بز ه  ا ر
سواران راهنما ديده شدند، پشت سر                نخست گروهی از چابک         .   رسيد تيسفون   

دان بزرگ مسی         ها بود، با آتش        يار سالار آن       وبدان که موبد ماه        ها پنج تن از م       آن  
  . در کالسکه بزرگی راه افتادند

. ها و سايش آفتاب بر آهن و جوشن سواران، ديدنی بود                          درخشش پولک زره         
. نزديک ميدان تيسفون، با مردم انبوهی روبرو شديم که برای پيشواز آمده بودند                                     

  . ها نشسته بودند يا روی بامها دو سوی خيابان ايستاده و  آن
خواستند سپاه را      سپس با بزرگان روبرو شديم که در جايگاه نشسته بودند و می                         

های کوتاه خود به جايگاه            ار با کمان     د نخست کمانداران سرگرد نام           .   همراهی کنند    
پس از آن     .   ها با ادای کرنش از روبروی بزرگان گذشتند                         آن  .   بزرگان رسيدند       
باشی با آوای رسا          خرم  .   های پنجاه تايی گذشتند         انی در دسته      فرمانده با سرباز        

  »روز زاد، سالار سپاه نيم استفاذ راه«: خروشيد
سپس نوبت   .   در پی آن هلهله شادی به هوا برخاست و سپاه را به هيجان آورد                             

ها نيز با شکوهی ديدنی از روبروی                 آن  .   سپاهيان سپاه سنگين رزم دايی رسيد            
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استفاذ آزادبه، شهربان حيره و              « :   باش شنيده شد    ز آوای خرم       با .   گاه گذشتند    جای  
  »فرمانده سپاه هزارپد

. خواند    باش نام و رسته او را می            گذشت، خرم     هر سرداری که از روبروی جايگاه می                 
. اند   زمانی که دسته ما نزديک شد، تازه دريافتم چه سکوی زيبايی درست کرده                              

و سوی او موبد بزرگ تيسفون و هيربذان                 د .   شد والاگهر در ميان بزرگان ديده می                 
  . پايتخت نشسته بودند

خيز شد و دست راست خود را به             پيش از آن که برسيم؛ مهران روی انوشک نيم                  
های مشکی     ديگر سواران نيز که بيشتر سوار بر اسب              .   بستگی بالا آورد         نشانه هم   

ها، با     ود که اسب   تر اين ب     شگفت.   بودند، به پيروی از او اين کار را انجام دادند                             
در پی آن بانگ         .   کنند  داشتند، گويی پايکوبی می            آهنگی ديدنی گام برمی            هم 

  ».شاه، سالار سربازان بابل سردار مهرهرمز مردان«: شد باش شنيده  خرم
با همان   .   رفتن سپاه کند بود، اما از دروازه گذشتيم و در جاده شاهی روان شديم                                

آنگاه پيش از تاريکی، نزديک روستای                .   يم اد  روی ادامه د         کندی تا غروب به پيش     
. ها با گرزهای آتشين پيرامون را بازرسی کردند                      گروهی از گشتی      . راذان اردو زديم            

  . آنگاه نگهبانان به نوبت به کشيک پرداختند
چادر   .   پس از برپايی چادرها، سربازها آتش روشن کردند و گرد آن نشستند                                 

پاه بود، چادر سرداران نيز گرداگرد آن زده                        فرماندهی بزرگتر از ديگران و ميان س                 
  .دان برپا کردند چادری نيز برای آتش. ها آسان باشد که دسترسی به آن. شد

برای هواخوری از چادر بيرون                  .   پاسی از شب گذشته بود، کمی هوا خنک شد             
با  .   ستارگان درخشش زيبايی داشتند            .   نگاهی به آسمان پر ستاره انداختم             .   آمدم   

آنگاه ناخودآگاه          .   ز نخستين روز بود، اما برای تيسفون دلتنگی کردم                      اين که هنو    
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با  .   کرد   ام سنگينی می      سينه اندوه تلخی روی        .   ياد گذشته افتادم، هوای بابل کردم                 
همچنان  .   خود انديشيدم اگر نبردی پيش بيايد و مهران آسيب ببيند؛ چکار کنم                          

با  .   يار را ديدم        تم موبد ماه    ام نشست، برگش       که در انديشه بودم، دستی روی شانه                
  . اينکه تبسم بر لب داشت، جا خوردم و دست و پايم را گم کردم

  » کنی؟ اين جا چه می«
  »ام به همراه عمويم آمده«

  »وادارات کرده بيايی؟«: جويانه پرسيد دل
  ».نه، خودم خواستم در کنار او باشم«: تندی گفتم

 جايی که تنها مردان جنگیِ آموزش              . رويم    دانی که ما به ميدان کارزار می                  می « 
 ».ديده بايد بروند

اما من به آموزشگاه         « :   ترسيدم بخواهد از همين جا مرا برگرداند، تندی گفتم                        
  ».های نبرد آشنا هستم روم و با آموزه می

  ».افزار به دست بگيری می دانم، اما هنوز زود است جنگ«
  ».متوانم تو را برگردان اگر بخواهی می«: سپس افزود

ام عمويم را تنها          اما من با پدربزرگ پيمان بسته              « :   سپاسگزاری کردم و گفتم         
  ».تازه او تنها کسی است که در دنيا برايم مانده است. نگذارم

مهربانی گفت                         ه با  نگا مرا نگريست، آ يک سپاهی     « .   خاموش شد و کمی  تو 
  ».شايسته و مزادپرست راستين هستی

لختی گذشت اين بار      .   او نيز خاموش شد      .   ختم چيزی نگفتم و سرم را پايين اندا             
  »در کدام رسته هستی؟«: پرسيد

  »رسته ديوان«
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پس از آن خواست بمانم و خودش به                 .   م کرد، اما چيزی نگفت           با شگفتی نگاه   
  . لختی نگذشته بود، فرمانده مرا فراخواند. چادر فرمانده رفت

د چادر شدم، فرمانده           کمی نگران شدم، با دلهره وار               .   دانستم چکارم داشت          نمی 
نزديک او ميز کوچکی بود که روی آن تنگی با                      .   ای نشسته بود      روی چهارپايه        

شطرنج زيبايی از جنس چوب با             .   چند جام و سبدهای ميوه چيده شده بود                
  .شد هايی از عاج نيز ديده می مهره

. داشتم با اين که فرمانده را بارها ديده بودم، اما تاکنون از نزديک با او برخورد ن                                          
. مانند کودکی پيش او زانو زدم و سرم را پايين انداختم                           .   لرزيد    دست و پايم می     

چشمم افتاد به انگشتان بزرگش که              .   تنها گاهی از زير چشم او را نگاه می کردم                   
  . روی زانوانش گذاشته بود

  »بهران سياوشان«: نخست نامم را پرسيد، به دشواری پاسخ دادم
  »توانی پيام بنويسی؟ می«

  »!بله فرمانده«: بار دودلی پاسخ دادم
  »دانی چرا از تو خواستم اين کار را بکنی؟ می«

دبير سپاه   « :   دستی کرد و گفت      دانستم چه پاسخی بدهم، اما خودش پيش                 نمی 
  ».ها را يک مزدايی بنويسد پسندم، دوست دارم پيام او را نمی. ترسايی است

نبايستی سرداران چيزی         « :   ری گفت   ش را به سويم چرخاند و با استوا              سپس نگاه  
  ».ام پرسشی از تو نکند به عمويت نيز گفته. ها بدانند از پيام

از اين بابت نگران          « :   من که ترسم دور شده بود، نيرويم را گرد آوردم و گفتم                            
  ».نباشيد، من رازدار خواهم بود
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مگر  .   یبهتر است از اکنون کنارم باش           « :   هنوز سخنم به پايان نرسيده بود که گفت            
  »توانی به چادر خودت بروی برای خواب که اگر خواستی می

برای نخستين بار توانستم سرم را بالا بياورم و                     .   پايان شده بودم        دچار هيجانی بی      
  . ش بيندازم های بزرگ و آويزان نگاهی به چهره خشن و آفتاب سوخته با سبيل

کرد، اما       ند ديکته می   گرچه فرمانده ت       .   آن شب نخستين پيام را برای شاه نوشتم             
روی سپاه    خواست چگونگی پيش      فرمانده می     .   نخواستم خودم را ناتوان نشان دهم               

  .را به شاه گزارش کند
فرمانده هر      .   رونوشتی از آن نيز نوشتم          .   پس از اينکه نوشتن نامه به پايان رسيد              

. م خواند    ش می  نگرانی را در چشمان         .   دو را از دستم گرفت و نگاهی به آن انداخت                    
گاه پيام را با انگشتر خود مهر زد و آن را                     آن  .   چيزی نگفت؛ تنها سرش را جنباند           

  . به پيکی داد، تا شبانه به دستگرد ببرد
از جنگجويان ديلمی و                                      ه بيفتد، دو دسته  از آن که سپاه را روز ديگر پيش 

ا ها سربازان ر       آمدن آن     .   خراسانی که نزديک به دوهزار تن بودند به سپاه پيوستند                     
شاد و خرسند کرد، چون شمارشان فزون بود و نيز از دلاورترين و نيرومندترين                                   

 شد که با آوای رسا براي            فرمانده چنان شادمان          .   شدند  آوران شمرده می          جنگ 
  . ها بدمند ها درود فرستاد و فرمان داد شيپورچی آن

ان فرمانده ديلمان سرگرد جشيش بود با هفتصد و پنجاه سپاهی سواره با اسب                            
ها رستم    اما فرمانده خراسانی         .   ها را داشتند      تنومند و پرمو که تاب جنگيدن با پيل            

با هزار و صد سپاه از سرزمين خراسان بزرگ، با چشمان تنگ و                         .   زاد بود      رستم 
  . خود کشيد ها را به باريک؛ که همه نگاه
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ش سپاه و  روز را به آراي           ناچار شديم آن      .   فرمانده خواست يک روز ديرتر راه بيفتيم                  
، با                          .   آهنگی سپری کنيم      هم  شب ديرهنگام خوابيدم و در تاريک روشنی هوا

اين   .   پيش از روشن شدن هوا سپاه آماده رفتن شد                 .   شيپور آماده باش برخاستم          
  .يار بود؛ تا مزدا اهورا؛ يار و ياور مردم بامدادخيز باشد خواسته موبد ماه

 سپس با گذاشتن آتشدان مسی         . گروهی از سربازان گرزهای آتشين برافروختند                      
با روشن شدن هوا، گرزهای            .   در کالسکه، سپاه آهسته و آرام در جاده راه افتاد                           

  . آتشين را خاموش کردند و سپاه به رفتن خود شتاب داد
اکنون هر دسته جای خود را            .   رفتم   من با مهران بودم، اما گاهی نزد فرمانده می                      

شد، شتاب آن     د اما هرچه زمان سپری می          روی سپاه کند بو       پيش .   پيدا کرده بود       
  . نه آن اندازه که پيادگان جا بمانند اما. شد بيشتر می
گونه    گفت دستگرد تا نهروان را کمتر از سه روز پيموده است، اما اين                             مهران می    

روی کند سپاه      پيش .   رسيديم   گمان دو هفته ديگر نيز نمی           رفت، بی     که سپاه می   
 بيشتر جاهای جاده، از باران های سيلابی تالابی از گل و                          ها نبود،     تنها برای پياده       
های فرودهنده بيشتر از هر              ما در فصلی از سال بوديم که گودال                 .   لای شده بود     
با اين که جاده را با             .   شد، رهايی نداشت        اگر کسی گرفتار می         .   زمانی بودند       

  . ده بوداما گل و لای، جاده را کور کر. های بزرگ و تخت پوشانده بودند سنگ
. روز پيش رفتيم، آنگاه اندکی مانديم که خوراک بخوريم و کمی بياساييم                                 تا نيم  

هوا رو به تاريکی بود، اما سپاه                .   پس از آن دوباره سپاه رفتن خود را پی گرفت                       
در تاريک روشنی هوا، شيپورها نواختند و در جای                         .   رفت   همچنان پيش می     

  . مناسبی چادرها را برپا کرديم
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. من به چادر فرماندهی رفتم             .   گر سربازان برای خود آتش روشن کردند                   بار دي    
ای نشسته بود، سرداران گرد او چمباده زده                         فرمانده بالای چادر روی تشکچه                

ها بود    کرسي کوچکی ميان آن       .   من پشت سر مهران خودم را مچاله کردم                .   بودند   
زرگی نيز در     آتشدان مسی نه چندان ب           .   ای پهن کرده بودند           و روی آن قاليچه         

  .گوشه چادر روشن بود
. يار خوانده شد، خوردنی آوردند                   پس از نيايش آتش پاک که از سوی موبد ماه                   

نخست به هر يک پارچه کوچک سپيدی داده شد، سپس خوراکی آوردند که                              
ای از سبزی      گوشت پخته به همراه خاگينه         .   خوردم     برای نخستين بار آن را می            
دانستم     نمی .   آورد گذاشته بودند          نام آن را بزم        .   ه بودند    تره که در نان نازکی پيچيد           

  .خوردندهای نبرد می چرا چنين نامی داشت؛ شايد برای اين که تنها در ميدان
روی   ريز پيش    يک .   ما سه روز آنجا مانديم و در بامداد روز چهارم دوباره راه افتاديم                                

روز ديگر رفتن را از سر             کرديم و باز        ها که چادرها را برپا می             کرديم، مگر شب     می 
روی به شهر باگسترا رسيديم، اما وارد آن شهر                      پس از روزها پيش         .   گرفتيم   می 

آنگاه بيرون      .   کمی ديگر به شهر باگوبا رسيديم         .   نشديم و از کنار آن شهر گذشتيم          
  . شهر اردو زديم

مان  از ز   .   فرمانده نگران و دلواپس بود، شايد برای اينکه پاسخی از شاه نرسيده بود                              
دانست چکار بايد         شايد فرمانده نمی      .   گذشت  ده روز می      روی سپاه      آغاز پيش    

  .چون سپاه همچنان در بيرون شهر باگوبا اردو زده بود. بکند
سپاه به   بار ديگر     .   چند روز ديگر که گذشت، فرمانده خواست راه بيفتيم                     

بی به   های چند، در يک هوای آفتا               پس از گذر از آبادی             .   سوی باختر راه افتاد          
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. شد ناميده می    ]   سامرا  [ رای     شهری که به زبان آرامی سرمن             .   نهروان رسيديم       
  . های فزونی دارد گفت، بيشتر مردم شهر ترسايی هستند و صومعه مهران می

 به آن زاب        باز هم درون شهر نرفتيم و نزديک رود خروشانی اردو زديم که                                 
مردم شهر به     . ب بود   آب آن چنان خروشان بود که بيشتر سال سيلا                .   گفتند  می 

    .گفتند آن زاب ديوانه می
هايی که زاده کوهستان            اکنون هوا کمی سرد شده بود، اما سربازان ديلمی و آن                        

  .بودند، از اين امر خرسند بودند
 سازش را     برای نخستين بار، مهران           .   ماندن ما آنجا بيش از هر بار به درازا کشيد                    

  .  من دردل کرد و از خودش گفتسپس کمی با. بيرون آورد و کمی نواخت
چنان نگرانی       هم .   لختی نگذشته بود که فرمانده سرداران را به چادر خود فراخواند                            

. زنی کرد     فرمانده زمان درازی با سرداران رای                         .   شد در چشمان او خوانده می             
  .خواست رأی آنان را در باره درخواست نيرو بداند می

گفتند،    چند تن يک زمان سخن می        گاه  .   گفتند  سرداران هر کدام چيزی می              
فرمانده با آرامش به سخنان آنان               .   رسيد  برهمی بگوش می      چنان که آوای درهم            

تاکنون او را چنين نرم و             .   خواست آرام باشند         زمان می     کرد و هم    گوش می   
  . مهربان نديده بودم

آمد   مهران    .   چنان به انديشه فرو رفته بودم که کی سرداران از چادر بيرون رفتند                                
  »انديشيدی؟ چی می به«: نزديکم و پرسيد

انديشيدم که اگر زنده بود، فرمانده                   به او نگاه نکردم و آرام گفتم، به پدربزرگ می                       
که   از اين    .   اش درهم شد و از چادر بيرون رفت                  چيزی نگفت، اما چهره        .   سپاه بود   

  .در چنين زمانی از پدربزرگ سخن گفته بودم، پشيمان شدم
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درخواست نيرو      باز هم    .   انده خواست نامه ديگری برای شاه بنويسم                روز ديگر؛ فرم        
  .پيام را به پيکی تيزرو داد تا به دستگرد ببرد. کرد

يکی دو روز ديگر آنجا مانديم و آنگاه با نواختن شيپورها، از رود زاب گذشتيم و                                     
روی، برای        پس از چند فرسنگ پيش      .   در راستای دجله رفتن خود را پی گرفتيم                  

اين امر بارها پيگيری شد، چنان            .   ها نشويم، از دجله دور شديم             ه گرفتار تالاب      اينک  
شديم، که     شد و گاه چنان نزديک می           که گاه از رود؛ تنها خطی تيره ديده می                    

 نشست خنکی آب به تن و بدنمان می
های شنی داشت که       جای آن گودال          زاری رسيديم که جای           سومين روز به ريگ       

برای همين      .   ها را درخود فرو ببرد              های آن      باز با اسب    توانست چندين سر       می 
ها را    پيادگان يکديگر را با ريسمان بستند، تا اگر گرفتار شوند، ديگران بتوانند آن                                 

  .  بياورند بيرون
آنگاه به     .   زار دهشت انگيز بگذريم            فرسا گذشت تا توانستيم از ريگ            پنج روز جان      

اکنون   .   ی زيادی در آن روان بود                سرزمين خوش آب و هوايی رسيديم که نهرها                
  . توانستيم از نزديک دجله و تندتر برويم می

خيز دجله درست         های حاصل    پس از آن به شهر آبادی رسيديم که ميان زمين                   
باروی استواری گرد شهر کشيده شده             .   ناميدند    آن را نوکرد يا شهرنو می          .   شده بود   

آلود و     امون بارو، دشتی گل          بيرون شهر و پير      .   رسيد  بود و تا نزديکی دجله می             
تنها راه ورود به           .   شد به آنجا پا گذاشت        تالابی بود، که در هيچ زمان سال نمی                 

توانستند وارد شوند، برای             های پلکانی چوبی بود، که دو تن همزمان نمی                   شهر، پل  
  . ها دست نيافتنی شده بودهمين آن شهر در جنگ
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جا بود، فرمانده خواست راه               چون شهر بزرگ بوذاردشير در چند فرسنگی آن                    
  . بيفتيم و نزديک بوذاردشير اردو بزنيم

با نزديک شدن به بوذاردشير؛ باروی شهر را ديدم که خميده و گرد؛ چون                                      
گفتند که به تازی        تازيان به آن موصل می          .   ای آن را در ميان گرفته بود                 کاسه 

يوست و بهترين    پ  های دجله به هم می          چرا که آنجا شاخه      .   پيوند دهند رود است        
گمان روميان اگر بخواهند به پايتخت                 بی .   رفت   راه برای گذر از دجله به شمار می                 

  .نزديک شوند، بايستی از اينجا بگذرند
فرمانده    .   بدون اين که وارد شهر شويم، کمی دورتر از دروازه بزرگ آن اردو زديم                                       

ار دهد و چنانچه        تواند به شهر برود، اما نبايد مردم را آز                     گفت هرکس بخواهد می       
  .کالايی خريداری کرد؛ همه بهای آن را بپردازد

با ديدن کاروانسرهای گوناگون و بازار بزرگ شهر                         .   من نيز با مهران به شهر رفتيم         
ها در ميان      خانه  .   شد بازاری که هرگونه کالايی در آن يافت می                     .   زده شدم     شگفت

ده پهن و بزرگ از اين            جايی که با هفت جا      .   راهی چهارگوش ساخته شده بود            شاه 
هايي که از دجله کشيده              راه    سوی شهر به سوی ديگر کشيده شده بود، با آب                 

کده بزرگی که با سنگ مرمر و ساروج بنا                 نيز آتش   .   رفت   ها می   شده بود و به خانه       
  .شده و نمای آن سفيد بود

گفتند، برای درمان هرگونه بيماری                   سربازان گياهی خريداری کردند که می                   
زمانی که به فرمانده گزارش داده شد، کمی از دارو را به پزشک                                 .   مند است  سود 

آنگاه افزود شايد         .   سپاه نشان داد، اما چون آزمايش کرد؛ ابراز داشت چنين نيست                           
  . های بيمار به کار رود بتوان برای درمان اسب
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هی  گران پيام دادند، روميان با سپا                 زمزمه   .   روز ديگر نخستين گزارش ناگوار رسيد                
بدتر از آن      .   اند   گران از شهرهای مرزی گذشته و بين راه چند شهر را چپاول کرده                          

يورش              اين  از روميان بي             خزرها در  کرده           ها بيش  دگری  ند   دا از   .   ا همگی 
  . بيش از روميان خشمگين بودندشکنی خزرها  پيمان

گرچه کسی به درستی        .   نگرانی بزرگ فرمانده، فزونی شمار سپاه رومي بود                          
  . گمان شمار آنان افزون بود وانست سپاه دشمن را برآورد کند، اما بیت نمی

چنان  .   خواست بار ديگر برای شاه پيام بفرستد               می .   فرمانده مرا به چادر فرا خواند                
چندبار سخنش را نگه داشتم، در پايان               .   زده بود که به تندی ديکته کرد               هيجان  

  .نيز ناچار شدم بار ديگر رونويسی کنم
از فزونی سپاه روميان سخن به ميان آورد و درخواست نيروی کمکی                               فرمانده     

نيز از برتری       .   گفت ما تاب پايداری سپاه انبوه روميان را نداريم                             .   کرده بود      
با رفتن پيک؛ فرمانده         .   آنگاه پيام را پيکی تيزرو با خود برد                 .   ها گفت   افزار آن       جنگ 

  . نيمما گفت تا دريافت پاسخ، همانجا می
فرمانده باز      .   اين بار پاسخ شاه را با خود آورده بود                    .   روز پيک بازگشت       پس از ده      

دانم چرا خودش         نمی .   سرداران بيرون ماندند           .   مرا فرا خواند، که پيام شاه را بخوانم                  
مهر شاه را کندم و با کمی           .   کرد   بينی می   آن را نخواند، شايد پاسخ شاه را پيش                

چشمم به مهر شاه افتاد، که در             بيش از هر چيز       .   دستپاچگی آن را باز کردم             
  . پايين نامه حک شده بود

  . زاد ازخدايگان،کسرا کسروان به استفاذ راه«
توانی پيروز       اگر نمی   .   ات رسيد، با همين نيرو بمان و پايداری کن                    پيام  

  ».سپاری کنی ها بکشی و در راه شاه و ميهن جان توانی از آن شوی، می
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بدون هيچ واکنشی به زمين چشم               .   اشتم آهسته نامه را نزديک فرمانده گذ                  
با اينکه سرداران دوست            .   لختی گذشت و برخاست از چادر بيرون رفت                .   دوخت   

شايد هم دريافته بودند،           .   داشتند پيام شاه را بدانند، اما شهامت پرسش نداشتند                   
  .اميدی به رسيدن نيروی کمکی نيست

هر، درودگران و کارگران               سازندگان ما     .   فرمانده خواست همان روز از دجله بگذريم              
افزارهای سنگين را به           ها و جنگ    های شناوری ساختند که با آن ارابه                به تندی پل    

. اما پيش از آنکه از دجله بگذريم؛ فرمانده کار شگفتی کرد                         .   آن سوی دجله ببريم        
همه کسانی را که سپاهی نبودند؛ مگر تنی از پزشکان و موبدان و دبيران را                                    

ها   دانست، همراه آن           کارگران نيز که بودن خود را بيهوده می                     سالار   .   برگرداند     
  .بازگشت

پس از پيمودن چند         .   روی داده شد        همينکه از دجله گذشتيم؛ فرمان پيش              
گفته شد پس از    .   فرسنگ؛ به آبادي رسيديم که نيمی از مردم آبادی تازی بودند                            

 روز را     ها آبادی ديگری نيست، برای همين فرمانده خواست آن                           آن تا فرسنگ    
. به زودی تازيانی که همراه سپاه بودند با تازيان آبادی آشنا شدند                                .   آنجا بمانيم    

تازيان و     .   داشتند   ميان آبادی درخت تنومندی بود که مردم آن را گرامی می                               
برد و    پيرمردی تازی کنار آن بسر می              .   نهادند    ن آن را ارج می          ساايرانيان به يک       
  .ادندد های خود را به او می مردم بخشش

کسانی نزد فرمانده آمدند و گفتند،               .   ای در سپاه افتاد          پيش از تاريکی هوا، ولوله            
سربازان زودتر         .   گويی کرده ما از روميان شکست خواهيم خورد                    پيرمرد تازی پيش    

گويی انديشه       ها چنان زود باور بودند که هر پيش                  آن  .   از افسران خود را باختند             
آورد، تنی       اذگشتاسب که هيچ سستی را تاب نمی         استف .   کرد   ها را نابسامان می         آن  



 

١٩٩ 

اما چون انديشيد چه بسا اين ترس               .   از پيادگان ترسيده را پادافره کرد                   
به        گير شود،  کشی، پيرمرد را وادار کند                  فرمانده گفت با دادن پيش              همه 

 خودش را به سود ما برگرداند، وگرنه بيشتر پيادگان از ترس، شبانه                                 گويی   پيش 
  .خواهند گريخت

اند    دايی نيز گفت، مزدوران تازی چنان خود را باخته                        .   فرمانده مانده بود چکار کند         
دايی پيشنهاد کرد هرچه زودتر از اينجا برويم تا اين                           .   خواهند بازگردند          که می  

گو از زبان پيامبری است که              های پيش    به گفته دايی؛ گفته       .   آشوب خاموش شود      
يثرب زندگی می               ند؛      ی همين به هيچ بهايی نمی         کند، برا      اکنون در شهر  توا

  . پيشگويی را بگرداند
پيش از   .   فرمانده پيشنهاد رفتن را پذيرفت و فرمان داد شبانه از آنجا دور شويم                                

او نزديک درخت زانو زده بود و آوازی                       .   گو رساندم     به پيرمرد پيش      رفتن، خودم را        
همچنان که    .   کردند    گروهی از افسران نيز او را تماشا می                 .   کرد   به تازی زمزمه می        

و مهران را ديدم،             برگشتم  .   ام نشست    کردم، دستی روی شانه            او را نگاه می        
  »گو وکاهن است؟ او پيش«: پرسيدم

  » !دانم نمی«: مهران با شگفتی پاسخ داد
سپاه در تاريک روشنی هوا           .   لختی ديگر آنجا ماندم، آنگاه همراه مهران بازگشتم                       

 ـتخت      دوم به ويرانه         روز    .   روی خود را آغاز کرد              پيش   ـ  گاه آشوري      های نينوا  ها 
  .   آن نيز خاک شده بود  های جايی که ديگر خشت. رسيديم

فرمانده ترسيد، سربازان اينجا را نيز بدشگون بدانند، فرمان داد باز هم پيش                                      
ای رسيديم که پايين آن دشت همواری بود و نهری نيز در                        به زودی به تپه       .   کنيم 

  . نگاه آنجا اردو زديمآ. آن روان بود
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جايی برای انبار و نگهداری توشه و ابزارهای                      .   گاه بزرگی برافراشتند          خيمه  سربازان    
سپس .   ها  کمی دورتر چادر ديگری به همان بزرگی آماده شد برای زخمی                           .   جنگ 

  . های جنگی در جای خود آرايش يافتند ها و گاری ارابه
موبد   .   من به همراه مهران رفتم           .   ند فرمانده سرداران را به درون چادر فرا خوا                           

سرداران گرد کرسی           .   مانند هربار پشت سر مهران نشستم             .   يار نيز بود       ماه  
 اردو زده        روی کرسی پوست گاوی پهن شده بود و روی آن جايی که                       .   نشستند 

  . داد بوديم و نيز دجله را نشان می
 گذاشت   درآمدی دستش را روی پوست              فرمانده با چشمانی درخشان بدون پيش                

 تنها راه     ايم، اين شهر بوذاردشير است و              ما اينجا اردو زده           « :   و جايی را نشان داد           
روميان اگر        .   آلود است      های تالابی گل        گذر از دجله، چون اين سمت زمين                 

چون اگر از پشت سر         .   بخواهند از دجله بگذرند، بايستی از روبروی ما بگذرند                             
اهند شد و اگر از همانجا که هستند به               های فرو رونده خو           بيايند گرفتار تالاب         

  » .ها را با خود به زير پای ما خواهد آورد دجله بزنند، فشار تند آب، آن
گرچه اميداورم        « :   آميز گفت    ش را بشکند، شوخ       آنگاه برای اين که سردی سخن            

  ».اين کار را انجام دهند
 باشد، با    سرگرد جشيش برای اين که چيزی گفته             .   تنی از سرداران تبسم کردند             

اگر با ما رودرو شوند، چگونه با اين نيروی اندک با آنها                            « :   آوايی نجوا مانند گفت          
  ».نبرد کنيم؟ بهتر نيست آن سوی رود بازگرديم و نگذاريم از دجله بگذرند

م جای رود                      فرمانده در پاسخ او گفت از کجا می                  ز کدا ا که روميان  نی  دا
شمار ما خواهد بود        به زيان سپاه کم      بگذرند، نيز اگر چند بخش شوند اين کار           

  . بتوانيم همه جا را پوشش دهيم که
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؛   زاد؛ فرمانده خراسانی              رستم رستم    با گويشی که چندان رسا نبود، چشمان               ها
  ».چنين نبردی نيز خودکشی است«: اش را به فرمانده دوخت و گفت خاوری

آيد،     سپاه نمی  براز به ياری        چرا سپهبد شه  « :   سردار جشيش سخن او را پی گرفت           
  ».که بتوانيم از پس و پيش با روميان رودرو شويم

فرمانده نخواست سخنان سردارانش پراکندگی و                    .   سپس هرکسی چيزی گفت     
دوستان برزبان راندن اين سخنان سودی                 « :   سردی بياورد، برای همين گفت              دل  

 گمان در آينده        شهرآمده و بی      نخواهد داشت، چون که روميان به درون ايران                          
اگر اين سخنان به گوش سربازان برسد،  سست                .   نزديک به اينجا خواهند رسيد           

  » .به زيان ما استشوند و اين امر می
بايستی کاری کنيد       « :   آنگاه برای اينکه به همه چيز پايان دهد با آوايی رسا گفت                         

   ».که سربازان ترس را از خود دور کنند و با دلاوری به رويارويی دشمن بروند
با  .   يار خواست برای سربازان سخنرانی کند                ی چيزی نگفت، از موبد ماه           چون کس   

شان  هنوز پاي    .   يار، ديگران نيز در پی او از چادر بيرون آمدند                           برخاستن موبد ماه      
  . ها سربازان را به پای تپه فرا خواند بيرون نرسيده بود که غرش شيپور

يار گوش دادم، به             بد ماه   اما کمی که به سخنرانی مو         .   ها رفتم    من نيز دنبال آن        
به زودی مهران نيز آمد و تندی سازش را برداشت تا بنوازد،                             .   چادرمان بازگشتم        

  »های موبد را باور داری؟ تو گفته«: اما پيش از آن گفت
انگاری    .   تر شده است    دريافتم ابروانش پرپشت            .   اش نگاه کردم        با شگفتی به چهره    
باور به     « :    سردش نگريستم و گفتم      به چشمان   .   ام نشسته است     پدربزرگ پهلوي        

  »چه؟
  »رستاخيز و سخنانی از اين گونه«



 

٢٠٢ 

گفت؛ من به پدرم رفتم،            اما ياد سخنان مادربزرگ افتادم که می                   .   پاسخی ندادم     
  ».اش مانند پدر بزرگ استوار نيست اما مهران به پدربزرگ، اما باورهاي

يم                          د گرم خور اک  ر خور با نخستين  ی  ا بر ن شب  يگر پيش       .   آ وی    چون د ر
کرديم، فرمانده گفت شماری از ستوران را بکشند و از گوشت آن خوراک                                  نمی 

آنان   .   بيرون سربازان آتش برپا کردند و گرد آن نشستند                       .   پختنی درست کنند    
  . توانستند شب را بخوابند ناچار بودند به نوبت کشيک بدهند، اما افسران می

گفتگو می             ه و              بی .   دکردند و سرگرم بودن             سربازان با يکديگر  از زادگا گمان 
ها چه    دانست در انديشه آن             اما کسی نمی    .   کردند    های خود گفتگو می        يادمان    

  .گذرد می
روزها سپری شد بدون اينکه روميان ديده شوند، تا اين که سپيده دمی که همه                               

به  .    سربازان برخاستم        مگر سربازان کشيک خواب بودند، از همهمه کرکننده                       
گفته شد که   .   اند    از سواران گشتی با روميان نبرد کرده                   زودی دانستم يکصد تن          

ن   يکی                    آ نزد به  ن  ميا و ر يی  ی شناسا ا بر ن   ها  می   آ يده                ها  د ما چون  ا  ، ند و ر
اندک   شوند و    بيشترشان کشته می    .   شوند با آنان نبرد کنند          ناچار می     شوند؛   می 

  . رسانند کسانی که توانسته بودند جان در ببرند، خود را به ما می
برای همين     .   ها ترس و هراس در دل سربازان رومی کاشته بود                          شتیيورش گ    

روز به اوج خود          سپاه از دلاوری پيش روندگان به سرور آمد، اين شادی در ميان                              
های ناگهانی و ناهنگام           گران گزارش دادند، خزرها از يورش                       چون زمزمه     .   رسيد 

ها در برگشت به        آن  گرچه گفته شد    .   ند ا  دوباره، ترسيده و سپاه روم را ترک کرده                     
ها؛ موجب سستی       ارمنستان و آذربايجان يورش خواهند برد، اما رفتن آن                                

  .روميان شده بود
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آمد، گرچه هنوز کسانی بودند؛ اميد                    گذشت، بيشتر بوی جنگ می         هرچه می   
  . داشتند روميان پيش از آن که به پايتخت برسند، بازگردند

اين   .   يران، فرمان شمارش سپاه داد             پا و دب     چند روزی که گذشت، فرمانده به شه              
برای همين سبدهای      .   کار شيوه خودش را داشت که در آموزشگاه آموخته بوديم                        

شمارش اين     .   بزرگی که همراه سپاه آورده شد، برای کسی پرسش برانگيز نبود                           
يافتند،    های پنج تايی، پشت سر يکديگر آرايش می               گونه بود که سربازان در دسته            

به        بت  نو به  ن سبد                           سپس  و ر د ن  پيکا يک  م  ا کد هر  و  ه  مد آ ها  ی سبد سو
پس از   .   کردند    شمردند و سبدها را مهر و موم می            می  ها را     آنگاه پيکان     .   انداختد     می 

گشودند و اين بار هر سربازی که زنده مانده بود؛                         پايان نبرد، دوباره سبدها را می                
ربازان کشته      ماند، شمار س     هايی که درون سبد می         پيکان  .   داشت   يک پيکان برمی     

  . بود
گران، هر روزه پيشروی روميان را مو به مو به فرمانده                                گران و گزارش          زمزمه   

ده روزی گذشته بود که گزارش داده شد؛ دشمن در ده                             .   ادند   د گزارش می      
با اين که آنان کشتی و ديگر ابزار مورد نياز، برای گذر از دجله                                  .   فرسنگی ما است   

ه خواست سکوهای چوبی و نيز درختان سوزانده                   با خود آورده بودند، اما فرماند                   
انستند کشتی و پل شناور بسازنند و نه سربازان                 تو با اين کار نه روميان می            .   شود 

  . خودی بگريزند
نخست  .   چند روزی گذشت؛ در بامداد يکی از روزهای آفتابی روميان ديده شدند                                  

  . شدان میگذشت سپاه بيشتر نماي توده چرخانی به چشم رسيد، اما هرچه می
يار و سرداران به            فرمانده به همراه موبد ماه             .   با غرش شيپورها، سپاه آرايش يافت              

ای را ميان رود پرتاب              يار پس از نيايش جنگ، شاخه            موبد ماه    .   سوی نهر رفتند    



 

٢٠۴ 

سپس سرداران به نشانه همبستگی و وفاداری هرکدام  وردخوانان پيکانی                                 .   کرد  
 . پرتاب کردند

سپاه ما نيز    .   به روبروی ما رسيدند و در پايين تپه آرايش يافتند                      روز ديگر روميان          
من پشت سپاه از روی تپه سپاه را تماشا               .   پشت به آفتاب خود را آماده نبرد کرد                  

ای   های نقره     ها و جنگ افزارها در پرتوی خورشيد، چون پولک                         زره   .   کردم    می 
  .درخشيد می

 اکنون انبوه سپاه دشمن به          . شد قيصر هراکليوس پيشاپيش سپاه رومی ديده می                
کردند، بدون آنکه             دو سپاه از دور يکديگر را برانداز می                      .   شد نيکی برآورد می        

فرمانده خواست سپاه سراسر تپه را پوشش دهد، تا کاستی سپاه                     .   نزديک شوند    
  .گمان شمار روميان ده برابر سپاه ما بود بی. به چشم نيايد

پيشاپيش سواران سنگين رزم دايی              .   م نگاهم را سوی سپاهيان خودمان چرخاند               
تابی    ها برای شبيخون و چپاول، بی              آن  . با مزدوران تازی آرايش يافته بودند                       

در پشت سپاه پيادگان        .   دار بودند       سوران سرگرد نام        ها چابک    پشت آن   .   کردند    می 
ها در    آن  .   گرفتند   افزار به دست می        ها برای نخستين بار جنگ         بودند که بيشتر آن       

های بلندی داشتند و در دست ديگر، سپرهای حلزونی که خود را                         يزه يک دست ن   
  . در آن پنهان کرده بودند

آنگاه اسبم     .   ام را تنم کردم و روی آن جامه گشادی پوشيدم تا ديده نشود                             من زره    
. داد    سنگينی زره آزارم نمی          .   را به کنار چادر بستم و به نزديک ميدان نبرد رفتم                       

با صدها لقمه آهنی، و چنان ميان يکديگر کار شده                  گويی جامه زمستانی است          
چسبيد و بندها به آسانی از بدن              داد؛ اما بر بدن نمی             که اندام را پوشش می           

  .کردند پيروی می
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خورشيد ميان آسمان بود که پيکی از سوی روميان نزديک شد و پيام قيصر را                             
 خواهان آشتی      قيصر نوشته بود؛ از جنگ خسته شده است و             .   برای فرمانده آورد            

خواهد به پايتخت برود و شاه را وادار به آشتی                         اکنون نيز می     .   شهراست  با ايران     
  .کند

تواند همراه        فرمانده در پاسخ قيصر گفت، چنانچه خواهان آشتی است، می                          
  .روی کند تواند پيش از اين پيش اما سپاه نمی. گروهی اندک به پايتخت برود

. بار ديگر سرگردانی بر دو سپاه سايه افکند                 چون از سوی قيصر پاسخی نرسيد،           
مهران پيام داد به پشت سپاه             .   من برای تماشا بيش از اندازه پيش رفته بودم                       

  .به ناچار به بالای تپه رفتم. بازگردم
تنها گاه غرش     .   آن روز و روزهای ديگر گذشت، بدون اين که نبرد آغاز گردد                                  

های    سرداران پيشنهاد شبيخون         تنی از   .   رسيد  ها و شيهه اسبان بگوش می         پيل 
  .خواست آغازگر نبرد باشد ناگهانی دادند، ولی فرمانده نمی

ها با    آن  .   های ناخرسندی و ناخوشنودی از سوی سردران شنيده شد                    کم زمزمه     کم 
  . آوا شدند، که بايد برگرديم و به آن سوی دجله برويم ها هم سالار خراسانی
فرمانده    .    ابری و سياه شد، اما باران نباريد                 باره هوا سرد و آسمان           روز ديگر يک       

. به زودی گرزهای آتشين را روشن کردند                      .   خواست سربازان آتش برپا کنند             
  .ها مانند روزهای آفتابی شد چنانکه سراسر دشت از نور آتش

. دانم چه زمان از روز بود که همهمه ترسناکی از پايين دشت به گوش رسيد                              نمی 
گرد و خاک انبوهی          .  به سوی تپه سرازير شده بودند           آهنگ   روميان آهسته و هم         

  . دشت را پوشاند و غرش کر کننده شيپورها همه جا پيچيد
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. روميان چنان پيش آمدند که ميان دو سپاه تنها زمين هموار و سنگلاخی بود                              
مزدوران تازي چندبار به روميان                     .   دستی نکردند      باز دو سپاه در جنگ پيش           

به راستی تيزرو بودند، با شتران لاغر                 .   به تندی بازگشتند      نزديک شدند، اما هر بار           
می                    ن  چنا  ، ن وشا خر ی  ها د يا فر اسب              و  ين  تر و تندر که  ختند  گرد      تا به  ها 

  .رسيدند  نمی ها آن
های خود را انجام دادند، تا اينکه روميان با پرتاب نيزه پاسخ                               تازيان بارها شبيخون        

سواران     اين بار گروهی از چابک           .   نرسيد ها   ها به آن     اما چون دور بودند، نيزه              .   دادند    
روميان با ديدن سواران به خود آمدند و در                      .   ها را پی گرفتند       دار کار آن        سرگرد نام    
بک    آنگاه خواستند       .   اما کاری از پيش نبردند              .   دار تاختند       سواران نام       پی چا

از آن که به اردوی خود بپيوندند، گرفتار کمان                                         اما پيش  داران       بازگردند؛ 
اين کمانداران چون خود را به رنگ رنگ خاک                        .   شدند ]   مارمولک    [ ای    هچلپاس 
شدند؛ به اين نام خوانده             ها پنهان می     آوردند و درون سنگلاخ و دل چاله                   درمی   

روميان تا      جهيدند؛ که     ها بيرون     از توی چاله       ها چنان ناگهانی        آن  . شدند  می 
 برزمين انداختند و        خواستند به خود بجنبند، همه را به رگبار بستند و يکي يکی                    

  .های که کنده بودند، پنهان شدند خود دوباره در سوراخ
کردند، به اين سادگی گروهی از سواران خود را از دست                              روميان هنوز باور نمی           

گونه   ين و بد  .   روی سپاه رومی شنيده شد          اند؛ برای همين شيپور پيش           داده    
  . جنگ آغاز شد

 های روميان نيز که اين بار در دسته             .    درآورد      فرمانده سپاه را با آرايش نيم گردونه                  
ها   ها و سوراخ      آمدند؛ چاله       های سپردار پيش می        ها و گاری      چندتايی و در پناه ارابه            

اما اکنون نوبت سواران خراسانی و ديلمی بود که در                           .   کردند    را جستجو می     
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اندامی نيرومند                    .   نبردهای سنگين مهارت داشتند            ز  جنگجويان ديلمی که ا
ها   های پرمو و تنومند خود، زودتر از روميان به آن                          ردار بودند، سوار بر اسب             برخو  

ها نيز با سپرهای شگفت که شبيه اژدها بود و با شمشيرهای                   خراسانی   .   رسيدند  
آنان استاد نبردهای تن به تن              شد؛   گفته می  .   ها شتافتند   بزرگ خود؛ به ياری آن             

 تری نی، دارای اندامی کوچک                پنداشتند سربازان ايرا            روميان که می       .   هستند 
اما زود     .   هستند، پس از اين که با سربازان ديلمی روبرو شدند، کمی جا خوردند                              

  . به خود آمده و با آنان رودرو شدند
جنگيدند، چنان که در نخستين نبرد،              سربازان ديلمی با شجاعت و دلاوری می                 

اما چون    .   رند   برتری کمی بدست آو          روميان را بگيرند و            روی    توانستند پيش     
شدند، به     توانايی چرخش نداشتند و از سوی نيروی جايگزين پشتيبانی نمی                          

های خود را تندتند با             اما روميان جنگنده         .   ها چيره شد    زودی خستگی بر آن         
. اين چيزی نبود که از چشم فرمانده پنهان بماند                   .   کردند    نيروی تازه؛ جايگزين می           

تازيان که      .   اران تازی را به ميدان بفرستد               برای همين به دايی فرمان داد، شترسو                
چنان که شمشيرهای کشيده و بلند             خود دريافته بودند، با هلهله و فرياد، هم                       

  .خود را در هوا چرخاندند و به سوی روميان يورش بردند
ها ترسيدند و کمی پس نشستند، سربازان ديلمی که گرفتار                     روميان با ديدن آن           

ها نيز جان گرفتند        خراسانی   .    بردند و خود را بازيافتند             شده بودند، از اين امر سود             
  . و با شجاعت بيشتر جنگيدند

دار خواست، به پشت سواران رومی                   فرمانده اين بار از تک تيراندازن سرگرد نام                       
درست شود                       ه  ن سپا ميا که شکاف  کنند،  ندازی  ا تاب          .   تير پر با  نيز  گروهی 

های   با اين کار دسته       .   تش کشيدند   ها و گارها را به آ            های آتشين، ارابه            پيکان  



 

٢٠٨ 

رونده روميان نتوانسته بازگردند و جای خود را به نيروی تازه بدهند، چون                                       پيش 
اکنون کار جنگيدن با روميان             .   های آتش روبرو می شدند             گاری    در بازگشت با      

ها از دو سمت نيز نتوانستند به ياری همرزمان خود                       آسان شده بود، چون آن            
  .ود فرمانده با نيروهای دايی آزادبه؛ به نبرد پرداختآنگاه خ. بيايند

اند، تا به خود آمدند،              دانستند در چه دامی گرفتار شده                 روميان که هنوز نمی         
گيری   قيصر که سودی از پی       .   از پای درآمده است          دريافتند گروهی از سپاهشان    

  .ديد، فرمان بازگشت داد نبرد نمی
ما در نخستين نبرد      .   ربازان به هوا برخاست         با بازگشت روميان، فرياد و خروش س                  

های روميان گرچه فزون             کشته .   اين پيروزی همه را شاد کرد             .   پيروز شده بوديم       
  . ها به همراه تنی از سردارنشان کشته شدند نبود، اما بهترين سواران آن

پيش ازآنکه      .   کالبد سربازان کشته شده روی زمين برجا ماند                 روی روميان،     با پس
های خود را پس بگيرند، بايستی جنگ افزار و چيزهای                           بتوانند کشته    روميان    

تابی    در اين ميان تازيان برای سهم خود بی                    .   شد ها برداشته می       ارزشمند آن      
  .کردند می

تندی کلاه خودی سرم        .   توانم ميدان نبرد را از نزديک ببينم                  مهران پيام داد، می           
با اينکه لختی از کشته شدن         .   م گذاشتم، سوار اسب شدم و خود را به او رساند                    

به  .   زدند     در نزديکی مردگان ول می             ها  و پشه  ها سربازان می گذشت، اما مگس           
جوانی بود     .   بهايی داشت     افزار گران        جامه و جنگ    .   کالبد يک رومی نزديک شدم           
همچنان که در خود مچاله شده بود؛ جان داده                     .   زيبا و ورزيده؛ با نشان افسری                 

. چشمان سبزش باز بود        .   ه و دردمندش رو به آسمان بود                چهره رنگ پريد       .   بود  
فتاد به چليپای طلايی که درگردنش می                           دست  .   درخشيد    يک باره چشمم ا
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چه چليپای زيباييِ، شايد         « :   رو به مهران کردم وگفتم            .   انداختم و آن را در آوردم                 
  »!خوش شگون باشد

  ».آورد اش شگون می اگر چنين بود برای دارنده«: زهرخندی زد و گفت
اين که به بالای تپه برسم،                .   کمی ديگر گشت زدم، سپس بازگشتيم               پس از 

ها ريخته و     سربازان پياده را ديدم به همراه تازيان، مانند مور و ملخ بر سرکشته                                 
  . کردند آنان را برهنه می

بهای کشتگان، فرمانده گذاشت روميان                 افزار و ادوات گران               پس از چپاول جنگ       
با اين که اين کار خاک را آلوده                   .    ببرند و به خاک بسپارند          های خود را        کشته 

  .گيری نکرد کرد، اما فرمانده از اين کار پيش می
گرچه در نخستين نبرد پيروز شده بوديم، اما ترس از يورش دوباره در دل                                         

آنگاه گفت     .   فرمانده همه سرداران را به چادر فراخواند                        .   سربازان لانه کرده بود            
پنداشتند، با نخستين يورش ما را تار و مار خواهند کرد،                            می روميان تاکنون         

توانيم با      پس می  .   اکنون با اين شکست،تا چند روزی شهامت نبرد دوباره ندارند                            
  .ها را وادار به بازگشت نماييم دلاوری پايداری کرده و با جنگ فرسايشی آن

همانگونه که      .   روز ديگر هوا گرم شد، بدون اينکه روميان نبرد را آغاز کنند                                  
اما در    .   فرمانده پيش بينی کرده بود، چند روزی روميان درجای خود ماندند                                   

چهارمين روز، پاسی از روز نگذشته بود؛ گروهی از سپاه رومی ديده شدند که به                                    
پيش        تپه  است  ر فتند                      سوی سمت  يا يش  ا ر آ تپه  يين  پا و  کرد  وی  کسی  .   ر

خواهند ميان ما و دجله             می گروهی گفتند،     .   ای هستند    دانست در چه انديشه          نمی 
فرمانده کاری نکرد و           .   شکاف بيندازنند و از آنجا خودشان را به دجله برسانند                         

همچنان که گروهی سرگرم اين سو بودند، چندين دسته از جنگجويان                          .   ماند  
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زمانی که به      .   های تالابی بگذرند          پياده به سوی سمت چپ تپه رفتند تا از زمين               
ها   هوده دانست و گفت کاری به آن                 ها را بي     ، کار آن     فرمانده گزارش داده شد              

های تالابی است و هرکس پا به آنجا بگذارد، فرو                       چون آنجا زمين      .   نداشته باشند   
اما هنوز روز به پايان نرسيده بود؛ که دانستيم رودست                           .   رود و رهايی ندارد             می 

ب نهر را    های تالابی، توانسته بود آ               دشمن با رفتن به سوی زمين         .   ايم   خورده    
هايی بود که بيشتر بويناک           اکنون تنها آبی که مانده بود، در گودال                      .   برگرداند     

  .بودند
ها به اندازه نياز داشتيم؛ اما فرمان                     ها و بشکه    با اينکه آب آشاميدنی در مشک             

روميان با پندار اين که با کمبود آب روبرو شويم، تا چندين                            .   بندی داده شد       جيره  
فرمانده    .   ها ناگهانی داد        از يکی از سرداران پيشنهاد شبيخون             ب .   روز کاری نکردند          

دايی به همراه        .   برای اينکه کاری کرده باشد، پيشنهاد آن سردار را پذيرفت                               
دار به پهلوی سپاه دشمن           سواران سرگرد نام          مزدوران تازی و گروهی از چابک                   

در پی    .   شان رو شد و با چندين کشته و اسير بازگشتند                نزديک شدند، اما دست         
  .آن باز هر دو سپاه از دور يکديگر را تماشا کردند

برد و ساز      در چادر بسر می         .   مهران آرام و خونسرد بود، گويی جنگی نبود                        
بهم  « :   گفت  گذاشت و می     شد؛ ساز را پهلويش می        زمانی که خسته می      .   نواخت    می 

  ».دهد آرامش می
اين که گاه به                                  نبردهای پراکنده          تا چندروزی نبرد بزرگی روي نداد، مگر 

  . پرداختند، اما باز دوباره آرامش درست شد
تا اين    .   شد، گويی بجای زمستان؛ تابستان در راه است                     هوا روز به روز گرمتر می             

که روميان که انگاری از دست روی دست گذشتن خسته شده بودند، در پگاهان                               
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شيهه .   ند روزی که سپاه در خواب بود، با همه توان از چندين سو يورش آورد                                   
. گرد و خاک انبوهی نيز دشت را پوشاند               . ها در دشت پيچيد      ها و غرش پيل      اسب 

نبردهايی که تا تاريکی هوا پيگيری             .   زمان روی داد          نبرد سهمگين در چند جا هم       
.  پس نشستند   شد، پس از آن دو سپاه، با برجا گذاشتن گروهی کشته و زخمی                         

شت چيزی به ياد ندارم، اما شب تا               از آنچه گذ     .   من چند بار نزديک ميدان رفتم             
ترسيد دشمن در     فرمانده از سرداران خواست نخوابند، می                   .   دير هنگام بيدار بودم           
  .اما آن شب بدون هرگونه درگيری گذشت. تاريکی يورش بياورد

های فشرده و        يک بار ديگر پگاهان؛ در تاريک روشنی هوا روميان با دسته                               
. کدام بدست نيامد       باز هم پيروزی برای هيچ           .   شدند دار سرازير        های بزرگ تيغ       ارابه    

نبرد نگران     .   های روميان بيش از ما بود؛ ولی شيرازه سپاه ما از هم پاشيد                            کشته 
  . کننده شده بود

اين را همان       »   . ها را خسته کنيم       آيا بهتر نيست، با روش جنگ و گريز آن                   « 
 داده بود، اما            های ناگهانی        پيشنهاد شبيخون    سرداری گفت که پيش از اين،              

  .کسی پاسخی به او نداد
پا و دستيارانش به همراه            شه .   يار با موبدان ديگر به ياری پزشکان آمدند                     موبد ماه    

ها   بيشتر آن   .   چادر بزرگ پر از زخمی بود              .   کردند    ها کمک می    ديگران به زخمی       
روهی   با اين که مردگان را از چادر بيرون بردند و گ                        .   دادند     می  پيش از مداوا جان          

ما چادر ديگر گنجايش                که زخم بزرگ نداشتند، سرپايی درمان می                     شدند، ا
  .نداشت



 

٢١٢ 

مهران نيز چند زخم کوچک برداشت، ولی چون کشنده نبود، با دستمالی آن را                                
ای   از توی صندوقچه پارچه سفيد پاکيزه              .   اش را بکند      وادارش کردم زره              .   بست 

  . دوباره از چادر بيرون رفتکمی ديگر ماند و . بيرون آوردم و زخم را بستم
شد،  گذشت از توانايی سپاه ما کاسته می             هرچه زمان می      .   نبرد بار ديگر آغاز شد          

ناله و فرياد از هر سو شنيده           .   دانست چکارکند       فرمانده سردرگم شده بود و نمی             
  . اکنون روميان نيز به نبردهای فرسايشی رو آورده بودند. شد می

ها   آن  .   زونی از روميان به دل سپاه ما يورش آوردند                       های ف    در سومين روز، دسته        
. جنگيد  خود فرمانده نيز در دل سپاه می              .   ها گماشتند   گروهی را برای کشتن پيل          

روی دشمن گرفته شد، سپس در جاهايی آنان را وادار به پس                               نخستين پيش  
های سرگرد پيوس به همراه جنگجويان مهران به نوبت نبرد                        دسته .   روی کردند      

  .ردند، اما چون کم بودند، با گذشت زمان سست و ناتوان شدندک می
های پيش     های تازه را با دسته           روميان که نيروی بيشتری داشتند، تندتند دسته                  

فرمانده برای اين که دوباره اين شگرد را از بين ببرد، از استفاذ                                .   کردند    جابجا می   
ها   رسيدند به اسب    گشتاسب خواست؛ پيادگان را پيش ببرد، نزديک روميان که                         

يورش بياورند و سربازان را از اسب پايين بکشند، گرچه زخم زدن به ستوران،                                      
  . دور از آيين جنگ بود، اما چاره ای نبود

پيادگان توانستند با دلاوری و از خودگذشتگی، گروهی از سواران رومی را به                                         
درآوردند، اما چون            ها را با پيکان از پای            زمين بيندازنند، سپس تک تيراندازان آن                  

فرمانده از      .   پيادگان آموزش رزم نديده بودند؛ خودشان زودتر لت و پار شدند                                   
گيری اين شگرد سودی نبرد، بار ديگر از دايی خواست، تازيان را وادارد از                                          پي 

. چند پهلو به روميان يورش بياورند و سواران سنگين رزم نيز از روبرو بجنگند                                   
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 به همراه تازيان با نيروی باور نکردنی، به دشمن فشار                         اين بار سپاه هزارپد دايی             
هايی از جنگويان رومی             آهنگ دسته   .   چنان که کار بر روميان دشوار شد              .   آوردند     

  .از هم پاشيد، اما تندی به خود آمدند
خورشيد پرتو خود را بر دشت افکنده بود و هوا گرم و آتشين شده بود، چنانکه                                  

نگرانی فرمانده از          .   سوزاند    نگجويان، بدنشان را می          خود، شانه پوش و زره ج             کلاه  
پس فرمان داد چشم پيلان           . شدند  دل سپاه بود که روميان دم به دم نزديکتر می                     

بينی بينی آن را کرده بودند،               روميان که پيش      .   ها را پيش ببرند       را بگشايند و آن       
ه گذاشته    های از سر جانوران درند              هايی را پيش آوردند که روی آن تنديس                    ارابه    
  .رفتند برای همين پيلان گاه پس می. بودند

با اين که سپاه با        .   شديم  گذشت؛ ما بيشتر به شکست نزديک می           هر چه می   
خستگی  .   توانستند نبرد کنند       جنگيدند، اما ديگر مانند روز نخست نمی                دليری می    

. اسبان نيز توان جنگ و گريز نداشتند               .   شد ها ديده می       و سستی در بدن آن        
ها   سپاه خراسانی    .   رسيد  ی ناگوار و نااميد کننده هردم بيشتر بگوش می                   ها  رش  گزا  

گفته شد، سردار     .   ميانه سپاه نيز چندان روبراه نبود               .   ها پاشيده شده بود       و ديلمی   
اين   .   اند   سپاه خوزستان، استفاذ روزبه کشته شده است و سپاه او تار و مار شده                            

های   پاه خوزستان در گرما و جنگيدن            چرا که س   .   امر فرمانده را اندوهگين کرد                
نايی شگفتی برخوردار بودند                                         ها   آن  .   دراز بدون خوردن و آشاميدن، از توا

توانستند روزها پشت سرهم بجنگند و روی اسب بخورند و بياشامند، بدون                              می 
  . اينکه خسته شوند

ه درهم                                         بگذارد، چه به زودی سپا نبايد دست روی دست  فرمانده دانست 
ها، روميانی که پشت           خست فرمان داد تک تيراندازن از روی پيل                     ن .   شکستمی 
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سپس خودش از يک       .   ها را سرگرم کنند       اند، نشانه بگيرند و آن           ها پنهان شده     ارابه    
سربازان ديلمی و خراسانی نيز             .   سو و دايی از سوی ديگر به دو پهلو يورش بردند                    

ها کمی    آن  .   تافتند ميان سپاه دشمن را رها کردند و به پشتيبانی فرمانده ش                        
از آغاز جنگ نمی                    شگفت بجنگند    آور بودند، پيش  اکنون خود به        .   خواستند 

  . رفتند پيشواز مرگ می
فرمانده گرچه نتوانست شکاف ميان سپاه دشمن درست کند، اما چنان ميدان را                             

اين چيزی بود که فرمانده               ناچار شدند پس بنشينند و         بر آنان تنگ کرد که          
بر هم خورد          با اين کار آرايش سپاه آن               خواست، چون        می  ا  ر نده    .   ها  فرما

گزارش رسيد؛                                که  ورد  بيا ر  فشا به روميان  نيرو  با همه  استفاذ  خواست 
 ناچار   روی دست کشيد و        پس برای لختی از پيش         .   زاد کشته شده است        رستم 

در اين زمان روميان به خود آمدند                   .   شد گروهی را جايگزين آن بخش سپاه کند              
  .رايش يافتندو دوباره آ

ها به بالای تپه        زخمی  .   ها نواختند و دو سپاه پس نشست           با تاريکی هوا شيپورچی        
با اين که شيرازه سپاه ما از            .   ها را به جای دورتری بردند                آورده شدند، آنگاه مرده              

ريز    هم پاشيده بود و گروه فزونی کشته و زخمی شده بودند، اما فرمانده يک                                  
ر دوام بياوريم و همين گونه نبرد کنيم، چه بسا                       گفت؛ اگر چند روز ديگ             می 

  .گيری جنگ پشيمان شوند روميان از پی
فرياد ناله و کمک        .   ها، سربازان روی زمين ولو شدند               ها و کشته    با گردآوری زخمی         

سربازان برای نخستين بار توانستند بدون کشيک                       .   شد از هر سو شنيده می      
ت گاو که در روغن و آب شناور بود                 آشپزان نيز خوراک گرمی از گوش              .   بخوابند   

فرمانده از سرداران خواست نزد سربازان بروند و                           .   ميان سربازان پخش کردند           
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بنوشند و هرکاری خواستند           آنگاه گذاشت تا       .    بخورد    ها  خوراک خود را با آن             
  .خودش نيز کنار سپاهيان ماند. روی کنند  زيادهبکنند، اما گفت نبايستی

 که اگر    ند ا  سربازان چنان پراکنده شده            انست ببيند که     تو  اکنون هر کسی می       
اما روميان نيز بهتر از ما             .   مانند   روميان شبانه يورش بياورند؛ هيچ کدام زنده نمی                       

  .نبودند
پاسی از شب که گذشت،       .   من آن شب مهران را تنها گذاشتم تا بتواند بياسايد                    

وزيد                 باد سوزناکی  و  ا سرد شد  ر                .   هو ا مرد ز آن بوی  ا د می     بدتر  بيدا . کرد    
از يادآوری فردا و فرداها و نبرد دوباره؛ دچار ترس و نگرانی                                      .   توانستم بخوابم       نمی 

همراه مهران از اينجا بگريزيم،              توانستيم     آرزويم اين بود؛ می           تنها  .   دردناکی شدم      
آنگاه چشمانم را بستم و         .   از ناچاری نيايش کردم            .   اما افسوس آرزوی نشدنی بود               

 همراه مادر       خواب ديدم      . برای دمی چشمانم گرم شد         .   زمه کردم    ای زيرلب زم        آيه  
مادربزرگ و پدربزرگ از ديدن ما مسرور                        .   ايم   و دايی از حيره به بابل برگشته               

با ديدن انوشک، دستی به گردنش کشيد و               .   مهران هم بود، جوان و زيبا              .   شدند 
ل پوستش همچون مخم     « :   آنگاه رو به دايی کرد و گفت                .   آن را نوازش کرد            

  » .است
  ».ام اين را برای تو پيشکش آورده«: دايی گفت

  »اين سياه است و بدشگون« : مادربزرگ با گريه گفت
اين انوشک است، مهرهرمز را از ميان مرگ و سرگردانی به سوی                           « :   دايی گفت    

مهران با شادمانی خيز برداشت و پريد روی انوشک                       »   . کند  زندگی رهنمون می        
مادربزرگ از ترس بيهوش شد و برزمين                   .   و چرخی زد     انوشک رم کرد       .    تازيد    و 

انوشک از زمين کنده        .   مهران با شادی گردن اسب را گرفته بود و مهميز زد                     .   افتاد   



 

٢١۶ 

. من هم ترسيدم، خواستم فرياد بزنم که برگردد                  .   شد و در آسمان به پرواز در آمد               
زدم   هر چه دست و پا       .   توانستم سخنی بگويم، انگار گنگ شده بودم                  اما نمی   

دانستم سپيده    .   ود دهانم خشک و بدبو شده ب         .   باره از خواب پريدم            يک .   بيهوده بود     
نبرد دو    .   به تندی از چادر بيرون آمدم                .   يک باره هياهويی شنيدم         .   دميده است    

  . سپاه آغاز شده بود
دو سپاه با توان       . ام را پوشيدم و دهنه اسبم را گرفتم و بردم نزديک ميدان نبرد                            زره   

زدند، گويی برای           سواران با چنان نيرويی شمشير می             .   کردند     می شگفتی نبرد  
  . خواهند از يکديگر پيشی بگيرند مردن می

سپاه اندک مهران و سرگرد پيوس             .   جنگيد  فرمانده اين بار از روبرو با دشمن می                   
سواران ديلمی و خراسانی؛ که اکنون يکی شده بودند؛                       .   کردند    او را پشتيبانی می       
کس مانند فرمانده         جنگيدند، اما هيچ        می بردند و دلاورانه می              از دو سو يورش         

او با هر يورش چند تن از سربازان دشمن را بر زمين                          .   توانست نبرد کند        نمی 
درفش کاويان       .   هيچ سپری تاب شمشير کوتاه و پولادين او را نداشت                   .   انداخت     می 

  .شد جنگيد ديده می ای که فرمانده می در دسته
روز به نيمه رسيد بدون آن که آسمان تيره و                   .   شدگيری می   نبرد همچنان پي     

نور  .   اين به سود روميان بود          .   شد خورشيد نيز در آسمان ديده نمی           .   گرفته باز شود     
وزيد،      به سوی سپاه ما می      اما بادی که       .   داد    ن را آزار نمی         شاخورشيد چشمان    

  . پاشيد گرد وخاک آن را به چهره سربازان می
خواستند سربازان ما         شايد می  .   آوردند      آهنگ فشار می      فشرده و هم     اکنون روميان        

فرمانده برای نخستين بار تن به خواسته                .   را به سوی دجله برانند و به رود بريزنند                   
بخشی از سپاه روم به پندار           .   سرداران داد و فرمان داد به سوی تپه پس بنشينند                     



 

٢١٧ 

روی کردند، اين بهترين              شاين که راه رسيدن به رود باز شده، به سوی دجله پي                        
پس همه سرداران را فراخواند و فرمان داد به                        .   خواست   چيزی بود که فرمانده می          

ميان سپاه دشمن يورش بياورند و شکاف درست کنند، چنان که آنان را دو پاره                                
  . کنند
کردند، خود        چنان که گروهی از سپاه بخش پسين روميان را سرگرم می                          هم 

سپاه گويی جان تازه يافته             .   اه به پيشواز روميان شتافت            فرمانده با بيشتر سپ       
براستی شکاف بزرگی        .   باشند، چنان تاختند که توانستند به دل سپاه فرو روند                      

شد   شکاف بزرگتر می     آوردند؛       اگر کمی ديگر تاب می        گمان   بی .   درست شده بود     
  . ای نداشتند مگر پس بنشينند و روميان چاره

موبدان و ديگرانی که از دور نبرد را تماشا                          .   تندهمگی از اين امر جان گرف              
کردند، دست به آسمان بردند و نيايش کردند، اما زمان درازی نگذشت که                                    می 

روميان توانستند فشار سربازان ما پس بزنند و بدتر آن که از دو سوی سپاه                                    
با برتری سپاه فزون خود، سپاه ما               رونده ما بچرخند، چنان که به زودی                  پيش 

اکنون بخش بزرگی از سپاه ما گرفتار               .   چون نگينی انگشتری در ميان گرفتند             را   
. جنگيد  هر سپاهی ايرانی با چندين سرباز دشمن می               .   چرخه روميان شده بود          

  . سراسر دشت را ابری از گرد و خاک فرا گرفته بود
لختی  .   چرخيدند    فرمانده با گروهی از سواران؛ سرگردان گرد خودشان می                               

در پی آن خروش سربازان دشمن                .   رفش کاويان بر زمين افتاد              نگذشت که د   
هراسان با     .   آيا فرمانده کشته شده بود؟ از اندوه گلويم خشک شد                        .   شنيده شد 

افزار روی انوشک خم شده             او را ديدم، بدون جنگ             .   چشم در پی مهران گشتم         
 بدنم   . دريافتم لختی ديگر از اسب به زير خواهد افتاد                    .   چرخيد   بود و گرد خود می        



 

٢١٨ 

بدون جنبش، مانند سنگ در جايم مانده               .   داغ شد و چشمانم به سوزش افتادند              
کنم، با يک خيز پريدم         بدون اينکه بدانم چکار می           باره به خود آمدم و            يک .   بودم   

  . روی اسب و به تندی به سوی او تاختم
درنيافتم چگونه خودم را به او رساندم، با چالاکی بر پشت انوشک پريدم و با                                      

انوشک   .   دست؛ مهران را گرفتم و با دست ديگر؛ دهنه انوشک را نگه داشتم                            کي 
راه   .   کردم سواران دشمن بودند             هر جا نگاه می     .   چرخيد   سردرگم گرد خود می         

تا  .   چند سوار رومی به ما نزديک شدند              بدتر آن که      .   رفت نداشتم     برای برون       
ا به سوي ما رها       خواستم برگردم؛ يکی از سواران خودش را رساند و شمشيرش ر                          

. توانستم خودم را پس بکشم، اما تيزی  شمشير شانه مهران را چاک داد                              .   کرد  
ام   های او شنيده شد، آنگاه خون گرم با چهره                   نخست ناله دردناکی از ميان لب               

ناخودآگاه سرم را رو به آسمان گرفتم و فرياد                     .   با مرگ يکی شده بوديم        .   آشنا شد 
  ».خواهيم میمان را از تو زندگانی! ن کنای اهورا مزدا ياريما«: زدم

م را به      از اين سخن کمی نيرو گرفتم و مهران را به خودم فشار دادم و پاهاي                                  
دانست کدام سو برود؛ سردرگم گرد خودش                      اما او که نمی       .   شکم انوشک زدم      

باره اسبم که تنها مانده بود؛ کنارم آمد و مانند سپری ما را پناه                              يک .   چرخيد   می 
کردم، با سواران دشمن روبرو                اما تنها روبرو روميان نبودند، به هرجا رو می                       .   داد   
دهنه انوشک را کشيدم و او را به سوی ديگر                      .   نخواستم نااميد شوم       .   شدم  می 

.  بار چند تن سوار رومی؛ از روبرو و پشت سر به سويم آمدند                          اين  .   کشاندم   
دانم چه     نمی .  را بستم   از نااميدی چشمانم. دريافتم کارمان پايان يافته است

ناباوری     با  .   م را گشودم       تندی چشمان    .   هياهويی شنيدم    زمان گذشت که      
سپاهيان رومی با       .   تاختند   گروهی از شترسواران تازی را ديدم که به سوی ما می                        



 

٢١٩ 

چندبار پاهايم را به بدن            .   ها رفتند    ديدن تازيان ما را رها کردند و به سوی آن                       
  : زمان فرياد زدم هم. سوی تپه تاختمانوشک کوبيدم و به تاخت به 

  » ].معجزه[ورج ... ورج «
تنها اسبم ما را دنبال        .   بالای تپه رسيدم، برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم                     

مزدا اهورا بود که به              گمان اين تنها خواست          بی .   شد کرد و کسی ديده نمی          می 
  . ندايم پاسخ داد

دانستم     می .   هران را به درون چادر بردم                 نزديک چادر رها کردم و م               ها را     اسب 
ها و سربازان نيمه          هوده است، آنجا انباشته از زخمی               ها بي   رفتن به چادر زخمی         

  . جان بود
به آرامی      .   زره مهران از چند جا پاره شده بود، خداخدا کردم زخم کاری نباشد                                  

ای روی زخم گذاشتم، که خونريزی بند                     زره را کندم، سپس دستمال پاکيزه               
  .آنگاه از چادر بيرون آمدم. بيايد

نداختم                       ا نبرد  ن  ميدا به  نگاهی  ن در دسته         .   بار ديگر  ا ز ی   سربا کنده     ها ا پر  
خواستند به سوی     روميان نيز دست از جنگيدن کشيده بودند و می                  .   جنگيدند   می 

  . ها رساندم و دنبال پزشک گشتم خودم را به چادر زخمی. روی کنند دجله پيش
تندی  .   گفتم مهران زخمی شده است        . د و پرسيد چه شده است     يار مرا دي       موبدماه    

بياورم، اما گفتم         ها  از من خواست او را به چادر زخمی                .   مرا نزد پزشک سپاه برد        
ريزی بند بيايد، کمی دارو بدهد و پادزهری که                        ام، برای اين که خون             را بسته    زخم  

  . زخم چرک نکند
هوش شده    بي .   ر بالين مهران رساندم         پس از اين که داروها را گرفتم، خودم را ب                        

پيش از آن که کاری کنم، خود پزشک به چادر                   .   سوخت  بود و در تبی سوزان می          



 

٢٢٠ 

مرهمی روی زخم گذاشت و با دستمال ديگری                 .   آمد و دستمال زخم را باز کرد              
آنگاه از من خواست پادزهر را سه بار در روز به او بخورانم و برای                                   .   زخم را بست     
  .  کنمشا ب پاشويهپايين آوردن ت

همگی به   .   هنوز سخنش به پايان نرسيده بود، آوای هولناکی به گوش رسيد                           
ندازه    ا  خراشی ديدم که بی        پايين تپه در ميدان نبرد، چيز دل                 .   بيرون دويديم        

ها را    ها و ستوران، آتش روشن کرده بودند و آن                     روی پشت پيل     .   م کرد    گين اندوه    
دانم چه کسی خواسته بود اين کار انجام                  نمی .   ميان سپاه دشمن ول کرده بودند             

وار    نوا، ديوانه        چون گرچه کمی سپاه دشمن را هراسان کرد، اما چارپايان بي                        .   شود 
دويدند و سربازان زخمی را زير دست                   خراش به هر سويی می       های گوش     با غرش   

  . کردند و پای خود له می
. ند ا  به سوی دجله روان شده           اين بار که به خود آمدم؛ ديدم روميان مانند سيل                        

ها را    های پراکنده، رفتن آن            آن گروه از سربازان ما که زنده مانده بودند، در دسته                            
ها و بيشتر برای فرمانده که ديگر زنده                 ام گرفت، برای کشته          گريه  .   کردند    تماشا می  

  .نبود
به چادر که بازگشتم، مهران به هوش آمده بود، کمی دارو به او خوراندم و                                           

دانم     نمی .   اش گذاشتم     ای خيس کردم و روی پيشانی              ای آب آوردم، پارچه               اسهک 
: مانست پرسيد    با آوايی که به ناله می           .   چه زمان گذشت که توانست سخن بگويد            

  »؟...روميان«
  ».از دجله گذشتند و به سوی پايتخت رفتند«: به آرامی گفتم



 

٢٢١ 

نده پرسيد               از فرما ين بار  و چيزی نگفتم          . ا فت،         خ .   خاموش شدم  ودش دريا
لختی که گذشت آب خواست، جام آب را به دهانش                       .   ش درهم شد     ا  چهره  

  . خواستم بياسايد تا برگردم. نزديک کردم و به دشواری لبانش را تر کرد
از چادر که بيرون آمدم، دانستم سرداران و سربازان، کالبد فرمانده را روی تختی                                          

 کالبد فرمانده، کالبد چهل تن از              همراه   .   گذاشته بودند که به تپه روبرويی ببرند                 
افسران ديگر که کشته شده بودند، به بالای تپه بردند                                    استفاذ  .   سرداران و 

زاد، استفاذ روزبه، سرگرد ارتک و گروهی از افسران ديگر که دلاورانه                                            رستم 
  . جنگيده بودند

يار، سرگرد       نماندم تا آيين سوگواران که با دايی، استفاذ گشتاسب، موبد ماه                               
ها ديگر     پيوس، سالار جشيش که پيشاپيش سوگواران بودند و پشت سر آن                          

همچنان که داشتم به       .    سپاهيانی که زنده مانده بودند؛ به پايان برسد                   ها و  فرمانده    
آنان که در راه         « :   زد  يار را شنيدم که فرياد می            موبد ماه    گشتم آوای      چادر بازمی      

پس  .   کند  يای خاکی به آسمان پرواز می           شان از دن      شوند، روان       مزدا اهورا کشته می       
اين پاداشی است که         . روند    ها بايد بدانند از دنيای بد به سرای نيکوتری می                       آن  

  ».بخشد اهورامزدا به برگزيدگان خود می
همانجا نزديک او        .   اين بار که به چادر رسيدم، ديدم مهران هنوز خواب است                            

 خواست   .  به چادر آمد       دانم چه زمان گذشت که دايی آزادبه                   نمی .   نشستم 
خواست با سربازانی که زنده مانده بودند و                    خودش می    .   بمانم و از او پرستاری کنم           

پيش از   .    کند و به آنها شبيخون بزند           توانستند بجنگند، روميان را دنبال                  می 
ها را روی تپه گرد           ها به سرگرد پيوس سپرد و زخمی            رفتن، فرماندهی زخمی          
  .دآورد، تا شمارش انجام شو



 

٢٢٢ 

پا   شه .   هر سرباز و افسری يک پيکان برداشت              .   ها را آوردند         تندی سبدهاي پيکان      
ها، شش هزار و اندی          آنگاه دانسته شد، از پيکان            .   و دبيران به شمارش پرداختند             

  .روز، بيش از نيمی آن ها کشته شده بودند از دوازه هزار سپاه نيم. مانده است
رد پيوس فرمان داد سازندگان و کارگران،                       سرگ .   ها ماند    يار نزد زخمی       موبد ماه    

توانستند راه بروند را روی آن                    هايی که نمی     های روان بسازند، تا زخمی                تخت 
از آنجايی که درختان سوزانده شده بود، گروهی برای آوردن چوب به                                    .   بخوابانند    

اما چون بوی مردار بيداد می کرد و انبوه مگس و پشه                            .   جای دورتری رفتند          
ها را     شده بود، سرگرد پيوس فرمان داد راه بيفتيم و جای ديگر تخت                          آزاردهنده       

  .بسازيم
 ما کند و آرام بود، اما همين                با اينکه رفتن     .   تا واپسين روشنايی روز پيش رفتيم               

جای همواری پيدا کرديم و             .   که هوا تاريک شد، از ميدان نبرد دور شده بوديم                        
ها و چند چادر ديگر پيرامون             ی زخمی   يک چادر بزرگ برا         .   چادرها را برپا کرديم           

  . آن برای سرداران و فرماندهان درست شد
بيرون سربازان آتش روشن             .   مهران هنوز تب داشت؛ ناچار شدم شب بيدار بمانم                   

  .ها پرستاری کنند کردند تا خود را گرم کنند و در پناه آتش از زخمی
ريزی    او ديگر خون       زخم   .   سوز را روشن کردم و کنار مهران گذاشتم                    چراغ پيه    

گمان برای اين که خون فزونی از دست                    بی .   اش پريده بود         نکرد، اما رنگ چهره          
  . از اين که زنده بود و زخمش کشنده نبود، خرسند بودم. داده بود

شب از نيمه    .   اندازه سرد شد، هيچ شبی هوا چنين سوزی نداشت                   آن شب بی   
ای از ميان درز           باره سايه     يک .   بودم   بيدار مانده       برد و    گذشته بود، اما خوابم نمی           

 لبه چادر را کناری زدم، با ناباوری                     نخست پنداشتم نگهبانان هستند،        .   چادر ديدم      



 

٢٢٣ 

. کرد و چگونه آمده است          دانستم اينجا چکار می         نمی .   پيرمرد تازی آبادی را ديدم                
 دانم درست ديده        نمی .   باره ناپديد شد      با ترس از چادر بيرون آمدم، اما او يک                       

. شد بيرون تاريک بود و سربازی آن نزديکی ديده نمی                      .   بودم يا پنداری پوچ بود            
ها   ستاره  .   نگاهی به آسمان انداختم           .   زد   ها از دور سوسو می          تنها اخگر آتش      

شدند و ماه     ابرها جابجا می      .   زدند    درآسمان مانند گوهرهای درخشان چشمک می                 
افکنده بود                    تندی به چادر       .    شدم کمی دچار ترس       .   پرتوی خود را بر زمين 

برگشتم، ديگر نتوانستم بيدار بمانم، سرم را گذاشتم و چيزی نگذشت که خوابم                               
  . برد

. مهران کمی بهتر از ديشب بود            .   با روشن شدن هوا برای راه افتادن آماده شديم                       
سرگرد پيوس خواست        .   رنگی نيز در آسمان پيدا شد            لختی گذشت آفتاب کم       

 به شهر بوذاردشير برده شوند، تا از سوی پزشکان                   ها که زخم کاری داشتند،            آن  
توانستند راه بروند، به سوی پايتخت روان                    ماهر آنجا مداوا شوند و کسانی که می               

  . شوند
  

 ]تيسفون ـ قصر ايوان[خسرو پرويز 
ها مانند باد هوا را           گزارش    .   ؛ تندرآسا همه جا پيچيد        شهر شکست سپاه ايران      

ها   ها و کوچه     راه    ها، شاه    ها، باغ     ها، دستگرت    بادی   درنورديد و از ميان شهرها، آ               
ز باروها، خانه                  ا از فر ، ميدان       گذشت و  ارها، کوشک               ها ، باز ها ا ها،   ها، سر

  .ها و راهروهای قصر گذر کرد و به گوش شاه رسيد ها، ستون کنگره
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ها و اندرزها شنيده شود؛ دل شاه                گويی   ها، پيش    زنی   که رای     پيش از آن     
باروی دستگرد چنان پايدار             دانست؛      ر از هر کسی می     خودش بهت    .   تهی شد 

  .نيست که قيصر نتواند آن را بگشايد
را     هراسی که تارهای درون              .   دچار خشمی تلخ همراه هراسی فزون شد                 ش 

ی که هنوز توان        ا  خورد سپاهيان زنده          سوگند  .   خوردند     جويدند ومی      می 
کند                 بود  نا ز دم  ا ؛  داشتند دش          .   جنگيدن  کند؛  ور  با نه  ميان   چگو به  من 

ها راه را بپيمايد؛ اما سپاهی نباشد که                 شهر بيايد، فرسنگ     سرزمين ايران      
  . با آنان رودرو شود

با اين کسی شهامت نداشت سخنی برزبان بياورد؛ اما بوی ترس و هراس                            
از ترس آرام نداشتند                  .   درون قصر پيچيده بود           زنان و    تنها راي    .   درباريان 

 پيشنهادی   گفت و   سخنی می   هر کدام    . ردند  ک  پچه و زمزمه می        مشاوران پچ       
  . ددا می

  ».بهتر است خدايگان به تيسفون بروند، باروی استوار آنجا پناهگاه نيکی است«
. دانستند    ها که روزی رفتنش را به تيسفون بدفرجام و بدشگون می                        همان  

  .خواستند به تيسفون بازگردد اکنون بدون شرم؛ از او می
اما همين که     .   دانست    ها را راست نمی       شايد گزارش     .   د هنوز فرمانی نداده بو 

يابی به دستگرد      پيکی پيام آورد؛ قيصر با نيروی فزون خود، برای دست                          
  .ماندن را خردمندانه ندانست. دندان تيز کرده است

با                   بان  ما شتا ا  ، ه رد ز آ و  از سربازان ورزيده، نگهبانان                          خشمگين  کاروانی 
باز، آوازخوانان            گويان نيرنگ      گر، پيش    ريان کرنش     گر، دربا      سپار، موبدان نيايش         جان  

آوا، خنياگران مست کننده، نوازندگان سرگرم کننده، بازيگران تردست،                                    خوش  
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؛ گو گر، گويندگان گزافه          زنان چاپلوس، سرايندگان ستايش             اخترماران دروغگو، راي   
نان  ، پزشکان ترسايی، ستوربا        نما انگيز، خواجگان زن          زنان نازپرور، کنيزکان هوس               

شماری ديگر      بدبو، بردگان نيرومند، سازندگان ماهر، کارگران ورزيده و گروه بی                                   
سواران و      وترين چابک     در پناه تيزر      .   از درباريان به سوی تيسفون راه افتاد                    

هايي که توانسته بود؛          نگهبانان گارد شاهی به همراه آتش پاک، و بخشی از دارايی                          
    .ها کند ها و ارابه بار کالسکه

از ميان    .   شهر را خاموش ديد        .   تيسفون رسيد، اما کسی به پيشواز او نيامد                  به  
اما آنجا نيز تاريک و مرده            .   های تهی خودش را به اسبانبر رساند              ها و شاهراه      کوچه  

ها با پرچم و      چرا کسی به پيشواز ما نيامده؟ چرا خيابان                   « :   با خشم خروشيد    .   بود  
 چراغانی نيست؟ چرا بازارها بسته                 های رنگين آراسته نشده؟ چرا سراها                 پارچه   

  »اند؟ ها خزيده است؟ چرا مردم به خانه
  »!خدايگان، به پيشواز مرگ آمدی«: ناگاه زمزمه گنگی شنيد

  »اين چه آوايی بود؟« 
: کنان بر زمين افتادند و يک آوا پاسخ دادند                     درباريان چاپلوس؛ وارو زنان و کرنش                     

  »ديمما که چيزی نشني! خدايگان انوشک بويذ«
ش کشش نداشت،     پاهاي   .   کوب کرد      خود ميخ    اما ترس و هراسان او را در جاي                 

    پرور؟ غريد کجا هستند اعيان تن. گويی به زمين چسبيده باشد
چنان که در سرزمينی دو شاه نباشد، در قصر نيز دو وزير                       « :   زمزمه ديگری شنيد      

  » .نباشد
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نخست  .   شهر دبختی ايران     بانی شکست و ب    .   پس کفتار پير به خانه خزيده است             
چه بسا   .   اما پيش از هرچيز بايستی از نيرنگ او بترسم                  .   بايد او را از ميان بردارم                

  ! درون قصر دام گذاشته باشد
  ».اينجا ناپاک است، جای ديگری بجوييد«

خدايگان، گفته بوديم اگر اينجا بمانيد، فَر                  « :   سالار اخترماران پيش آمد و بانگ زد              
  »هد گريختشاهی از شما خوا

چرا اين گونه شدم؟ چکار کنم با اين درباريان دو                        .   ای مزدا اهورا به دادم برس                 « 
  » .رو و ناسپاس

گويان    نگران نباشيد و به سخنان پيش        « :   خند هميشگی پيش آمد      آذر با نيش      ماه  
اينجا را دوست نداريد، به              .   گو گوش نسپاريد که آنان بدخواه شما هستند                  گزافه   

  ».قصر سپيد برويد
  »قصر سپيد؟«
است                  «  ردشير  ا يه  و در  بدشگون             پيش .   آری، قصر سپيد  ا  ر تيسفون  يان  گو

  ».اند، اما آنجا شهر ديگری است دانسته
از همانجا بازگشت و به          .   بايستی آنجا بروم       .   درست است   !   ی است  ا  رای خردمندانه        

آذر پيشنهاد کرد؛          اما چون قصر کوچک بود، ماه              .   سوی قصر سپيد روان شد       
  . تری با خود ببردگروه کم

نگهبانان   پس با گروهی از        .   داد    آذر گوش می       سخنان ماه ديگر بدون انديشه به 
ورزيده گارد جاويدان و درباريان اندک خود به آنجا رفت و ديگران را به قصر                                              

  .ايوان فرستاد
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 ـويه اردشير[خسرو پرويز    ]اسبانبر 

 را تهی يافت؛ خشم خود         ش به دستگرد رسيد، اما چون شهر            قيصر با سپاه فزون      
فرو ريخت              قصر  ا روی  به      .   ر د               نخست چيزهای  کر ل  و چپا ا  ر ه  ند ما جا    .

. های طلا و نقره       هايی که شاه نتوانسته بود باخود به تيسفون ببرد، شمش                     دارايی     
قالی زربفت بزرگی، که به تازگی در                  .   هايی که از آن کيش مزدايی بود                 خوانچه   

های زيبا      بها با رنگ     های گران      ار که از پارچه       شم های بي    جامه  .   قصر پهن شده بود     
  . شد هايی که هرگونه کالايی در آن يافت می صندوق. بافته شده بود

از صندوق              های   ها سيصد لوح رومی بوده که در جنگ                  گفته شد درون يکی 
نيز بخشی از گنج بادآورده که از آن                  .   پيشين به دست سپاهيان ايرانی افتاده بود                

  » .برد گنج بادآورده را باد می«: ها پراکنده شد ه سخنآنگا. قيصر بود
. جنگيدن يا شکار بودند         هاي پادشاهان ساسانی که در حين               ها و تنديس     پيکره  

. کاری شده بود        های زيبا و برجسته، که روی ديوارها کنده                       ها و نگاره      کاری    گچ 
  . ه شده بودبها نوشت های که با آب طلا و گوهرهای گران ها و خداينامه کارنامک

در و   .   ها در قصر بتازند         پس فرمان داد با اسب          ش فرو ننشت،       اما باز هم خشم      
ها را سوزاند و        ها را دريد، ديوارها را فرو ريخت، چلچراغ                        ها را شکست، پرده        پنجره  

باغی که به آن       .    نيز نگذشت   از شکارگاه باغ        .   همه جا را با خاک يکسان کرد             
ها نيز    هايی داشت که زمستان          ان و درختچه      گفتند و در آن درخت           فردوس می     

با جانداران گوناگون، از اشتر و گورخر و تاووس و تذرو و شير و                                .   شد برگ نمی    بی 
های   ها و خوردنی        آنگاه با نوشيدنی       .   هر چه را يافت سوزاند و نابود کرد                  .   پلنگ 
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 سوی تيسفون راه افتاد،         به  واپسين دم      .   سرداب قصر، جشن باشکوهی راه انداخت               
  . سره کند تا آنجا را نيز بگشايد و کار شاه را يک

بخت خوبی داشت؛ با سپاهيانی ايرانی برخورد نکرد، مگر چندبار که آزادبه با                                      
  .ها را پس براند و پراکنده کند های ناگهانی او را آزار داد، اما توانست آن شبيخون

با  .   فتادنی است   به تيسفون رسيد؛ اما دانست دژ و باروی استوار پايتخت دست ني                          
  .کشيدند سربازان و پاسدارانی که از روی باروی شهر خودشان را به رخ او می

از آنجا که خستگی و       .   زنی پرداخت       پشت دروازه اردو زد و با سردارانش به راي                           
کششی به ماندن نشان       کدام     ترس در دل سرداران قيصر رخنه کرده بود، هيچ                        

  .ندادند
اکنون روميان شب از ترس             .   تانی وزيدن گرفت        های زمس      گاه نسيم باران         آن  

از گرفتار شدن در تالاب                                  شبيخون  هاي   های ناگهانی خواب نداشتند و روز 
شهر  ماندن در ايران          « .   سرداران زمزمه ناخرسندی ساز کردند                 پس  .   فروشونده    

  » .نابودی و مرگ به ارمغان خواهد آورد
هايی بدون گذری          ب های زمستانی، تالا          آوا شدند؛ بارش          به زودی همگی هم        

  . برند خواهند شد که هر چيز را در خود فرو می
قيصر ناتوان از گشودن دروازه تيسفون؛ پيکی برای شاه فرستاد و خواستار آشتی                                  

نيز پيشنهاد کرد چند شهر مرزی روم را به ايران واگذار نمايد، اما شاه                                     .   شد
  .يان آوردنپذيرفت که ناسزاها روانه کرد و سخن از جنگ بزرگ به م

قيصر فرمان بازگشت داد، اما برای فرو نشاندن خشم خود؛ به سوی سرزمين                                   
  . جا را چپاول کندآذربايجان راه افتاد؛ تا شهرهای آن

***  
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قيصر  :   زد   چرخيد و فرياد می        ها گرد خود می       با رفتن روميان، شاه مانند ديوانه               
ها را به آتش         ومعه آن    و خانه و ص    شهر.   کشم روميان را می        .   کنم را در بند می       

  » .کشم می
شاه از رويدادهايی که رخ داده بود؛ چنان آزرده و خشمگين شد که يکباره بيمار                                     

فتاد          است           کسی نمی  .   شد و در بستر ا نست چکارش شده  ا  کسانی سخن   . د
گفتند به او    کسانی نيز    .   پراکندند؛ از خشم و رنج شکست سپاه بيمار شده است                  

ش نيز شل شده بود،       شکم.   آورد     خورد بالا می       ه می هرچ  چون   . اند  زهر خورانده       
   .رفت که از بالا و پايين از او می چنان

مد   کاری از دست گابريل پزشک نيز بر نمی                 نده                 .   آ ا و خور ا به  رو  ا د هر چه 
چنان دگرگون شد که         .   روز دوم يا سوم تب کرد            در   .   شد؛ سودی نداشت     می 

  . ديد های ترسناک می پيرامون خود را سايه
ي                 ش  بانو ترسيد بميرد و تاج و تخت              شه ا زنی     بدون جانشين بماند، پس با ر
 ـرا از دژ بابل به پايتخت آورد مردان آذر، پسرانش ـ ماه   . شاه و شهريار 

گفت   پرت و پلا می     .   روز ديگر شاه بهتر شد، اما شب دوباره به هذيان گويی افتاد                          
ها را بسوزانيد،         نيد، صومعه  روميان را بکشيد، هرکليوس را در بند ک                  « :   غريد   و می  

  » !شهرها را خاکستر کنيد
شاه برای    .   ند شد  نشسته بودند و دمی از او دور نمی                ش  شيرين و پسرانش بر بالين        

اش را ديد، به خود            همين که پسران ننر و نازپروده              ش را گشود،        لختی چشمان   
او  کنار   . کرد   شاه را ديد که خود را برای بر تخت نشستن؛ آماده می                          مردان    .   آمد  

ای که با کنيزک مادرش درآويخت و پسری آورد که                            باره    شهريار بود، همان زن          
  »کنيد؟شما اينجا چه می«: با خشم غريد. های پيشگويان در اندامش بود نشانه
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  »ها پسران شما هستند اين«: شيرين دستان او را گرفت و ناليد
ايد بميرم و جانشينم          رده  نکند کمين ک   . . .   اما شما بايد در بابل در بند باشيد               « 

  » .شويد؟ اما بدانيد من زنده و انوشک هستم
خواهيم بهبودی       ما می  .   شما سرور و خدايگان ما هستيد          « :    دوباره زار زد           بانو  شه

  » .شما را ببينيم
  ».خواهم کسی را ببينم نمی دور شويدکه... گوييد دروغ می«

  »!دور شويد«: دوباره فرياد زد. کسی چيزی نگفت
من که سايه مزدا اهورا روی               « :   تنهايی با خودش نجوا کرد            ها؛ به     فتن آن   با ر  

ها هستم، من که دارنده گنج گاو و                 ها و آب     زمين هستم، من که پيروز خشکی           
اگر   . . .   گنج بادآورده هستم، من که يابنده خاچ ترسايان هستم؛ نبايستی بميرم                              

های نايابم،       ام، گنج      انبوه   سرزمين پهناورم، دارايی            .   شود  بميرم، تاج و تختم چه می         
  ».نه، نبايستی بميرم... های زيبايم، قصر و باغ فردوسم زنان و سوگلی

  ».بدانيد من زنده و جاويدم... هان ای مردم«: با دشواری برخاست و ناليد
بيش از آن که برزمين بيفتد،            .   به يک سو کج شد   .   اما نتوانست خود را نگه دارد               

. بدنش داغ و گُر گرفته بود             .   خود را نگه داشت        دستش را به ستونی گرفت و          
انگار سرب داغ       .   ش را باز کند       چشمان  توانست     چنان زار و لاغر شده بود که نمی              

اگر بهبود يابم، کاری           « :    بسته ناليد    با چشمان   .   ش ريخته باشند     توی چشمان    
  ».در سرزمين روم شنيده نشودای خواهم کرد زنگ صومعه

پنداشت   .   آلود پيرامون خود را کاويد                 با چشمان اشک    .   اد از ناتوانی به گريه افت             
اش بود که        انگار دايی       .   هايی ديد     ناگهان سايه    .   شوند  های قصر جابجا می        ستون 

  »!اما او مرده است«: زير لب زمزمه کرد. پشت ستونی پنهان شده است
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ت چشمانش را بس     .   ديد   کرد او را می        اما به هر سو نگاه می       .   ديدگانش را برگرداند            
ت را باز کن، من          دايی، چشمان       « :   که او را نبيند، اما آوايی در گوشش پيچيد                    

  » .تان دهم بايد چيزی نشان. هستم بندويه
اينجا   « :   ش را گشود، بندويه به جايي گنگ اشاره کرد و گفت                      به دشواری چشمان       

ای که جامه شما را پوشيدم و رفتم روی بام، و خودم را                             شناسی؟ صومعه   را می   
  ».شما جا زدم که بتوانيد بگريزيدجای 
يادتان است گفتيد اگر          « :   گفت  ريز سخن می    اما او يک     .   خواست گوش کند      نمی 

کنی و اگر کشته شوی       مرا برهانی، چنانچه زنده بمانی پاداشی نيک دريافت می                        
سپار منوچهر شد و به        دارای نام جاويد خواهيد شد، مانند اسفنديار که جان                           

  ».جنگ افراسياب رفت
  » .بندويه مرده است و اين کابوس است. نه، اين درست نيست... نه«: غريد

! من زنده ماندم وچه پاداش نيکی دريافت کردم                        « :   اما دوباره سخن او را شنيد            
هايی که فرمان داده           ها وپاهايم را بريدند، تنها برای اين که نگذاشتم درهم                          دست 

  ».بوديد، به کسی بدهند که شايستگی آن را نداشت
آنکه بزرگتر      .   اين بار دايی ديگرش را ديد              .   با دشواری خود را جابجا کرد و برگشت                

دشنه  .   نوشاند   گرديه همسرش نيز کنارش بود و داشت به او نوشيدنی می                        . بود  
کرد و با       نزديک     دست جام را به دهان او             با يک  .   تيزی نيز در دست گرديه بود            

تو بايد    « :   ه از پشتش بيرون آمد        دست ديگر دشنه را چنان در شکم دايی فشرد ک                 
هم                                  ه مرگ تو من زندگی بهتری خوا پنا بميری تا من همسر شاه شوم، در 

  ».داشت



 

٢٣٢ 

گفتيد   خواستيد می    دايی جان، اگر همسرم را می                « :   اش برگشت و ناليد         دايی   
بکشد؟ مگر برای به تخت نشاندن شما از               چرا خواستيد مرا      . . .   م کرد  پيشکش می  

  » .جان خود مايه نگذاشتم
های لرزانی         خواست نگاهش را برگرداند، ولی به هرسو چشم دوخت، سايه                            

ای نشسته بود و در کدويی می                آنگاه بهرام چوبينه را ديد که گوشه                 .   ديد   می 
الک بزرگی نيز پيش خود گذاشته بود و در آن نقل و شيرينی ريخته                          .   نوشيد  می 

: زد    برسر بهرام فرياد می        نيز آنجا بود که      ]   هرمز  [ پدرش    .   خورد    بود و همراه آن می         
ها را چه کردی، چرا بدون ما با ترکان آشتی کردی؟ چرا از ما فرمان                                       گنج « 

  »!نستاندی؟ بدان که آنچه تو کردی به خواست ما بود نه نيروی تو
  ».بردار بودم اين سخنان را رها کن، من سربازی فرمان«

من بهرام    « :   وشيد بهرام روي خود برگرداند و با ديدن او زهرخندنی زد و خر                                 
. آن سگی که واداشتی مرا بکشد نتوانست              .   ام   پنداشتی کشته شده     هستم، که می    

  ».اکنون بيا با هم بنوشيم
 ش اما روبروی        .   گوش کند، ديدگانش را برگرداند                 که به سخنان او       بدون اين     

کف  .   آلود روی زمين افتاده بود                سالار شمال را ديد که با دهان خون                شاهين؛ سپه  
  . فام بود ها خونين و سرخ و قالیتالار 

شاها، پيکی که فرستاده بودم پيامم را نياورد؟ به نام شما تا دل                            « :   شاهين ناليد   
. های انبوهی برايتان فرستادم             آنجا را گشودم و دارايی              .   سرزمين کارتاژ پيش رفتم         
  .آيد شد، اما اينک از دهانم خون بيرون می دهانم تنها با نام شما باز می

يک،  .   شمرد  های طلا را می        ديد  داشت سکه     رزين سالار باج و خراج را             سپس ف 
شاها، هزار سکه از بابت           . . .   هزار   . . .   دوصد   . . .   صد يک . . . سه يک . . .   ده يک   . . .   دو، سه   



 

٢٣٣ 

چيز   روزی ديگر، روزی هزار سکه طلا، باژی است که از دهقانان و مردم بی                                       
  .تر شود ستاندم تا دارايی شما انباشته

همسرش  .   زانی آمدند و او را به چهارچوبی بستند و شکنجه کردند                       به زودی سربا      
مند نيستم، از خودم بيزارم که در انباشت                    شاها، گله    « :   زد  فرزين فرياد می       .   نيز بود   

توانی مرا شکنجه کنی، اگر بيش از اين هم                  می .   داد کردم       دارايی شما، به مردم بي           
  ».ودست استآزارم دهی پشيمان نيستم؛ چرا که اين آه مردم فر

اما آوايی از        .   خواست فرياد بزند        می .   از ترس و ناتوانی سردر گريبان خود فرو برد                      
دست  .   ش سبز شد  شاه روبروی        آنگاه سپهبد مردان         .   مد آ  دهانش بيرون نمی        

تاب ديدن او       .   زد   راستش از مچ بريده شده بود و از جای بريدگی خون بيرون می                           
شاها، منم    « :   اما آوايش را شنيد        .   ان کرد   اش را در دستانش پنه           چهره  .   را نداشت    

بدانيد که چه نادان بودم؛ که پيش ديگران از                        . . .   روز    شاه، پاذگوسبان نيم         مردان    
زمانی که پسرم را نابود           .   کردم    ها می   م و از شما ستايش     کرد    های شما ياد می      نيکی 

گران  با من که چنين کرديد، دي          . . .   کرديد خاموش ماندم و آن را در گلو فرو دادم                         
  ».ای خواهند برد چه پاداش و بهره

پيش از آن که روی خود را برگرداند، دست بريده را به سوی او پرتاب کرد و                                         
  » .خواستيد، آن را بگيريد سرورم، دستم را می«: خروشيد

پزشک ترسايی به     .   فريادی از ترس کشيد و به يک سو افتاد                  .   ديگرتاب نياورد         
ناچار شد او را پاشويه           .    تبش بيشتر شده بود     . ش رساند    تندی خودش را به بالين           

در پی    .   با اين کار کمی بهتر شد       .    از سوراخ پايين به شکمش فرستاد           کند و دوايی      
  . آن تب فروکش کرد



 

٢٣۴ 

در پنجمين روز از بستر برخاست             .   چند روز گذشت تا توانست ديگران را بشناسد                 
ز سايه کور ديوارها، از             بايد از اين شهر بدشگون بگريزم، ا               « :   و با خود نجوا کرد         

بايد به قصر     .   شود  گاه روز نمی       هايی که هيچ     شب.   ش  هاي   آور شب    خاموشی هراس     
بايستی دوباره سپاه        .   بايستی سپاهيانی که سستی کردند در بند کنم             .   ايوان بروم       

قيصر بايد بداند يورش به             .   بايستی روميان را گوشمالی دهم              .   انبوه گرد آورم           
  ».داردشهر چه فرجامی  ايران

هنوز به درستی بهبود نيافته بود که با درباريان اندک؛ به اسبانبر رفت و وارد قصر                                     
  »!بيچاره شديم... باز دژخيم آمد««: مردم پايتخت با آمدن او ناليدند. ايوان شد

های سپاه به پايتخت         ديدند هنوز زخمی         می .   سپاهيان بيشتر خشمگين بودند        
پس گروهی نزد موبدموبدان و               .   رد ديگری است     اند، شاه در انديشه نب            بازنگشته   

سالار اخترماران رفتند و خواستند شاه را وادار نمايند، جنگ را فراموش کند و به                                     
  .کشور و بزرگان برسد

تر از آن بود کاری کند، با ناخرسندی زير لب چيزهايی                           موبد موبدان که ناتوان            
شهر  ت و شگون از ايران         بخ « : گفت  ريز می    سالار اخترماران نيز يک           .   زمزمه کرد     

  ».آيد گريخته است و از کسی کاری برنمی
شاه « :   شد ای شنيده     های پراکنده        زمزمه   .   اکنون کمتر کسی از شاه خرسند بود            

  »خند نموده است اعيان و بزرگان را ريش
اين چه دادگری است، بايستی بجنگيم تا بميريم يا                   « :   ناليدند    ريز می    سپاهيان يک   

  ».د شويماز سوی شاه در بن
زنان که دريافتند شيرين به تنهايی             .   ناخرسندی به شبستان قصر نيز راه پيدا کرد               

با خدايگان به قصر سپيد رفت و پسران خود را برای جانشينی آورده است،                                    



 

٢٣۵ 

چرا با بودن بانوان ارجمند، اين هرزه را گرامی داشته است؟ او                                « :   زدند    ريز نق     يک 
 را بر مريم که دخت امپراتور است برتری داده                      چرا او    .   که از خاندان شاهی نيست         

چرا او را بر گرديه خواهر بهرام چوبينه، آن شيرزن                        .   تا او بتواند مريم را زهر بدهد               
  » پشت کرد و شوهرش را کشت برتری داد؟ که به برادرش

***  
در روزهايی که شکست سپاهيان مردم را اندوهگين کرده بود، رويداد شوم                                      

بارش باران زمستانی نه تنها              .   ابسامانی آنان را دوچندان کرد                ديگری آشفتگی و ن      
  .های کشاورزی را ويران کرد، بخشی از بند دجله نيز فرو ريختزمين

ويی آسمان    های زمستانی دير زمانی بود که آغاز شده بود، اما گ                           گرچه باران      
خ شده باشد      آب دجله بالا آمد و           چنان آبی از آسمان فرو ريخت که               .   سورا

های کشاورزی که گياهان و               روی آب؛ نه تنها زمين            پيش .    شکاف برداشت    بند 
  .ها را از بين برد رستنی

ترين سازندگان و ماهرترين کارگران                   شاه همه چی را رها کرد و به همراه زبده                   
  . خود، شتابان به سوی شکاف بند رفت

برای کشت     سوزاند، اما دريافت اگر زمينی                گرچه او برای دهقانان و مردم دل نمی                   
  .نباشد، باژی نيز در کار نخواهد نبود

. سازندگان و کارگران، رنج فزونی به کار بردند، اما نتوانستند شکاف بند را بگيرند                                    
شاه فرمان داد؛ قالی بزرگی پهن کنند و روی آن کودی از طلا و گوهرهای                                       

ها   بها بگذارند، که چنانچه شکاف بند گرفته شود، آن دارايی را به آن                                   گران   
اما کوشش آنان نه تنها سودی نبخشيد که گروهی از ماهرترين کارگران                           .   ببخشد 

  .به درون دجله پرت شدند و مردند؛ ديگران نيز از ترس جان؛ پس نشستند



 

٢٣۶ 

اما   .   شاه که ناتوانی آنان را ديد، فرمان داد؛ همگی را به درون دجله پرت کنند                                       
گناه از ما نيست، طلسمی در           شاها؛   « :   ناليد  دستی کرد و      سالار کارگران؛ پيش          

  » !رود شکاف بند نهفته است و کار پيش نمی
اين   « :   شاه چنان برآشفت که فرمان داد اخترماران و پيشگويان را بياورند و غريد                                 

  ».گويد خرد نادان چه می بی
: شاه نتوانست تاب بياورد، فرياد زد                 .   سالار اخترماران خاموش ماند و لب فرو بست                   

چنانچه نتوانيد اين راز را بگشايد،                . . .   ا دادم که مرا بازی دهيد              عمری خرج شما ر     « 
  ».اندازم شماها را به ميان دجله می

سربازی تنومند و ورزيده، سالار اخترماران را که                            .   آنان باز هم خاموش ماندند              
پيرمردی لاغر و مردنی بود، روی دست بلند کرد و آماده پرت کردن ميان دجله                                      

: فرياد زد      .   رود    ی ديگر به ميان رود خروشان فرو می                 او که دانست لخت        .   شد
دانستيم،     از پيش نيز می      .   دانيم    شتاب نکنيد که ما همه چيز را می          خدايگان     « 

از زمانی که ايوان قصر ترک               .   پيش از آنکه سايب يمنی خواب شما را بخواند                  
سپس نيز يورش    .   دانستيم بزودی نوبت شکاف بند دجله است                    برداشت، می      

  ».بيگانگان
کدام بيگانگان؟ چرا رازگونه سخن                 « :   شاه که بيشتر آشفته شده بود، خروشيد            

  »گويی؟ می
ها پيش پيشگويی کرده است که نخست ما بر                او سال   .   ها  تازيان و پيامبر آن          « 

و اين نبردها        .   روميان بر ما پيروز خواهند شد              شويم، آنگاه       روميان پيروز می         
  ».ا سروری کنندبر م آنان خواهند توانست چنان ما را خوار و خُرد خواهد کرد و

  »ای کنم؟ پس چرا زودتر نگفتيد در اين کار انديشه«



 

٢٣٧ 

گذاشت، ما       ترس نمی   « :   سالار اخترماران که جان گرفته بود با آوای ترسان ناليد                          
  ».ناک بوديم از جان خود بيم

لختی که گذشت؛ با خود نجوا کرد،              .   شاه سخنی نگفت و به انديشه فرو رفت             
پس شکاف بند دجله را از ياد برد               .   يستی اين پيامبر را به سزای خودش برسانم                با 

زنی کرد که با        آذر را فراخواند و بار ديگر با او راي                       ماه  .   و تندی به تيسفون بازگشت         
  .آن پيامبر چه کند

  
  

  ] تيسفون ـ اسبانبر[سرداران و بزرگان دربار امپراتوری 
مهران را     .    گرمی از سپاه زخمی انجام نشد            همين که به پايتخت رسيديم، پيشواز            

همزمان يکی از پزشکان قصر بالای             .   ای بود، به خانه والاگهر بردم                 که مانند مرده      
  . سر او آمد

مادر فرنگيس به خاطر         .   شنيدم ها و رويدادهای اين چندماه را                 بزودی شنيدنی     
 زخمی شدن   فرنگيس اندوه از دست دادن مادر و                  .   بيماری گنگی از دنيا رفته بود            

ي همين زمانی که          .   شد مهران، چنان زرد و زار شده بود که شناخته نمی                       برا
  . او را در برگرفت و گريستمهران را ديد، زمان درازی 

چگونه روميان به دستگرد يورش برده و شاه از ترس به تيسفون                            .   آنگاه شنيدم    
ن را ويران        های پهناوری از دهقانا              بدتر از آن سيل هولناک، زمين              .   آمده است    
  . کرده است

آذر و سالار اخترماران، فرمان داد پيکی تيزرو                         زنی با ماه      گفته شد؛ شاه پس از رای         
يثرب                                به شهر  ا  ر يمن؛ گروهی  ن شهربان  ذا با تا  يمن گسيل شود؛  به سوی 



 

٢٣٨ 

ريز   والاگهر اسفنديار يک          .   شهر بياورند      بفرستد و پيامبران تازيان را به ايران                     
گوها به چاه افتاده         گريخته و باز نيز با ريسمان پيش           خرد از شاه      :   گفت می 

  .است
و به     گفته می  .   سردارجشيش پيکی بود که به سوی يٍثرب روانه شده بود                       شد ا

هايی که به روميان زده است؛ از سوی شاه برگزيده شد؛ تا                          خاطر شبيخون
از سپاهيان تنها جشيش و گشتاسب بودند که             . پيام شاه را برای باذان ببرد    

مهری شاه روبرو نشده بودند، تا جايی که گشتاسب جانشين سپهبد                        بی با 
   .روز شدراهزاد؛ پاذگوسبان نيم

*** 
اسفنديار، گشتاسب و زاذان فروخ چنان ناگهانی وارد تالار اندرونی قصر شدند که                                     

از       ماه  .   آذر رساند       بذ با ديدن آنان، تندی خود را به ماه                       گئورگ    ديدن او     آذر 
 »ای؟ مگر قيصر را ديده!  چرا چنين هراسانی«: فتپوزخندی زد و گ

  ».اند وزير بزرگ و تنی از بزرگان آمده«: بذ با دستپاچگی پاسخ داد گئورگ
  »بزرگان؟«
  ».استفاذ گشتاسب و سالار زاذان فروخ... آری«
  » اکنون کجا هستند؟«

ه افتاد و با                                          او را بشنود، به سوی تالار بارعام را  آنان،    اما  بدون اينکه پاسخ 
ايد بايد بگويم        چنانچه به ديدار خدايگان آمده                « :   چاپلوسانه کرنشی کرد و گفت          

  ».خواب هستن
  ».مانيم تا بيدار شوندمی«: اسفنديار با سردی گفت



 

٢٣٩ 

پيامی داريد؛       چه بسا به دازا بکشد، اگر            « :   بار گفت   آذر از رو نرفت و اين            ماه  
  ».به من بدهيد تا به خدايگان برسانم

ديگران نيز خاموش         .   ار با بيزاری نگاهی به او انداخت و پاسخی نداد                         اسفندي  
آذر بوی دردسر را دريافت، پس برگشت تا شايد بتواند به شاه                            ماه  .   ماندند   

. بانو همراه شاهزادگان به تالار آمدند                   شاه و شه  گزارش کند، اما در همان زمان                
. ه؛ شگفت زده شدند       همگی از ديدن شاه در تالار بارعام آن هم در جامه ساد                             

اسفنديار دريافت از         .   بدون ردا و تاج شاهی نديده بودند                 هم  تاکنون او را  اينجا آن           
زمانی که شاه به تيسفون آمده است، نه تنها پير و شکسته شده است، که شکوه                        

  . گذشته را ندارد
سپس .    کرنشی کردند      گشتاسب و زاذان فروخ بيشتر خود را باختند و فروتنانه                         

اما اسفنديار تنها کرنشی          .   ی پذام از آستين  بيرون آوردند و بر دهان زدند                          تند 
شهرو  او با خونسردی به چهره شاه چشم دوخت و از آشتی ميان ايران                          .   کوتاه کرد     

  .روم سخن گفت
دشمن به خاک ما      « :   شاه لختی به سخنان او گوش داد، آنگاه با خشم فرياد زد                         

ا را ويران و آلوده کرده است، اما شما                      شهر و خانه م    .   دست درازی کرده است           
  ».آمده ايد و از آتشی سخن می گوييد

پيرامون ما را چه کسانی             « :   در پی آن اندکی خاموش ماند و دوباره بانگ زد                           
ها خرج سپاه کردم که از روبروی روميان                        سال . . .   گرفته؟ مشتی بزدل ترسو          

اند بايد      يی که زنده مانده         ها  آن  .   اين بار بخششی درکار نيست           . . .   نه، نه   .   بگريزنند   
  » !بکشيد يا کشته شويد، چيست: تا بدانند، فرمان.زندانی شوند



 

٢۴٠ 

تر   خشمگين .   پيش از آن که اسفنديار سخنی بگويد، شاه چشمش به زاذان افتاد                         
آيا سر   . . .   مگر فرمان نداده بوديم سپاهيان را در بند کنی؟                        « :   از پيش خروشيد     

  » .ت سنگينی کرده است خودت به تن
زخم سپاهيان هنوز بهبود نيافته           « :   اسفنديار ديگر تاب نياورد و با آوای رسا گفت                    

  ».است؛ چگونه زندانی شوند
  » .سپاهی ناتوان بهتر است بميرد«

گشتاسب که از پاسخ اسفنديار جان گرفته بود، برای نخستين بار به سخن آمد و                           
شمار خود، نه تنها به         خدايگان؛ کدام ترس و ناتوانی؟ روميان با سپاه نا                          « :   گفت 

  ».باروی تيسپون نزديک نشدند که مانند موش به سرزمين خود گريختند
اما نخواست به او       کرد گشتاسب نيز با بزرگان همراه شود،                  بينی نمی   شاه پيش  

باره بر     بدون اين که بتواند خشم خود را پنهان کند، به يک                     .   چيزی بگويد    
سپاهيان ترسو بايستی در بند           « : نداخت   سر آنان بانگ زد و داد و فرياد راه ا                     

هرکس که بخواهد نافرمانی کند، کاری خواهم کرد از زنده بودن پشيمان                                .   شوند 
  ».شود

بزرگان از ترس رنگ به چهره نداشتند، تاکنون او را چنين خشمگين نديده                                  
بيشتر از اين ترسيد؛ فرمان برکناری بزرگان را                        .   شيرين نيز نگران شد      .   بودند   
دانست شاه ديگر عمری         نيک می  سوخت، اما     ها نمی   چه دلش برای آن        گر .   بدهد  

در اين     .   آنگاه برای جانشينی پسرش؛ به کمک بزرگان نياز داشت                       .   نخواهد کرد     
چون  .   توانستند او را ياری دهند               کار اسفنديار و گشتاسب بيش از ديگران می                 

ادرش را بر         جنبيد، بر    بود و اگر دير می         ]   قباد  [ جيلنوس برادر خوانده شيرويه               
پس برای اين که به اين نمايش پايان دهد؛ کمی به شاه نزديک                           .   نشاند   تخت می  



 

٢۴١ 

آور است،      خشم برای تندرستی شما زيان          « :   شد و با گريه و زاری ساختگی گفت            
  »بهتر است آرام باشيد

ها خط و    اما باز هم برای آن           .    خود، کمی آرام شد          شاه با شنيدن سخنان سوگلی     
: ش کارساز افتاده است، سخنش را پی گرفت                 ن که ديد نيرنگ     شيري .   نشان کشيد   

  ».ها را ببخشايد کنم آن خواهش می«
شيرين دريافت دارد کار دشوار               .   ا بيايد   . گ . ز . اما شاه گوش نداد و فرمان داد س                  

شاه .   هوش شده است     شود، پس خود را برزمين انداخت و وانمود کرد بي                            می 
تنها  .   توانستند نزديک شوند        ران نيز نمی    ديگ  .   لختی دست و پاي خود را گم کرد             
شاهزادگان تنها خود را به مادرشان                 .   کردند    خاموش اين نمايش را تماشا می             

پزشک  « :   کنارش زانو زد و بادستپاچگی فرياد زد                    شاه .   رساندند، اما کاری نکردند             
  » .بيايد

. کرد و چشمانش را گشود          ی  ا  پيش از آن که پزشک ترسايی بيايد،  شيرين ناله                 
  »شيرين جانم تو را چه شد؟«: شاه با نگرانی پرسيد

  ».من تاب اندوه و گرفتاری شما را ندارم«
تازه دريافت بزرگان دارند او را تماشا                      .   با پيدا شدن پزشک؛ شاه کمی به خود آمد              

آذر خواست؛ همراه او به تالار                  ها اشاره کرد بروند، سپس از ماه                 به آن   .   کنند  می 
دو در راهروهای نيمه تاريک و خاموش راهرو به آهستگی گام                             هر  .   اندرونی بيايد       

بزرگان ناسپاس      « :   آذر نگاه کند، خشمناک غريد            شاه بدون اين که به ماه          .   زدند    می 
  ».اند پيمان نيز شده و نافرمان بودند، اکنون با يکديگر هم



 

٢۴٢ 

اين بازی دارد به پايان خود                  دانست     می .   آذر نيز همه چيز را دريافته بود                  ماه  
دوست نداشت؛ بازنده اين درگيری شاه باشد، چون                     گرچه هيچ    .   شود نزديک می    

  . سخن شاه رشته انديشه او را برهم زد. رفت خودش نيز همراه شاه کنار می
روزی که از دست بهرام بزه کار از کشور دور شدم، بزرگان و سپاهيان مرا تنها                                      « 

ک آواره در سرزمين روم             مانند ي   .   تاج و تخت و دارايی ما از کف رفت                  .   گذاشتند  
نيز با   .   گرچه توانستيم به ياری قيصر تاج و تخت را پس بگيريم                     .   زندگی کرديم      

تا اين که     .   مان  نوری نداشت         دخت امپراتور را به همسری بگيريم، اما زندگی                       
هاي آن     فردوسی که مزدا نشانه          .   ای تاباند      شيرين پيدا شد و به زندگی ما نور تازه               

اما اسفنديار سخنان پوچی برزبان آورد که                    .   ه ما ارزانی داشت         را داده است، او ب            
اکنون   !   نبايستی با شيرين پيمان زناشويی ببنديم، که او از خاندان شاهی نيست                         

کار    بدارم و با روميان بزه                ارج    نيز ديگران را شورانده که سپاهيان گريزان را                        
  ».آشتی کنيم

خرد که چنين      اين بی   « :   دوخت   آذر چشم      باره برگشت و به چهره ماه              شاه يک  
داند با ويرانی سيلاب، چگونه شکم گنده               دهان گشادی برای ياوه گويی دارد، نمی                     

  » .خواه را پر کنيم او و سپاهيان فزون
آذر از ترس توان سخن گفتن               چهره شاه چنان از خشم کبود شده بود که ماه                   

 او نزديکتر شد و اين         شاه  به  .   تاکنون او را اين گونه خشمگين نديده بود                  .   نداشت  
شويم، چون نام ما پرويز              جنگيم و پيروز می        اما با قيصر می      « :   بار  نجوا کرد       

  » رای تو چيست؟ !است
. و ديگر سخنی نگفت    »   بويذ   شاه انوشک   « :   آذر با آوايی لرزان و چاپلوسانه گفت                   ماه  

  .آذر را خاموش ديد؛ به تندی به اندرونی رفت شاه نيز ماه



 

٢۴٣ 

***  
اميد از ديدار با شاه، گشتاسب، جلينوس، پيوس و چند تن از افسران                             اسفنديار نا    

پا نيز خود درخواست کرد؛ به انجمن                 شه.   تنها گشتاسب نيامد    .   وفادار را فراخواند             
 . ها بپيوندد آن

زمانی که همه گرد آمدند؛ نخستين کسی که سخن گفت؛ جلينوس بود که                            
 که جان هيچ کدام از ما برای             دوستان بدانيد      « :   از شاه بدگويی کرد        بدون ترس      

اگر باز هم بخواهيم         .   دنده شده است      او اکنون پير و نادان و يک             .   شاه ارزشی ندارد        
  ».ايم به اين امر تن بدهيم، بدانيد که فرمان مرگ خودمان را گواهی کرده

های سپاهيان، اکنون پاداش              فشانی   پيوس نيز از نبرد نينوا گفت که پس از جان                 
آنگاه زاذان فروخ ترسان و لرزان، بدن کوه پيکرش را                               .   دان است   ها کليد زن     آن  

او بدون اين که به           .   جابجا کرد، چنانکه الوارهای چوبی تخت به جيرجير افتاد                         
من اين کار را       !   توانم سپاهيان را زندانی کنم              چگونه می   « :   کسی نگاه کند؛ گفت      

  ».نخواهم کرد، اگر چه بخواهد جانم را بستاند
وش و آرام، روی تخت چوبی، بر بالشی نرم لم داده بود و به سخنان                              اسفنديار خام     

  . خواست ميزان جوشش و انديشه آنان را بسنجد شايد می. آنان گوش می داد
پا و مهرهرمز، اما با دو انگيزه                دو تن ديگر نيز خاموش و سردرگريبان بودند، شه                     

زارشی به گوش     دانست؛ اگر کوچکترين گ            گفت، چون می      پا سخنی نمی   شه.   سوا 
شاه که زورش به وزير             .   شد شاه برسد، او نخستين کس است که پادافره می                   

رسيد، به جيلنوس و پيوس نيز؛ برای همين خاموش و سربه گريبان                         بزرگ نمی    
اما مهرهرمز خاموش بود، چون تازه دريافته بود                       .   داد    به سخنان ديگران گوش می         

 گذاشته و با از خودگذشتگی           جانش را کف دستش       .   چه ستمی بر او رفته است        



 

٢۴۴ 

بدتر آن کژاندام و ناتندرست شده بود، اما اکنون بايستی                            .   با دشمن جنگيده بود      
آزرده بود که توان             چنان دل    .   زندانی شود، يا مانند دهقانان روی زمين کار کند                       

اندوه گنگ؛ بيشتر         گذاشت؛ اين       هر چه می   .   فرو دادن آب دهانش را نداشت                 
به ياد آورد؛ چگونه پدر ننگ کژاندامی را تاب نياورد و                               .   فشرد   ش را می     گلوي  

چشمانش را بست و به انديشه فرو             .   از خشم بدنش گُر گرفت         .   مردن را برگزيد         
بدون اينکه بداند چه           .   هيچ دوست نداشت مانند پدر به پيشواز مرگ برود                    .   رفت  
هيد  خوا   تا کی می   :   دوستان و سروران         « :   کند برخاست و با آوايی لرزان گفت                می 

  »تا کی بايستی چنين خوار و فرومايه شويم؟... دست روی دست بگذاريد؟ 
چون کسی چيزی نگفت،        .   آنگاه لختی خاموش شد تا واکنش ديگران را ببيند                     

اش   چوپان، بهره       گله بی   پنداشتم   من هميشه می   « :   سخن خود را پی گرفت        
ه چوپان   اما اکنون می بينم خود گرگ در جام                  .   پراکندگی و سرگردانی است            

ای ندارد،        شهربهره   دوستان اين چوپان برای ايران                .   درد   درآمده و دارد گله را می                
  ».بايد در انديشه چوپان ديگری باشيم

سپس او را    .   خواست، نخست او را ستايش کرد              جلينوس که چنين چيزی می        
دل شده و سوگند ياد        دوستان بيش از هرکاری بايستی يک              « :   آرام کرد و گفت         

  ».نند زنجير دست در دست يکديگر داده و ديگری را تنها نگذاريمکنيم، ما
اين سخن درستی است، بهتر است پيشوايی برگزينم و                « :   آنگاه زاذان فروخ گفت             

چون  »   . سوگند ياد کنيم به او وفادار بمانيم و بدون رای او کاری انجام ندهيم                                    
سفنديار  کنم، والاگهر ا         من پيشنهاد می    « :   کسی چيزی نگفت، خودش افزود              

  ».پيشوای ما باشد و هر چه او بگويد با جان و دل پيروی کنيم



 

٢۴۵ 

روی کرده       همگی پيشنهاد زاذان را پذيرفتند و سوگند ياد کردند از اسفنديار پی                            
  . و اگر پای مرگ نيز پيش بيايد، او را تنها نگذارند

 که شاه  ها پيش   ها هم رای بود، اما به ياد آورد سال                    اسفنديار گرچه با خواسته آن          
و شاه  بسته شوند    دل و هم     ديگر هم   جوان بود و آنان توانا، نتوانستند با هم يک                    

اکنون که او از هر زمانی نيرومندتر                  .   را وادار کنند به سخن و رای آنان گوش کند                    
دانست در راهی گام گذاشته که                 اما می   .   است، چگونه اين کار را انجام دهند                  

گروه   توانند؛      خردمندانه روش اين است هر چه می              آنگاه انديشيد؛       .   بازگشتی ندارد       
ها در گروی پيوستن ديگر             بيشتری با خود همراه کنند، چرا که پيروزی آن                       

تواند همه را از         شاه که نمی   .   تر، نيرومندتر       هرچه افزون      .   بزرگان و سپاهيان است         
ا توانند ديگران را به انجمن خود فر                  پس از بزرگان خواست، تا می             .   ميان بردارد        

 .خوانند و با رای همگانی کار خود را پيش بگيرند
*** 

در انجمن دوم که باز هم در خانه اسفنديار برگزار شد، گروهی ديگر از بزرگان به                                      
گشتاسب، برادران پيوس و گروهی از افسران گارد در ميان آنان                               .   انجمن پيوستند 

بزرگان در      گشتاسب چون دريافت        اما در همان آغاز انجمن؛              .   شدند ديده می    
انديشه برکناری شاه هستند، چنان خشمگين شد که چهره سفيدش مانند لبو                        

دوستان شما را چه شده است؟         « :   آنگاه با آوای برافروخته گفت               .   سرخ و کبود شد    
  » ايد؟ آيا به فرجام کار خود انديشيده

پنداشتم؛   تا کنون می    « :   تر گفت   چون کسی چيزی نگفت، اين بار کمی آرام                   
ها و   درخواست بخشايش ديگری بکنيد، شايد اين نابسامانی                     يد خواه   می 

  » .شورش و خيزابه استبينم سخن از اما می. ها پايان پذيرد سردرگمی



 

٢۴۶ 

  ».نه دوستان اينجا جای من نيست«: سپس برخاست و با آزردگی افزود
بايستی او را برگردانيم، چه بسا                « :   جلينوس گفت   .   با رفتن او هرکس چيزی گفت          

  ».بدهد و به شاه گزارش برود 
دوستان من گشتاسب      « :   اسفنديار او را آرام کرد و آنگاه رو به ديگران کرد و گفت                             

  ».ام های بدتر از اين با او داشته ما انجمن. شناسم، او کاری نخواهد کرد را می
در                                     نی  ا نگر هنوز  ما  ا م شدند،  ا ر آ ر کمی  اسفنديا با شنيدن سخنان  ن  بزرگا

دانست    او می   .   پا بيش از ديگران هراسان بود               شه.   شد ه می  ها خواند     های آن     چشم 
شده و به شاه     گران آگاه        اگر گشتاسب نيز سخنی برزبان نياورد، به زودی زمزمه                       

پس پيشنهاد کرد انجمن خود را در سرداب قصر برگزار                        .   داد    گزارش خواهند         
نان را    تواند سخنان آ       کنند، جايی که بدگمانی در پی ندارد و هيچ گوشی نمی                       

  . بشنود
آنگاه اسفنديار گفت؛ سه روز ديگر که برابر با                     .   همگی اين پيشنهاد را پسنديدند           

  . برگزار کنند بهمن ماه است، انجمن خودشان را در سرداب قصر
شد، چون آن دو        کسی به او بدگمان نمی        . با رفتن بزرگان، زاذان نزد اسفنديار ماند                     

رمز نيز خاموش و سردرگريبان به                مهره  .   بردند    هميشه نزد يکديگر بسر می         
جايی که نخستين     .   او از شنيدن نام سرداب قصر، دگرگون شد                  .   ای خزيد     گوشه 

  .يادمانی که بيزاری او را به اوج رساند. پا شنيد پدرش پادافره شده است بار از شه
برافروخته      ش   فرنگيس که جسته گريخته چيزهايی شنيده بود، چون ديد شوی                    

چندبار لبانش      .    نگرانی نزد او آمد و دست در گردنش انداخت                      و پريشان است، با       
را بوسيد و او را ناز و نوازش کرد، اما مهرهرمز همچنان سردرگريبان و پريشان                                      

اين بار خود را بيشتر ميان دستان او جا داد و بازوان سپيدش را بر گردن او                                    .   بود  



 

٢۴٧ 

 لرزانش بيرون می آمد            گره زد و با واژگانی که به دشواری از لبان رنگ پريده و                              
  ».ترسم و نگرانم، برای تو و پدرم مهرهرمز من می«: گفت

آلود و با آوايی که به              با چشمان خواب       .   مهرهرمز خاموش ماند و هيچی نگفت             
در  .   ش برد    سرش را که بر بستر گذاشت، خواب             .   مانست، به بستر رفت        نجوا می   

اس                            ت، به هر سو نگاه      خواب ديد در بيابانی خشک و برهوت سرگردان شده 
ناگهان سياهی از دور         .   ای بود و نه آب و آبادی                نه سبزه   . کرد شن بود و ماسه       می 
به زودی مردانی را ديد که دنبال يکديگر به زنجير بسته                           .   به سوی او رفت      .   ديد  

ها نگهبانان نيمه برهنه، با شمشيرهای خميده خونين؛                   دو سوی آن     .   شده بودند    
بنديانی    .   ها به آنجا رفت       کنجکاوانه در پی آن          .   بردند    می آنان را به درون آسياب              

رفتند و پس از اين که سرشان با               بودند که به نوبت نزديک سنگ آسياب می                
از ترس چند      .   ريخت   های آسياب می      بريده می شد، خون آن را روی پره                   تبری   

 برگشت و شاه را ديد،           . اش نشست    گام پس گذاشت، ناگهان دستی روی شانه                
شاه هستی    تو پسر مردان      « :    کرنش کند، که نگذاشت و با مهربانی گفت              خواست  

  »که ما پاداش نيکو به او نداديم
افزار رفت و        ناخودآگاه دستش روی جنگ            .   اندوه گنگی راه گلويش را بند آورد                   

  »پس چرا فرمان پادافره داديد؟«:  بيزاری ناليد با
آسيابانی    اکنون نيز     .   شهرران  برای ماندگاری تاج و تخت اي              « : جويانه گفت شاه دل

آيا مرا ياری       .   خواهد به سودای به دست آوردن گوهرها و دارايی، ما را بکشد                                می 
  »کنی؟می

و شاه                               ا به ميهن پرستی  ي خود ر بيزاريش جا دستش شل شد و ناخودآگاه 
اش را فراموش کرد و بار ديگر دسته جنگ افزار را گرفت و آن                               اندوه    .   دوستی داد     



 

٢۴٨ 

به سوی آسيابان يورش برد، اما پيش از آن که به او                        .   ره بيرون کشيد      را با يک با     
. به پايش افتاد       کنان پيش آمد و         زاری     پيرزنی   .    شنيد ای   هق گريه    برسد، هق   

شاه سه دخترش را به زور          آنگاه گفت؛      .   گويد  زاری کنان ناليد که شاه دروغ می                
اينک   .    را ببرد    ش  خواهد دختر کوچک         به شبستان خود برده است و اکنون می               

  .ش کشته شود، او را نيز بايد بکشد اگر شوی
شاه با سخنان آمرانه، آسيابان را دشمن تاج و تخت                       .   نمی دانست چکار کند        

چنان سرگردان شد که        .   ناليد   دادگری و ستم شاه ناله می           ناميد و پيرزن از بي          می 
.  بود  زبانش به کام خشکش چسبيد، بدتر از آن افشره بدنش را خيس کرده                                

  .از تاريکی هوا دانست شب شده است. ناگهان از خواب پريد
*** 

مهرهرمز،    .   در انجمن تازه که در سرداب قصر برگزار شد، بزرگان دو گروه شدند                                
گفتند شاه پير و ناتوان شده          آنان می    .   پا، پيوس و برادرانش انديشه تند داشتند                   شه

 بدون چون و چرا برکنار            بايستی  دهد، پس     است و به سخنان بزرگان ارج نمی             
ها   گفتند بايستی شاه را وادارند کنند به سخنان آن                     اما بيشتر بزرگان می         .   شود 

ها   جويی کند و به آن        يده؛ دل     د گوش دهد، با روميان آشتی کند، از سپاهيان زيان                     
گفتند، چنين کاری آب در هاون کوبيدن                  تندروها در پاسخ آنان می           .   پاداش بدهد      

  .است
را به آرامش فراخواند و گفت؛ گرچه                   همه  تر از ديگران بود؛            يرک  جيلنوس که ز    

  .دشو گفتگو با شاه سودی ندارد، اما برکناری او نيز به آسانی انجام نمی
افزودند؛ پيش از آن که شاه بخواهد برای ما گرفتاری درست               تندروها تندی 
  .کنيم شوريم و برکنارش می کند؛ بر او می



 

٢۴٩ 

دوستان به اين آسانی نيست، مگر              « :   ی رسا گفت   جلينوس با خونسردی و آوا             
نيد که      نمی  جانشين شاه؛ بايستی از خانواده شاهی باشد،  وگرنه سپاهيان و                         دا

  » .درباريان که هيچ؛ مردم کوچه و بازار نيز از او پيروی نخواهند کرد
اسفنديار انديشه جلينوس را خواند، چه او                    .   با اين سخن همگی خاموش شدند         

دانست؛ که از مادری رومی بدنيا آمده و                        ود گذشته جلينوس را می        تنها کسی ب   
زمان    از آنجا که مادر او هم            .    ـبود    ـدخت امپراتور روم             بانو مريم      مادرش دايه شه       

  . دانستند به او و شاهزاده شيرويه شير داده بود، آن دو خود را برادر شيری می
ی با شاهزاده شيرويه و خواهران              آنگاه اسفنديار به ياد آورد که جيلنوس در کودک                      

ميرد يا     می ها  تا اين که مادر آن          .   بازی بودند       هم »   آذرميدخت و پوراندخت            « او   
به فرمان شيرين به او زهر خوراندند                 هايی پخش شد که     زمزمه   .   [ شود  کشته می  
 ـکه همه چيز را دريافته بود به همان سرنوشت دچار                          و دايه او  ـ      مادر جيلنوس 

جيلنوس؛ فرمان داد همراه ديگر شاهزادگان در                      جويی از      برای دل     پس شاه  . ]   شد
  .آموزشگاه شاهی آموزش ببيند و چنين شد که فرمانده گارد شاهی شد

دوستان از بابت جانشين            « :   جلينوس که زمينه را مناسب ديد؛ اين بار گفت                    
ون باشد، چ    که اينک در بابل زندانی می             »   قباد  « نگران نباشيد، شاهزاده شيرويه             

بانو و شاه را برای مرگ مادرش در دل دارد؛ جانشين مناسبی خواهد                                    کينه شه 
  » .بود

ها؛ از کجا       به گفته آن    .   تندروها نخست به اين پيشنهاد روی خوش نشان ندادند                       
  . که شاهزاده شيرويه نيز پس از بر تخت نشستن، کارهای پدرش را دنبال نکند

بدانيد چون جوان        .   م با او پيمان ببنيديم       تواني    اين کار چاره دارد، می              « :   جلينوس  
  ».کارهای پدرش را دنبال کندتواند است و به پشتيبانی ما نياز دارد، نمی



 

٢۵٠ 

  ».اما برای جانشينی شاهزاده؛ گواهی موبدان نياز است«: زاذان
ای  .   با بودن موبدموبدان و هيربدان هيربد، کاری از پيش نخواهيم بود                              « :   مهرهرمز   

 »!روغ در پايتخت بودکاش موبد آتش اف
يکی  .   هر کسی چيزی گفت      .   شان دو تا شد     اکنون همگی دريافتند گرفتاری               

  ».بهتر نيست از انجمن موبدان استخر ياری بگيريم«: پيشنهاد کرد
  ».موبد روشن افروغ را دوباره به پايتخت برگردانيمشود نمی«: ديگری گفت

ی کرد؛ زمان درازی در انجمن                   اسفنديار همه را به آرامش فرا خواند و يادآور                         
 .زنی کنند پس خواست در باره همراهی موبدان، در انجمن پسين رای. اند مانده

***  
اين بار در باره دو             . بزرگان باز هم انجمن خود را در سرداب قصر برگزار کردند                            

  . دوم چگونگی ديدار با شاهزاده. نخست همراهی موبدان. گفتگو کردند چيز
 ـمهرهرمز به آسانی به بهانه سرکشی از             .   ابل چندان دشوار نبود          گرچه رفتن به ب      

 ـ اما ديدار با شاهزاده، با بودن نگهبانانی                     . توانست به آنجا برود          هاي خود می      زمين  
بدتر از آن شاه       .   ای نبود     گرفتند، چندان کار ساده            دار فرمان می        که از سرگرد نام       

گر   ها زمزمه      ن نگهبانان ده       چنان به زيردستان خود بدگمان بود، که در ميا                        
  . گماشته بود، تا کوچکترين گزارشی را به او برسانند

يار گزينه      اسفنديار که در اين چند روز، افزون انديشيده بود، دريافت موبد ماه                                     
ا  ای پايين      گرچه او اندرزبد سپاه بود، رسته                 .   مناسبی است   کده   ز موبدآتش      تر 

  . ی ارزشمند بودپايتخت، اما بودن او کنار بزرگان، بس
يار ياری بخواهند؛ همگی رای او را                   همين که اسفنديار پيشنهاد کرد؛ از موبد ماه                 

  . اما چگونه به او پيشنهاد کنند، و از کجا که او بپذيرد. پسنديدند



 

٢۵١ 

اش به آيين مزدا استوار             بستگی  کسی بايد با موبد گفتگو کند که دل            « :   اسفنديار   
  ».باشد

ک          نگاه  به يکديگر  ر شد        .   ردند  همگی  ا کار دشو پيوس و       جيلنوس، شه    .   با   ، پا
زاذان فروخ سپاهی نبود و با اين که از دوستان موبد بود،                           .   برادرانش ترسايی بودند           

گشتاسب که روی     .   گران پنهان نبود        هرگونه ديدار با او، از چشم و گوش زمزمه                      
وبد چيزی   خود اسفنديار نيز خردمندانه نبود به م                .   خوش به آنان نشان نداده بود               

مانده بود            .   بگويد   خته شد             نگاه  .   تنها مهرهرمز  دو مز  هر مهر به  همگی  . ها 
دانم مهرهرمز کسی است که             نيک می  « :   اسفنديار نيز به همه چی پايان داد                

  ».توانايی اين کار را دارد
در چند    .   مهرهرمز به ديدار موبد رفت، اما يک باره ماجرا را برای او بيان نکرد                                      

خواهند     اند، و می      دل شده    نگ و سربسته گفت که بزرگان يک         برخورد چيزهايی گ        
  .شهر را از پريشانی رهايی دهند ايران

با اين که موبد خود در جنگ نينوا؛ تا واپسين دم کنار سپاهيان و سربازان بود و                                   
فرجام جنگ و مرگ و نابودی هزاران سرباز را ديده بود و از پيگيری جنگ                                        

ما                         بدتر از      .   چندان خشنود نبود          آن از رفتارهای ناپسند شاه ناخرسند بود، ا
  .خواست خودش را درگير پيکاری کند که فرجام روشنی نداشت نمی

رگ موبد را نشانه گرفت، او با اشاره به رفتار موبدموبدان و                                مهرهرمز اين بار شاه         
دانست، موبدان سايه يکديگر             ديگر هرکسی می     .   هيربذهيربذان او را دگرگون کرد                 

  . زدند ر میرا با تي
دوستی نزديکی با سرگرد        يار همراه بزرگان شد؛ چون               پس از اين که موبد ماه          

  .دار داشت، توانستند او را نيز با بزرگان همراه کند نام
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اسفنديار که کارها را روبراه ديد، پيامی برای شاهزاده شيرويه نوشت که در                                       
خواهد پسر      می سپس افزود که شيرين        .   پايتخت؛ کارها نابسامان شده است              

 ـمردان    خودش      ـکه از او کوچکتر است،               ما بزرگان             شاه  بر تخت بنشاند؛ ا
  .باشد هوادار او هستند که فرزند بزرگتر شاه می

 تنی از افسران برای بردن پيام، به سوی بابل                         و يار   مهرهرمز به همراه موبد ماه            
  . روان شدند

سودای پادشاهی        .   اپو افتاد    زمانی که شيرويه ماجرا را  شنيد، برآشفت و به تک                    
د که هر آن چه بزرگان گفتند در بست پذيرفت و به                         تاب کر    چنان او را بی        

  .ها تن داد خواسته آن
بستگی شاهزاده را ديدند، از او خواستند رازدار باشد و با                              موبد و مهرهرمز که دل         

  . کسی سخن نگويد، تا در زمان مناسب برگردند و او را به پايتخت ببرند
گران نيستند که       دار در باره بردن شاهزاده به پايتخت، هشدار داد؛ تنها زمزمه                                 م نا 

سپاری برای      اند، افسران و سربازانی وفادار هستند که هرگونه جان                           اينجا پراکنده      
ترين بويی ببرند، تندی به شاه             اگر کوچک    .   دهند   شاه را با جان و دل انجام می               

ود که بهتر است که شاهزاده را شبانه به               پس پيشنهاد او اين ب         .   کنند  گزارش می     
 .پايتخت ببرند

***  
از همه خواسته      .   بزرگان واپسين انجمن خود را در سرداب قصر برگزار کردند                              

با اين که هوا سرد بود، اما باز هم                 .   شده بود؛ از درهای باغ هندو به سرداب بيايند                     
غ؛ داشتند گشت                                  ميان با بزرگان در  و  ن  افسرا ز  ا م     گروهی  ند     یزنی  د . کر

  . شدند شاه نيز ديده میگران گران و گزارش زمزمه



 

٢۵٣ 

او پس از انجام ورزش و              .   مهرهرمز سواره به سوی ستورگاه نگهبانان قصر رفت                   
  . خواست اسبش را به ستورگاه ببرد و خود به انجمن برود سواری، اکنون می

پيش از وارد       .   پاييد   ا با چند تن از دستيارانش، رفت و آمد افسران را می                         . گ . ز . س 
خواست    گرچه کمی به او بدگمان بود، اما نمی                .   شدن مهرهرمز به باغ؛  او را ديد               

دانست شاه از       گرچه می   .   دوست نداشت با وزير بزرگ در بيفتد                .   به او گير دهد      
اما   .   وزيرش ناخرسند است، اما بهتر بود خود را از اين کشمکش کنار بکشد                               

آن افسر     « :   دستيارش را فرا خواند و گفت            تندی   .   ی به سرش زد     ا  باره انديشه  يک
  »خواهد به باغ برود؟جوان را می بينيد که نزديک درخت است و می

او را دنبال کن ببين با کی ديدار                « :   بدون آنکه پاسخ دستيارش را بشنود، افزود                    
  ».اما به خودش کاری نداشته باش. کند می

جايی   .   لبه ميان باغ راه افتاد          مهرهرمز پس از اين که وارد باغ شد، آرام به سوی ک                        
خواست بداند کسی        نخست می  .   های چوبی گذاشته بودند           که پيرامون آن تخت         

  .به او بدگمان نشده است
هنوز به کلبه نزديک نشده بود، با يکی از افسرانی روبرو شد که او را از زمان                                         

ی چونکه او افسر وراج           .   زير لب به بخت خود ناسزا گفت           .   شناخت  آموزشگاه می     
ش   اما چون او را ديده بود؛ ناچار شد به سوي                    .   شد سخن نمی  بود و کسی با او هم        

  .برود
پس از خوش و بش کردن کوتاهی، پيشنهاد کرد به سوی تختی بروند که چند                              

اما با    .   ها بدگمان نشود       تا کسی به آن     .   تن ديگر از افسران روی آن نشسته بودند                    
  . اين امر را بهانه کرد و از او سوا شدپيدا شدن چند تن از دوستان آن افسر، 



 

٢۵۴ 

ا آن   . گ . ز . س .   ا برخورد آن افسر با مهرهرمز را گزارش کردند                        . گ . ز . دستياران س     
ای نيست، اما از اين که با مهرهرمز ديدار                      دانست کاره       شناخت و می    افسر را می     

چشم خواست او را دستگير کند، شايد             برای همين از يک       .   کرده بود، بدگمان شد         
  .نجه چيزی به دست بياوردبا شک

اش   در نزديکی      .   مهرهرمز پس از اين که از افسر سوا شد، روی تختی نشست                        
به ساز نوازنده گوش سپرد و دريافت آوای ساز                      .   نواخت    ای داشت ساز می       نوازنده     

    .آن آواز را نيز شنيده بود. کرد  زمزمه می افسری نيز آهسته آوازی. آشنا است
چيزی نگذشت که آوايی او را            .    را به آوای ساز سپرد         چشمانش را بست و خودش         

چشم را ديد که         با ناباوری پيادگان يک             .   ش را گشود       چشمان  .   به خود آورد        
  .خواستند آن افسر وراج را دستگير کنند می

. ها ششدانگ به پيادگان و افسر وراج دوخته شد                      نوای ساز خاموش شد و نگاه           
به آرامی از آن جا دور شدند؛ ديگران نيز                       گروهی که ترسيده بودند، برخاستند و               

هايی از چند نفر         آنگاه زمزمه       .   کردند    ها را تماشا می       آور آن       در خاموشی هراس        
ما کسی که آواز                            .   شنيده شد  ا لختی گذشت تا نوای ساز نوازنده شنيده شد، 

  . خواند، خاموش شده بود می
سی پيرامون ديده        ها، مهرهرمز کمی ديگر ماند؛ همينکه دريافت ک                     با رفتن آن     

زمانی که رسيد، همگی را         .    به سوی سرداب رفت        آرامی برخاست و       به  شود،    نمی 
  . پيش از آن که کسی چيزی بپرسد، خودش همه چپز را بيان کرد. نگران ديد

  »؟خواست آن افسر کی بود و چه می«: اسفنديار تندی پرسيد
ن نه تنها نزد من       دستگيری آن افسر هيچ پيوندی با من نداشت، چون سربازا                       « 

  ».نيامدند که با دوستان او نيز کاری نداشتند



 

٢۵۵ 

دوستان جای     « :   خواست اين امر ديگران را بترساند، تندی گفت                    اسفنديار که نمی     
  ».نگرانی نيست، چون اين واپسين انجمن ماست

آنگاه همچنان که       .   چند بار هوا را دورن سينه فرستاد              آب دهانش را فرو داد و               
نخست بايد    « :   گفت کرد    اشاره می    ای که به انجمن آمده بود،              به افسری تازه       

  » .ای را با شما آشنا کنم دوست تازه
او گفت سرگرد     .   ها به سوی افسری تنومند با چهره آبله روکشيده شد                    نگاه

ردشير است و با پيشنهاد زاذان فروخ به انجمن                  ا نيوخسرو سالار دروازه ويه
  . ها پيوسته است آن

بار  .    اسفنديار سخن بگويد، افسر تازه وارد خواست چيزی بپرسد                      پيش از آن که      
  . ها به او دوخته شد ديگر نگاه

  »کنند؟ موبدان تا چه اندازه همراه ما هستند و کار ما را گواهی می« ـ
يار با ما است، اما اگر شاهزاده جوان را بر تخت بنشانيم،                             اکنون تنها موبد ماه         « 

  ». ما خواهند آمدگمان ديگر موبدان به سوی بی
  ».استفاذ گشتاسب چه؟ و اگر فرمانی دهد چکار کنم« ـ 
او سرگردان است، اما اگر فرمانی بدهد که کارها را نابسامان کند، بايد نافرمانی                                « ـ

  ».کنی، بدان که پاسخگوی آن تنها تو نيستی
چون سرگرد نيوخسرو چيزی نگفت، اسفنديار رو به ديگران کرد و کارهايی که                                 

نجام دهند، يکی يکی برشمرد                   هر  ا سرگرد پيوس را پيشوای           .    کدام بايستی 
از  .   شناخت  ديگران گماشت، او چابک و دلير بود و افسران و نگهبان قصر را می                              

پا خواست زير فرمان پيوس بماند و با شناختی که به گوشه و کنار قصر دارد،                              شه
  .او را ياری دهد
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دار به همراه پنج تن از افسران                  وموبد نام     کسانی که به بابل می رفتند، مهرهرمز              
ها آورده و سپس با روشنايی گرزهای                  ها شاهزاده را به پشت دروازه                  آن  .   بودند   

آنگاه بايد شاهزاده را به درون                   .   گشود   آتشين، سرگرد نيوخسرو دروازه را می                    
از آنجا که در قصر سپيد؛ کسی             .   پايتخت بياورند و او را به قصر سپيد ببرند                   

؛                          ی نمی زندگ     قصر ن  ا کر و چا ن  نگهبا ندکی  ا ه  و گر مگر  ؛  دستگيری  کند
  . نگهبانان قصربه برادران پيوس واگذار شد

اسفنديار افزود؛ تا پايان خيزابه؛ شاهزاده بايد در قصر سپيد بماند؛ تنها گروهی                                     
ديگران همگی زير فرمان پيوس به سوی                .   اندک از افسران از او نگهبانی بکنند                  

برای يورش به قصر؛ بايد  چنان بمانند تا شب به پايان                      .   ر شوند قصر ايوان سرازي         
انجام دهند                        افسران و سپاهيان سواره            .   برسد و پيش از سپيده دم اين کار را 

  . ها بجنگند و آسيبی برسانند بايستی پيش باشند، که نگهبانان نتوانند با آن
ن خواست تا فردا        ها را بيان کرد، از ديگرا                اسفنديار پس از اين که همه گفتنی            

 .آفتابی نشونددر خانه بمانند و شب؛  که زمان آغاز خيزش بود، همگی 
***  

با اين که اسفنديار خواسته بود؛ بزرگان در خانه خود بمانند؛ اما گروهی از آنان                                       
زنده ماندن او برابر با زندگی همه                   .   نزد او آمدند، مبادا کسی به او آسيبی برساند                    

  .شد آنان شمرده می
چشم   ا و يک   . گ . ز . کار اسفنديار گزارش داد؛ س                وز به نيمه نرسيده بود که پيش           ر 

  . ه است پيامی از شاه آورد
چشم و   اما يک   .   ا را به درون خانه بياورد               . گ . ز . اسفنديار به آجودان خود گفت؛ س               

  .  بيرون بمانندشپيادگان
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پيام  ا همين که وارد شد؛ با ديدن اسفنديار کرنشی ساختگی کرد و                          . گ . ز . س 
  .شاه را به سوی او دراز کرد
همين که چشم         رنگ                          اسفنديار  ره  با يک  به  ؛  د فتا ا م  پيا مهر  و  ن  به نشا  ش 

همين که دريافت       .   را باز کرد      تندی پيام     .   هنوز باور نداشت       .   ش پريد   ا چهره  
پندارش درست است و شاه خواسته به ميدان پادافره برود، چنان دگرگون شد                                   

نگاهی   آنگاه    .   ش را فرو داد        از خشم چندبار آب دهان            .   د که دستانش به لرز افتا        
ا انداخت و پيام را مچاله کرد و به چهره او پرتاب کرد و                              . گ . ز . با بيزاری به س        

  ».به راستی شاه ديوانه شده است«: فرياد زد
: ا که بيشتر ترسيده بود، وانمود کرد گناهی ندارد و با خونسردی گفت                              . گ . ز . س 
  »...ن دانم والاگهر؛ م نمی«
باز، اکنون برو به شاه بگو اين بار تو به دادگاه خواهی                            خاموش شو اهريمن نيرنگ        « 

  »!رفت
دانست    می .   مهرهرمز که خشمگين شده بود، تاب نياورد و گامی پيش گذاشت                       

بدون اين که        .    دستگيری و مرگ پدرش بوده است              آور   روباه پليد؛ پيام         همين  
ا از نيام بيرون کشيد و به سوی او خيز                   فزارش ر      ا کند؛ جنگ   بداند چکار می       

  .اما اسفنديار تندی دستش را بالا آورد و نگذاشت. برداشت
بزرگان در انديشه          .   راه نبوده است       ا دريافت پندار شاه چندان هم بی               . گ . ز . س 

اما ترسيد سخن تندی     .   کنند پروا نافرمانی می         شورش هستند که چنين بی      
ميد داشت              .  ميان شاه و وزير آشتی درست شود             بگويد، شايد هم هنوز ا

توانم اين ناسپاسی و رفتار گستاخانه                 من می  « :   برای همين چاپلوسانه گفت         
  ».افسر جوان را ناديده بگيرم و سخنی به شاه نگويم
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گويی ناسپاسی     تو استر فرومايه مي       « :   اسفنديار که از کوره در رفته بود، فرياد زد                       
  » کنم؟ می

. فزارش را به سوی او نشانه گرفت               ا  خشم فزاينده جنگ      مهرهرمز يک بار ديگر؛ با          
اين فرومايه ارزش کشته شدن ندارد،                  « :   اما فرياد اسفنديار به همه چی پايان داد                  

  ».ام  در خانههمآن
ا با ترسی که     . گ . ز . س .   ش اشاره کرد؛ او را بيرون بيندازد                    سپس به آجودن     

  .ون رفتبرای نخستين بار دچارش شده بود، خودش پس پس بير
با رفتن او اسفنديار از چند تن افسران خواست در پی او بروند و نگذارند خودش                                     

آنگاه به مهرهرمز اشاره کرد و آهسته                 .   را به قصر برساند، اما آسيبی به او نرسانند                
در پی آن به همان         .   پيش از تاريکی هوا به بابل بروند                يار،    گفت همراه موبد ماه         

  ».بزرگ همين امشب انجام خواهد شدخيزش «: آرامی نجوا کرد
يار و پنج تن       مهرهرمز زمان را از دست نداد و پيش از تاريکی هوا؛ همراه موبد ماه                                

او پيش از رفتن از بهرام خواست به خانه                     .   از افسران زبده به سوی بابل تاخت                 
  . اسفنديار برود و کنار فرنگيس باشد

بسته بودند؛ خود را به خانه او                 به زودی همه افسرانی که با اسفنديار پيمان                      
ها   با آمدن آن       .   آمدند   ]   اونيک و بزيک       [ نخست پيوس و برادرانش             .   رساندند   

دانست شکست و پيروزی، بستگی به او                اسفنديار آهی به آسودگی کشيد، می              
  . لختی نگذشت ديگران نيز آمدند. دارد

ها يار    با آن   چون او افسران و نگهبانانی که                 پيوس بيش از ديگران نگران بود،                  
پاسداران امشب همگی از           .   بودند، آزاد کرده بود که در فردا شب نگهبانی دهند                          

 نيز از افسران        اردشير،     بدتر آن که افسر نگهبان دروازه ويه                  .   سپاران شاه بودند        جان  
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اش از نگهبانان دروازه بود، از                       اسفنديار که بيشتر نگرانی          .   سپار شاه بود      جان  
هی آنجا برود و افسر نگهبان را دستگير کند و خود                      نيوخسرو خواست با گرو          

  .نگهبانی دهد
دسته کمتر که همگی از افسران بودند،                .   سپس ديگران را به دوگروه در آورد                     

روز فرستاد و خواست هرگاه شاهزاده آمد و                      همراه پيوس به سوی دروازه نيم                
ر که افزونتر       آنگاه گروه ديگ         .   نيوخسرو دروازه را گشود، او را قصر سپيد ببرند                         

پا واگذاشت و       بودند؛ اما بيشتر از افسران خُرد و سربازان و نگهبانان بودند، به شه                               
و .   هاي خود نروند         ها را به ميان شهر ببرد و کاری کنند مردم به خانه                      گفت، آن    

زمانی که گروه فزونی گرد آمدند، به نزديک قصر ايوان رفته و آنجا بمانند تا                                         
  »دانستيد که چکار بکنيد؟«: فتن آنان بانگ زدپيش از ر. پيوس برسد

از اين بابت نگران          « :   پا با آوای رسا بانگ زد             پيوس تنها سرش را جنباند، اما شه            
  ».نباشيد

او برای دست يابی         .   پا توانايی رهبری اين خيزابه را دارد                     اسفنديار می دانست شه       
 .ردانی نخواهد کردبه شاه و فرونشاندن کينه و بيزاری خود؛ از هيچ کاری رويگ

***  
اش فرستاد و      ا همينکه پايش بيرون رسيد، چندبار هوا را به درون سنيه                      . گ . ز . س 

چشم را    با چشمان روباه مانند که از خشم سرخ و کبود شده بود؛ ؟يک                           
و را نديد               ا اما  می دانست اين کار به           .   نيز بسته بود     ستورگاه   .   جستجو کرد، 

  . او دير به قصر برسد و به شاه گزارش کندفرمان اسفنديار انجام شده است، که
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از کوچه که بيرون آمد،            .   اموش کرد و به تندی از آن جا دور شد                   اسب را فر    
با  .   ها نيز بدون اسب بودند           آن  .   چشم و پيادگان را پيدا کند              توانست يک    

  »!پس انديشه همه چيز را کرده است«: خود نجوا کرد
چشم و پيادگان خواست در            از يک   دوباره هوا را به درون سينه فرستاد و                   

و بيايند      داشت و هر آن پشت سر خود را نگاه                های تندی برمی        گام  . پی ا
  . کرد می

لبه آن                    بام خانه     .   به کوچه تنگی رسيد       و دستش به  بود  ه  کوتا که  ی ديد  ا
چشم و پيادگان خواست به راه خود بروند، آنگاه به تندی                          از يک   .   رسيد می

پندارش درست       .   شه بام دراز کشيد و خيابان را پاييد               گو .   خود را روی بام کشيد        
وران پوشيده بودند و هراسان               بود، به زودی مردانی ديده شدند که جامه پيشه                     

افزاری که زير          ور نيستند، از راه رفتن و جنگ              دانست پيشه     می .   دويدند     می 
کمی خود را پس کشيد که مردان دور                .   جامه پنهان کرده بودند دريافت               

  .شوند
که از کوچه بيرون آمدند، خود را به راهی                       چشم و پيادگان پس از اين            يک 

لختی  . نيز همه چيز را دريافت          چشم  يک .   رسيد رساندند که به بازار می            
ها روبرو شود، اما ترسيد کسان ديگری نيز از پشت                      ايستاد و خواست با آن

ه با خود    دوباره راه افتاد و به خود ناسزا گفت، چرا پنج پياد                           .   سر بيايند  
آنگاه راه خود را کج کرد             . آرزو کرد بتواند پيادگانش را پيدا کند                . آورده بود

  . ا را پيدا کند.گ.ز.خواست بماند تا سمی. و به سوی زمين خاکی رفت
با ديدن نورهايی از دور؛ کمی راه خود را کج                         .   هوا گرگ و ميش شده بود         

از  .   ر آتشی را ديد       بار ديگر اخگ       .   خواست با کسی درگير شود          نمی .   کرد  
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کمی که نزديکتر شد؛ گروهی را ديد که گرد آتش                      .   ناچاری پيش رفت        
به رفتارشان بدگمان شد، اما کاری نکرد                 .   خواندند     نشسته بودند و آواز می          

يستاد             ا نجا به تماشا  از هما پيرمردی برخاست و با آوای رسا                 به زودی       .   و 
  .او چه می کندچندگام پيش گذاشت؛ ببيند . سخنانی بر زبان آورد

ای ايستاد و با آواييِ              او روی چارپايه         .   پسرکی ده دوازده ساله نيز کنار پيرمرد بود                    
ای مردم، شاه ديگر چند تن ازجوانان                   « :   شد؛ بانگ زد      که به دشواری شنيده می         

  » .ها که کشته شدند بس نيست خواهد، آيا اين جوان ما را می
پيرمرد چون دانست ديگران به او                .   ته شدها به او دوخ        همهمه مردم خوابيد و نگاه          

ام، برای شاه و           ها جنگيده    من سال  « :   ش را پی گرفت       کنند، سخن   گوش می   
من که سرباز    .   برد   گرچه پدرش مانند او نبود، اما او نيز ما را به جنگ می                         .   پدرش   

ها جان کندن، آزاد شده بودم و زمينی برای                      نبودم، دهگانی بودم که پس از سال                
م بجنگم، برای شاه بجنگم،           به من گفتند، بايستی برای ميهن            .   اشتم کاشتن د  

. آوردهای جنگی         ای از دست       مزد و بدون بهره          بدون دست    .   برای مزدا بجنگم        
ای بوده تا شاه دارايی خود را                ميهن و مزدا و دشمنان، بهانهم ااکنون دريافته

  ».تر کند انباشته
ما را چون چارپايان به ميدان نبرد                 « :   پيرمرد لختی خاموش شد و دوباره خروشيد                

بردند، برای بارکشی و سوراخ کردن ديوار و باروی دژها، تا کنون سه تا از                                           می 
  »!اند فرزندانم در جنگ کشته شده

اين تنها فرزندم است، اگر             « :   آنگاه پسرک را روی دستانش گرفت و با ناله گفت                     
  »!آسوده کندخواهد، اکنون بيايد و بگيرد و مرا  شاه او را می
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يکچشم دريافت      .   هيجانی که به هلهله و خروش انجاميد              .   مردم به هيجان آمدند         
ای شده اند که با کوچکترين              اين مردم از شوريدگی و دگرگونی، مانند هيمه                       

تر رفت تا پيرمرد را           نزديک   .   اما با اين امر تاب نياورد               .   گيرد   ای آتش می      جرقه  
  .شناسايی کند

ز را دنبال کرده بودند؛ نزديک شدند و رو به سوی مردم                             يک باره افسرانی که ا           
  »!فرمانده پيادگان. چشم است اين مرد يک! مردم«: فرياد زدند

. سپس از ترس چند گام پس رفتند           .   نگاه کردند     چشم   مردم با کنجکاوی به يک          
شايد از شنيدن نام      .    نکرد   ای گرد او درست شد، اما کسی کاری                 به زودی چرخه       

. افسران گرزهای آتشين را نزديک آوردند تا مردم او را ببينند                                .   ودند  او ترسيده ب     
افزارش را بيرون           جنگ .   چشم دست به کاری زد که جانش را برباد داد                     يکباره يک    

اما يکی از افسران          .   کشيد؛ يک گام پيش گذاشت و به سوی مردم نشانه گرفت                    
. ر سرش ريختند   سپس چند تن ب   .   افزارش را برزمين انداخت                لگدی پراند و جنگ       

مگر يکی   .   ديگر پيادگان نيز تا خواستند به خود بجنبند، همگی لت و پار شدند                        
ها که توانست با تنی خونين و جامه پاره بگريزد و در تاريکی خود را گم                                   از آن    
  .کند

اما نگهبانان او را از آنجا               .   پياده گريزان؛ توانست با دشواری خود را به قصر برساند                         
اند، اما کسی به          ناليد آشوب شده و فرمانده و دوستانش را کشته                   هرچه   .   راندند    

  »!سخن از شورش و خيزابه است«: با خشم فرياد زد. سخن او گوش نداد
آذر تو را       هرچه می خواهد باشد، فردا بيا، شايد والاگهر ماه                     « :   افسر نگهبان گفت     

  ».بپذيرد
  »!اما آن زمان دير خواهد بود«
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  » .تواند به قصر نزديک شودها کسی نمیدير باشد يا نباشد، شب«
اما هيچی    .   او که درمانده شده بود، خواست بگويد؛ چه بسا فردا تو نيز زنده نباشی                             

 . از آن جا دور شد تنها با خشم او را نگاه کرد، سپس. نگفت
***  

پا پس از اينکه از خانه اسفنديار بيرون آمد، سربازان و افسران را به چند                                         شه
خودش همراه دسته بيشتری          .   ش کرد و هر کدام را به سويی فرستاد               دسته بخ  

رفت، نگاهی       همچنان که پيش می     .   رخت تيسفون راه افتاد            د  به سوی ميدان بی      
شدند و نويد باران          ابرهای تيره و سياه در آسمان جابجا می                 .   به آسمان انداخت        

  . دادند می
ترسيد مردم به      اما   .    شداز اين که هنوز کسانی در پايتخت بودند، کمی دلگرم                       

ی ا از کسانی که همراهش بودند؛ خواست به هر بهانه                   .   های خود بروند خانه
ا به نزديک قصر بکشانند              که شده    خودش نيز به سوی بازار راه               .   مردم ر

د    فتا  بودند، و آواز            به زودی به جايی رسيد که مردم آتش روشن کرده                          .   ا
ها برسد، نم هوا پوست           از آن که به آن         پيش .   کردند    خواندند و پايکوبی می           می 

  .دانست لختی ديگر باران خواهد باريد، پس تند کرد. ش را خنک کرد ا چهره
يک                               چشم و   زمانی که به نزديکی روشنايی رسيد، دريافت مردم خشمگين، 

از افسرانی که ميان مردم بودند، پرسيد آيا                        .   اند    لت و پار کرده         پيادگانش را       
  .  است؟ اما کسی چيزی ندانستا نيز بوده.گ.ز.س

ها دارند که        اند، اما گفتنی       نگاهی به مردم خاموش کرد، دريافت اگر چه خاموش                        
مردمی که نادار بودند، اما انبار شاه سرشار از دارايی                            .   اند   تاکنون در دل فرو خورده             

  .سرزمين پهناور دارند، اما شاه در انديشه گسترش بيشتر بود. است
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 دانست   می .   اند، خرسند شد     ها يار شده     د مردم کوچه وبازار با آن              دي   از اين که می      
برای اين که خاموشی را بشکند، با                .   ها در گروی ياری مردم است                پيروزی آن       

مردم نترسيد که بايد سياهی و تاريکی را بشکافيم تا سپيده                     « :   شادی بانگ زد       
  ».بدمد

  ».پيش به سوی آزادی«: آنگاه راه افتاد و بانگ زد
اما هر چی     .   می که هنوز دودل بودند، پراکنده و دورادور در پی او راه افتاد                                       مرد  
دانست     پا شتابی نداشت، می       شه.   پيوستند  ها می   بيشتری به آن     گذشت کسان    می 

گذشت، به     اما هرچه می      .   بايد تا نيمه شب نزديک قصر بماند که پيوس بيايد                  
سوزی که    .   تو هوا پيدا شد     تا جايی که سوزی گزنده           .   شد سردی هوا افزوده می           

  . ترکاند استخوان را می
سپس .    نمای قصر در پرتو نور گرزهای آتشين ديده شد                      چنان پيش رفت که       

  .ايستاد و از افسران خواست مردم را وادارند روی زمين بنشينند و پراکنده نشوند
ها به    ن اما کاری نکردند، چون برد پيکا               .   ها به تکاپو افتادند          نگهبانان با ديدن آن          

افسر   .   نيز بدون فرمانده خود ترسيدند دست به کاری بزنند                       .   رسيد  مردم نمی    
آذر گزارش کند، گروهی را پی سرگرد پيوس و                      نگهبان بدون اين که به شاه يا ماه             

از سوی مردم دستگير شدند و آن ها را نزد                 ها  اما پيک   .   استفاذ گشتاسب فرستاد     
گرچه از اين بابت          .   ها را ببندند       و پای آن     او نيز فرمان داد دست           .   پا آوردند        شه

  .نگران نبود، پيوس با خودشان بود و گشتاسب نيز کاری از دستش ساخته نبود
به آنان دل            ريز ميان ديگران می            پا يک   شه اد    گرمی می    چرخيد و  زمان   .   د

برای چندمين بار       .   درازی گذشت؛ اما هنوز گزارشی از پيوس نرسيده بود                         
وار خودش را به رخ              ها سپيدی توده       داخت، در دور دست           نگاهی به آسمان ان        
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گمان   بی .   کمی نگران شد    . دانست چيزی به روشنی هوا نمانده است               می .   کشيد  می 
  .شدبا دميدن سپيده، کار دشوار می

ترس و نگرانی در چهره ديگران نيز                  .   بار ديگر برخاست و گشتی ميان مردم زد                 
ای با     وش رسيد، به زودی مردم ژوليده                 ای به گ     ناگهان همهمه    .   شد خوانده می     

از راه رسيدند                 جامه   نيان               پيشوای آن      .   های پاره  ها نزديک شد و گفت زندا
  . اند دژانوشبرد هستند که به فرمان زاذان فروخ آزاد شده

اما   .   گروهی از افسران از آمدن زندانيان که از فرودستان بودند، ناخرسند شدند                                     
  .تر خواهد بود شند، پيروزی زودتر و آسانتر با پا دريافت هرچه فزون شه

***  
پا برای چندمين بار         شه.   باريد، چنان که گروهی از مردم را گريزاند                       باران تندی می       

دانست اگر       می .   شد اما هيچ آوايی شنيده نمی          .    خود را به زمين چسباند           گوش  
  . پيوس نيايد، مردم آنجا را ترک خواهند کرد

انديشه بود که هر              ين بار مردم همگی           .   هر گنگی به گوش رسيد       در همين  ا
درست بود آوای سم اسبان بود که بر                  .   های خود را به زمين چسباندند               گوش  

اند، اما       ها آمده     کسانی پنداشتند سپاهيان برای سرکوب آن              .   شد زمين کوبيده می      
دانستد، شاه ديگر سپاه و نگهبانی ندارد که بخواهد گسيل                          پا و افسران می         شه
  . کند
. بزودی سرگرد پيوس شناخته شد         .   بسوی سواران رفت        پا پيشاپيش ديگران         شه

کسانی   .   مردم که ديگر آسوده شده بودند، از شادی هورا کشيدند و آواز خواندند                                   
 . که پراکنده شده بودند، دوباره بازگشتند
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به جان                     قصر سپيد چشم  ده در  ا است          پيوس گفت؛ شاهز ما دوخته  نی  . فشا
جاويد    . . . زنده باد قباد شاه        « :    هيجان آمدند و يک آوا فرياد زدند                سپاهيان و مردم به     

  »...باد قباد شاه
افزار خود را برهم بزنند تا دل نگهبانان تهی                        پيوس از سپاهيان خواست جنگ          

های مسی و باديه و ديگر ادواتی که با خود                         مردم نيز سينی     .   شود و بترسند   
به زودی آوای کر           .   شدند  صر نزديک می    زدند و آواز خوانان به ق                 داشتند، بر هم می      

شد، چنان که ميدان        گاهی نيز آوای سنج شنيده می          .   ای به هوا برخاست         کننده  
تنی از نگهبانان قصر از روی بام، به سوی مردم تيراندازی                             .   کرد   نبرد را زنده می         

ها به زمين      رسيد و پيش پای آن         ها به شورشيان نمی      کردند، اما هنوز پيکان آن             
  . ادافت می
پا به انديشه پيوس آفرين گفت، چون نگهبانان به راستی به دست و پا افتاده                                شه

  .دانستند چکار کنند بودند و نمی
ها   پيوس اين بار فرمان داد، افسران کلان پيشاپيش روان شوند، و پشت سر آن                                  

تا نگهبانان شهامت      .   افسران خُرد و واپسين کسان سربازان آزاد و ديگران بيايند                             
سپس به افسران گفت؛ نگهبانان را وادار کنيد                    .   اندازی به افسران را پيدا نکنند                تير 

  . ای نباشد بگريزنند و به کسی آسيبی نرسد مگر اين که چاره
هايی    گرچه هوا کمی روشن شده بود، اما چون هوا ابری و گرفته بود، مردم سايه                                

خشش آذرخش، بيش        غرش تندر و در       .   تر شده بود     باران نيز فزون        .   شدند  ديده می    
  . از آن که مردم را بترساند، نگهبانان قصر را کلافه کرده بود

افزار گوهر نشان خود را از نيام بيرون کشيد و چند بار در هوا                                    پيوس جنگ   
 »!به پيش«: چرخاند، آنگاه فرياد زد
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از هر سو شنيده    »   انوشک بويذ قباد شاه       « و  »   جاويد ايران       « ،  » زنده با ايران        « فرياد    
يک    .   دش می  به سوی قصر نزديک شدند                 سپاهيان  مردم و     .   نواخت هماهنگ 

نگهبانان چون ديدند شورشيان به سوی درب                 .   زدند    سپاهيان هلهله و فرياد می          
سپاهيان  .    فرو ريختند     ها  ، بارشی از پيکان و نيزه بر سر و روی آن                   آيند   قصر می  

های مسی     ينیسپرهای جنگی خود را روی سر گرفتند و مردم نيز با باديه و س                         
  .که برای اين کار آورده بودند، پوشش خود کردند

افزارشان      افسران سواره زودتر به نگهبانان رسيدند و آمرانه فرمان دادند؛ اگر جنگ                                   
گرچه نگهبانان به فرمان افسران              .   ها کاری ندارد          را زمين بگذارند،، کسی به آن                

ما کمی شل شدن                           ا برنداشتند،  نبرد  ز  ا و دست  پيش      گوش نکرده  نند  ما و  د 
سپاهيان و مردم از اين امر سود بردند و توانستند خود را                          .   کردند    تيراندازی نمی       

نخست چند تن از نگهبانانی که خود            .   به قصر برسانند و با نگهبانان درگير شوند              
دانستند کشته شدند، آنگاه به سوی نگهبانان درب قصر، که                        سپار شاه می    را جان    

شورشيان چنان فزون بودند که در               .    بردند   دند، يورش       بيشتر از جاهای ديگر بو          
  .ها برسانند اندک زمانی توانستند خود را به آن

نزديک    .   به زودی درگيری ميان شورشيان و نگهبانان به سراسر قصر کشيده شد                        
ده دوازده تن از نگهبانان               .   درب قصر و پرده بزرگ، بيشترين درگيری انجام شد                       

پا از پا      سپس افسر نگهبانان با نيزه شه         .   اده بودند      کشته شده و روی زمين افت            
گروهی از نگهبانان که پيوس؛ فرمانده خود را شناخته بودند، دست از                                .   درآمد    

اما هنوز نگهبانانی         .   افزار خود را انداخته و گريختند                  آنگاه جنگ    .   جنگ کشيدند   
مردم و    .   تندگرف   بودند که از روی بام قصر، با زوبين و کمان شورشيان را نشانه می                            
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و سينی                     با سپر  بنشينند،  پس  که  ين  ا ن بدون  ا ز به             سربا ا  ر مسی خود  های 
  . ديوارهای قصر رساندند

ها نداشته     افزار نگهبانان را بگيرند، اما کاری به آن                      پيوس از افسران خواست، جنگ          
  .پا و تنی از افسران کلان به درون قصر رفت سپس خودش همراه شه. باشند

ما همهمه بيرون، درباريان را بيدار کرد                                    با اين که قصر        . بدون پنجره بود، ا
نگهبانان، کنيزان، بردگان، خواجگان، زنان، چاکران و کارگران قصر هراسان به هر                           

هر کس   .   دويدند و جيغ و دادِ کر کننده در تالار بزرگ راه انداخته بودند                                   سو می 
  .ای بگريزد و پنهان شود خواست به گوشه می

فزاری در      ا  بذ با جامه خواب و جنگ           تی وارد نشده بودند که گئورگ              هنوز به درس     
اين جا    « :   او با ديدن پيوس و افسران غريد                 .   دست، همراه چند نگهبان پيدا شد           

  »چه می خواهيد؟
گذارم به اندرونی شاه نزديک                   نمی « :   چون کسی چيزی نگفت، دوباره گفت                

  ».شويد
اما نگهبانان که        .    دستگير کنند  در پی آن به نگهبانان اشاره کرد، افسران را                          

دريافته بودند با فرمان سالار کارگران نمی توان فرمانده نگهبانان قصر را دستگير                                    
  . کنند، از جای خود نجنبيدند
افزار خودت را زمين بگذاری و                   بهتر است جنگ   « :   پيوس پوزخندی زد و گفت           

  ».کسی با توکاری ندارد. آرام باشی
کشان هوا را شکافت و ميان            ای زوزه       نرسيده بود؛ نيزه       اما هنوز سخنش به پايان          

  . بذ نشست سينه گئورگ
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پا گامی پيش      شه.   پيوس تندی برگشت ببيند چه کسی اين کار را کرده است                      
های پنهان قصر       خواست شما را سرگرم کند، تا شاه از راه                 او می   « :   گذاشت و گفت    

  ».بگريزد
بدان اين کار تو بدون پاسخ             .   دهم   می اين جا من فرمان        « :   پيوس با خشم فرياد زد         

  . بذ رساند سپس خود را به گئورگ» .ماند نمی
پيش از آن که شاه بگريزد، چند تن از افسران را به                        « :   تر آمد و گفت     يک پا نزد    شه

  » .من بدهيد او را دستگير کنم، وگرنه خيزش ما سودی نخواهد داشت
: کنان گفت    ار با نگرانی و زاری          پا اين ب     شه.   پيوس بازهم خاموش ماند و گوش نداد                 

نيروهای                            خواهش می     «  گر چنين شود،  ا که  بگريزد  ه  نکنيد شا کاری  کنم، 
  ».کند آورد و خيزش را سرکوب میوفادارش را گرد می

پا   شه.   پيوس لختی به او نگاه کرد، آنگاه با دست به چند تن از افسران اشاره کرد                                
هر يک گرز آتشينی بردارد و از              از افسران خواست         خواست؛    که چنين چيزی می     

  .پی او راه بيفتند
های سرداب بگريزد، روزهای پيش کف                   بينی کرده بود، شاه بخواهد از راه                  او پيش   

برای همين به آسانی توانست با دنبال                .   راهروهای سرداب را آهک پاشيده بود                    
 .به باغ هندو برسدهای زيرزمين کردن رد پا، از راه

***  
هوای تالار      .    با چند تن از افسران به سوی تالار بارعام راه افتاد                         درون قصر، پيوس        

  .  و با بوهای خوشی که همه جا پيچيده بود، مست کننده شده بوداندرونی گرم
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ترس  .   ترسيد با شاه روبرو شود          می شايد  .   خواست به اندرونی برود            پيوس نمی   
. هنوز او را آزار می داد               ای که شاه در دل افسران و سپاهيان کاشته بود،                      ناشناخته  
  ».شاه کجاست«: پرسيدآذر را پيدا کرد و  پس ماه

  »!نمی دانم در کدام سرای خود خوابيده است«
ها آماده برای خوابيدن داشت که در هر                       خواب    شبستان شاه چهل سرا با تخت       

نزد کدام يک        کرد؛    در واپسين دم، شاه اشاره می               .   خوابيد    سرا يکی از زنان می         
دانست شاه در کدام سرا است، تا به او آسيبی                      با اين شيوه کسی نمی       .   د رو  می 

  .برساند
آذر دريافت؛         ماه  .   پيوس به چند تن از افسران اشاره کرد، همه جای قصر را بگردند                           

هنوز  شايد او    .   دانست    کار می    با اين کار اندرونی شاه آلوده شده و شاه او را گناه                          
: برای همين با آزاردگی گفت               .   کوب کند   اميدوار بود، شاه اين شورش را سر                  

  »!رفتن به سرای شاه گناه بزرگی است«
پس خودت همه کسانی که در قصر هستند،               « :   پيوس نگاهی به او کرد و گفت            

  ».بياور اينجا
شاه و   رو به سوی افسران کرد و فرمان داد؛ شاهزادگان ـ مردان                                سپس 

ی کنند؛ اما به زنان کاری           آذر در سرداب قصر زندان      شهريارـ را به همراه ماه
 نداشته باشند

***  
های رد پا را تا بيرون قصر و باغ هندوان دنبال کرد، اما آنجا رد را گم                                       پا نشانه    شه

برای همين افسران را پراکنده               .   نبايد چندان دور شده باشد           دانست    اما می   .   کرد  
  .جو کنند کرد و گفت باغ را وجب به وجب جست
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هر دو با جامه خواب؛ از سرما              .   بانو را يافتند       ديشيد، شاه و شه    ان   زودتر از آن که می          
ترسيدند نزديک       ها را در ميان گرفتند، اما              افسران آن      .   ای گز کرده بودند          در گوشه   

  .  گرفته بودندها نشانه افزار خود را کمی بالا به سوی آن تنها جنگ. شوند
بهتر است با ما به       « :   ان گفت   ها رساند و با آوايی لرز              پا تندی خود را به آن             شه

  »درون قصر بياييد؟
شاه که هنوز خماری شب از سرش نپريده بود، بدون اين که سرما بخورد، گيج و                               

افسران نيز       .   اما شيرين از ترس و سرما به لرز افتاد                  .   کرد   ها را تماشا      منگ آن   
 کدام از افسران را             شاه که هيچ   .   نگريستند   زده آن دو را می             خاموش و شگفت    

نه پرسيد              شما کی هستيد و به فرمان چه کسی چنين              « :   نشناخته بود، آمرا
  »يد؟ا هگستاخی را انجام داد

پا چند بار آب دهانش را فرو داد و خواست بگويد، به فرمان وزير، اما پشيمان                                     شه
  ».و اکنون شما بايستی با ما به قصر بياييد. به دستور اعيان«: شد و به نرمی گفت

  »کدام يک؟! اعيان«: تشاه با خشم گف
کسی پاسخ نداد، افسران کمی ترسيدند و گرزهای آتشين را از خود دور کردند                                    

انگيز    های اندام هوس          با اين کار برجستگی        .   ها شناخته نشود     های آن     تا چهره   
    .شيرين در پرتو نور گرزهای آتشين بيشتر خودنمايی کرد

همچنان که از ترس و         .    چسباند  شيرين نگاه افسران را دريافت و خود را به شاه                      
  ».اند اعيان و فرماندهان ناسپاس بر شما شوريده«: لرزيد، ناليد سرما می

شيرين که کمی شهامت پيدا کرده         .   شاه چيزی نگفت، ديگران نيز خاموش بودند                 
. خواهيد از انبار برداريد و برويد                    هرچه گوهر و دارايی می            « :   بود، بار ديگر گفت         
  » .کنند بانان شما را دستگير کرده و در بند میوگرنه به زودی نگه
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شيرين که از نگاه او خشمگين شده          .   پا پوزخندی زد و سراپای او ورانداز کرد                        شه
  »خواهيد؟ خواهيد، پس چه می اگر درهم و گوهر نمی«: بود، فرياد زد

پريدند و رنگ       هاش می    همچنان که پلک    .   پا ديگر نتوانست خود را نگه دارد                  شه
خواهم، هر دوی شما؛            جان شما را می     « :   اش کبود شده بود، با خشم گفت             چهره  

  ».گونه که جان پدر و مادرم را گرفتيد آن
افسران    .   پا چنان رسا بود که هردو ترسيدند و نگاه گنگی به او انداختند                         فرياد  شه   

پيش از آنکه سخن ديگری گفته شود، پيوس و                .   نيز کمی خودشان را بازيافتند            
شما « :   شاه با ديدن پيوس او را شناخت و با خشم فرياد زد                      .   ران آمدند     ديگر افس    

  »ايد؟ گران هستيد؟ آيا سوگند وفاداری خود را فراموش کرده هم با شورش
: پا که تاب خاموشی نداشت، به تندی به ميان سخن شاه دويد و پاسخ داد                              شه
هزار سکه طلا     با اين که هر بامداد           .   مگر شما سوگند پدرم را فراموش نکرديد                « 

  »فرستاد، چرا فرمان نابودی او را داديد؟ برای شما می
او پسر فرزين، سالار باژبگيران بود، اما باز هم او را شايان                                .   پا را شناخت     شاه شه 

تر ازسرداران و بزرگان، ديگری را شايسته سخن                       شاه پايين   .   سخن گفتن ندانست    
شته باشد، رو به پيوس کرد و           پا دا    بدون اين که کاری با شه           .   دانست    گفتن نمی  

گران را از اينجا بيرون کنيد، چنانچه                      دهيم آشوب      به شما فرمان می      « :   گفت 
  ».ای داشته باشيد به آن رسيدگی خواهد شد خواسته

گويد؛ لختی      شاه اکنون سخنی می     .   ای بيش نيست     پيوس دريافت اين سخن ياوه           
توانم چنين کاری        نمی !   ها شا« :   پس به نرمی گفت     .   کند  ديگر آن را از فراموش می             

به اعيان    تان را     کنم، بهتر است همراه ما به درون قصر بياييد، آنجا درخواست                           
  » .بگوييد
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ش را به سوی او دراز کرد، اما شاه به تندی دست او را پس زد و                                  سپس دست 
  .چنان که شيرين را در بر گرفته بود، به سوی قصر روان شدند هم
اکنون که به آرزوی خود رسيده              .   ند کرد، تا بخود بيايد        پا کمی رفتن خود را ک          شه

بود و کشندگان پدر و مادرش در بند گرفتار شده بودند؛ چند بار هوا را درون                                        
در  ها  که سال     بيزاری    . ش کاسته شود   اش فرو داد؛ شايد کمی از بيزاری                   سينه

خنک  ش را بست و خود را به هوای                 آنگاه چشمان      .   ش تلنبار شده بود        درون    
باره باران ريزی سر و روی او را نشانه                          هنوز لختی نگذشته بود که يک         .   سپرد 
  .چنان که سراپايش خيس شد. گرفت
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 ـقصر ايوان[بهرام    ]اسبانبر 
.  گروهی از بزرگان سردرگم و نگران در خانه گرد آمده بودند                                 اسفنديار همراه       

. رفتم   ها می  و نزد زن     به اندرونی        بودند، اما من گاهی             ها در تالار بيرونی          آن  
به باور او بزرگان؛ چه پيروز               .   فرنگيس بيش از ديگران افسرده و نگران بود           

  . شوند يا شکست بخورند، ديگر روی آرامش نخواهند ديد
نوشيد و بدنش را       ريز می    يک .   سالار زاذان فروخ پيش از ديگران نگران و ناآرام بود                             

از گوشت و پيه بود، جابجا می                   اما فرمانده جيلنوس آرام و                .   د کر  که کوهی 
  .کرد انداخت و خود را سرگرم می خونسرد، اناری برداشته بود و آن را به هوا می

باريد؛ اما اندکی از            هنوز باران می       .   برای چندمين بار از پنجره به بيرون نگاه کردم                     
والاگهر     .   چنانکه سپيدی با تاريکی آميخته شده بود             .   تاريکی هوا کاسته شده بود          

 .سفنديار گفته بود همه چيز بايستی پيش از روشن شدن هوا به پايان برسدا
دم   واپسين باری که از پنجره به بيرون نگاه کردم، سربازان را در روشنی سپيده                                    

آنگاه شنيدم؛     .   هنوز به خود نيامده بودم که شادی سربازان به گوش رسيد                        .   ديدم   
قصر را گشوده و شاه را           پيکی از سوی سرگرد پيوس رسيده است که سپاهيان                 

  . ندادستگير کرده
سر دادند و      با شنيدن اين پيام؛ سپاهيانی که بيرون بودند، هورا کشيدند، هلهله                            

. ها افتاد     های شگفتی از دستگيری شاه بر سر زبان             بزودی گزارش         .   آواز خواندند         
و .   اند و پسرانش را در سردابی ديگر                 اين که شاه را در سرداب قصر زندانی کرده                     

بذ با نيزه     شد، گئورگ     گفته می  . ها نگهبانانی از افسران گذاشته بودند                   برای آن      
پا، دبير ترسايی قصر کشته شده است و نيز گروهی از نگهبانان قصر از پای در                             شه

  . آمده بودند
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آنگاه از     .   نخست به فرمان والاگهر فرمان داد شيرينی و نوشيدنی پخش کردند                          
سپيد برويم و شاهزاده را تا قصر ايوان همراهی                      همگی خواسته شد، بسوی قصر        

جاويد قباد شاه؛ انوشک بويذ قباد              « :   خواندند    آوا می     و هم  مردم هماهنگ     .   کنيم 
  » !شاه

بيرون باران ريزی از              .   به قصر سپيد بروم      من نيز بيرون آمدم که با ديگران                 
ه بودم،     اسب خود را از ستورگاه آوردم، هنوز سوار اسب نشد                          .   باريد    آسمان می   

خواهد مرا برگرداند، اما دانستم                      افسری کنارم سبز شد، نخست پنداشتم می             
او چتری با خود آورده بود که از باران خيس                         .   والاگهر خواسته از من دور نشود               

  .يکی نيز به من داد و خواست روی سرم نگه دارم. نشود
. گفت  ن می يز با من سخ   ر افسر همراهم يک      .   خواستم زودتر به قصر برسم          دلم می   

  . گويدگذاشت بشنوم چی می اما آواز مردم نمی
لختی نگذشته نبود که هوا نيز روشن            .   به قصر سپيد که رسيديم، باران بند آمد               

   . پيرامون قصر سپيد را گرفته بودند انبوهی از سپاهيان و مردم. شد
ينکه به من نگاه کند گفت                      کار و گروهی         مشتی بزه   « :   افسر همراهم بدون ا

  »!ها را فرو ريختند ايه، چگونه ارزشفروم
  »ها را؟ ارزش«: با شگفتی پرسيدم

  ».آری، فرومايگانی که تخت و تاج شاهی را آلوده کردند«
خواست پاسدار آيين پاک           هيچی نگفتم، اما ياد سخنان پدربزرگ افتادم که می                     

  .آيينی که بدون شاه برجا نخواهد ماند. باشم



 

٢٧۶ 

شنلی لاجوردی با جامه گران بها به تن داشت، با                     .   به زودی شاهزاده را آوردند                  
اش فرو     دوزی شده      های چرمی گل      شلواری پف کرده که پايين آن درون موزه                      

  .کرده بود
فزارهای        جنگ .   شاهزاده سوار بر اسب سپيدی با زين و يراقی طلايی بود                           ا

دو سوی شاهزاده، مهرهرمز و سرگرد               .   نيز همراه داشت      بهايی   گوهرنشان گران       
چندتن از افسران پيشاپيش چتر بزرگی روی سرش                     .   شدند  سرو ديده می     نيوخ  

ها و   از ميان کوچه       .   ها راه افتاديم           با افسر همراهم، در پی آن               .   گرفته بودند      
هرچه به اسبانبر و قصر        .   های آشنا گذشتيم     های تيسفون و از کوی و برزن              خيابان   

خواستند     که تازه می     ورانی     پيشه .   شدند  شديم، مردم بيشتری ديده می             نزديک می    
خود را بگشايند و کسانی که برای شستشو بامدادی؛ به سوی نهرها و                                دکان   
  . رفتند ها می برکه
پرسيدند و گروهی که تازه دريافته                 دانستند از ديگران می           هايی که چيزی نمی       آن  

  . ندداد اند، با هلهله و پايکوبی، شادی خود را بروز مي بودند از جور و ستم رها يافته
ها ريختند تا روز نويی را ببينند که در آن                    با پهن شدن آفتاب، مردم به خيابان                

زن و مرد، پير و         .   شاهی رفته و شاه ديگری آمده، شايد لختی آسوده بسر برند                       
شايد  .   سال، کار را رها کرده بودند تا آشکارا شادی کنند                        جوان، خردسال و کهن          

 ی نخواهد بود،       ا شود، پادافره         رفته نمی  دريافته بودند؛ شاه که نباشد، باژی گ                   
  .دمی آزادانه زندگی کنندبندد و خواهند توانست دادگری رخت برمی بي

کسانی   .   شاخ و برگ داده شد         زمان به آن       ها پراکنده شد و هم         به زودی سخن     
سخن از دلاوری سرگرد پيوس و             .   ها روايت کردند         ها ساز کردند و داستان          افسانه   

. اند   زادگان را در سرداب قصر زندانی کرده                      سايی بود که  شاه و شاه       باکی دبير تر      بی 
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و می                         گفته می   خواهد     شد استفاذ جلينوس برادر شيری شاهزاده است و نيز ا
باز شنيده شد که سالار زاذان فروخ، زندانيان دربند                          .   شاهزاده را بر تخت بنشاند           

نيانی که به سی و شش       زندا   .   دژ انوشبرد را رهانيده که به ياری بزرگان بيايند                          
  .رسيدند هزار تن می

نزديک قصر گروه       .   همين که به قصرايوان رسيديم، از دود تيره سرم گيج رفت                         
ای آتش روشن کرده           مردم برای کشتن سرما هر گوشه           .   انبوهی گرد آمده بودند            

باره    هنوز زمانی نگذشته بود که يک           .   کردند    بودند و گرد آن با يکديگر گفتگو می              
های   مردم را سايه      .   انستم خود را سرپا نگه دارم             چنان که نتو    .    رفت  سرم گيج  
  . م يورش بياورندسويخواهند به اشتم که میپندلرزانی می

در تالار بزرگ        .   کمکم کرد و خواست به درون قصر برويم                .   افسر همراهم دريافت         
ز دچار   از بوهاي خوش و سرور انگي            .   پذير کمی به خود آمدم          قصر از هوا گرم و دل          
  .سهش شيرينی شدم

 
نی با بزرگان و اعيان وارد تالار                  ز شاهزاده پس از آن که به قصر رسيد؛ برای رای                      

آذر و موبدموبدان در انجمن بودند، اما                        از درباريان وفادار به شاه، ماه                    .   بارعام شد    
ا ام  .   بانو را نيز آزاد گذاشتند            شه.   کده آذربايجان فرستادند            هيربذهيربذان را به آتش           
 ـمردان           استفاذ  .    در سرداب قصر زندانی شدند             و شهريار ـ    شاه  شاه و پسرانش 
با اين که کسی با او کاری نداشت، اما همراه بزرگان به                           .   گشتاسب سرگردان بود       

  . کرد شايد هنوز برکناری شاه را باور نمی. اندرونی نرفت
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 از آن که      او پيشنهاد کرد؛ پيش        .   در انجمن بزرگان باز هم جلينوس سخن گفت               
مردم سرد شوند و شاه بخود بيايد، شاهزاده را بر تخت بنشانند، به نام او درهم                                    

  . بزنند و جارچيان در شهرها جار بزنند
خواه تاج و تخت را به او             دوست داشت؛ پدرش به دل           .   شاهزاده رای او را نپسنديد             

  .نشان دادلی ديار زودتر از ديگران با اين پيشنهاد هم موبد ماه. واگذار کند
: دستی کرد و گفت      اسفنديار پيش    .   شان نيامد   اما تندروها از اين رای خوش                

  .چرا دوست نداريد؛ کارها با آرامش به سامان برسد
شاهزاده    .   تندروها خاموش شدند، و به ناچار به خواسته ديگران تن دادند                            

 برای اين که دل موبدموبدان را به دست آورد، از او خواست به همراه موبد               
  . يار به سرداب قصر بروند ماه

او  .   اسفنديار پيش از ديگران هيجان داشت                 .   زمان برای بزرگان کشنده بود                 
  . بود؛ کارها به خوبی و خوشی سامان بگيردش آرزوی

خواهند تاج و       ند و می   ا  کرد؛ همگی دست به يکی کرده           شاه که هنوز باور نمی        
آ                        با   ، کنند نشين  ا جا ر پسرش  و  بگيرند  ا  ر و  ا کرد و         تخت  درشتی  ن  نا

  .آنگاه خواست شاهزاده را نزديکش بياورند.سخنان تندی بر زبان آورد
اعيان سردرگم و       .   شاهزاده ترسيد و شرمگين بود از اين که با پدرش روبرو شود                         

گفتند  .   شان درست درآمده است          بينی  تندروها دريافتند پيش         .   گيج شده بودند     
. رچه زمان بگذرد، به زيان ما خواهد بود                   اکنون که خوی شاه را دريافتيد، بدانيد ه                   

کوچکترين رويدادی          .   سپس به سپاهيانی اشاره کرد که بيرون سرگردان بودند                      
  .کشاند مردم و سپاهيان دودل را دگرگون کرده و دوباره به سوی شاه می
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شاهزاده نيز اين را دريافته بود؛ برای همين از اسفنديار خواست؛ پيش از هرکاری                                 
  . اکندمردم را بپر

بيشتر کسانی که بيرون هستند؛ از مردم کوچه و                  « :   اسفنديار لبخندی زد و گفت         
پای دبير با خود همراه کرده است، بهتر است                       چون آنان را شه        .   بازار هستند      

  ».پراکنده کندها را خودش نيز آن
پس شما به مردم بگويد همه چيز به پايان              « :   پا نگاه کرد و گفت         شاهزاده به شه     

  ». است و به خانه های خود بروندرسيده
: مانست، گفت     پا کمی شاهزاده را نگاه کرد، سپس با آوايی که به نجوا می                             شه
  ».های خود بروند توان مردم را وادار کرد به خانه بدون پاداش نمی! شاها«

ژه شاه را می                     پای             شاهزاده که نخستين بار وا شنيد، کمی دگرگون شد و سرا
  ».ها نويد پاداش نيکو بدهيد پس به آن«: گاه گفت آن. پا را ورانداز کرد شه
. با نسيه کار انجام نخواهد شد            « :   پا که ترسش ريخته بود، با استواری گفت                 شه

چيز و فرودست هستند؛ اگر از انبار قصر؛ به هر کدام کمی                         بيشتر مردم بيرون بی        
  ».خوراکی داده شود، در اندک زمانی اينجا را ترک خواهند کرد

گاه به اسفنديار اشاره کرد و فرمان داد انبار                       اده کمی به انديشه فرو رفت، آن               شاهز 
سپس .   را بگشايد و به هر کدام از مردمی که بيرون بودند؛ اندکی خوراکی بدهند                                  

  . پا خواست؛ آمار برداری را رهبری کند از شه
د، تا   زاذان فروخ فرمان داد؛ نزديک او بمان                        پا کاری کند؛ به         پيش از ان که شه      

در واپسين دم فرمان داد؛ به هر کس                    .   زندانيان با ديدن او فزون خواهی نکنند                    
  .يک درهم طلا نيز داده شود

***  
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رانی کند، من هم رفتم؛ که                خواهد برای مردم سخن            پا می   چون شنيدم شه   
من  .   همراه سالار زاذان فروخ و گروهی از افسران از قصر بيرون رفت                               پا  شه. بشنوم

آنجا روی ايوان قصر ايستاد و با بلند کردن دستان خود از                           .   ال او رفتم     نيز به دنب    
گروهی پيش آمدند و در پی آن               . مردم خواست آرام شوند و به او گوش دهند                    

  . ديگران نيز پيروی کردند
اش فرو     پيش از آن که سخن بگويد، چشمان خود را بست و هوا را درون سينه                            

اش دگرگون شد        چهره سبزه   .    بر زبان آورد        گشت که   شايد دنبال سخنانی می      .   داد   
ش هوا را شکافت و در          باره دستان      يک .   شد ريز باز و بسته می         هاش يک    و پلک  

  ».گويم مردم، من از سوی شاه قباد با شما سخن می«: فرياد زدپی آن 
ها چون يخ از دهانش بيرون ريخت، اما هلهله شادی و هورای مردم                               با اين که واژه 

. اين بار توانست بيشتر خود را بازيابد                    .    و به آن گرما بخشيد        به هوا برخاست      
گزاری از شما که در راه              برای سپاس    .   اکنون شاه قباد، خدايگان ما خواهد بود                   « 

ای خوراکی داده           فشانی کرديد، به هر کدام درهمی طلا و کيسه                   شاه و ميهن جان     
  ».خواهد شد

ه شادی و هلهله مردم           هنوز سخنش به پايان نرسيده بود که غرش کر کنند                   
  »..خدايگان قباد... شاه قباد«: ريز فرياد زدند مردم يک. ميدان قصر را فرا گرفت

پا ديگر روی سکو نماند و با يک خيز پايين پريد و از کسانی که نزديکش                                 شه
باره اشاره       يک .   همان جا بود که مرا ديد           .   بودند؛ خواست همراه او به انبار بروند                    

تندی پذيرفتم و در پی او           .   وشتن و آماربرداری به او کمک کنم               در ن   کرد بروم و       
  .راه افتادم
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های نيرومند؛ فرمان داد به دسته پنج تايی                       در انبار قصر به کارگران و برده                    
. ای گندم گذاشته شد، که به بيرون ببرند                سپس بر پشت هر کدام کيسه       .   درآيند    

  . ندکردت میشد در دفتر انبار يادداشچه داده میدبيران نيز آن
 را کارگران روی           خوراکی    های   کيسه .   از من خواست بر کار آنان رهبری کنم                 

  . دادها را به مردم می درهمچيدند و خودش سکو می
آمدند و با گرفتن          می  نواخت پشت سرهم        هاي بارکش؛ يک         مردم مانند مورچه         

ند  ا ر شده  ترسيدند کسانی که ناچا         شايد می  .   شدند   سهم خود؛ شتابان دور می           
  .؛ پشيمان شوندشان را بدهندبخش اندکی از سهم

مردم نيز آنجا را ترک کردند و               .   هنوز هوا تاريک نشده بود که کار به پايان رسيد                     
سپاهيان سواره پيرامون قصر پراکنده                .   تنها انبوهی زباله گنديده برجا گذاشتند                

؛ هر کسی را     از آنان خواسته شد        .   شدند؛ که نگذارند کسی به قصر نزديک شود                
  .دور کنندکه ديدند؛ 

چون کاری نداشتم از افسر همراهم                  .   بزرگان بار ديگر به تالار اندرونی رفتند                       
گيری  کسی از رفتن ما به سرداب قصر پيش            .   خواستم بار ديگر به انبار قصر برويم              

  . نکرد
به جايی    .   از راهروهای پيچ در پيچ و از ميان سربازان و پاسداران گذشتيم                                   

و چيزی ديده نمی                 رسيديم   ريک بود  گرز           .   شد  که تا افسر همراهم خواست 
  . آتشينی برداريم

که درهای پنهان و سر به مهر آن               در پناه نور کم سو، به سردابی پا گذاشتيم                  
های بزرگ      ها رفتيم، جايی که خم          نخست به انبار خوراکی          .   تاکنون باز شده بود         

هاي برنج،       خم .    شده بودند     های شگرف لاکی و سرخ و آتشين آراسته                 با رنگ   
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درب خمی را برداشتم           .   گندم، جو، آرد، شکر، نمک؛ کافور، ادويه، مشک و عنبر                          
از خم ديگری، بوی دل            .   آويز گلاب و دارچين و زعفران در سرم پيچيد                      بوی دل    

ها را بردارم، چون سنگين              خواستم سرپوش ديگر خم        .   زد   نواز مشک بيرون می         
  .  گذشتم بودند از آن

های انباشته از طلا و نقره            ها و خمره     باز خم   .   خانه رفتيم     سرداب گنج      آن جا به    از  
های طلا، نقره، زمرد، مروراريد،                     شمش.   از انبوه دارايی در شگفت شدم              .   و گوهر   

از سردابی به سرداب          .   های درخشان و رنگين           ياقوت، پيروزه، برد يمانی و سنگ               
از  .   خانه به دارايی خانه           خانه، از گنج       ب می  از انبار خوراکی به سردا            .   فتيم ر می  ديگر   

  . ها از انبار ادوات به سرای پيشکش. جامه خانه به چينی خانه
نگريستم، دارايی که از شاهان پيشين مانده                     با شيفتگی و شگفتی به هر جا می       

ها و نبردها به         بهايی که در جنگ        ادوات گران         .   بود، يا همسايگان آورده بودند                 
های   های برنجی، حکاکی         ها و تنديس     ابزار جنگی، جام         .    بود  دست شاه افتاده       

  . بادآورده رومی، گنج گاو و گنج
اين گنج باد آورده است، دارايی قيصر که در چندين                             « :   افسر همراهم گفت       

فرمانده شاهين افتاد و          خواست با خود ببرد، اما به دست              کشتی بار زده بود و می           
زد، آن       شخم می   را  ش ، کشاورزی که زمين         و اين گنج گاو است       .   برای شاه آورد        

  . کش کرد را پيدا کرد و به شاه پيش
 طلا و نقره از خاک        . آيد  گفت؛ دارايی شاه از خاک بدست می               کار درست می      پيش 

 » .اند بيرون آمده و باژی که دهقانان از دل خاک بدست آورده
بود                                 ه  د ور آ ز دستگرد  ا با خود  ه  گذاشتيم که شا پا  بی  ا ه  نگا .   به سرد ها و   ر

هايی از زمرد و پيروزه              شترنگ و تخته نردی بزرگ با مهره             .   های برجسته     تنديس  
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گمان   بی .   درخشيد    آنگاه چشمم به طلايی ناب افتاد که در تاريکی می                     .   خراسان   
در گوشه ديگری دستاری ديدم از پنبه                 .   نرم بود چون موم         .   نيم من وزن داشت       

شد آن   کرد، چون چرکين می          می دستاری که شاه دستانش را با آن پاک               .   کوهی  
. شد سوزاند، اما خودش سوخته نمی            انداخت، آتش چرک آن را می                را در آتش می       

پسندند؛ شاه آن       کرد و موبدان آن را نمی              اما چون اين کار آتش پاک را آلوده می                    
وزنی نزديک سی من، با          .   در گوشه ديگر، تاج بزرگی بود               . را کناری گذاشته بود         

وی آن مرواريدهای درشت به اندازه يک بند انگشت کار شده                              طلای ناب که ر       
با زنجيرهايی به درازی بيست و چهار گَز که از آسمانه آويزان می شدند، که                                 .   بود  

مرورايدهای آن؛ چون             .   گرز آتشين را نزديک آن بردم               .   شاه بتواند زير آن بنشيند         
  .درخشيدند چراغ می

اوستا، و زند       .   کرد    در آن کار می        پا   که شه خانه رفتم، سردابی         از آن جا به کارنامک          
خداينامک و      .   و پازند را ديدم که با آب طلا روی پوست گاو نوشته شده بود                             

  .هايی که پوششی از چرم داشت شاپورگان و انبوه کارنامک
با  .   از آنجا به سرداب بزرگی پا گذاشتيم که سکويی کمانی داشت از عاج و ساج                             

. لا و نقره، بيش از شصت گز دراز و پنجاه گز پهنا داشت                     هايی از ط      ها و نرده      پله  
های طلايی،      با رنگ   .   ها را با چوب سياه آبنوس طلاکوب کرده بودند                       روی پله      

با نگاره ماه، ستارگان، و             .   ای و آسمانی      ای، ارغوانی، نيلی، پيروزه                 لاجوردی، سرمه       
  .  جشنچهره و پيکر پادشاهان در شکارگاه، ميدان نبرد و يا در تالار

ميان سکو چهار قالی بافته شده از ابريشم و طلا و مرورايد و ياقوت پهن شده                                 
ها قالی بزرگی بود         بالای آن     .   داد    ها، زمانی از سال را نشان می              هر کدام از قالی        .   بود  

  .به راستی که زيبا و قشنگ بود. با بيست گز پهنا و بيست گز درازا
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در  .   نامد   ، اما شاه قالی زمستانی می            قالی بهارستان است       « :   افسر همراهم گفت       
گستراند، که بهار زنده شود، باغی با درختان پرشکوفه و                             زمستان آن را می          

  ».گذرد های سبز که از ميان باغ سرسبز می های پرآب و کوچه جوي
پنداشتم کشترازها و        .   ای گذاشتم تا از نزديک تماشا کنم               گرز آتشين را گوشه        

های طلا     اغی پر ميوه با شاخ و برگ درختان، که با نخ                  ب .   ها راستين هستند     باغچه  
  ».کرد به راستی که در زمستان بهار را زنده می. ونقره بافته شده بود

خواب ديدم،        .   چنان خسته بودم که تندی خوابم برد                .   روی قالی دراز کشيدم             
های قصر     ای از اشتران با سواران دنبال سواران پارسی در راهروها و دالان                                     دسته 

هراسان   .   ترسيدم به اينجا بيايند و قالی بهارستان را با خود ببرند                        .   تازيدند     یم 
باره شيری خرناس کشان به درون سرداب                   اما يک   .   برخاستم که آن را پنهان کنم          

از ترس دريدن         .   کنند  شنيده بودم که پادشاهان در قصر شير نگهداری می                   .   آمد  
ودم، مهرهرمز را ديدم با                دوباره که چشمانم را گش             .   شدن؛ چشمانم را بستم        

اما شيری که     .   دويد    چکيد و در پی شير می       افزاری که از نوک آن خون می                 جنگ 
خواستم بگويم، آن جانور درنده را رها کند و به جنگ                         .   بدنی مانند گرگ داشت         

. انگار لال شده بودم           .   آمد   گران برود، اما آوايی از دهانم بيرون نمی                            چپاو ل   
سپس .   ها رساندند و هرچه آن جا چپاول کردند                  بار خوراکی     بيگانگان خود را به ان          

ای   آنگاه گروهی به سوی من آمدند، مرا به گوشه                    .   های ديگر رفتند        به سرداب    
پرت کردند و قالی بهارستان را پاره پاره کردند و هر کدام بخشی از آن را                                           

از   که  از اندوه گريستم و زار زدم، بدنم افشره نشسته بود                              .   برداشتند و رفتند       
  . خواب پريدم
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 ـقصر ايوان [»شيرويه«قباد    ]اسبانبر 

همگی  .   همگی خاموش بودند        .   با پراکنده شدن مردم، شاهزاده نزد بزرگان آمد                         
او دوخته شد         چشم .   وار گرد شاهزاده چنبره زدند                 بره   او     نگاه  .   ها به  ها به 

ر از آن    ت  اما او درمانده و سرگردان               .   ها به دهان او بود          گوش  .   کوب شد   ميخ 
  . بود که فرمانی دهد و يا سخنی گويد که به کار آيد

از سوی بزرگان               زنی   زمان درازی گذشت، بار ديگر رای                     ها وپيشنهادها 
جلينوس پيشنهاد کرد؛ شاه را به بابل ببرند و در دژی که تاکنون                            .   شنيده شد 

ستند؛ دان    می .   اما کسی رای او را نپسنديد             .   شاهزاده زندانی بوده، در بند کنند                  
توانستند شاه     را به پايتخت آوردند، کسانی نيز می                ها شاهزاده       همچنان که آن     

  . را بگريزانند و به قصر بياورند
اما دشواری کار نگهبانی قصر             .   ديگری پيشنهاد کرد؛ شاه را به قصر سپيد ببرند                 

  .کرد بود که با بودن کنار دجله، نگهبانی را دشوار می
اما چنين کاری      .   ن شاه؛ در دژ انوشبرد سخن گفت            زاذان فروخ از زندانی کرد                  

  .نگيختا پرستان را برمی خشم شاه
  » .شاه بايد کژاندام شود؛ تا نتواند بر تخت بنشيند«: پيوس

شاهزاده اين رای را نپسنديد؛ اما تندروها و تنی از بزرگان در دل با پيوس               
  .ننددلی خود را ابراز ک رای شدند، بدون آن که هم سو و هم هم

توانيد شاه را به خانه          اسفنديار برای اين که به اين سردرگمی پايان دهد، گفت می                   
گذاری کرد و کارها انجام شد، او را به قصر                          شاهزاده تاج       من ببريد، زمانی که          



 

٢٨۶ 

خواهيم گفت، شاه جوان در امور                و  کنيم  می ای زندانی        بازگردانده و در گوشه            
 .کندزنی می کشورداری، با پدر رای

ديگران    .   وها اين رای را نپسنديدند، اما نخواستند يا نتوانستند سخنی بگويند                        تندر  
در اين ميان گشتاسب با اين پندار که؛ ميان شاه                   .   ی يافتند   ا نيز آن را خردمندانه          

بزرگان نيز از او به گرمی پذيرا                .   و شاهزاده آشتی درست شود، به بزرگان پيوست                 
  .  به سخنان گشتاسب گوش کندشدند، چرا که پنداشتند چه بسا؛ شاه 

و بيفتد      شاهزاده فرمان داد چشمان پدر را ببندند، مبادا چشم                            ا پس  .   ش به 
صد سرباز نيرومند       يک .   ای سياه بر سر شاه کشيدند و او را بر تختی نشاندند                  کيسه 

های خود گذاشتند و چهاربرابر آن در  پس و پيش                      و سلحشور، تخت را بر شانه         
  . خانه اسفنديار راه افتادندروان شدند و به سوی 

جلينوس  .   پرستان در امان باشند         شاه را از ميان بازار بردند؛ که از يورش شاه                         
اما بهتر از آن بود که از             دانست دشواری کار گذر از ميان بازار است،                         می 

از نزديک پادگان بروند                   جايی که سپاهيان وفادار به شاه              .   ميان شهر و 
  .پراکنده بودند

وزی   ر ها برای خوردن خوراک نيم              بيشتر دکان    ه ميان بازار رسيدند،          ب زمانی که     
جلينوس از اين امر         .   از کار دست کشيده بودند و درهای آن را تا نيمه بسته بودند                          

وزی گذشتند، پيرمرد         د ز روبروی دکان گيوه             اما همين که ا      .   کمی خرسند شد  
يرون آمد و     ار که دکانش نيمه باز بود و خودش در پستو نشسته بود، ب                           د دکان   

  »گر مرگ و ننگ بر شاه ستم«چون چشمش به شاه افتاد، با خشم فرياد زد 



 

٢٨٧ 

برداشت و به سوی      ی برافروخته از خشم؛ پاشنه چوبی ابزار کارش را               اآنگاه با چهره
 که کشيده   هايی  کسی ندانست چرا اين کار را انجام داد، شايد رنج                       . شاه پرتاب کرد      

   .بود او را وادار به اين کار کرد
.  جلينوس بدون اين که برگردد، دست خود را بالا آورد و اشاره گنگی کرد                                       

افسری که روی اسبی شبگون نشسته بود، از گروه سوا شد و آهسته به سوی                             
افزار خود را از نيام بيرون کشيد و                  از اسب پياده شد و جنگ        .   دوز آمد     پيرمرد گيوه     

  . شکاف بزرگی روی گردن پيرمرد برجای گذاشت
افسر با خونسردی تيزی          .   ای فروخفته کرد و بر زمين افتاد                 دوز تنها ناله       گيوه  
افزارش را با جامه او پاک کرد و آن را در نيام فرو برد، آنگاه سوار اسب خود                                       جنگ

  . شد و به افسران پيوست
. راست به سرداب خانه بردند             يک همين که به خانه اسفنديار رسيدند؛ شاه را                  

آنگاه افسران را پيرامون خانه                 .   شناخت  خانه را می     جلينوس به نيکی همه جای        
به نگهبانی گمارد و خود نزديک سرداب ماند و فرمان داد همه گونه خوردنی و                                    

  .نوشيدنی برای شاه آماده کنند
***  

هنوز فرمان نداده بود،              .   ديگر؛ به تالار بارعام قصر پا گذاشت                  بار    شاهزاده يک      
در تالار تهی به آهستگی چند            .   يشد خواست لختی بيند     می .   بزرگان بيايند      

پر  تالاری     .   تالاری بزرگ و پر رمز و راز               .   گشت  رفت و دوباره باز می           گام می
. مان راند     شهر فر پدر از همين جا سی و هفت سال بر ايران                .   از نيرنگ و دروغ          

فرمان پادافره دوستان و دشمنان، فرمان سرکوب                      .    جنگ و کشتار    فرمان   
کار، و     نابودی سپاهيان نافرمان و درباريان بزه                    شورشيان و پيمان شکنان،        



 

٢٨٨ 

اشتران تازی؛ اسبان پارسی            :   گويی کرد     گزار تازی پيش        در همين تالار خواب         
  . کِشند را پی خود می

که خود را     گری تندخويی است        به راستی که پدر ستم       :   با خود نجوا کرد        
 ندارد    او ديگر شايستگی     .   ها و گزافه گويی کاهنان کرده بود                  گرفتار ياوه      

  .شهر باشد فرمانرواي ايران
انداخت                                . ندانست چه زمان گذشت که به خود آمد، نگاهی به پيرامون 

ان گرزهای آتشين نمی                      لرز اخگر  يافت  را بکشد                در لار  تاريکی تا اند  . تو
های آسمانه به درون می تابيد، نيز درون تاريکی                          روشنايی که از روزنه           

کرد که      سايه روشن درست می       هايی   رفت و تنها خط       شوم تالار فرو می        
آيا می توانم در اين قصر             « :   زمزمه کرد     با نااميدی      .   داد    بيشتر نويد اندوه می         

  »بدشگون کشورداری کنم؟
اين   »   . نبايد شيوه پدر را در پيش بگيرم             « :   لختی که گذشت؛ به آرامی نجوا کرد              

ش ا  برای اين که بر سستی       .   سخن را چنان به آرامی گفت که تنها خودش شنيد                
بايستی   .   بايستی فرمانی داد        .   بايستی کاری کرد    «: با آوای رسا بانگ زدچيره شود، 

  ».استم ا نشان بدهم تاج شاهی برازنده
ش به گروه فزونی افتاد که در                به تالار بيرونی که پا گذاشت، نخست نگاه                

از زنان قصر بيش از ديگران ناخرسند                  .   گوشه و کنار قصر پراکنده بودند             
پدر چرا    « :   با آزردگی ناليد        .   ا بودند که زندگی پدر را تباه کردند         ه همين. بود

های خود دور کرده و به قصر آورده است؟ مگر هر مردی به چند           اينان را از خانواده
  »زن نياز دارد؟



 

٢٨٩ 

آزاد    ای گوهر و درهم؛  همه را              با دادن پاره        پس نخست زنان قصر را گرد آورد و                 
خواستند قصر را ترک کنند، آزاد               ود نمی  که جايی نداشتند يا خ        هايی   آن  .   کرد  

  . گذاشت به شبستان بزرگان بروند
پيک آشتی به سوی سرزمين روم روانه               .   سپس برای آشتی با روم به تکاپو افتاد               

خاچی   .   کشيشان رومی خواستار خاچ پيامبرشان هستند               دانست    گرچه می   .   کرد  
  ! دانست کجاستها گرفته بود و او نمیکه پدر به زور از آن

. دارايی انبار را ميان مردم پخش کردم                    « :   نگاه بزرگان را فراخواند و گفت             آ
. برای آشتی با روم پيکی فرستادم             .   خور را از قصر تاراندم              درباريان مفت       

  » گذاری؟ پدر را از قصر دور کردم، پس موبدموبدان بيايد برای آيين تاج
د که ديگر مانند        او دريافته بو       . همگی به سوی موبدموبدان دوخته شد             ها   نگاه  

. يار جوان همه کاره دربار شده است                اکنون ماه  . شود پيش، با او رايزنی نمی
دانست بدون گواهی او            نيک می  .   پس نخواست از اين امر به آسانی بگذرد                

نخست  .   پس چرا به آسانی اين کار را انجام دهد       . شود گذاری انجام نمی تاج
زنی کند و او تنها امور             او رای     زاده با      بايستی کاری کند؛ پس از اين شاه              

  .مزدا را رهبری کند
زاده ارج نهند، زمان درازی خاموش روبروی                           بدون اين که به خواسته شاه          

  .کرد نيايش اهورايی زير لب زمزمه میريز  ايستاد و يک آتش 
بزرگان نيز خاموش در رای و سخن، چشم به                  .   ناآرام بود  تاب و  شاهزاده بی

واپسين باری که شاهزاده از موبدموبدان خواست                       . دنددهان موبدموبدان بو
ج      تا مينه  ،                ز کند هم  ا فر ا  ر ی  ر ا که                    گذ يی  ها و بر ا و  ه  کيد و چر با چهره 
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 دستی برسم را در هوا چرخاند و با                 ش را پوشانده بود؛ چوب              های   چشم 
  »کنيد؟ با شاه چه می«: ی گفتا آوای فروخفته

  »ها در بند کرد لکنيم؛ چنان که او ما را سا پدر را زندانی می«
  ».در سرزمينی دو پادشاه نگنجد، مزدا اهورا نيز نپسندداما «

  »پس چه بايد بکنم؟«: شاهزاده گامی پيش گذاشت و با آزردگی ناليد
اج و تخت کناره گيری کند، تا            خواه از ت       نزد شاه برويد و بخواهيد به دل              « 

  ».شود گذاری شما برابر آيين مزدا گواهی  تاج
  »کار را نخواهد کرد اما پدر اين«: ن بار برآشفتشاهزاده اي

شاهزاده از خشم        .   اما موبدموبدان ديگر گوش نکرد و از تالار بيرون رفت                           
  . توانست بگويد کبود شده بود، اما چيزی نمی

دانست با      می .   شناخت  موبدموبدان را نيک می          . آذر همه چيز را دريافت             ماه  
: پس پيش آمد و گفت      .   ودش کند   خواهد شاهزاده را وابسته خ              اين کار می     

اگر پذيرفت که ديگر شاه نيست                              «  دادخواستی برای پدر درست کنيد، 
  ».او را گواهی کنندکاری هدادگری و بز وگرنه گواهانی هستند که بی

م شد        ده خا ا بود             .   شاهز دودل  هنوز  ما  ه           نمی .   ا ما نست چگونه؟  ا ذر    د آ
ر ديگر مشاور و رايزنی            دادخواستی برای او آماده کرد، با اين خواسته که با     

  . دربار شود
ه                         ما ياری  به  دخواستی  و دا پذيرفت  ده  ا کرد            شاهز ماده  آ ذر  ين      .   آ ا در 

بدان و آگاه باشد که          !   ای پدر    « :   دادخواست گناهان پدر را يکی يکی برشمرد                 
ايم، اين بهره کردار و            نه ما و نه هيچ يک از بزرگان، اين نابسامانی را درست نکرده                           

مردانه کشتيد و پادشاهی را از او                 را ناجوان       ]   هرمز  [ پدرتان     .   کارهايی شماست    
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ها نگذاشتيد برای خود زنی           با ما که فرزندان شما بوديم، بد نموديد و سال                   .   ستانيد 
گويان گفته بودند، يکی از فرزندان ما تاج و تخت را                         برگزينيم، برای اين که پيش           

 چنان در شبستان خود       اما برای خود زنان فزونی برگزيديد و                    .   گيرد   از شما می   
  .  دوستی و مهربانی ننموديدهازن گرد آورديد که به آن نياز نداشتيد و با آن

هايی که نياز نبود، راه           سرداران نيرومند و دلاور سپاه را از ميان برداشتيد و جنگ                          
شماری را به کام مرگ فرستاديد و يا در بند دشمن گرفتار                        مردم بی    .   انداختيد    

ر موريس ناسپاسی کرديد، گرچه شما را ياری داد تاج و تخت                           با امپراتو     .   کرديد   
اما با مردم روم           .   خود را بازستانيد و دخترش را که مادر ماست، به شما داد                            

ی ا شماری از ترسايان را نابود کرديد و چليپای آنان را، که تکه                جنگيديد و گروه بي
پراتوری دشمنی کهنه و       ارزش بود، به زور گرفتيد و با اين کار ميان دو ام       چوب بی

  .ديرين درست کرديد
اينک اگر پاسخی داريد بگوييد، وگرنه تاج شاهی را به من                           « :   در پايان افزود           

  ».واگذاريد که فر شاهی بر شانه ما نشسته است
.  به ياد سپرد و به سوی خانه اسفنديار روان شد                 مو گشتاسب پيام شاهزاده را موبه           

ای  جلينوس روی چارپايه         .   به سرداب خانه رفتاست ريک. هوا تاريک بود که رسيد
  . آمد گفتبا ديدن گشتاسب برخاست و به او خوش. نشسته بود

او، گفت از سوی شاهزاده پيامی برای                 گشتاسب پس از پاسخ درود و خوش آمد                
جلينوس خواست بماند؛ پذام بر دهان گذاشت و به تنهايی به                         .   شاه آورده است        

  . درون سرداب رفت
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چند بالش پرناز نيز زير           .   ويی از تشکی نرم با روکش طلايی لميده بود                 شاه بر سک  
يده     هايی که نزديک       های ميوه و خوردنی           با سينی .    بود  ش دست و بال      ش د

  .شد می
لختی گذشت تا شاه    .   جيلنوس پيش شاه کرنشی کرد و آرام روبروی او نشست                        

  .سرش را بالا آورد و اشاره کرد سخن بگويد
  ».ام شاه قباد را آورده استاستفاذ گشتاسب پي« ـ

زهرخندی    .   اش کبود شد    چنان به خشم آمد که رنگ چهره           »   شاه « از شنيدن واژه    
ای است، اگر پسرم شاه          خردانه    ای استفاذ جيلنوس، اين سخن بی           « :   زد و گفت    

  ».تواند شاه باشدآيد و اگر ما فرمان بدهيم، او نمیاست که فرمان ما به چه کار می
  ».زهی به اين بيچارگی!... شاه قباد«: کردچندبار زير لب نجوا 

و                 يک  ورد  آ بالا  ا  ر خرد چه    بهتر است ببينم اين پسر بی        « گفت  باره سرش 
  ».گويدمی

اما   .   جلينوس با اين سخن تندی بيرون آمد و از گشتاسب خواست نزد شاه برود                          
سپس پذامی از آستين بيرون          .   او نخست شنلش را کند و به آجودان خود سپرد                 

انوشک   « :   با ديدن شاه بر خاک افتاد و گفت               .    بر دهان بست و وارد شد           آورد و     
  »!بويذ شاها

آن را روی تشک          .   ش بود    گلابی در دست      .   خيز شد  نيم شاه از روی تشک         
ما گلابی            نگاهی هراسان و       .   از روی تشک چرخيد و بر زمين افتاد                 گذاشت، ا

و گلابی را از       گشتاسب به آرامی دست دراز کرد               .   مرموزی به گلابی انداخت            
  .پاک کرد و پيش شاه گذاشتش  روی زمين برداشت و آن را با آستين
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گلابی نشانه شاهان است و        دانی که      ای استفاذ گشتاسب، می       « :   اندوهناک گفت      
افتادن و خاکی شدن آن، نشانه اين است که تاج و تخت ما از دست خواهد رفت و       

گويی مردی است که از           پيش شايد اين    !   به دست دودمان ما نيز نخواهد رسيد               
  ».روز و سرزمينی ديگر  خواهد آمدنيم

  .سپس اشاره کرد پيام را بخواند. زمانی چند خاموش شد و چهره درهم کشيد
پيام شاهزاده را واژه به واژه                  گشتاسب هوا را به درون سينه فرو داد و بدون درنگ                        

  .بازگو کرد
اما خودش را نگه داشت تا پيام             .   شدمی با شنيدن هر واژه،  شاه از خشم دگرگون                  

کوتاه زندگانی        خرد    به آن پسر بی     « :   سپس با آوايی رسا بانگ زد           .   به پايان رسيد     
بگو؛ هيچ خردمندی نبايد گناه کوچک ديگری را پيش از آن که به درستی آن                                

هان بزرگی که به نادرستی به ما نسبت                چه رسد به اين گنا       .   آگاه شود، بپراکند         
نان را به راستی باور داری و از انديشه خودت است، بهتر است                            اگر اين سخ    !   دادی    

ای  خوانند، اما اگر آن را گفته              خرد و نادان می        جای ديگر پراکنده نکنی که تو را بی   
  ».کنمکه ما را نابود کنی، تو را سرزنش نمی

در باره پدرکشی و پسر ستيزی،            « :   بار ديگر خود را روی تشک جابجا کرد و افزود                      
کار؛ بر پدر ما شوريدند و ما از               تبه کاران به رهبری بهرام             ه دکاران و بز      بدان که ب     

چون دشمن فزون بود به ناچار به سرزمين روم                    .   آذربايجان به ياری او شتافتيم              
پس از اين که با ياری سپاه رومی توانستيم تاج و تخت خود را                            .   پناهنده شديم    

  . خود رسانديمکشندگان پدر را به سزای بازپس بگيريم؛ شورشيان و 
نگهبانانی گماشتيم که پا از گليم خود درازتر نکنيد                  اما در باره تو و ديگر فرزندانم؛                  

و هيچ چيزی از دسترس شما خودداری نکرديم؟ در کار آموزش و خردورزی شما                    
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چندان دارايی به پای شما ريختيم که خود بهتر                    .   از چيزی فرو گذاری نکرديم               
  ».دانيدمی

کاران و      در باره مردم؛ ما تنها بزه              « :   دوباره گفت      ا فرو داد و        ش ر   شاه آب دهان      
ند؛ دستگير و    ا  درازی کرده         کاران وآنان که به جان و دارايی مردم دست              تبه

اما فرمان داديم خوردنی و نوشيدنی به اندازه نياز فراهم کنند و نيز                                .   دربندکرديم 
. ای  ها کرده    کاران را ر        اکنون شنيدم تو اين تبه         .   ها گذاشتيم   شان را نزد آن        زنان   

  . نيستی و نابودی کشور خواهند بودها مايهبدان که آن
ايم؛ بدان که کشور پس از              ای، مال به زور از دهقانان گرفته                    اين که گفته    اما   

اری، سرافرازی و کيان ميهن نيز با                 د مزدااهورا به مال و سپاه وابسته است، و نگه                    
افزون، که آن نيز با دريافت باژ سرپا                   آيد و سپاه با دارايی           سپاه جنگاور بدست می      

اما تو    .   ايم که از پدران ما رسيده است              بدان که اين کار را ما نکرده               .   خواهد ماند     
خرد نادان؛ اين دارايی را که به هزار کوشش دشوار گرد آمده، ميان                                       پسر کم  

  . یا مردم فرودست پراکندهکاران و تبه
ارزش است،       بی  پندار تو الواری            در باره نيازم به خاچ ترسايان، چيزی که به                       

  ».ازنندپردگروگان با ارزشی است که روميان هرساله بابت آن به ما باژ می
باره خاموش شد        خواست در باره سرداران و سپاهيان بگويد، اما يک            شاه می

  .اش درهم رفتو از اندوه چهره
*** 

ود زمزمه     شاهزاده نااميد از پاسخ شاه؛ خاموش و اندوهگين سردرگريبان با خ                                
و نادان         پدر نه تنها مرا شايسته تاج و تخت ندانست؛ که بی                     « :   د کر می  خرد 

  ».خواند
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نه است که                                نه و خردمندا از آن دريافت پاسخ شاه چنان هوشمندا بدتر 
تا جايی که تنی از بزرگان با             .   کار نشان دهد       توانست با آن پدر را گنه            نمی 

  .سو شدند پاسخ شاه؛ در دل با او هم
. کرد   سايه بدشگونی بر تالار سنگينی می        .   ه درمانده و پريشان شده بود             زاد    شاه 

ز خود می            .   بزرگان نيز ناتوان و سردرگم بودند                     ا ن  يا        خردمندا آ پرسيدند؛
  .بار؛ نويد روزهای بدتری است روشنايی برخواهد دميد؟ يا اين هوای اندوه

 زبان   هر يک سخنی بر   .   رای و انديشه درباريان پراکنده و چندپاره بود                            
گپ و سخنانی    . که به کار آيد       دادند؛ بدون اين            آوردند و پيشنهادی می            می 

  .بيهوده و بگومگويی که پايانی نداشت
فَر  « :   شد های سالاراخترماران؛ اينک از دهان همگی شنيده می                        پيشگويی  

  » .گريزد شهر می های شاه که از فراز ايران شاهی نه از شانه
بهتر است   .   ر به نابسامانی پايان دهيم            بايستی هر چه زودت         « :   اسفنديار   

  ».شاهزاده را بر تخت بنشانيم، آنگاه شاه نيز ناچار است آن را بپذيرد
  ».رود زاده نيز زير بار نمی شاه!... هرگز«: داند میبيشتر اعيان پاسخ 

در سرزمينی دو      « :   آورد     موبدموبدان اينک هربار رای خود را بر زبان می                         
  ».شاه نگنجد

  ».اه را پادافره کنيدش«: ـ پيوس
  »کنيم آوريم و نابينا يا کژاندام می  شاه را به قصر میدرسته، «: زاذان فروخ

  ».کاری و گناهی نابخشودنی است پادافره؟ نه، اين بزه«: يار ماه
  » .ش است بهره اين کار بيش از زيان«: پيوس
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آشوب، هرج و      پرستان را به خشم بياورد؛             ؟ اگر اين کار شاه        کدام بهره     « :   گشتاسب 
  ».ريزی به بار خواهد آورد مرج، کشتار ، مرگ و خون

  »!يورش بيگانگانو شايد «: يار موبد ماه
  »خواهيد بگوييد؟چه می«: مهرهرمز

ايد؟ اگر دشمنان به ايران شهر              ه گويی سايب تازی را از ياد برد                مگر پيش  « :   يار   ماه  
  »يورش بياورند؟

ودن سپاهيان دلاور؛ هيچ دشمنی توان               با ب  « :   مهرهرمز زهرخندی زد و پاسخ داد               
  ».شهر نخواهد داشت يورش به ايران

چاره نيست مگر پادافره شاه؛ اما با                 « :   اسفنديار همه را به آرامش فرا خواند و گفت                   
  ».شاه نيز پدرش هرمزشاه را پادافره کردکنيم؛  به او يادآوری می. رای شاهزاده

  » .ی استا رای خردمندانه« ـ
  ».يستی شاهزاده را واداريم تن دهددرسته، با« ـ

. پيش از آن که کسی چيزی بگويد؛ ماه آذر به اندرونی رفت و به شاهزاده ندا داد                                      
  .تواند رسته پيشين خود را داشته باشد تا نشان دهد؛ هنوز می

چهره خسته و نزارش، با ريشی               .   شاهزاده درمانده و پريشان؛ نزد بزرگان آمد                          
  .داد رتر نشان میژوليده و زمخت؛ او را پي

  »!اکنون که پاسخ پدر را شنيديد؛ بايد فرمانی دهيد«: اسفنديار
  »چه فرمانی؟«

ند               ند ما ش  مو خا و  نگفت  ای                . کسی سخنی  و آ با  ر  يا اسفند ؛  گذشت لختی 
پدرتان را پادافره کنيد؛ تا موبدموبدان                     ,   رای بزرگان اين است          « :   ی گفت  ا  فروخفته   

  ».گواهی کندگذاری را  ناچار شود تاج
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  »؟چگونه اين کار را بکنم«: شاهزاده با خشم بانگ زد
زمانی که تاج و تخت، دارايی، شبستان و                  .   بار اين کار کرديد          شما يک « :   پيوس  

  ».هرچيزی که داشت، اين کار بدتر از پادافره برای او نيست
خواهم برای مردم آشتی به ارمغان بياورم، چگونه پادشاهی را با خون                               اما من می    « 

  »!آغاز کنم؟
  »!های بيشتری ريخته شودبا زنده بودن شاه، چه بسا خون«: پاشه

  »خواهی بگويی؟چه می«: شاهزاده
ها پشتيبانی کند و سپاهيانی را به سوی خود              ن برادران شما، اگر پدر از آ               « :   پا شه

  .های فزونی ريخته شودبکشاند، بر شما می شورند و چه بسا خون
پا تخم بدگمانی      مگی دريافتند؛ شه     ه .   چهره شاهزاده درهم رفت و خاموش شد                 

  .های بيشتری شد ريزی خوندر دل او کاشت، تخمی که آبستن 
سيمای رنگ    .   آنگاه سرش را بالا گرفت          .   شاهزاده زمان درازی به انديشه فرو رفت                     

پريده و زردش، در پرتو گرزهای آتشين؛ نويد روزهای اندوهبار و دردناکی                                               
  ».پادافره کنيد، اما نبايد جان او را بستانيدپدر را «: وار ناليد زمزمه. داد می

با رفتن شاهزاده؛        .   اش پنهان بماند      سپس به تندی به اندرونی رفت؛ که آزردگی                    
اکنون که شاهزاده پذيرفته بود، هر يک با نگاه از                          .   کار بر بزرگان دشوار شد            

درباريان پيش از ديگران             !   پرسيد؛ چی کسی اين کار را انجام دهد                ديگری می    
ترس روی                                .   نشستند پس   يا  ز شرم  ا اين که سپاهی بودند؛  با  ن نيز  ا ار سرد

  . برگرداندند، تا ديده نشوند
در تالار     .   توانست انجام دهد         شد و کسی کاری نمی       زمان به تندی سپری می        
تازی پيشگويی خودش را برای شاه بر زبان آورده                          گزار     بارعام، جايی که خواب            
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کسی  .   کردند    زنی می    هر همچنان داشتند رای       ش بود؛ درباريان و سرداران ايران              
  . تاب روبرو شدن با شاه را نداشت، چه رسد که بخواهد او را پادافره کند

تا اين که افسری که در گذشته از سوی شاه، دچار ستم و آزار فزونی شده بود،                                   
اما آن افسر که        .   همگی آهی به آسودگی کشيدند         .   پذيرفت اين کار را انجام دهد               

نه تنها نتوانست      زد ديگران بود، همين که با شاه روبرو شد؛                     اکی زبان    ب  در بی   
  .به چشمان او بنگرد که از ترس خود را خيس کرد

پنج روز از      .   دانست چه کند     کسی نمی  .   با اين رويداد ترس بزرگان بيشتر شد                 
بود                     .   گذشت  دستگيری شاه می      نرسيده  م  فرجا به  ری  کا هيچ  هنوز  ما  . ا

عيان بدون               ا ا                  بزرگان و  يکديگر ر با  کنند؛  را ترک  قصر  که  زنی    ی اين 
  .  برايشان نداشت ایاما بهره. کردند و در انديشه چاره کار بودند می

. ها نااميد و سرد       نگاه  .  ها نگران و ترسان چهره. ها پريشان و سردرگم انديشه
من شاه را    « : ناگاه مهرهرمز با آوايی فروخفته ناليد              . ها خاموش و گنگ زبان

  ».که او پدر را پادافره کردگونه آن! کنم میپادافره 
ی گرفتند، اما کسی سخنی         ا  بيشترشان جان تازه        .   همگی به خود آمدند        

 .دانست   کسی نمی  .  ترس يا ناباوری         از  .   نگريستند  تنها خاموش او را          .   نگفت 
خواست او را باز دارد؛ اما از ديدن                       ش می   دل  .   اسفنديار نيز چيزی نگفت       

ناخودآگاه به        .   زد؛ خاموش ماند         ش موج می     شمان زاری که در چ         کينه و بی   
چشمان  .    خودش نيز به درد آورد             شاه افتاد، چنان که دل ياد پادافره مردان

  . خود را بست شايد کمی آرام شود
پا   از پيوس و شه     .    همراهی پنداشت      مهرهرمز خاموشی ديگران را نشانه               

  .خواست او را همراهی کنند
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. آذر در واپسين دم خواستند او را بازدارند                         ماه  ماهيار و     گشتاسب؛ موبد ماه      
  ».شتاب نکن، شايد هنوز اميدی به آشتی باشد«: سوزانه ناليد موبد دل

آينده   «  : جويانه گفت     مهرهرمز نخواست با موبد تند برخورد کند، دل                    
  ».شهر والاتر از آشتی شاه است ايران

انجام دهد                          هرهرمز پاسخی    م . پس بگذار يکی از خاندان شاهی اين کار را 
کن از اين      مان    ای مزدا اهور؛ ياري             « :   موبد ناليد    .   ش را برگرداند         نداد و روی       

  ».گرداب هولناک رهايی يابيم
تبرزين پدر را برداشت و همراه پزشک ترسايی دربار؛ با داروهای                                   مهرهرمز    

  . پا و پيوس نيز به او پيوستندشه. بندآمدن خون به سوی خانه اسفنديار راه افتاد
مانی که رسيد، ديگران را در تالار خانه رها کرد و خودش به تنهايی به سرداب                                    ز 

جيلنوس که نزديک سرداب نگهبانی می داد؛ با ديدن مهرهرمز به سوی او                             .   رفت  
نزديک شد و چون دانست برای پادافره شاه آمده است، به تندی از نزديک سرداب                 

  .دور شد و او را تنها گذاشت
شاه با ديدن افسری جوان که تاکنون او را نديده بود؛                           .   ب شد مهرهرمز وارد سردا         

  »؟کی هستی«: با ناخرسندی بانگ زد
  ». هستمشاه مهرهرمز مردان«
  »!هشا مردان«
  » ...سرداری که. روز ، پاذگوسبان نيمشاه آری، سپهبد مردان«

اش درهم       چهره  .   همه چی را دريافت         .   شاه با اشاره دست خواست خاموش شود             
انگار   .   يادآوری ستمی که بر سردار خود کرده بود، دچار اندوهی تلخ شد                             از   .   شد
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از کرده خود شرمگين باشد، بدون اين که به مهرهرمز نگاه کند، به نرمی                             
  ».پدرت سردار دلاوری بود که ما پاداش نيکو به او نداديم«: گفت

انديشيد ای کاش اين سخن          .   مهرهرمز از شنيدن سخن شاه دگرگون شد           
گاه   آن  .   گفت  تر بر زبان آورده بود و با ديگران نيز چنين سخن می                       را زود     

  .کشيد شايد کار به اينجا نمی
اين بار چشمان خود را به چهره              .   شاه برخاست و آمد روبروی او ايستاد                  

. سرش را پايين انداخت         .   اما او تاب ناگاه شاه را نداشت               .   مهرهرمز دوخت      
بهر چه   « :   رم و مهربانانه گفت       اين بار شاه با همان آوای ن              .   لختی گذشت  

  »ای؟ کار آمده
نه  .   ش لرزيد      مهرهرمز افتاد، چنان که سراپای               ی به جان    ا  ترس ناشناخته    

  . توان پاسخ گفتن داشت، نه نای جنبيدن
  ».ما تاکنون از هيچ کس دوبار پرسش نکرده«: شاه اين بار بانگ زد

و ن                                نداخت  ا کار  به  زبانش  ا در  توان خود ر ليد مهرهرمز همه  برای   « :   ا
  »!پادافره

خواستم از زبان        اين را خودمان دريافتيم، اما                « :   شاه زهرخندی زد و گفت         
  ».خودت بشنوم

چند چکه نيز  از     .   ای از سر و روی اش راه افتاد                  افشره پلشت آزار دهنده            
ش را بست، اما سوزش          چشمان  .   ش  هاي   اش سريد روی پلک        روی پيشانی     

  . نيا پيش ديدگانش تيره و تار شدای به جانش افتاد، که د کشنده
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ای   ترسيدم دستان ناپاک فرومايه            تاکنون می    « :   آوای رسای شاه او را به خود آورد                   
مان به دست سرداری دلاور ريخته                 ما را آلوده کند، اما اينک خرسندم که خون                    

  »!دانم اين خواست اهورامزدا است يا بازی سرنوشت نمی. خواهد شد
اری که تا پيش از        ز خشم و بي   .    سرد بر او پاشيده شد      اين سخن مانند خمی آب       

خاموش   کشيد، اکنون       زبانه می    ش آمدن به سرداب، چون آتش سوزانی در بدن                     
خواست همه چی را رها کند و از آنجا                 .   ای نداشت    ديگر از شاه کينه       .   شده بود   

اين که به ديگران چه پاسخی            .   داد    هنوز يک چيز آزارش می           گرچه   .   برود   
بپ   .   بدهد   گر  ين                               ا ا با  نجام دهد،  ا ا  ر کارش  نسته  ا نتو و  رند؛ ترسيده  ندا

  .سرافکندگی چگونه زندگی کند
. درخشش رمزآلودی در چشمان شاه زده شد، که از ديد مهرهرمز پنهان نماند                                  

بر  هر آنچه روی سکو بود؛            .   ها رفت    تندی برگشت و به سوی سکوی خوراکی              
ای  اکنون ديگر تو نيامده         « :   زمين ريخت و سر خود را روی آن گذاشت و بانگ زد                      

  ».هيم که جان ما را بستانیدما به تو فرمان میما را پادافره کنی، 
او تنها برای پادافره آمده است، تازه از کار خود پشيمان                             .   توانست باور کند        نمی 

چند بار چشمانش را باز و          .    خونش را بريزد    داد شده است، اما اکنون شاه فرمان می
به شاهزاده چه پاسخی بدهد و به بزرگان چه                  .    را فرو داد       بسته کرد و آب دهانش         

  !ش را بستاند بگويد؟ بگويد خود شاه فرمان داده جان
مانند چوبی خشک؛ نه نيروی جنبيدن داشت و نه                  .   دانست چکار کند       نمی 

انديشيدن         نو بزند و               .   توان  ا درخواست بخشايش        خواست پيش پای شاه ز
ه اما بارديگر سخن شا      .   يگران او را ترسو بنامند          داد؛ د      اکنون ديگر بهايی نمی        .   کند 



 

٣٠٢ 

شهر هستی، بايستی فرمان شاه را انجام                اگر سرباز ايران         « :   او را به خود آورد             
  ».دهی

اما    .   بدتر آن که بدنش سست و ناتوان شده بود                   .   لرزيد   اش می   هنوز سراپای      
 از  خواست   نمی .   ش را گرد آورد و با دشواری گامی پيش گذاشت                        نيروی   
گونه که    همان  .   چنان که تاکنون نافرمانی نکرده بود                 هم .   شاه سرپيچی کند   فرمان    

  . چون و چرا بود اری بیپدرش فرمانبرد
ندانست چه زمان گذشت که آوایِ               .   با چشمان بسته در يک گامی شاه ايستاد               

  .بار ديگر او را به خود آورد رسا شاه يک
بدون اين که بداند          .   بود  ش نيز کور شده      ا  ش بسته نبود، که انديشه          تنها چشمان

نه  .   اما هيچی نشنيد    .   فزار را روی سر برد و آن را فرود آورد                       ا  کند؛ جنگ    چکار می   
سر خود را    .   شاه زنده و تندرست       .   آرام چشمان خود را باز کرد               .   ای  آوايی و نه ناله        

 نشسته  ی که به بدنش     ا  افشره   .   خشک شده بود    ش   دهان   .   روی سکو گذاشته بود       
  . آور آن بدنش را به مورمور انداخته بود ه بود و خنکی چندشبود، اکنون سرد شد

گرچه از اين امر در دل خرسند               .   دانست چرا شاه آسيبی نديده است             نمی 
استوار بزن     « :   باز بانگ شاه او را به خود آورد                 .   شايد شاه پشيمان شود     .   بود  

  »مگر ناتوانی؟! سرباز
نبرد       شايد ز  انديشيد    .   از سخن شاه رنجش تلخی پيدا کرد             خمی که در 

اين   .   نينوا به شانه و دست دست راستش آمده بود، توانش را گرفته است                         
باز هم آسيبی     .   بار تبر را به دست چپ داد و با همه نيرو آن را فرود آورد                            

  .  به شاه نرسيد
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خواست بگويد؛ خواست مزدا است که              .   گاه چنين ناتوان و درمانده نشده بود                  هيچ 
اما شاه   .   سپس خواهش کند؛ بگذارد از سرداب برود                  .   تآسيبی به شاه نرسيده اس      
نه تو و نه هيچ کس،       « : زهرخندی زد و گفت       ش ايستاد؛  برخاست و دوباره روبروی

خمی در بازو داريم که هيچ زخمی                ز چون ما چشم    . تواند گزندی به ما برساند           نمی 
  » !به ما کارگر نيست

  . بازوبندش را باز کرد و دوباره سرش را روی سکو گذاشت
پس تندی تبر را با هر دوست            .   مهرهرمز پنداشت شاه او را به بازی گرفته است                   

خون گرمی به       ای نشنيد، اما        ناله  .   روی سر برد و با نيروی فزون فرود آورد                         
  .اش پاشيده شدهچهر

*** 
زمانی که به خود آمدند؛ ديدند                .   کسی ندانست چه کسی به شاهزاده گزارش داد                   

فرمان داد کشنده شاه را نزدش                 سپس .   کشد د می  وار بر سرشان فريا         ديوانه    
  .بياورند

اش در پرتو گرزهای آتشين              بينی عقابی   .   کردند   بزرگان خاموش او را نگاه می               
اين چند روز به آن                       .   شدبزرگتر ديده می         با ريشی حنايی که چون توی 

  .داد نرسيده بود؛ ژوليده و زمخت شده بود و او را پيرتر نشان می
ين رسته      چشم شده بود، چون         يک اکنون جانشين       سرگرد نيوخسرو که         ا به 

مهرهرمز را     همراه گروهی از پيادگان              .   خرسند نبود، زمان را مناسب يافت             
  . نزد شاهزاده آورد

کار نادان به فرمان چه             بزه  « :   شاهزاده با خشم بر سر و روی او سيلی زد و ناليد                    
  »کسی اين کار را کردی؟
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او مانند چوبی        .   سخ شاهزاده را بدهد         تر از آن بود که پا          مهرهرمز پريشان       
  .دادنمیخشک ايستاده بود و کاری انجام 

در واپسين دم فرمان داد             .     شاهزاده پريشان و زار او را رها کرد و به اندرونی رفت                             
. فرمان شاهزاده را اجرا کند               اما کسی پيش نيامد        .   مهرهرمز را پادافره کنند            

پس از   .   تا اينجا نيز تندروی کرده است       نيوخسرو از نگاه خشمگين بزرگان؛ دريافت 
قصر دربند کنند، تا در زمانی             های    نگهبانان خواست مهرهرمز را در يکی از سرداب

  .ديگر فرمان اجرا شود
با  اند و    گروهی از بزرگان؛ پنهانی به سرداب قصر رفته                     روز ديگر شاهزاده شنيد           

  . اندبرادرنش ديدار کرده
کسی به گوش شاهزاده رسانده است؛ اما اين                    دانسته نشد چنين گزارشی را چه             

. امر چنان او را دگرگون کرد که نخست فرمان داد؛ نگهبانان را چندبرابر کنند                                      
  ».نده بمانندم زاکنون که پدر کشته شده، چرا برادران«: با خود واگويه کردسپس 

ه  راست باشد،  هنوز ک       اگر اين گزارش        « :   لختی با خود کلنجار رفت و در دل گفت          
کنم و اگر دروغ باشد؛ چيزی را از                  اند؛ همگی آنان را نابود می              دست به کاری نزده        

ماند، که در آينده          چون ديگر مردی از خانواده شاهی نخواهد                      .   ام   دست نداده     
  ».بخواهد شورش کند و بر تخت نشيند

 اين بار پنهانی به سرگرد نيوخسرو فرمان داد، با گروهی از افسران وفادار به او به                                         
ديگر برادرانش را           و شهريار را گردن بزند، سپس            شاه  سرداب برود و نخست مردان            

  .چنان که برادران خردسال را نيز نبخشيد. شدند، از ميان برداردکه پانزده تن می
گرچه بزرگان که        .   اين کار چنان ناگهانی انجام شد که کسی نتوانست کاری بکند                      

زده نشدند، اما            ان چندان شگفت     شاه را ديده بودند، از مرگ شاهزادگ                      گ  مر 
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 ـبرآشفتند و با گريه و زاری به او                دخت   و ايران     آذرميدخت      خواهران شاهزاده  ـ         
  ».آز شاهی چشمان تو را کور کرده است«: پرخاش کردند

. را گواهی کند      گذاری او        شاهزاده اين بار آمرانه به موبدموبدان فرمانداد، تاج                              
  .دی دستيارانش را فراخواندموبدموبدان چنان ترسيده بود که تن

 ـجايی که به نام شاهان سکه می             ر شهر ويه   روز ديگر د       به نام او     زدند، ـ     اردشير 
  .سکه زده شد و موبدموبدان تاج شاهی را بر سرش گذاشت

جلينوس را برای       .   هايی در دربار انجام داد                اری، دگرگونی        گذ شاه قباد پس از تاج        
.  دربار کرد      زن   آذر را وزير و رای             ماه  .   ها کرد   آشتی با روميان، روانه سرزمين آن                

. سرگرد نيوخسرو سالار پيادگان شد و گشتاسب را به فرماندهی سپاه گمارد                              
پا به رسته پدرش؛ سالار باج و              پيوس همچنان فرمانده گارد شاهی شد و شه                

  .خراج برگزيده شد
  
  

 ـويه[بهرام   ـاسبانبر    ]انتينوک تيسفون 
والاگهر اسفنديار نيز          .   گذرد    ی شده است، ده روز می          از روزی که مهران زندان               

آورد،      نشين شده است و هر بار که فرنگيس نام مهران را بر زبان می                         خانه  
لاگهر می      ما   .   گويد؛ بايستی کمی ديگر بگذرد؛ تا زمينه مناسب شود                     وا ا

کاری ندارد، مگر اشک و            .   فرنگيس از اندوه و نگرانی؛ زار و پريشان شده است                         
ا جايی که سپيدی رخسارش به زردی گراييده است و از چشمان درشت                            ت .   گريه  

  .بارد و زيبايش اندوه و ناشکيبايی می
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آزردگی فرنگيس از اين است که، والاگهر به بهانه کم سويی چشمان خود؛ به                                   
زنانی که از شبستان قصر         برد و پهلوی       ود و هميشه در خانه بسر می           ر  قصر نمی  

  .گذراند میبه خانه آورده است، خوش 
نديشم،   ا  اکنون که به خودم می          .   تلخی من نيز کم از پريشانی فرنگيس نيست              

آموزشگاه بابل       هايی که در      سال . شوند پيش ديدگانم زنده می          چيزهای فزونی       
، مرگ پدربزرگ و         های که در بابل داشتم، ديدارم با موژک مانوی                گذراندم، گردش

 نينوا، شورش بزرگان و بدتر از آن                  بار  مادربزرگ، آمدنم به پايتخت، نبرد خون                     
  . ها خواب و رويايی بيش نبودندگويی همه اين. مرگ شاه از سوی مهران

در اين چند سال رويدادهايی بر من گذشته که هيچ پسری به سن و سال من                             
يافتم، اما پس از اين که بخود آمدم،                   تا کودک بودم، هيچی درنمی             .   نديده است    

در کارنامک هنديان خوانده بودم،                   .   نکرده است      ايم درد و رنج و اندوه دمی ره                 
بود که در دربار زندگی               ای    فرهيخته  هزاده جوان        های دور در بنگال، شا            سال 
اما روزی       .   شناخت و نه درد و رنج و بيماری                کرد، نه پيری و مرگ را می              می 

پس با خود پيمان بست قصر          .   ناخودآگاه از قصر بيرون آمد و اين چيزها را ديد                          
اکنون من نيز چنين آرزويی            .   ترک کند و ميان مردم فرودست زندگی کند                پدر را     

دادگری و مرگ است،           دارم، از زندگی در جايی که آلوده به نيرنگ، دروغ، بي                                 
ديگر به هيچ آيينی باور ندارم، نه مزدايان با دستورهای خشک و                              .   م ا  خسته شده  

يی که پيوسته با يکديگر       ها ها و آيين    دربارستايی موبدان و نه ترسايان با چندگانگی     
شان در باره دنيا خواهی و نه               يهوديان با بگومگويی هميشگی         کنند، و نه     ستيز می 

.  و سرکوب نيازهای بدن، در پی رستگاری روان هستند                      نشينی مانويان که با گوشه
گفت؛ بايستی شاهی داشته باشيم،          ديگر شيفته سخنان مهران نيز نيستم که می           
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که با پيروی از       .   اهيان و پدری مهربان و دادگر برای مردم                     توانا و خردمند برای سپ          
پرتوی اميدی که هنوز          .   او، کارها بسامان و آسايش همگانی درست خواهد شود                      

  . مانده، يافتن مادر استدر درونم
***  

سپيده دم يکی از روزها، خواجه خانه مرا از خواب بيدار کرد و گفت؛ فرانگيس                                       
از خواجه      .   م بامداد به اين زودی با من چکار داشت                 دانست   نمی .   خواهد مرا ببيندمی

  .خواستم لگنی آب بياورد، که خودم را بشويم
پس از اين که به تالار خانه رفتم، با شگفتی بانوي زيبايی ديدم که جامه مردانه                                    

آمد،   چهره او آشنا می      .   به تن داشت و موهای خود را زير دستاری پنهان کرده بود                     
فرنگيس همين که مرا ديد مسرور و شادمان                 .   جا نياوردم     اما هر چه انديشيدم ب          

چند گام   .   پيش آمد و گفت، دوستش سپاهدخت کتايون است و مرا با او آشنا کرد      
  .ای زدمکرنشی کردم و بر دستش بوسه. پيش گذاشتم

پيش از آن که پرسشی        .   انستم برای چه آمده بود و چرا فرنگيس خرسند بود       دنمی
خواهد او را نزد          کتايون می    « :   هسته در گوشم گفت     کنم، خودش پيش آمد و آ           

  ».پای ترسايی ببریشه
  »با او چکار دارد؟«: با شگفتی پرسيدم

: انگشت خود را نزد دهان برد و خواست خاموش باشم، آنگاه به آهستگی گفت                                
  ».پا ترسايی ببربدون هر گونه پرسشی ما را نزد شه«

. پوشيدم  م را    ا دم و رفتم جامه سپاهی        زده بودم، اما ديگر پرسشی نکر             هنوز شگفت  
پس از اين که به تالار بازگشتم، فرنگيس را ديدم جامه مهران را پوشيده و مانند                                    

  .دانستم آن جامه را پوشيده که شناخته نشود. يک سپاهی درآمده بود
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به ميراخور گفتم        .   افزار ديده شدند         بيرون دو سرباز ورزيده و پوشيده در جنگ                     
فرنگيس بر انوشک سوار شد و همگی به            .   ودم را بيرون بياورد            انوشک و اسب خ     

شب پيش باران باريده بود، چون زمين هنوز نرم بود و سم                         .   سوی قصر راه افتاديم      
پس از اين که به باغ هندوان رسيديم، نام شب                    .   رفت  ستوران درون زمين فرو می            

  . را بر زبان آوردم و توانستيم وارد شويم
از  .   شتيم و به درخت پهناوری رسيديم، از اسب پياده شدم                      ای گذ   از راه باريکه         

سپس شاخه درخت را کشيدم و تنه درخت شکافته                .   ديگران خواستم آنجا بمانند          
  . شد و همراه کتايون از پلکان تيزی به پايين رفتيم

از چند    .   چراغ روغنی که از پيش با خود آورده بودم روشن کردم و پيش رفتيم                                 
گفتم پيامی برای      .   پا را پيدا کنم      ذشتيم و توانستم خواجه شه       راهرو پيچ در پيچ گ         

اما کتايون     .   شناخت، بدون پرسشی خواست همراه او برويم            ام، او مرا میهپا آوردشه
پيشدستی کرد و خواست بمانم و خودش در پی خواجه از در پنهانی ميان ديوار به      

  .سرداب ديگری رفتند
*** 

. که به دشواری خودش را نگه داشت                 رد   پا از ديدن کتايون چنان يکی خو               شه
کتايون نيز با شادمانی ساختگی به سوی او رفت و وانمود کرد از ديدن او مسرور                                  

  .شده است
برده بود، اما اکنون از             پا   های چندماه گذشته، کتايون را از ياد شه                 گرچه گرفتاری      

ليد و او    چند بار چشمان خود را ما          .   تاب شد که زبانش بند آمد         ديدن او چنان بی        
  »بينم؟آيا خواب نمی«: سپس با آواي لرزان گفت. را ورانداز کرد

  ».شيدايی مهر شما مرا رها نکرد. نه، خودم هستم«
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برای اين با خود پيمان           .   دوری شما برای من دشوارتر بود               « :    شادمانه گفت    پا شه
  ».بسته بودم، انديشه زن ديگری در سرم راه ندهم

دستگير کردند،     ام   نگهبانان شما را در خانه          وزی که     از ر   « :   کتايون با اندوه گفت          
 ».نه خوراکم بجا بود و نه خواب آسوده داشتم. آرامش و آسايش از من گريخت

ای روانه نکرديد؟ من بارها نزديک خانه                      پيام يا نامه     چرا   « :   پا با آزردگی گفت        شه
  ».کشيک کشيدم، اما هر بار ناکام بازگشتم

ها پس از ديدن       آن  .   کردم   ه بود، چگونه اين کار را می             با نگهبانانی که پدرم گمارد           « 
. به ديدارم بيايد         شما، ديگر نه گذاشتند به تنهايی از خانه بيرون بروم و نه کسی                         

بند گوهرنشانم به يکی از نگهبانان، توانستم جامه او را                        اکنون نيز با دادن، گردن              
  ».بپوشم و خودم را جای او جا بزنم و اينجا بيايم

. انگار از آسمان پيش پای او افتاده است                 .   گنجد ادی در پوست خود نمی         از ش  پا شه
. بدون اين که بپرسد چگونه به سرداب آمده است، با شادی او را در بر گرفت                                    

براز بداند در دربار به رسته سالار                  شهچشمانش را بست و انديشيد اگر فرمانده                  
 به دشواری از دهانش            هايی که   با واژه     .   دبيران رسيده است، شايد دلخواه او شود                 

  » .با پدرت گفتگو کنم و تو را خواستگاری کنمتوانم می«: آمد، گفتبيرون می
: برانه گفت    کتايون برای اينکه خودش را لوس کند، بيشتر در بر او فرو رفت و دل                                

  ».ام اگر خواسته باشی؛ با تو زندگی کنممن نيز آمده«
ای  بدان که مرد شايسته       « :    کرد  کرد، نجوا     چنان که با موهای او بازی می              پا هم  شه

  ». خواهم بودبرايت
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کتايون چيزی نگفت،       .   آنگاه سرش را نزديک آورد و لبانش را بر دهان او گذاشت                           
: اما برای بار دوم که خواست از او بوسه بگيرد، کمی خود را پس کشيد و گفت                                  

  ».دهی انجام میاگر کاری خواسته باشم، برايم«
  ».دهم تو بخواهی انجام میهرکاری که «: پا تندی گفتشه
  »توانی شوی دوستم را از بند برهانی؟می«

  »!شوی دوست تو«:  با شگفتی پرسيدپاشه
 ».؛  مهرهرمز خواب و خوراک نداردش دوستم فرنگيس از دوری شوی«

پيش از آن چيزهايی جسته و گريخته              .    از شنيدن نام مهرهرمز يکه خورد             پا شه
در پی آن آرام آرام             .    بدگمانی تلخی به جانش افتاد بدون اين که دريابد؛. شنيده بود

  آيا کتايون برای ديدار او نيامده بود؟. نابسامان شداش انديشه
  »پس دلبری شما، برای رهايی ديگری است؟«: ناخودآگاه ناليد

  ».ام با شما زندگی کنممن آمده. نه، اين گونه نيست«: گيری گفتدلکتايون با 
! دانم تو به من بدگمان هستی           می « :    دوباره گفت      پا چيزی نگفت؛     چون شه  

خورم چنانچه مهرهرمز زنده از اينجا بيرون برود؛ هيچگاه به        اما سوگند می
  ».او نينديشم و هر درخواست تو را بپذيرم

اما   « :   پس به تلخی گفت    .   پا همه پندارش را درست يافت             با اين سخن؛ شه    
رم، مهرت را جای ديگر گرو بگذاری                  ست بياو  دوست ندارم شما را با داد و ستد بد              

بدان اگر تنها خواهان زن            .   استم خو و کالبدت را اينجا بياوريد، من تن شما را نمی                   
  ».مآوردبودم، بهترين زيبارويان را بدست می

. پا با او چنين رفتاری کند، از رفتار سرد او آزرده شد                         کرد شه   کتايون که باور نمی        
چشم بسته   ش را    ا شيدا او است؛ که خواسته         چنان     پا  پنداشت شه  می با خود    
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خُرد و کوچک شده       بدجوری     اکنون با اين برخورد؛ دريافت                   اما   .   دهد   انجام    
با آزردگی تلخی که به جانش             .   تازه نتوانسته کمکی هم به مهرهرمز بکند              .   است 

ا بکار برد                  افتاده بود؛          در حالی که با        .   برخاست و واپسين کوشش خود ر
به شه      هش  ا ن   خو می  پا  ه  مز                    گا هر مهر يا  آ که  بپرسد  تنها  است  خو ؛  د کر

! بايستيد  « :   ناليد  مانست؛     با آوايی که به نجوا می          پا شهکه  .   تندرست و زنده است
تان را برآورده            بدانيد که شما را بيشتر از هر کسی دوست دارم، پس خواسته                         

ا شما اما ديگر دوست ندارم ب           .    را از دست بدهم       کنم، اگر چه برای اين کار جانم      می
  ».روبرو شوم

از  .   د؛ درست شنيده است      کر کتايون هنوز باور نمی          .   اين را گفت و از بيرون رفت              
. گذشت  زمان به کندی می       .   هايش به جوشش افتاده بود           شادی خون در رگ  

پا از آنجا رفته         بدون آنکه مژه بزند، چشم به جايی دوخته بود که شه                     از هيجان     
ندانست چه اندازه ماند که              .    و آرام نداشت       تپيد اش به تندی می      دل در سينه    .   بود  

نخست باور    .   ناگهان مهرهرمز ژوليده و نزار، در جامه پاره از ميان تاريکی ديده شد                          
دست در گردنش انداخت  و            نکرد، اما لختی که گذشت ناخودآگاه پيش رفت و                     

  .اش را بوسه باران کردهچهر
. نداد    واکنشی نشان نمی       مهرهرمز بدون واکنشی مانند تنديسی ايستاده بود و                        

   . تواند به خانه برودکتايون تندتند سخن گفت که آزاد شده است و می
ای ايستاده بود؛ به             که پشت سر مهرهرمز وارد شده بود و خاموش گوشه                    پا شه

گران دريابند        بهتر است زودتر برويد، چه بسا زمزمه               « :   به سردی گفت    سخن آمد و  
  ».و به شاه گزارش کنند
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بايد   « :   بخود آمد و دست مهرهرمز را کشيد و گفت               پا   شنيدن آوای شه     کتايون با     
  ».برويم که فرنگيس بيرون است

 زنده    ای که با تلنگری      مانند مرده     .   ای خورد     مهرهرمز با شنيدن نام فرنگيس يکه           
گاه با شتاب از در سرداب به بيرون                آن  .   شود، هراسان نگاهی به پيرامون خود کرد                 

  . رددويد و کتايون را رها ک
به آهستگی    آنگاه بدون اين که برگردد؛ . کتايون با نگاهی تلخ رفتن او را پی گرفت

  . پا وداع کرد و از سرداب بيرون آمدبا شه
چنين از خودگذشتگی کردم،          « :   با برافروختگی و خشمی سوزان زير لب نجوا کرد                

ته، جان   ای بر زبان نياورد، اما از شنيدن نام اين دختر سرد و وارف                               کمترين واژه      
  ».دوباره گرفت

پا او را از خود رانده بود و مهرهرمز                      شه.  داد سهش تلخ همچنان آزارش می
پا بيشتر آزرده بود، تا جايی که تخم                  اما از شه    .   نيز بهايی به او نداده بود             

  .دلش کاشته شددر کينه و بيزاری او  
***  

خواسته والاگهر به         بنا به   پا از زندان گريخت،            مهران پس از اين که با ياری شه               
تنها من جاي او را        .   نتيوک پناه برد، جايی که از گزند پيادگان آسوده بود                        اشهر ويه

  .دانستم، آن هم برای اينکه چيزهايی که نياز دارد برايش فراهم کنممی
پا از بند گريخته است؛ فرمان داد او را                     شاه چون دانست؛ مهران با ياری شه               

های او را به ياد آورد، به پادافره                      سپاری  چون جان    اما   .   جای مهران نابود کنند          
خُردی بسنده کرد و فرمان داد؛ دست راستش را ببرند و در همان بندی که                                     

  . مهرهرمز زندانی بود، دربند شود
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پا بجای او پادافره شده است و اکنون در زندان                        مهران پس از اين که دانست شه             
گفت و   خموده؛ کم سخن می        و  افسرده    .   اش دوچندان شد         ، اندوه      برد  بسر می  

  .رفتهميشه تو خودش فرو می
. نتيوک رفتم، آسمان آبی و آفتابی بود                ا به سوی ويه    برای ديدن او         سومين بار که     

. رفتم   پاکيزه شهر و در سايه ديوارها پيش می               های  خاموش و آرام از پناه کوچه               
 همچنان در جادی خاکی، از پناه               .   سيدر پارس سگی از جای دور به گوش می                
با اين که زمستان بود، اما هوا              .   از سپردم    نو درختان گذشتم و خودم را به نسيم دل               

 و ها يرشده بود، درختان نيز جوانه زده بودند و نويد از شگفته شدن سبزه                             پذ دل  
  .دادندآمدن بهار می

به ويه       که  مهران ديدار                             ا همين  ر با  با به جايی رفتم که هر  نتيوک رسيدم، 
لختی  .   پس درختی پيدا کردم و زير سايه آن نشستم                  .   تمدم، اما او را نياف            کر می 
همچنان  .   بوی نسيم سرمست شده بودم        از   .   گذشت؛ دچار سهش گنگی شدم       که  

. که چشمانم را بستم و خودم را به نسيم سپرده بودم، آوای مهران مرا بخود آورد                                     
 خاموش و رام در پی او به جای دورتری رفتيم،                       .   تندی برخاستم و بسوي او رفتم           

هايی که آورده بودم، کنارش                 پارچه خوراکی و درهم             .   کنار برکه آبی نشستيم        
  .اندوهگين به آب آرام و ايستا چشم دوختبدون اينکه به آنها نگاه کند، . گذاشتم

سرش را بالا گرفت و به پرنده چشم                .   خواند   ی در روی درخت آواز می                ا پرنده   
تم مانند آن پرنده آزاد و            دوست داش    « :   انگار با خودش سخن بگويد؛ گفت           .   دوخت   

اما   .   فتيم ر استيم می  خو فتم و به هر کجا که می       گر رها بودم؛ دست فرنگيس را می            
  ».در اين شهر اهريمنی سرگردانم، بدون اينکه اميدی به زندگی داشته باشم
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آنگاه   .   از شنيدن سخنان او جا نخوردم، پنداری هر دو به يک جا رسيده بوديم                               
ی بدون چوپان، در کوهستانی               ا مانند گله    « :   کند گفت  بدون اين که به من نگاه            

خود را به      .   خند چر  نگهبان که پيرامون گله می            ی ها با سگ .   يم ا ناآشنا رها شده     
 کنند و با ديدن     با هر آوايی پارس می           روند،     به لبه پرتگاه می      .   نند ز آب وآتش می      

ينند ب گشايند، می    اما تا چشم می     .   برند  يورش می    ها  ی گرسنه به سوی آن      ها گرگ
. ار گله باشد، خود گرگی در جامه چوپان است                      د چوپانی که بايد رهبر و نگه            

  ».شوندی گله به دست چوپان دريده میهاگوسپندان ناتوان هلاک و سگ
اين   .   مهران خواست برگردم          .   ها ناپديد شد    چنان ماندم که خورشيد پشت کوه            

از  نو چندان گوش      آوازی که        .    به گوش رسيد    ها بار قارقار کلاغانی از دوردست                  
  .انديشيدم آيا روزهای بدتری در پيش داشتيم. نبودند

***  
نشسته بود، در       ها  دو پيک شاهی که گرد و غبار راه، بر جامه و سر و روي آن                            

 جشيش ديلمی بود که از        ها يکی از آن     .   شاهراه پايتخت به قصر ايوان روان بودند                   
رستانی، نماينده باذان          سوی کسرا به سرزمين يمن رفته بود و ديگری پيروز تب                      

 . دکرشهربان يمن بود که او را همراهی می
می               نزديک  قصر  به  بيشتر  نی         جشيش هر چه  ا نگر و  س  تر ؛  پيشتر   ا  شد ش 

 هنوز به پايتخت نرسيده بود که شنيد؛ شاه برکنار شده و شاهزاده بر                            . شد می 
بدون اين      .   بينی پيامبر درست بوده است           دريافت همه پيش      .   تخت نشسته است   

نی روی                     ک  می   ه خود بخواهد؛ سايه ترس و نگرا ين      .   کرد   ش سنگينی  ا ز  ا
پيامبر را بدهد و بدشگونی اين کار،                ترسيد، شاه جوان فرمان دستگيری              می 
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شاهين، چون چليپای ترسايان را به زور               مگر نه اين که فرمانده  . گريبان او را بگيرد
  . ستانده بود، دچار سرنوشت نافرجامی شد

. با دشواری به تالار بارعام پا گذاشت                  .   ونه خود را به قصر رساند          هيچ ندانست چگ     
هنوز به خود نيامده بود که غرش شيپورها به هوا برخاست و آوايی رسا شنيده                               

  : شد
قباد، فرزند کسرا پرويز، از نژاد خدايان، پرستنده مزدا اهورا و                                   . . .   شاه  

  .يردپذرا می ورآپيام. ستايش کننده آتش، آب، باد، خاک
وبروی شاه     های لرزان چند گام پيش رفت، ر               جشيش پذام به دهان زد و با گام       

آذر پيش آمد و پيام را گرفت              ماه   زانو زد و پيام باذان را پيشاپيش خود نگه داشت،           
  .و به شاه رساند

تش                                         آ تو  پر ر  د که  يک  ر با نی  لبا و  بی  عقا بينی  می،  و ر با چهره  ن  ا ه جو شا
  . رای لختی به انديشه فرو رفترخشيد، پيام باذان را خواند و بدمی

، که هيچ دوست نداشت         داد   گويان بهايی نمی        او نه تنها مانند پدرش به پيش             
به ياد آورد چگونه پدرش با ستاندن                   .   مانند پدرش با پيامبر بدرفتاری کند                  

هاست که ميان دو امپراتوری دشمنی درست کرده                    چليپای ترسايان؛ سال        
  . ی را با خود دشمن کندپيامبر ديگرپس چرا اکنون . است

برای همين؛ تندی پيامی برای باذان نوشت و خواست کاری به آن پيامبر نداشته                                 
باژ خود را      شهر بمانند و     گذار ايران       اما تازيان را وادار کند همچنان خراج                    .   باشند 

  .بپردازنند
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خواست نزد    اکنون دلش می       .   جشيش و پيروز با آسودگی از قصر بيرون آمدند                     
بدون آن که به کس ديگری بينديشد؛ به                .   مهرهرمز افتاد      باره ياد       يک .   د کسی برو   

  .سوی خانه اسفنديار تاخت
***  

فرنگيس در آشپزخانه بود، تا مرا              .   به خانه که رسيدم، دانستم باز ميهمان داريم                    
از مهران پرسيد           از                       . ديد  گفتم نگران نباشد که تندرست و خوب است، آنگاه 

:  که هنوز دوست داشت از مهران بگويم، تندی گفت                   فرنگيس  .   ميهمانان پرسيدم     
  ».ند و گويا پيک هستندااز راه دوری آمده«

تندی جشيش را شناختم، در         .   کنجکاو شدم و به سوی تالار خانه سرک کشيدم               
آنجا بود که يادم آمد؛ چندی پيش پيامی                   .   نبرد نينوا بارها با او برخورد داشتم                  

  . برای شهربان يمن برده بود
پيش از آن که نزديک شوم، بوی               .   گهر با ديدن من خواست نزد آنها بروم                  والا   

ی کودکی افتادم که در حيره نزد                ها ياد سال   .   م را نوازش داد           ا نوازی بينی      خوش  
    . بردمم بسر میادايه

بدنی تنومند و بازوانی ستبر            او   .   شدميهمان ديگری نيز کنار جشيش ديده می               
تن پوشی چرمی پوشيده بود؛ با نگارها               .   يدسر ش می  ا داشت، با سبيلی که تا چانه        

به زودی دانستم نام او پيروز ديلمی                   .   ی شگفتی که تاکنون نديده بودم            ها و نشان   
  . است

. مد گفتم  آ خوش  تر رفتم و     نزديک   .   جشيش تا مرا ديد شناخت و لبخندی زد              
ا پی گرفت        جشيش رو به ديگران کرد و سخن             .   سپس کناری نشستم      ر . ش 
نواری آهنی که        .   بار ديگر نگاهی به پيروز انداختم               .   دند  کر  همگی سراپا گوش می      
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پشتی او چسبيده و از روی شانه              نگار شاهينی روی آن حک شده بود، به کمربند                 
از  .    شکمش را گرفته و به دو گردونه برنجی به کمرش بسته شده بود                           روی   

  »؟کندپيامبر در يثرب زندگی می«: سخن والاگهر به خود آمدم
آری، چون پيرامون شهر کمی آب              « :   نش را فرو داد و پاسخ داد              جشيش آب دها     
سوزان است و کمتر آبادی           زاری     ، اما در دل بيابان تنها ريگ              شود و گياه پيدا می      

  ».کنند تازيان زير چادر و در بيابان زندگی می.شوديافت می
از هفته     « :   سپس لختی خاموش شد و دوباره گفت                يثرب      ها پس  به  تاختن   

ستند پيک شاه هستيم، ترسيدند و کسانی را پی پيامبرشان                  چون دان      . رسيديم  
  ».نزد ما آمد پيامبر با پيرمردی پارسی که نام او سلمان بود،. فرستادند

  . والاگهر پرسيد» آن پارسی چکاره بود؟«
ناميدند و از زنديکان گريزان بود که به آنجا                      جشيش تندی گفت؛ او را سلمان می           

  . پيامبر بود و سخنان ما را برای پيامبر برگرداندزن او رای. پناهنده شده بود
چشمان او بيش      .   ش را پوشانده بود        ا پيامبر سيمايی زيبا داشت با ريشی که چهره              

کمی  ايم،    زمانی که يادم آمد برای چه کاری آمده                    .   از هرچيزی ما را دگرگون کرد              
ا به او    اما چون از شاه بيم داشتم، بخود آمدم و پيام شاه ر                         .   دست و دلم لرزيد        

زمانی درازی گذشت تا اين که               .   پيامبر با شنيدن پيام، به انديشه فرو رفت                .   دادم    
پيامبر پيش از     .   ما چيزی نگفتم    .   گفت؛ بايستی با پروردگار خود سخن بگويد                  

  . رفتن از نزد ما؛ فرمان داد خوردنی و نوشيدنی بياورند
  گفت در آيين ما       پيامبر  .   چون خسته و مانده بوديم، خواستم می نيز بياورند                       

سپس به آهستگی چيزی از سلمان         .   د شوگساری، گناه بزرگی شمرده می              می 
 .گويدکنجکاو شدم و از سلمان خواستم بدانم پيامبر چه می. پرسيد
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 را فرو    ها يد و سبيل  ا پيامبر پرسيد چرا موهای چهره را سترده               « :   سلمان پاسخ داد     
  ».يداگذاشته

  »مايدفرچون خدايگان ما چنين می«:تمبا شگفتی نگاهی به پيامبر کردم و گف
مايد موی چهره خود فرو            فر اما پروردگار ما می            « :   پيامبر تبسمی کرد و گفت        

  ».را بزداييمها گذاريم و سبيل
آن روز پيامبر        .   آنگاه چند تن از تازيان با نان، خرما و چند کاسه شير اشتر آمدند                          

. مانديم، اما باز پيامبر نيامد             پاسخی پيام شاه را نداد، پس روز ديگر به اميد پاسخ                       
از سلمان خواستم به        .   در روز سوم ترسيديم اگر بيشتر بمانيم کار دشوار گردد                        

  .پيامبر بگويد، ما را از سرگردانی بيرون بياورد
اند پروردگار را فرا خواند و با او                      تو پيامبر گفت يک روز ديگر بمانيم، چون نمی                 

رود و در غاری با پروردگار خود                      می آنجا شنيدم که او به کوهی           .   سخن گويد  
  .کند گفتگو می

روز چهارم نيز پيامبر را نديدم، در پنجمين روز گفتيم اگر پيامبر نيز پاسخی                                   
پيامبر همراه سلمان      اما روز به نيمه نرسيده بود که              .   کنيم ندهد، آنجا را ترک می           

ن ببرد؛ که      است از شاه فرما      خو او نه تنها نمی     .   آمد و سخنان شگفتی برزبان آورد             
 کرد، پيش از آن که به            يی گو  همچنين پيش  .   به ما اندرز داد از او پيروی نکنيم                   

شاه را برکنار و شاهزاده را              کنند و   پايتخت بازگرديم، بزرگان و اعيان شورش می                     
  .بر تخت خواهند کرد

: برآشفتم و با خشم گفتم      .   پنداشتم اين را برای ترساندن ما بر زبان آورده است                          
 چنانچه خدايگان اين            سخنی بگو که بگنجد و به خرد درست آيد،              ای مرد،      « 

  ».سخن را بشنود، تو و ما را از ميان بر خواهد داشت
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پس از اين که اين سخنان را به              .   آنگاه برخاستم و با پيروز به سوی يمن تاختيم                
انديشه فرو رفت                       و نيز به  پس خواست ما بازگرديم، چنانچه                .   باذان گفتم، ا

تواند به او      پيامبر درست باشد، او پيامبر راستين است و کسی نمی                  گويی    پيش 
، اما اگر چنين نباشد، شاه فرمان دهد تا با سپاهيان فزون به                            گزندی برساند      

  .شهر بفرستم يثرب بتازم و پيامبر را دست بسته به ايران
. جشيش چون زمان درازی سخن گفته بود، خسته و دهانش خشک شده بود                            

آنگاه   .   دريافته بود؛ به چاکران اشاره کرد؛ برای همه نوشيدنی بياورند                              والاگهر که      
تر  ی شگفتی شنيده بودم، اما اين سرگذشت شنيدنی              ها تاکنون داستان       « :   گفت 

  ».بود
***  

روند، تنها گريختگان و           انتيوک می     من تازه دريافته بودم، کسانی که به ويه                       
های  ها و خانه     به ميخانه   پناهندگان نيستند، کسان فزونی هستند که برای رفتن                    

ستوان اونيک برادر سرگرد پيوس از کسانی بود که برای                         .   روند   بدنام؛ به آنجا می        
با اين که     .   او مهران را نيز با خود همراه کرده بود                    .   رفت  گذرانی به آنجا می        خوش  

  .آوردندديگران نيز اين را دريافته بودند، اما به روی خود نمی
تم، بزيک را ديدم، از اين که او نيز آمده بود، باور آن                             آن روز که به ديدار مهران رف              

اما او بدون شرم خودش همه چی بر زبان آورد، تازه از من نيز                                 .    دشوار بود     برايم   
 چيزی که برايم      .   نپذيرفتم، مرا ترسو و ناتوان خواند               چون   .   خواست همراهش بروم        

، روی درهمی طلا         برای اين که به او نشان بدهم چيزی از او کم ندارم                         .   گران آمد     
  . هرکاری او کند من نيز انجام دهمپيمان بستم، 
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آنگاه از من       .   روز ديگر، فرنگيس با نگرانی نزدم آمد وگفت؛ خواب بدی ديده است                              
برای اين که او را از نگرانی بيرون                   .   کند خواست نزد مهران بروم و ببينم چکار می                

  ».کنمآن را فراموش می، اما زود بينمنيز بارها خواب میبياورم، گفتم من 
خواب ديدم من و پدرم و              « :   اما فرنگيس به سخنم گوش نداد و با گريه گفت                  

به دروازه که رسيديم آن را               .   اهيم به سرزمين دوری برويم             خو مهرهرمز و تو می      
ا ترک کنيم، آن            بسته ديديم و نگهبانان نمی            برگه گذر    ها  گذاشتند شهر ر

آنگاه   .   چيزی در گوش سالار نگهبانان گفت             بال دويد و       پدر سبک  .   خواستند  می 
. ما از دروازه گذشتيم، اما شما مانديد                  .   برگشت و دست مرا گرفت و با خود برد                

اما پدر گفت؛ شما بايستی          .   گفتم؛ بمانيم که شما نيز بياييد         يز به پدر می      ر يک 
اما پشت سرم تاريک و هراسناک            با نگرانی و اندوه برگشتم شما را ببينم،                 .   بمانيد  

  ».از ترس فرياد زدم و از خواب پريدم. ی لرزانی ديدمهاشد، تنها سايه
دريافتم     .   فرنگيس اين بار بيشتر گريست و آنگاه خواست او را نزد مهران ببرم                              

. توانستم بکنم    شکسته شده است، اما چکار می         بدجوری برای دوری مهران دل                 
:  آرام کردن او گفتم          کمی که گذشت؛ برای       .   نتيوک ببرم    ا توانستم او را به ويه          نمی 

  ».مروم، اما امروز نيز نزد او میاگرچه مهران را ديروز ديده«
 ها بوی نان تازه با بوی شير که از کاسه               .   پيش از رفتن، چاکری ناشتاي آماده کرد                  

. فت ر به هوا برخاسته بود؛تو سرم پيچيد و کامم را خاراند، اما دلم به خوردن نمی                                 
آفتاب روی زمين پهن شده بود            .    خانه زدم بيرون        نان برداشتم و از        ای   زورکی پاره       
نتيوک رسيدم، نخست نزد مهران رفتم و همه چيز را برايش بازگو                              ا که به ويه    

کمی ديگر نزد او        .   او چيزی نگفت      .   کردم، و گفتم که فرنگيس نگرانش است               
چون او را نديدم         .   کردم    ماندم و آنگاه به جايی رفتم که بايستی با بزيک ديدار می                        
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. احساس گنگی داشتم، همه جا بوی بهار پيچيده بود                    .   ميان درختان رفتم         به  
چند بار هوا را تو سينه فرو دادم، چنانکه سرم از بوی خوش نسيم بهاری انباشته                                 

ی درختی      آنگاه برای اينکه بيشتر از اين هوا بهره ببرم، زير شاخه پرشکوفه                            .   شد
  . کنممیچشمانم را بستم، پنداشتم در هوا پرواز . نشستم

 را گشودم و بزيک را          چشمانم  .    پرتاب کرد     م ی به سوی   ا ريزه   سنگناگهان کسی     
  »ای؟خوابيده«: با شگفتی پرسيد. ديدم

بايد بگويم     « :   دستم را گرفت وگفت       .   بدون اين که چيزی بگويم، به سوی او رفتم                  
 که هر مردی را ديوانه              ام   چه بختی داری، يکی از آن زيبارويان را پيدا کرده                             

  ».کندمی
. ای  فراموش نکن چه پيمانی بسته         « :   سپس بدون اين که دستم را رها کند، گفت               

  ». را بدهی و برگردیانی نيايی و نيمی از درهمتومیاما اگر پشيمان شدی؛ 
هنوز  .   او پيشاپيش رفت و من هم در پی او روان شدم                    .   پوزخندی زدم و راه افتادم           

 بزيک انداختم، بهترين جامه خود را               نگاهی به   .   از بوی نسيم بهاری سرمست بودم            
ش از   ها  شانه . رفت  ل و سرمست با قد درازش تندتند می               با پوشيده بود و سبک      

چشمم  .   شود ه از بودن با زنان سير نمی            گا انستم هيچ   د می .   بيرون زده بود          پشتش 
اهی   خو می « :   به شوخی گفتم   .   به کيسه پولش افتاد که از کمربندش آويزان بود                      

  »! برباد دهیجا يکد يک ماه خود رامزدست
باکی نيست، زنان زيبا را بيش از هرچيزی دوست                     « :   بدون اينگه برگردد پاسخ داد           

  »!مام؛ انگار دنيا را بدست آوردهگير را در بر میهازماني که يکی از آن. دارم
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آفتابی دلپذيری       .   هوا گرم شده بود       .   به خيابانی پا گذاشتيم که تاکنون نيامده بودم                  
: بزيک بانگ زد       .   اد، روی زمين پهن شده بود              د سيدن بهار می    که نويد از فرا ر         

  » !ر تا شب نخواهيم رسيدجوبهتر است تندتر برويم، اين«
 با پرچم های رنگی آراسته شده            ها سردرخانه    .   به خيابانی زيبا و پاکيزه رسيديم              

به زودی به خانه نه چندان بزرگی وارد شديم که نمای آن با آجرهای رنگی                                   .   بود  
يم  گو بار ديگر می     « :   بزيک دمی ايستاد و رو به من کرد و گفت                  .   ه بود   آذين شد   

  ». بده و برگرد اگر پشيمانی، نيمی از پيمان را
ای  هوده   تازه دريافتم چه کار بي            .   هيچی نگفتم، اما ناخودآگاه دلم به تپش افتاد                    

چون چيزی نگفتم؛ سرايی را           .   م زد  اما نبايستی جا می       .   کردم با او پيمان بستم          
  »!آنجاست«: داد و گفتنشانم 

سالی که گويا سرور خانه بود؛ به               چنان مانده بودم که چکار کنم، زن ميان                    هم 
اميدوارم ميهمان نداشته           « :   مد گفت و افزود       آ خوش  بزيک با ديدن او         . سوی ما آمد

  ».ی استاد استگيرباشد؛ چون دوستم در بهانه
: من آمد و گفت      آن زن که آرايش تندی کرده بود، با رفتار سبکی به سوی                              

  ».تنهای تنها است«
چون از جايم نجنبيدم؛ دستم           .    را پس بزنم و وارد شوم           سپس وادارم کرد پرده           

. از ناچاری پرده را کنار زدم و وارد شدم                          .   را گرفت و مرا به سوی آنجا کشاند               
 سبز هنوز به خود نيامده بودم زنی زيبا روبرويم                      .   زمان خنده بزيک را شنيدم           هم 
 سرخی به تن داشت که تا کمر باريک او آمده بود و از آنجا به بالا                               دامن   .   شد

افتاد که با هر دم و بازدم بالا                 اش   بزرگ برهنه     های   چشمم به سينه  .   برهنه بود    
با ترس به چشمان درشت         .   به راستی اندامی هوس انگيز داشت              .   رفت   وپايين می    
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بزيک درست     .   ی بکنم  انستم کار    تو زبانم بند آمده بود و نمی           .   و خمارش نگاه کردم         
   .تاکنون چنين زيبارويی نديده بودم، او زيباتر از زنان شبستان شاه بود گفت؛می

 موهای طلايی رنگش        ش چون ديد خشکم زده است، سرش را جنباند و با دست                   
انستم چکار    د نمی .   را پريشان کرد، با اين کار بوی خوش تندی در هوا پيچيد                            

است زمين    خو از شرم دلم می       .    توان کاری       کنم، نه يارای برگشتن داشتم و نه               
  .دهان باز کند و فرو برم

ی؟ بيا    ا چرا ايستاده      « :   چشمانم را بستم تا کمی بخود بيايم، اما آوای او را شنيدم                         
  »!نزديک

. وادارم کرد به سوی تخت برويم              .   چون چيزی نگفتم، پيش آمد و دستم را گرفت               
ياد سخنان بزيک      .    همراه او رفتم       بدنم گُر گرفته بود، با هر دشواری بود چندگام                     

 خودت را گرد کمرش بينداز و او را                 های  اگر دستت را گرفت، تو هم دست           .   افتادم    
  . بخود بچسبان و روی تخت دراز بکشيد

بهتر است   « :   م، دستم را رها کرد و زهرخندی زد                   ا او که دانست خود را باخته              
  » !نوشيدنی بياورم تا کمی خنک شوی

انديشيدم،     .   ش را پيچ و تاب داد و به سوی پستو رفت                 ا نهسپس برگشت، پايين ت      
هرچه باداباد، بگذار بزيک                .   زمان درازی برای اين کار هست                  .   من هنوز جوانم       

  .ام بينديشداهد در بارهخوهرچه می
در واپسين دم آوای بزيک را                  .   به تندی برگشتم؛ پرده را پس زدم و گريختم                     

  »يختی؟چرا گر... بچه استر«: شنيدم که بانگ زد
به هر دشواری      .   تنم خيس افشره شده بود         .   گوش ندادم و از آنجا بيرون آمدم                    

 توان راه رفتن نداشتم، گويی بار سنگينی روی تنم                      .   خود را به اسبانبر رساندم           
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مانند مستان به چپ       .   د آور   آيا بار گناه بود که داشت مرا از پای درمی                     .   افتاده باشد     
. زيدم   لر  که هوا گرم و آفتابی بود، اما می                 با اين   .   ردم   خو و راست پيچ و تاب می         

نگيز اهريمنی آن زن را از پيش ديدگانم دور                     ا اندام هوس      توانستم    بدتر آن که نمی      
 . کنم

سرگردان در شهر گشتم تا هوا تاريک                .   به خانه نرفتم، مبادا فرنگيس مرا ببيند                
  .دمشود، آنگاه بدون اينکه کسی مرا ببيند، يواشکی به سرايم رفتم و خوابي

 .روز ديگر درهمی طلا به يکی از چاکران خانه دادم تا آن را بزيک برساند
***  

چند روزی     .   ده روز به پايان سال مانده بود که ناگهان والاگهر اسفنديار بيمار شد                              
انست کسی را     تو تا اين که چنان دگرگون شد که ديگر نمی               .   از خانه بيرون نرفتم         

با گريه خواست پزشک       .   ش را باخته بود       فرنگيس بيش از ديگران خود            .   بشناسد 
به تندی برخاستم که به قصر بروم، هنوز پايم را از خانه                         .   قصر را بربالينش بياورم          

بيرون نگذاشته بودم با اونيک و بزيک روبرو شدم، پنداشتم آمده بودند مرا به                                       
اه ردشير مرگ سي    ا  در ويه    دانی   می « :   نتيوک ببرند، اما آنها با نگرانی گفتند                ا ويه  

 ».ديده شده است
  »چی ديده شده است؟«: با شگفتی پرسيدم

 بيماری مرگ سياه در چندين جا ديده شده است و                   های  آنگاه گفتند که نشانه        
چگونه اين     :   سپس با شگفتی پرسيدند   .   ند ا چندين تن نيز از اين بيماری مرده              

ن تواند از کوی و برزن خودش بيرو      ی؟ هيچکس نمیافرمان شاه را نشنيده
  .نتيوک نرومابه ويهآنگاه خواست تا چند زمانی . برود
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بيماری والاگهر مرگ          خواند؛     انگاری يکی توی سرم می          .   به انديشيده فرو رفتم          
بزيک همچنان داشت با من          .   از بيم و هراس توان جنبيدن نداشتم                .   سياه است  
از نزد    دانم چه زمان گذشت که           نمی .   م شنيد اما چيزی نمی      گفت،  سخن می 

  .رفتم اسبی از ستورگاه برداشتم و خود را به قصر رساندمها سوا شدم و تندی  آن
 ابری   ها دور دست    .   خواندند    ير و آفتابی بود، اما پرندگان نمی                پذ با اين که هوا دل        

هنوز به قصر نرسيده      .   دچار سهش تلخی شده بودم        .   تيره آسمان را فرا گرفته بود             
ه زيادی موش مرده انباشته شده              ی گرو   ا گوشه .   نگيزی ديدم     ا بودم، چيز شگفت     

بوی  .   زاندند    سوکمی دورتر نيز آتش روشن کرده بودند و چيزهايی را می                           .   بود  
  .ی درختان ريخته بودهابدتر آنکه شکوفه. بدی سراسر آنجا پيچيده بود

در قصر به سالار نگهبانان گفتم با پزشک قصر کار                .   به رفتنم شتاب بيشتری دادم          
  . ر اسفنديار برای پزشک دارمدارم و پيامی از والاگه

سخن از اين     .   به آسانی به درون قصر رفتم، تازه دريافتم آنجا نيز آشفته بازار است                             
زان   سا در بازار چرم        شدگفته می  .   ند ا بود که مردم چند آبادی از مرگ سياه مرده                     

ی مرده انبوهی پيدا          ها موش  خيساندند،      می ها را   يی که درآن پوست       ها درگودال      
افزوده           ها به شمار موش     گذرد    شد هر روز که می       گفته  .   شده است   ی مرده 

سخن از  .   خون بيرون زده است          ها ند که از دهان آن         ا ديده   هايی   موش  نيز  .   شود می 
گذارند مردم به شهرهای ديگر رفت و آمد                     نمی  اين بود که پيادگان و نگهبانان              

 جايگاهی    های بيماری را در کسی ديدند، او را به بيرون شهر در                         کنند و اگر نشانه      
شد باز گفته می    .   برند، که برای بيماران ساخته شده تا به ديگران سرايت نکند                        می 

 را  ها  و موش   گشتند  که داشتند، در شهر می        هايی  پيادگان و نگهبانان با چنگک           
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با آمدن پزشک، تندی گفتم از سوی              .   کردند    در يک جا کود کرده و چال می               
  . هماخوم و کمی دارو میاوالاگهر اسفنديار آمده

  »کسی بيمار شده است؟«: با نگرانی پرسيد
کسی بيمار نشده، والاگهر داروها را برای                     « :   گفتم کمی دستپاچه شدم، اما تندی          

  » .خواهند پيشگيری می
آيا بيماری در ميان         « :    بار با آرامش پرسيد        پزشک آهی به آسودگی کشيد و اين           

  »نگهبانان و چاکران خانه نداريد؟
  »!نه«: تندی پاسخ دادم

انم چه زمان گذشت که          د نمی .   ديگر پرسشی نکرد و خواست بمانم تا برگردد                  
چند جام با خودش آورد که دهانه تنگی داشتند و با درپوشی درآن                                . بازگشت   

ين نشانه بيماری يا تب در کسی ديده               تر چنانچه کوچک    « :   گفت .   بسته شده بود    
ی سياه روی گردن و         ها  لکه اگر بيمار    .   شد، از اين دارو روزی سه بار به اوبخورانيد                       

سينه او نمايان شده باشد، اميدی به بهبودی نيست و برای اين که ديگران را                                  
  ».بيمار نکند، از او دوری کنيد

 را داشته باشد، براستی          ها اگر بيماری اين نشانه          « :   پيش از آنکه برود، پرسيدم             
  »هيچ اميدی به بهبودی او نيست؟

اگر از اين دارو به او خورانده شود و آب                             « : با بدگمانی نگاهم کرد، اما گفت              
ها را هر بار پاکيزه شسته و روی               خوری   آشاميدنی نيز جوشانده شود و خوراک               

  ».باشد آتش سوزان خشک شود، شايد اميد کمی به بهبودی
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اری دادم، شايد بيماری والاگهر مرگ سياه                      د کمی ديگر ماندم و خودم را دل                
گونه که پزشک گفت از او پرستاری             داروها؛ آن         با خوراندن       توان    تازه می    .   نباشد 

  .کرد تا بهبود يابد
ی ها بالا آوردن       .   پس از اين که به خانه رسيدم، دريافتم والاگهر بدتر شده است                           

سپس تب در   .   رپی با تب سوزانی که از سراسر تن او افشره راه افتاده بود                              د پی 
جامه او را کنار        .    کف سفيدی بيرون آمد       ش نيمه روز به اوج خود رسيد و از دهان                  

  .  که پزشک گفته بود، روی گردن و زير گلوی او ديدمهايیزدم، آنگاه نشانه
از پدرش دور شود و           گفتم  .   کنم کار می   خواست بداند چه      فرنگيس کنجکاوانه می       

روی دو تا       .   از چاکرهای خانه خواستم کارهايی که پزشک گفته بود، انجام دهند                           
. رنگيس دادم و ديگری را خودم روی دهانم بستم                      پذام؛ دارو ماليدم و يکی را به ف                  

های والاگهر را با آب جوشيده بشويند و روی                    خوری و جام      آنگاه خواستم خوراک         
  .آتش بگذارند خشک شود

برای اين که او را          .   زده بود و کمی نيز هراسان       فرنگيس هنوز از کارهای من شگفت
انجام دهم تا           از بدگمانی دور کنم، گفتم پزشک قصر خواسته اين کارها                           را 

  .ديگران بيمار نشوند و پدرش نيز زودتر بهبود يابد
. هنوز هوا روشن بود که پيادگان در زدند و خواستند ببينند به چيزی نياز نداريم                                 

پس از آن که آنان را رد کردم، از نگهبانان خانه خواستم ديگر کسی را راه ندهند                                       
ها، کنيزها،     چاکرها، خواجه        نگاه   آ .   و هر کس آمد بگويند به چيزی نياز نداريم                   

ها را گرد آوردم و به همه گفتم کسی                 آشپزان، باغبان و کارگران باغ و زنان و بچه                      
برند و آنجا      نبايستی بداند در خانه بيمار داريم، وگرنه همه را به بيرون شهر می                              

  .اگر از بيماری نميريم؛ از گرسنگی تباه خواهيم شد
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ی کار  آن را با ميخ و تخته، چکش          های    کلون و شکاف     و پنجره را بستم و       آنگاه در     
 را به سرداب خانه بردم و جيره بندی                  ها خوراکی    .   کردم تا کسی نتواند باز کند            

. کردم و خواستم هيچکس بيش از جيره نه چيزی بيشتر بخورد و نه بياشامد                            
توانستم از چاه آب آشاميدنی بيرون بکشم، اما ترسيدم آن جا آلوده                                 گرچه می   

 ها  را آب کردم و به سرداب خانه آوردم و نزديک خوراکی                                ها  پس بشکه  شود،  
  .بجوشاند تواند آب را از آشپز خواستم، تا می. گذاشتم

 در خانه دور از          ها ما مانند زنداني        .   دو روز ديگر گذشت، اما والاگهر بهتر نشد                    
. م چند بار با سالار نگهبانان خانه، از پشت در گفتگو کرد                      .   برديم   ديگران بسر می      

است                 گفته می   به گسترش  و  يتخت ر پا بيماری در  نه         .   شد   ها پيادگان به خا
و فرستادند    ، به بيرون شهر می       يافتند  ، که اگر بيماری را می           کردند   سرکشی می  

انديشيدم چه خوب شد         .   کشيدند  خانه را با چيزهايی که در آن بود به آتش می                     
هنوز جای اميد       .   دند  بر های را پوشاندم، وگرنه چه بسا کسانی بو می                 که در و پنجره

  .بود که والاگهر بهبودی خودش را بازيابد
هر روز    .    نگران کننده بود        ها روزها پشت سر يکديگر سپری می شد، اما گزارش                  

ما با کسی ديدار و        .   دند  مر د و کسان بيشتر می      کر بيماری بيشتر گسترش پيدا می         
که در ساختمان                               لار نگهبانان خانه  تنها گاهی سا نزديک     برخورد نداشتيم، 

  . دادهايی میدند، گزارشکرستورگاه زندگی می
ها را   به فرمان سرگرد پيوس چند سرباز خوراکی و دارو با خود آورده بودند که آن                                   

وز به عيد نوروز و سال نو مانده بود که والاگهر                        ر به گمانم يک    .   به نگهبانان دادند        
شاد و  .   سدکمی بهتر شد، تب و لرز او فروکش کرد و توانست ديگران را بشنا                              

اما هنوز    .   مسرور شديم و انديشيدم شايد شگون سال نو، بيماری او را دور کند                             
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مد                     .   شب نشده بود، دوباره دگرگون شد                   بيرون آ از دهانش خون  ر  ين با . ا
، با گريه و زاری          شدفرنگيس دمی از پدرش دور نمی               .   انستيم چکار کنيم     د نمی 

هق گريه    هق با  مانجا بود    ه .   کرد  گرفت و نيايش می      دستان خود را به آسمان می           
  . خواست بروم مهران را پيدا کنم

 کنم، گفتم اکنون که شب است و اگر بيرون بروم، از سوی                      برای اين که او را آرام              
  .اما فردا با روشنی هوا اين کار را انجام خواهم داد. پيادگان دستگير خواهم شد

لاگهر بيدار مانديم، سپي                           ده دم از خستگی        آن شب تا دير هنگام بالای سر وا
نخست  .   آوای مهران را شنيدم            دانم روز شده بود يا نه که               خوابمان برد، نمی         
ها  تندی تخته   .   بينم، اما سالار نگهبانان گفت مهران آمده است                 پنداشتم خواب می    

آمد تو و در را        .   فريادی از شادی کشيدم          با ديدن مهران        .   را کندم و در را باز کردم              
هراسان سخنانی بر زبان آورد که تنها واژه                    .   شده بود   بدجوری لاغر و نزار            .   بست 

پيش از آنکه چيزی بگويم خود فرنگيس آمد و يکديگر را در                       .   فرنگيس را شنيدم     
آنگاه سرش را روی شانه مهران گذاشت و گريست و چندبار گفت                            .   بر گرفتند   

  »...!پدرم«
ی ها ميان شانه   چادر از سرش افتاد و چهره گريانش را                   .   اما نتوانست بيشتر بگويد        

: مهران کمی او را ناز و نوازش کرد، آنگاه گفت                         .   مهران فرو برد و او را بو کشيد               
  ».بايستی پدرت را ببينم«

من پذامی که از پيش آماده کرده بودم، به                       .   همگی به سوی بستر والاگهر رفتيم           
  . مهران دادم

فتم داروها را        ر .   فرنگيس دوباره ناليد         .   انست کسی را شناسايی کند       تو والاگهر نمی     
  .کوب شدمبياورم، هنوز دور نشده بودم که از فرياد فرنگيس در جايم ميخ
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. زد  فرنگيس خود را روی پدرش انداخته بود و زار می                         .   ها برگشتم   دوباره نزد آن         
ها  از زن    مهران با دشواری فرنگيس را از پدرش دور کرد و                          .   همه چی را دريافتم        

گاه از ديگران خواست به باغ بروند و به سالار                       آن  . خواست او را به سرداب ببرند              
  . نگهبانان فرمان داد، با نگهبانان بيايند که کالبد والاگهر را به استودان ببريم

اهريمن    .   گفت بيرون دوزخی برپا شده است            .   تا نگهبانان بيايند؛ لختی تنها شديم          
و درختان       ها ، ديوارها، بام         ها روی خانه     .   مرگ خودش را روی شهر گسترانده است               

انند   تو  چنان فزون است که پيادگان نمی             ها شمار مرده    .   اند  خاکستر مرگ پاشيده      
و بازار     ها  زی تنها در ميدان شهر و شاهراه            ساکار پاک    .    را از شهر بيرون ببرند         ها آن  

    .شودبه درستی انجام می
که         .   خودش نزد فرنگيس رفت            .   از من خواست جامه سوگ بپوشم             دوباره 

فرنگيس به دشواری سرپا         .   اند   والاگهر را روی تختی خوابانده               برگشتم، ديدم کالبد        
پشت سر ما سالار    .   مهران از من خواست نزديک بيايم                .   کرد  بود و زاری می          

  . ديگران نيز به دنبال ما روان شدند. نگهبانان و با آجودان خود ايستاد
. زنند از استودان که بيرون آمديم، مهران گفت چيزهای والاگهر را در باغ آتش ب                                     

های او در گوشه باغ کود شد و سوزانده                 خوری   رختخواب، روانداز، جامه و خوراک                    
  .شد

مهران به دشواری         .   نگهبانان دوباره رفتند بيرون و ما به سرداب خانه رفتيم                            
ندانستم چگونه روز به پايان رسيد و هوا                   .   توانست فرنگيس را کمی آرام کند                

 يک شبانه روز است نخوابيده          گفت می لود بود،      آ مهران خسته و خواب        .   تاريک شد   
ای نان    تندی رفتم تنگی می، شيرنک، انجير خشک، پاره                 .   و چيزی نخورده است        



 

٣٣١ 

دانستم می بيش از هر چيزی به او آرامش                    می .   کمی گوشت نمک سود آوردم         و  
   .کندهد و خستگی را از تنش دور میدمی

فرنگيس نيز    .   گو کرديم   با اينکه خسته بود، اما تا پاسی از شب بيدار مانديم و گفت                      
به سردابی رفتم که در گذشته            .   ها را تنها بگذارم        خواستم آن    .   کمی آرام شده بود        

دانم چه     نمی .   روی سکوی چوبی رفتم و دراز کشيدم                 .   شاه در آنجا زندانی بود            
او سرش   .   تندی خودم را به مهران رساندم              .   ای بيدارم کرد        زمان گذشت که خواجه

  .اگر بميرد، خودم را خواهم کشتناليد، ود و میش گرفته برا ميان دستان
او که رنگ      .   از يکی از زنان که از شبستان قصر آمده بود، پرسيدم چه شده است                          

رخسارش پريده بود و ديگر از آن زيبايی پيش؛ چيزی نمانده بود، با اندوه گفت؛                                       
 لبانش سفيد شده است، آنگاه         ه ديده    ر با که يک  کرده    از فرنگيس پرستاری می         

  .ی سياه زيرگلو و سينه او افتاده استهامش به تاولچش
: خواند   کرد و در گوشش می        مهران بالای سر فرنگيس نشسته بود، نوازشش می                  

فرنگيس در اين چند ماه چه            دانستم    می »   . آمده است با يکديگر زندگی کنند            « 
نخست از دوری مهران که به ميدان نبرد رفته بود، آنگاه از                              .   زجری کشيده بود       

نی شدن مهران و روزهايی که گريزان در                                       مرگ م     از آن زندا پس  ادرش، 
. د، بدتر از آن داغ پدرش که پيش چشمان او جان داده بود                              بر نتيوک بسر می    ا ويه  

  . ه نناليدگادر اين زمان هيچ
او چنان نحيف شده بود که نتوانست                .   سپيده نزده بود که فرنگيس جان داد                 

 چوب خشک، دستان خود را به زانوانش                  مهران مانند     .   بيشتر از آن پايداری کند            
دوباره نزد آن زن رفتم و خواستم کمک کند                     .   گره کرده و به زمين زل زده بود                  

  .که کالبد فرنگيس را به استودان، نزد پدرش ببريم
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ماندن کالبد فرنگيس روی زمين؛                .    شايستگی و خردمندی او خوشم آمد              از  
  .ز بيماری را از پدرش گرفته بودگمان او نيبی. کردديگران را نيز بيمار می

اين بار    .   فرنگيس را روی آن خوابانديم              ها  دوباره تختی آماده کرديم و به کمک زن               
  .بدون نگهبانان، او را به استودان برديم و کنار پدرش خوابانديم

. رفت آلوده باشد، گرد آورديم و در باغ سوزانديم                           دوباره هر چيزی که گمان می             
دستش را گرفتم و به زور او را به سرداب خانه                      .   انه بيايد   خواست به خ    مهران نمی    

می را تا ته نوشيد، دوباره يکی               .   آنگاه تنگی می آوردم و کنارش گذاشتم                 .   آوردم     
  . لختی که گذشت، کمی آرام شد. ديگر آوردم

جايی که شاه    .   شب دوباره به سرداب رفتم            .   آن روز را به هر دشواری گذرانديم                    
ی شب بود که     ها نيمه .   ان خسته بودم که تندی خوابم برد              چن .   پادافره شده بود         

چشمانم را گشودم و در پرتوی کم نور چراغ روغنی، زن                          .   دريافتم بسترم گرم شد        
. کند، لبانش را بر دهانم گذاشت             تا خواستم بپرسم چکار می       .   والاگهر را شناختم       

دم به    .   شتمتوان جنبيدن و سخن گفتن ندا         از هيجان     .   ها در دهانم گره خورد           واژه    
آهسته گذاشت روی        آنگاه دستانم راگرفت و          .   دم بيشتر خودش را در برم جا داد                 

  .ديگر چيزی در نيافتم. اشبدن نرم و گوشتی
تندی خود را به مهران           .   از خواب که بيدار شدم، دانستم بيوه والاگهر رفته است                         

 خانه رفتم     به تالار    .   دانستم بهتر است بخوابد         .   خوشبخانه خوابيده بود         .   رساندم   
ی ها بوی گل   .   ازی در خانه پيچيده بود              نو نسيم خوش   .   سروگوشی آب دهم       

نخست پنداشتم آوای        .    آنگاه آوازی شنيدم           . زد  خوشبوی باغ در هوا موج می             
. به بيرون نگاه کردم         ها را کندم و از شکاف آن            تخته يکی از پنجره      .   نگهبانان است
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نگ سالارنگهبانان خانه را شنيدم،            تا اين که با     .   دريافتم مانند روزهای ديگر نيست               
  . تندی در را باز کردم. در پی آن آوای بزيک و اونيک شنيده شد

  »چه شده است؟«
بشتاب که پيادگان دارند با کمک مردم شهر را                       .   مرگ سياه گريخته است       « 

  ».کنندزی میساپاک
چی  شنيد با اين که می     .   به تندی به سرداب خانه رفتم و مهران را بيدار کردم                           

آنگاه اونيک آمد و وادارش کرد به                      .   يم، اما سخنی نگفت و خاموش بود             گو می 
  .نتيوک برونداويه

من  .   نتيوک رفت    ا مهران با اين که از اين امر مسرور نشد، اما همراه اونيک به ويه                               
چنان شادمان بودم که برای لختی مهران را فراموش کردم، تا اين که خودش                                     

ش از نوشيدن می       ا وی پاي خود بند نبود و انديشه             ر .   پيش از تاريکی هوا بازگشت           
آنگاه رفت خوابيد، اما روز ديگر پس از اين که برخاست، گفت                                 .   پريشان بود      

 .دانست   ماندن در آنجا را تلخ و دردآور می                     .   بايستی به خانه خودمان برگرديم               
. چيزهايی که داشت برداشت و سرپرستی خانه را به نامادری فرنگيس سپرد                              

نگهبانان و باغبان پير و همسرش با دو تا از چاکران را نگه داشت، اما                                 چندتن از     
  .ديگران را با پرداخت چند درهم طلا آزاد کرد که هر جا خواستند بروند

اما با اين      .   با گذشت روزها از بيماری مرگ سياه به اندازه چشمگيری کاسته شد                         
لای مرگ روی سر        اما هنوز هيو     گرفت،    که مرگ و مير به ندرت جان کسی را می               

، و کسی    کشيد و گاه گاهی نيز خودش را به رخ مردم می                    کرد   مردم سنگينی می    
  .دبررا همراه خود می
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 مردم   . ند ا از بيماری مرگ سياه مرده           مردم     ها پراکنده شده بود که نيم کرور             سخن
گر و  ز، سيلاب ويران        سو خانمان   های دراز      جنگ گفتند؛ تاکنون      با ريشخند می    

ها را   تی مردم را را بر باد داد، اکنون مرگ سياه واپسين جان                           باژهای سنگين هس     
سيدند، چه زمان اهريمن مرگ مردم را                  پر ز خود می    کسانی نيز ا    .   با خودش برد      
  . رها خواهد کرد

. دم سوگوار؛ آرام آرام زندگی روزانه خود را از سر گرفتند                                   اما با همه اين ها مر         
 ديدن   گفت می .   ه خانه والاگهر نرفت        ه ب  گا مهران نيز کمی بهتر شد، اما ديگر هيچ            

 سر ها ی آن تلخ و اندوهبار است، اما از من خواست تندتند به آن                         ها آنجا و يادمان       
  .بزنم و هرچه خواستند برايشان فراهم کنم

*** 
پس از اين که به خانه خودمان رفتيم، ديگر مهران خودش را پنهان نکرد، اما باز                                     

دريافت تنها او نيست که دارد              .   فت ر ک می  نتيو ا ی ويه   ها هم با اونيک به ميخانه         
اخت و خسته     نو روزها برايم يک        .   ، من نيز اميدی به زندگی نداشتم             شود نابود می    

ديدن   دانستم    دم، اما نيک می        ز گاهی به خانه والاگهر سر می           .   کننده شده بود     
برادران فرنگيس بهانه است، هم بستری با زن والاگهر را دارويی برای روان                                           

 .اشتمپندیبيمارم م
آيا به راستی اهريمن در           .   م شوفتم، از خودم بيزار می             ا هرگاه ياد پدربزرگ می             

جانم لانه نکرده است؟ بايستی بنشينم و ببينم می آرام آرام مهران را نابود کند و                                   
  . ل باشدسازنی ميانم به ا شیخومن دل

ز اين     ا اگر بيش   « :   همچنان که در انديشه بودم، انگار يکی در گوشم نجوا کرد                          
  ».آلوده شوی، ديگر نمی توانی از اين گنداب رهايی يابی
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زمان درازی به انديشه فرو رفتم، آنگاه با خودم پيمان بستم؛ خود را از  اين                                            
کده بروم و با مزدااهورا راز و                     خواستم به آتش     .   زندگی پلشت و بيهوده رها کنم            
  .نياز کنم؛ شايد کمی سامان بگيرم

کده بزرگ      دم، بدون اينکه چيزی بخورم به سوی آتش                  تندی از خانه بيرون آم            
ی آجری بالا      ها از پله    .   فت ر جايی که پدربزرگ هميشه می           .   تيسفون راه افتادم          

در  .   از راهروی تاريک و درازی گذشتم و روبروی آتش پاک ايستادم                                      .   رفتم  
  . خاموشی به زمزمه موبدی که نيايش می کرد گوش سپردم

 ها  وگنده   ها مين شب، روان مرد بدکار بر فراز زشتی                 در سو  « :   آنگاه اهورامزدا گفت           
  » .زدويد و بادی به سوی او میآبه پرواز در می

  :از اندوه بدنم تير کشيد، اما سخنان موبد دوباره مرا بخود آورد
يد که مانند ديگر زنان نيست، مرد بدکار                 آ سپس دختری به سوی مرد بدکار می           « 

وری تو     آ  زنی به پليدی و چندش         ای زن کيستی؟ که تاکنون            :   يد گو به او می    
  »م؟انديده

، که انديشه بد، گفتار بد و            کار  من زن نيستم ای بزه           « : گويد  زن پليد به مرد می        
هنگامی که مردم ديگر گفتار و انديشه و کردارشان نيک بود،                         .   کردار بد تو هستم       

  ». گرفتار بودیها و زشتیهاتو در پی پليدی
. سرازير شد و زمان درازی گريستم                چنان دگرگون شدم که اشک از چشمانم                

آنگاه همچنان که به آتش پاک چشم دوخته بودم، نيايشی زمزمه کردم؛ و                                    
 مهران را از اين          . م نگذارد     م دهد و تنهاي      ا چندين بار از اهورا مزدا خواستم ياری         

کاری کند که بتوانم مادرم را بيابم و زندگی                      .   ر و پلشت رهاييِ دهد        با زندگی اندوه       
  . سپس برای روان پدر، پدربزرگ و مادربزرگ نيايش کردم. اشته باشمنيکی د
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. استم به خانه بروم       خو اما نمی   .   کده که بيرون آمدم، دريافتم گرسنه هستم                  از آتش    
تا تاريکی هوا در شهر گشتم، سپس           .   بفرستد   چه بسا بيوه والاگهر چاکری دنبالم               

. بود که به خانه رسيدم         هوا تاريک شده        .   به آهستگی به سوی خانه راه افتادم                 
از  .   به آرامی وارد شدم           .   خواجه خانه گفت مهران بازگشته و در سرای خود است                      

 افتاده آواز         لای پرده او را ديدم که سازش را روی زانوانش گذاشته و با سری فرو                                 
 به آوای     جنبش؛  در خاموشی بی     .   شيفته نوای ساز شدم     .   اخت  نو شورانگيزی می     

ز سولختی که گذشت رفتم سمت آتشدان و چراغ پيه              .   ساز و آواز او گوش سپردم            
از کارم آزرده شد           .   را روشن کردم و پرده را پس زدم، پرتوی نور روی مهران افتاد                                 

هيچی نگفتم و   .   زدم   ش را برهم می       دريافتم نبايستی آرامش            .   و درشتی کرد      
  .ی نشستماگوشه
. چيزی نگفتم   .    که گذشت از اين که با من تندی کرده بود، پشيمان شد                      کمی 

خود را تنها و      .   دريافتم سخن گفتن با او بيهوده است، او ديگر مهران گذشته نبود                        
دريافتم     .   ی داشتم و نه اميدی به زندگی             ا نه دوست و خانواده          .   يدم  د می کس  بی 

آنجا سارا بود و پيشکار و           .   ای برايم نمانده است، مگر اينکه به بابل بازگردم                       چاره   
  . گ که از آن من بودی پدربزرهانيمی از زمين

بدون اين که در اين باره با مهران چيزی بگويم، به آهستگی برخاستم و بار و                                    
هنوز همه چيز را آماده نکرده              .    کردم   بندی  م را توی چندين صندوقچه بسته           ا بنه 

يی  جو نزدم آمد و با مهربانی دل             .   اهم بکنم   خو بودم که مهران دريافت چکار می               
انديشيدم بخشيدن من چه          .   هيچی نگفتم  .    ببخشم کرد؛ و آنگاه خواست او را               

مهران   .   باره زدم زير گريه            يک .   دانستم چکار کنم       نمی .   سودی خواهد داشت        
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اکنون که از من آزرده شدی، پس                 « :   مرا در بر گرفت و گفت         .   براستی آشفته شد   
  ».آيم من نيز همراه تو به بابل می

  »يی؟گوست ميرا«: ام، با شگفتی پرسيدم دم درست شنيدهکرباور نمی
 چگونه است و    ها چرا که نه، بهتر است من هم سری به بابل بزنم، ببينم زمين                      « 

  ».گذرددر آنجا چه می
اکنون برخيز و به آشپز بگو خوراک               « :   بدون اينکه بگذارد چيزی بگويم، افزود                     

زمان سازش رابرداشت و            هم »   . ی بپزد تا به اين مناسبت جشن بگيريم             ا شاهانه  
  . نوای شادی نواخت

بره بريان شده که شکم        .    نخورده بودم       ها آن روز آشپز خوراکی آماده کرد که ماه                    
آن را در سينی گذاشته بود که             .   ی دنبه پر شده بود       ها آن از گندم و ادويه و پاره                

با تنگ می    .    آراسته بود     بو ی خوش   ها گرداگرد آن با گردو، کشمش، قوره و سبزی                    
  .ه بودی آن که ماهرانه کنار هم چيده شدهاو جام

پاشو که بره    « :   مهران هنوز داشت ساز می نواخت، به نزديک او رفتم و گفتم                            
  ».خواند بريان تو را می

مهران با تبسمی که در اين چند ماه نديده                 .   از گوشت بوی گوارايی برخاسته بود               
  » درود بر تو«: بودم، فرياد زد

ری کرده بوديم،         آن روز تا شب به کارها رسيدگی کرديم و نيزچيزهايی که خريدا                         
 . بامداد روز ديگر به سوی بابل راه افتاديم. ی کرديمبندبسته

  
  

    ]بابل[بهرام ـ مهرهرمز 
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پيش از هر چيز دانستم، سارا و مادرش از                   .   در بابل رويدادهای تلخی رخ داده بود                     
تنها پيشکار زنده مانده بود؛ که پير و شکسته                 .   ند ا  بيماری مرگ سياه جان سپرده          

زمان درازی در           .    از شنيدن مرگ سارا اندوه تلخی بدنم را فرا گرفت                       . شده بود   
  . ی کز کردم و به گذشته انديشيدماگوشه

همه چيز دگرگون شده بود، از زمانی که                  .   مهران آمد و خواست سری به دژ بزنيم              
شاهزادگان به پايتخت رفته بودند، ديگر رفت و آمد به دژ آزاد شده بود، برای                                        

سپاهيان و بزرگان از دژ رفته بودند؛ و بجای آن گروهی از                             ونی از     همين گروه فز     
  .اعيان شهر به دژ آمده بودند

. هنوز چند ماهی از آمدنمان به بابل نگذشته بود، که مهران بهانه گيری آغاز کرد                                 
نديشيدم؛ نبود و       ا  من نيز آنچنان که می        .   از زندگی در بابل چندان خرسند نبود                 

  .بودبرايم کسل کننده شده 
با هر   .   ها را زير کشت برديم          زمين  .   اما در اين زمان کارهای زيادی انجام داديم                         

در اين زمان به همه کارهای             .   دشواری بود؛ تابستان را در بابل سر کرديم                    
از                                   خانه رسيدگی کرديم و مهران با ورزش و سوارکاری؛ توانست کمی 

  .  تندرستی خودش را بازيابد
تا اين که در يکی از روزهای              .   اری کسالت ما را افزون کرد             با فرا رسيدن پاييز؛ بيک         

خزان، پيکی از پايتخت رسيد و پيامی برای مهران آورد که شاه مرده است و او                                   
بازگردد              يتخت  پا به  يستی  بود                  .   با يا کشته شده  بود  مرده   کسی  !شاه خود 

 ـرا بر تخت نش              بزرگان فرزند خردسال شاه  ـ           .   دانست   نمی  انده  شاهزاده اردشير 
شاه را زهر داده است،           »   شيرين «  مادر    بانو  شهها پراکنده شده بود که          سخن.   بودند   

  . دانستاما کسی درستی آن را نمی. تا جبران مرگ فرزندانش شده باشد
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ا بر                                چون کسی     از خاندان شاهی زنده نمانده بود، فرزند خردسال شاه ر
آذر واگذار          ماه  اما اين که سرپرسی دربار و کشورداری به                    .   تخت نشاندند    

  .شد؛ فزونی از اعيان را خشمگين و آزرده کرد
سرگرد پيوس از مهران خواسته بود؛ اکنون که شاه قباد مرده است؛ بايستی به                                  

  . پايتخت بازگردد، که بزرگان به ياری او نياز دارند
 پايتخت   گشت به  مهران که از ماندن در اينجا خسته شده بود و دنبال بهانه می                          

آماده رفتن شد                   بازگرد      پذيرفت و  تندی  از من پرسيد چکار             .   د،  زمانی که 
او را    تندی پاسخ دادم؛         .   خواهم بکنم، بمانم يا همراه او به پايتخت بروم                    می 

  . ارمگذتنها نمی
***  

ذر را سزاوار         آ کمتر کسی ماه    .   در پايتخت بيشتر بزرگان ناخرسند و آزرده بودند                      
دارخانه شاهی به وزارت رسيده               ب کسی که از رسته آ      .   دانست   کشورداری می       

    .آوردنداين را ننگ امپراتوری به شمار میبرای همين اعيان . بود
ما هنوز درست جابجا نشده بوديم که سرگرد پيوس به تنهايی نزد مهران آمد و                               

سپس مرا فرا خواند و برای نخستين بار از من                     .   زمان درازی با او گفتگو کرد                
ميهن            پيکار  نه  خواست؛ در  ؛       ا  پرستا اشتند د که  ن همکاری          ی  نا آ با  کنم و   

  .شهر را از پريشانی رهايی دهيم ايران
شهررا از پريشانی برهانيم، اما مهران                    نستم چگونه بايد ايران           دا  من هنوز نمی     

.  دريافته بودم        اما چند چيز را        .   گفت؛ نگران نباش به زودی خواهی دانست                     می 
و دوم اين که؛        .    ديرين بزرگان است         بر تخت نشاندن شاهی توانا، آرزوی                نخست  

  . پا؛ او را از زندان برهاندشهبرای جبران ازخودگذشتگی خواست مهران می
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ی شود که هيچ آينده روشنی در            ا هيچ دوست نداشتم مهران وارد بازی تازه                    
اما او چيزی گفت        .   خواهش کردم خودش را کنار بکشد              برای همين از او         .   نبود  

  .وردم و خون در سرم خشکيدکه از شنيدن آن جا خ
 مادر از پيوس و تنی از بزرگان خواسته، به استخر برويم و نوه                      بانومهران گفت، شه

سپس افزود مگر تو       .   او؛ شاهزاده يزدگرد را به پايتخت بياوريم و بر تخت بنشانيم                           
  . آرزو نداری مادرت را بيابی؟ پس اين بهترين زمان است

نجام دهند، هيچ دل             می گرچه هنوز به کاری که بزرگان                 ا بستگی  خواستند 
نداشتم، اما از شنيدن اين که نزد مادر خواهم رفت؛ چنان مسرور شدم که         

  .خواست هيچ رويدادی رفتن ما را برهم زنددلم نمی
تا جايی که ديگران همگی           .   ها را برای بزرگان بيان کرده بود                  بانو همه گفتنی    شه

  .اده يزدگرد استدريافته بودند، مادر من دايه شاهز
روزهايی که برای من دشوار               .   ها گذشت، اما هنوز کاری انجام نشده بود                    هفته 

آنگاه شنيدم پيوس خواسته سردار جشيش و برادران سرگرد نيز در اين                             .   گذشت 
  .کار ما را همراهی کنند

بزيک نزدم آمد و پيشنهاد کرد             کرديم،     روزهايی که داشتيم خودمان را آماده می                    
. است پيش از رفتن چيزهايی خريداری کند                 خو او می   .   به بازار برويم         با يکديگر    

  .انم چند دست جامه نو بخرمتو انديشيدم من نيز می
اما نرسيده به بازار؛  بزيک راه خود را کج کرد و                          .   تندی آماده شدم و راه افتادم                 

خواست   دانم چه چيزی از آنجا می            نمی .   نتيوک بزند    ا گفت بايد سری به بازار ويه            
د، با اين که دوست نداشتم به آن شهر بروم، اما برای کنجکاوی همراه او                                   بخر 
ای بود    آنجا بازار بسربسته        .   به بازار که رسيديم، مرا به بازار برده فروشان برد                         .   رفتم  
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يی در زمين جايگاهی برای به نمايش گذاشتن بردگان و                      ها که با فرو بردن چوب         
ی کلفتی پوشانده شده      ها با پارچه    پيرامون جايگاه         .   کنيزان درست کرده بودند            

زنان رومی،        .   فروشند   می ای   به زودی دانستم زنان هرگروهی را سواگانه                        .   بود  
ای نيز    در گوشه   .   دخترکان ترک و سغدی و بردگان حبشی و تازيان و سياهان                         

زنان ودخترکان پارسی نيز             .   شدهرگونه کنيزی ديده می         جايگاهی بود که در آن           
  . در آنجا بودند
آنجا رفت                    بزيک پس     اين که چرخی زد، به  از  ميان جايگاه دخترکی              .     در 

زنی ديده     همراه او پير      .   رويی را آورده بودند، که ده يازده سال بيشتر نداشت                           سبزه 
ن وگوش                         شد می  و دستا داشت  بر تن  بريشمی  ا مه رنگين  و      که جا ا با  های 

  . گوهرهای ساختگی پوشيده شده بود
پيرزن   گفت بايستی    ه می   اما فروشند    . خواست دخترک را خريداری کند             بزيک می   

خواست، بهای بيشتری        بزيک که او را تنها می           .   را نيز همراه دخترک بخرد              
  .پيشنهاد کرد و چنان پای فشرد که  او را تنها خريداری کرد

را                       .   دخترک هراسان بود           دربند با چشمان سياه و درشتش ما  نند آهويِ  ما
 دور کند؛ خودش را به            از يکديگر    خواهند آن دو را          چون دريافت می       .   يست نگر می 

نمی دانم چرا      .   پروای ديدن گريه دخترک را نداشت                   دلم  .   پيرزن چسباند و زار زد           
  . بدون اين که چيزی به بزيک بگويم، او را رها کردم و برگشتم. ياد سارا افتادم

پيش از آن که به خانه برسم، نزديک بازار پيرمردی را ديدم که شنل نمدی نوييِ                                   
چوپانان در سرمای کوهستان برتن                 گفت  می .   ی فروش با خود داشت           را برا     

اين که سرما بخورند              کنند می  يکباره به سرم زد آن را برای مهران                     .   ، بدون 
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و را آزار           شايد برای اين که سرما بيش از هر چيز زخم                 .   خريداری کنم        های ا
  . ناليدبارها ديده بودم چگونه از سرما می. دادمی

سرگرد پيوس    « :   يدم، مهران را پيدا را کردم و با دلخوری گفتم                        به خانه که رس     
ری کنيم، اما با اين گروه که برادرانش راه انداخته ؛ رفتن ما به                                   کا خواسته پنهان    

  » .ماندکاروان بازرگانان می
ديدار خانواده خود به               ها به بهانه     نگران نباش، آن         « :   مهران با خونسردی گفت          

 و چاکران نه تنها بدگمانی در پی ندارد؛ که به                       پس بودن کنيز     روند،     استخر می  
  ».سود ما است

با اين که از هر بابت آماده رفته شده بوديم، اما ناچار شديم باز هم چند                                  
هايی که به تازگی        باران    گفتند  هفته ديرتر پايتخت را ترک کنيم، چون می                

  .های درست کرده که گذشتن از آن دشوار استباريده، سيلاب
  
  

  ]استخر[ مهرهرمز بهرام ـ
فتاديم                  در سپيده دمی سرد و سوزناک، به               ا ه  من  .    سوی دروازه شهر را

مهران   .    و هرچی به کارم بيايد         ها هرچه داشتم با خود برداشتم، کمان، زره، جامه                     
با اين که خودش       .   از پدربزرگ بود         افزاری که       نيز چند دست جامه و ساز و جنگ         

دانم چرا آن را برداشته بود،               ت بگيرد، نمی    فزار بدس    ا اند جنگ   تو نمی دانست،  نيز می
  .دانستسپاهی میشايد برای اين که هنوز خود را 

با نشان دادن        .   هنوز آفتاب روی زمين پهن نشده بود که به دروازه رسيديم                               
  .ی گذر که از سرگرد پيوس گرفته بوديم، از پايتخت بيرون آمديمهابرگه
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ای که    تا برده نيرومند و يک پسر بچه           مانند کاروانی شده بوديم، با چاکران و چند                    
  . آورده بوددانم بزيک چرا او را نمی

همگی از   .   کمی که از پايتخت دور شديم، مهران دهنه انوشک را کشيد و ايستاد                           
کمی  .   است برای واپسين بار با پايتخت وداع کند                   خو شايد می  .   اوپيروی کرديم         

به  .    تاکنون نديده بودم          آرامشی موج می زد که             اندوهگين بود، اما در چشمانش              
خواستم از او پيروی کنم، خودم را خم                   .   آرامی سرش را برگردن انوشک گذاشت                

کردم و مانند او سرم را روی گردن اسبم گذاشتم، اما بوی بدن اسب که با بوی                                   
 . را آزار دادما پهن درهم آميخته بود بينی

  »بهتر نيست راه بيفتيم؟«: اونيک گفت
است خودش    خو نداد، شايد از اينکه فرماندهی با او بود، مي                      مهران پاسخی به او        

چنان  .   لختی گذشت؛ آنگاه به انوشک مهميز زد و به تاخت درآمد                       !   فرمان دهد     
  . تازيديم که باروی پايتخت گم شد

رفتن ما در ميان دشت پهناوری که با بارش باران سست و نرم شده بود، پايان                                   
 کمی بياسايند و    ها بود، که ايستاديم تا اسب           روز به نيمه رسيده        .   د نمو ناپذير می    

دوباره راه افتاديم و پيش از تاريکی هوا انداختيم                              .   خودمان نيز چيزی بخوريم           
کمی ديگر پيش رفتيم، تا اين که در                .   سيدر ی که به شاهراه می        ا توی جاده      

شب را آنجا     .   به سوی آن تاختيم و به کاروانسرايی رسيديم                  .   تاريکی نوری ديديم         
  . مانديم

می         روزها و هفته         ی سپری  تند به  می         ها  پيش  ن  همچنا ما  و  فتيم   شد  . ر
ز کوهستان                           همگی می   ا آغاز سرمای زمستان  از  يستی پيش  نستيم با دا

  . بگذريم
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ها   بادی رسيديم که همه خانه         ها را يکی يکی پشت سر گذاشتيم و به آ            آبادی  
  . را در دامنه شيب کوه درست کرده بودند

.  دژانوشبرد است      ها   اشاره کرد و گفت؛ پشت آن کوه             ها  مهران به دوردست        
  .داند چه شمار زندانی دربند است جايی که هيچ کس نمی

بارش باران دمی          .   هنوز پا به آبادی نگذاشته بوديم که باران تندی باريدن گرفت                            
ناچار شديم در      .   هوا نيز سرد شده بود       .   شد شد و دوباره آغاز می            خاموش می    

بمانيم         فتابی نشد              روز     .   آبادی  يستی         .   ديگر نيز هوا صاف و آ مهران گفت با
  . ما را در گذر از کوهستان همراهی کندراهنمايی پيدا کنيم که 

مهران هنوز نتوانسته بود؛ کسی را                .   ماندن ما در آبادی به دراز کشيد                   
  . وادارد همراه ما بيايد

به پايان    يم؛  هايی که همراه داشت         نيز خوراکی     .   مردم آبادی نادار و بی چيز بودند                   
. شدبا اينکه درهم به اندازه نياز داشتيم، اما در آبادی چيزی پيدا نمی                                .   رسيده بود    

بالاخانه دو سرا بود که            .   اما جای مناسبی نبود       .   ديم  بر  ما در خانه کدخدا بسر می           
پايين انباری      .   زاد    يکی را از آن من و مهران بود و ديگری؛ جشيش با برادران فرخ                               

  .  در آن جا گرفتندهااکرها و بردهبزرگی داشت که چ
يکی از روزهايی که هوا سرد شده بود؛ مهران گفت راهنمايی پيدا کرده و فردا                                     

  . فتيما  راه می
پس از اين که هوا تاريک شد؛ مهران خواست واپسين اندرزها را به همگی              

ن را   از آنجا که انباری بزرگ بود و از سراهای بالا گرمتر، خواست خوراکما                                .  بگويد
  .در انباری بخوريم و همانجا با يکديگر گپ بزنيم
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مهران شنل نمدی خود را روی              .   پيرامون آتش نشستيم و به گفتگو پرداختيم                
اونيک خواست چاکران را از انباری بيرون کند، اما                             .   شانه انداخت تا گرم شود          

  . ی کز کنندامهران نگذاشت و گفت گوشه
اونيک فرمان داد می             .   و سبزی آورد       کدخدا برای ما نان جو و کمی ماست                 

  .  دشوريز سوگند خورد در آبادی يافت نمی کدخدا يک. بياورد
اونيک از مهران خواست کمی ساز                                   پس از اينکه دست از خوردن کشيديم، 

هنوز مهران دست به کار نشده بود که کدخدا در جام های سفالين شير                            .   بنوازد    
باز جای    « :   زهرخندی زد و گفت          بزيک که تاکنون خاموش بود،                .   داغ آورد        

  ».دشواميدواری است که شير يافت می
آنگاه مهران سازش        .   شير در هوای سرد به دهانم مزه داد، به راستی که گوارا بود                            

آن شب کمی اندوهگين بود، شايد ياد               .   را برداشت و نوای شورانگيزی نواخت                   
بزيک که بيش     .    شدند ديگران نيز مانند من شيفته نوای ساز او              .   گذشته افتاده بود       

ی که   ا از ديگران به هيجان آمده بود، برای اين که خودی نشان دهد، به پسربچه                                  
با شگفتی ديدم او      .   همراهش بود، فرمان داد شنل و شال دور سرش را باز کند                          

چهره  .   نتيوک خريده بود       ا ی است که از بازار برده فروشان ويه                   ا همان دختر بچه     
ديگران نيز با شگفتی او را نگاه              .   راسان بود    دخترک در پرتو آتش ترسان و ه                

  . دندکرمی
من اين دخترک را پيش از آنکه راه بيفتم، خريداری                           « :   بزيک به مهران گفت        

 او را به تو ببخشم،         توانم   کردم که تنها نباشم، اما همدم خوبی برايم نيست، می                      
  » .شايد بتواند تو را از تنهايی بيرون بياورد
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من از تنهايی آزرده          « :   ری گذاشت؛ زهرخندی زد و گفت              مهران سازش را به کنا         
  ».انم با آن کنار بيايمتونيستم و می

  »نديشی؟اتو هنوز به فرنگيس می«: اونيک به سخن آمد و گفت
اند جای او را برايم پر کند، اما من ديگر به او                          تو نه، با اين که هيچ زنی نمی            « 

  ».تنها زندگی کنمخواهد اما دلم می... نديشمانمی
  »يدآسردم است و خوابم می«: سپس برخاست و گفت

بزيک اشاره کرد       .   دخترک با چشمان درشت و سياهش گيج و منگ ايستاه بود                    
انستم چکار    د نمی .   دخترک با  ترس چند گام به من نزديک شد                 .   نزد ما بيايد      

در پی مهران راه افتادم تا با او گفتگو کنم، دخترک نيز ترسان و خاموش                                 .   کنم 
مهران روی تخت چوبی خزيد، شنل نمدی را                .   نتوانستم او را برگردانم            .    آمد  دنبالم   

انستم چکار کنم، انديشيدم دخترک را                د هنوز نمی   .   روي خودش کشيد و خوابيد            
  .بانم، فردا هرچی مهران گفت، آن کار را خواهم کردخوامیای گوشه

ه نمدی  از او خواستم روی تشکچ            .   م دو تا روانداز بيرون آوردم                      ا از صندوقچه    
به  .   دهانش نيمه باز و آرام بود             .   چيزی نگفت و انجام داد          .   پهلوی صندوقچه بخوابد       

بامداد پيش از اين که ما از خواب برخيزيم، ناشتايی را آماده                                « :   آهستگی گفتم   
  ».بايستی عمويم تو را بپذيرد. کن

. ش سفت گرفت و فشرد      ا بدون اينکه سخنی بگويد دستانم را با انگشتان بچگانه                   
به راستی    .    کردم، به نظرم خرد و شکننده آمد، از سارا نيز کوچکتر بود                           ش گاه ن 

کمی  .   مانند بچه آهويی آرام و رام بسويم آمد و خودش را درون بازوانم جا داد                                         
به زودی دانستم تنها دختر مردی بازرگان بوده که با مادربزرگش                                .   نوازشش کردم  

اند بدهی خود را         تو می و ن  شود  چون پدرش ورشکست می         . اند  ده  کر زندگی می    
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بپردازد، بدهکاران او را با مادربزرگ و خانه و هرچيزی که داشتند، جای بدهی                                          
  را در    ها شود و آن    گذرد، سرور تازه نيز ورشکست می              چند ماه که می     .   ارند   د برمی  

   .فروشدوشان میفربازار برده
را  تنها گفتم پس از اين تو را سا           .   نگفت نامش چيست، من نيز پافشاری نکردم                

  . مم، هيچی نگفت و خوابيدنامی
گرمای آتش آرام         .   هنوز سپيده نزده بود، سارا برخاست و آتش اجاق را برافروخت                           

م،  شددچار سهشی خوش و شيرين         .   آرام به تنم فرو رفت و سرما را دور کرد                       
استم باز هم بخوابم، اما ترسيدم مهران زودتر بيدار شود و از بودن سارا                                    خو می 

. ا دشواری برخاستم و بسترم را برداشتم و در صندوقچه گذاشتم                       ب .   ناخرسند شود   
سارا رفته بود از کدخدا نان تازه  و شير داغ بگيرد و                           .   مهران هنوز خواب بود            

  . ناشتايی را آماده کند
ش توهم رفت، اما پس از           ها مهران که از خواب برخاست، با ديدن سارا کمی اخم                      

ايستاده است، تبسمی کرد و چيزی              اين که ديد لگن آبی در دست نزديک در                   
  . نگفت

بامداد مهران بيدارم کرد              .   چنان خسته بودم که ندانستم کجا و چگونه خوابم برد                    
بهتر است پيش از رفتن به         !   بهرام، برخيز و بيرون را تماشا کن               « :   و با شادی گفت     

  »!پيشواز سياوشان بروی
از جا پريدم            نا              .   به تندی  ما   .   ند ا ن آمده     نخست پنداشتم گروه سياوش خوا ا

  . کنندانان در بيابان چه میخوانديشيدم، سياوش 
ی بود که تا چشم کار        ا روبرويم جلگه      .   پايم که به بيرون رسيد، چيز شگفتی ديدم              

چنان  .   نگ پوشيده بود     ر ی لاله سرخ    ها سراسر دشت را گل     .   د سرخ رنگ بود      کر می 
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نيزه                          بر سر  ا  ر نينی  که گويی سرهای خو فرو      ها رنگ سرخ شگرفی داشت 
  .اندکرده

ی از آن را کندم         ا دسته .   سيدر  تا کمرم می    ها گل .   با هيجان به ميان جلگه دويدم            
  .فرياد زدم و آواز خواندم. و بر سر و رويم پاشيدم

  ...!شاهزاده شياوش...! شاهزاده سياوش
  .بيا و شهر خوشبختی را بنا کن

  .شهری که بد به خواب رود
  از مردم جنگ برنخيزد

  . هم به آبشخور روندگوسفند وپلنگ با
تا اين که مهران به تاخت            .   اندم   خو يختم و آواز می        ر  سر و رويم می     ها را بر    لاله  

آفتاب همه جا پهن شده       « :   نزديک شد و دهنه اسبم را بسويم دراز کرد و گفت                     
  ».است، بايستی راه بيفتيم

. ريز به سوی کوهستان تاختيم           آن روز و روزهايی ديگر چون هوا خوب بود؛ يک                         
انستم   د می .   مهران نيز جان گرفته بود           .   نون نيروی بيشتری پيدا کرده بودم                اک  

مهران مانند      .    اسب بتازيم، اما ديگر با خستگی بيگانه شده بوديم                  ها بايستی هفته   
  .ختتافت، سبکبال میری دور میهای پيش که به سرزمينهاسال

برو شديم که     بامداد يکی از روزها؛ پس از اين که از چادر بيرون آمدم با برف رو                                     
انگار همه جا      .   همه کوهستان سپيد شده بود       .   باريد    کوبان روی می        شتابان و پاي     

من تاکنون برف نديده بودم، برای همين از ديدن آن                          .    پوشانده باشند     را با پنبه    
  . شگفت زده شدم
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رفتيم، با برف بيشتری روبرو               هرچه پيش می     .   ناچار شديم تندی راه بيفتيم            
 .رسيدجايی رسيديم که بلندی برف به قدمان میآنگاه به . شديممی

 و کمرهای تنگ و باريک پوشيده           ها از تنگه   .   آن روز و چند روز ديگر پيش رفتيم                
ناچار بوديم کند و آرام پيش               .   از برف گذشتيم تا خود را روی کوهستان ديديم                     

   .ديديمها را میهوا چنان سرد بود که گرمايی دهان اسب. برويم
يش رفتيم و شب را بدون اين که بتوانيم چادر بزنيم؛ از ناچاری                             تا تاريکی هوا پ       

خواستيم به    ها  آتش فروزانی روشن کرديم و از برده                    .   در شکاف کوه بسر برديم          
  .نوبت کشيک بدهند و نگذارند آتش خاموش شود

آنگاه با گذشتن از       .   يی دشوار توانستيم از کوهستان بگذريم                پيما راه     پس از روزها       
  .يی چند به استخر رسيديمهایشهرها و آبادي

جايی که موبد ساسان تاج پادشاهی را بر سر نوه                   .   اينجا نخستين پايتخت بود        
  . آميز پراکنده بودنددر باره اين شهر، سخنان ستايش. خود، شاه اردشيرگذاشت

 درست   گفتند،   به درون شهر که پا گذاشتيم، دانستم هرچه در باره استخر می                         
  .شد با بازارهايی که هر کالايی در آن يافت میشهری بزرگ و زيبا. است

از  .   ديم  کر سوار بر اسب و به آهستگی از ميان مردم راهی برای خودمان باز می                                
ويز   آ بوی دل    .   گوناگون و بوهايی که در هوا پراکنده شده بود،  گيج شدم                        های  رنگ  

  .بهار نارنج همراه بوی خوش ياس و گل سرخ، همه جا پيچيده بود
 و ها ی شهر شيب بود وکوچه       ها بام خانه    .   نگيزی داشت    ا  ی شگفتشهر نيز زيباي    

اد در بلندی و بخش اعيانی شهر زندگی               ز خانواده فرخ       .   ش بودند    فر  سنگها خيابان   
 برويم، اما مهران گفت پيش از             ها راست به خانه آن        يک ها خواستند    آن  .   دند  کر می 

  . آن بايد خودمان را بشوييم و جامه نو بپوشيم
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اين که مهران م           ما چون کم به خودش                          با  ا انند گذشته اخمو و درهم نبود، 
 بلند  هايش   ريش  . شدچنان که گاهی شناخته نمی       .   سيد، لاغر و نزار شده بود          ر می 

  .اددرا زشت و پير نشان میاش و ژوليده شده بود و چهره
 خود را بتراشد، بدون اين که نگاهم کند، با                     های  زمانی که پيشنهاد کردم ريش            

ت را  کوتاه        ا  آن ريش ترسايی       گاه  دت چی؟ چرا هيچ        پس خو  « :   پوزخند گفت    
  » ؟کنینمی

سرايی   .   اهايی ناشماری در آنجا بود             سربه زودی به سرايی وارد شديم که کاروان                     
برده                                    بيرون رفت،  که مهران  بوديم  به جا نشده  نيز     گرفتيم و هنوز جا  ی  ا

  .داز من خواست از آنجا بيرون نروم تا برگرد. ش را برای او برداصندوقچه
. زده شدم     رفتن او به درازا کشيد، اما پس از اين که بازگشت، از ديدن او شگفت                                  

جامه   .   را کوتاه کند       ها   تراشيده بود، بدون اين که سبيل               های خود را       ريش  
پدربزرگ را نيز به تن کرده بود، چنان که پنداشتم پدربزرگ روبرويم ايستاده                                        

 .است
ما در کوی ترسايان         « :   د و گفت   چون با شگفتی او را نگاه کردم، زهرخندی ز                     

ان ورزيده       گر  بزرگ با آب گرم و آرايش              های  هستيم، اينجا تا دلت بخواهد گرمابه              
انی   تو ، می  کند نديشی شستشو با آب گرم؛ بار گناهانت را افزون نمی                     ا اگر می   .   دارد    

  »!به گرمابه بروی
اين   من که هميشه آرزو داشتم به گرمابه بروم وخودم را با آب داغ بشويم، از                                       

  .پيشنهاد چنان خرسند شدم که زمان را از دست ندادم
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يی که شيب تند داشتند و      ها از کوچه    .   روز ديگر به سوی خانه فرخزاد راه افتاديم                     
يی ناشماری که با آجرهای سرخ ساخته شده بودند، پشت سر گذاشتيم                        ها خانه  

  .تا رسيديم
رگرد پيوس به       پدر س  .   پيش از آن که برسيم، آمدن ما را گزارش داده بودند                              

پيرمردی بود ريز اندام با مو و ريش سپيدی  که کلاه مشکی بر                           .   پيشواز ما آمد      
  .سرگذاشته بود

 را بوسه باران کرد، آنگاه از                 ها نخست پسرانش را در بر گرفت و سر و روی آن                     
  . سرگرد پيوس پرسيد

مچنان ه .   مهران خواست آنان را تنها بگذاريم؛ تا به سيری با يکديگر ديدار کنند                             
راهنمايی نيز ما را به درون خانه                   بردند،      ها را به ستورگاه می         که چاکران اسب       

  . راهنمايی کرد
ی تيزی بالا رفتيم و به جايی پا گذاشتيم که دو سرا داشت، آنکه                               ها از پله     

  . کوچکتر بود به جشيش دادند و ديگری را من و مهران و سارا برداشتيم
انديشه ديدار مادر ناآرامم کرده                   .   ن گنگی شدم   اکنون که رسيده بودم، دچار هيجا              

اما   .   نگاهی به مهران کردم         .   بينم  مادر را      توانستنم   ها می  آيا براستی پس از سال  . بود
پدر سرگرد پيوس      .   غريد   و از سرما می     ماليد  به هم می   های خود را      يز دستراو يک

يز که  سارا ن   .   همچنان سرگرم ديدن فرزندان خود بود و ما را فراموش کرده بود                                
براستی   .   ياد گرفته بود؛ به کمک چاکران نزديک اجاق رفت تا آتش را بيشتر کند                             

  .های کلفت پوشانده بودند ها را با پرده خود نبود همه پنجره که اينجا سرد بود، بي
به زودی     .   اد پيوستيم   ز خانواده فرخ       دانم چه زمان گذشت که همگی نزد              نمی 

مور کاری کشيده شد               چه  دانست برای         سرگرد پيوس می      پدر  .   گفتگوی به ا
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ستد که  فر  بامداد فردا موبدی را به اينجا می                 ايم، برای همين به مهران گفت؛              آمده   
  .ما را  نزد موبد روشن افروغ ببرد

 بار اين  .   دوباره به سرای خودمان بازگشتيم                 ها؛   پس از رد و بدل کردن گفتنی              
ز من دور کند، جشيش را فرا             برای اين که نگرانی را ا             .   بی مرا دريافت       تا مهران بی    

اما من خودم آنجا بود و            .   خواند و سازش را بيرون آورد و نوای شادی نواخت                            
 مرا  ها نديشيدم، آيا مادر پس از اين سال               ا  می .   د کر م جای ديگری پرواز مي           ا انديشه 

نمی                             که  گونی  نا گو پرسش  است؟  پير شده  و  ا يا  آ هد شناخت؟  ا گذاشت   خو
ر خودم بودم که ندانستم جشيش کی به سرای                  چنان د   .   م بسامان شود     ا  انديشه   

خواستم بستری برايم        .   مهران هم خوابيد، تنها سارا کنارم نشسته بود                  .   خود رفت    
هنوز سخنم به پايان نرسيده بود که باران                 .   پهن کند و خودش نزديکم بخوابد              

  . تندی باريدن گرفت
 بار نيز شانه     چنان خسته بودم که يک        .   بالاپوش را روی خودم کشيدم و خوابيدم                    

بامداد هراسان از خواب پريدم، نگاهی به پيرامونم انداختم، کسی                                 .   به شانه نشدم    
هنوز جابجا نشده بودم سارا با              .   گمان کردم مهران بدون من رفته است                .   را نديدم     

  .لگن مسين آب گرم آمد و گفت، مهران بيرون آماده رفتن است
ن شب پيش چيزی نخورده         چو .   تندی خودم را شستم و جامه نويی پوشيدم                 

مهران جامه افسری خود را             .   ی نان با خودم برداشتم و بيرون آمدم                   ا بودم، پاره        
موبدی جوان سوار بر اسبی            .   پوشيده و شنل نمدي را روی آن برتن کرده بود                      

  .شدندکنارش ديده می
. ترکاند   زيد که استخوان را می         و زمين هنوز از باران ديشب تر بود، باد سردی می                       

، اما    شدشت، هوا روشنتر می       گذ هرچه می   .    راه افتاديم        مه تاريک بود که       هوا ني   



 

٣۵٣ 

ابری خاکستری آسمان را تيره کرده بود                               با تندی باور       .   خورشيد پيدا نبود، 
   .رفتيمتاختيم و پيش می میهاش خيابانفرنکردنی روی زمين هموار و سنگ
، بار ديگر به        پس از اينکه از دروازه گذشتيم                .   به زودی به دروازه شهر رسيديم                

  .خودم را روی اسب خم کردم تا باد سوزناک کمتر آزارم دهد. تاخت درآمديم
روبرو ديده       .   کده برسيم، مهی انبوه بالای سرمان درست شد                 پيش از آنکه به آتش        

شناخت،   موبد راهنما، که آنجا را به نيکی می                . تاختيم  به دشواری می       شد و  نمی 
  . تاختيماو میفت و ما نيز در پی ر پيش میبستهچشم

رچه ساخته شده بود و بر          پا ی استواری ديديم که از سنگ يک              ها نخست ستون  
کده از ميان مه سر بيرون آورده بود و                    آتش  .   فراز آن پيکر جانوارنی تراشيده بودند                  

گويی در آسمان هستيم و روی ابرها سواری                     .   داد   ی نشان می     ا آن را افسانه        
 و کمی ديگر که پيش رفتيم، دهنه              موبد راهنما از شتاب خود کاست            . کنيم می 

تازه دريافتم روبروي ما خندق بزرگی است که گرداگرد                           .   اسب را کشيد و ايستاد        
 چوبی   های  اکنون برای وارد شدن بايستی از پل                   .   کده کشيده شده است        آتش  

 . گذشتيمروی خندق می
. تاديم  ها رفت و ما نيز پشت سر او راه اف                موبد راهنما به آرامی به سوی يکی از پل                 

کده بنای بزرگی است با چند ساختمان ديگر که                   از پل که گذشتيم؛ ديدم آتش            
  . همگی چسبيده به آن و مانند نگينی ميان خندق درست شده است

کده نرسيده بوديم؛ مه کم شد، اما بار ديگر باران                          هنوز به سايبان آجری آتش            
م و خودش به درون          موبد خواست بماني       .    را به زير سايبان برديم           ها اسب .   باريد   
موبد   .   هنوز دمی نگذشته بود که همراه موبد پيری بيرون آمد                       .   کده رفت     آتش  
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آهستگی سخن می         به  ما خوش       گفت پيرکه  به  ون               آ ،  به در ا  ر ما  و  مد گفت 
  .اين بار جشيش و موبد راهنما بيرون ماندند. راهنمايی کرد

 سپرديم و   ها  به آن   اسبها را   .   يخت ر اختی روی سايبان فرو می          نو باران با شُرشُر يک      
موبد پير ما را از راهرويی گذراند و به سرای کوچکی                           .   کده رفتيم     به درون آتش       

هيچ  .   او هم کمی نگران بود         .   نگاهی به مهران انداختم          .   برد و خودش بيرون رفت           
ماندن ما چنان به درازا کشيد که باران                   .   سيدر آوايی مگر رگبار باران بگوش نمی                

تا اين    .   شدآور آنجا تنها زمزمه آهسته موبدان شنيده می                   در خاموشی وهم      .   ايستاد   
گمان نيايش موبدان به پايان              بی .   ها خاموشی را برهم زد          که آوای راه رفتن گام             

  . فتندررسيده بود و اکنون به سراهای خود می
پندارم درست بود، چون به زودی موبد پير نزد ما برگشت و با همان آوای آرام، از                                       

آنگاه از مهران خواست به تنهايی                .   نگه داشته بود، پوزش خواست            اين که ما را       
انستم مهران بايد با موبدبزرگ به تنهايی گفتگو کند، اما تنها                        د می .   همراهش برود      

  .تپيدمیام دلم درون سينه. ماندن اکنون برايم آزار دهنده و کشنده بود
***  

ی ها گذشت و از پله      مهرهرمز همراه موبد راهنما از چندين راهرو تنگ و باريک                           
موبد راهنما       .   مارپيچی به سردابی وارد شد که روبروی آن تالار بزرگ بود                                  

  . بازگشت و از مهرهرمز خواست به تنهايی به درون تالار برود
مانند   .   موبد روشن افروغ در پايين تالار، روی قالی پر نقش و نگاری نشسته بود                                 

اينکه چين وچروکی در           گذشته با ريشی جو گندمی و چشمان کبود، بدون                     
  . ش پيدا شده باشداچهره
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. ش بوسه زد    ا مهرهرمز به تندی پيش رفت و نزديک موبد بر زمين افتاد و بر شانه                         
گرچه او در گذشته چند بار موبد              .   آنگاه برگشت و دوزانو نشست و خاموش ماند                    

فت  د، دريا     کر اکنون که به چهره او نگاه می             .   را ديده بود، اما نه چنين از نزديک                   
د پدر شيفته    خو در دل گفت؛ بي       .   رود    فرو می   نگاه سوزانش مانند نيشتر به جانش           

  !او نبود
مهرهرمز ناچار شد چشمان        .   موبد آرام اما باآوايی برنده خواست پيامش را بگويد                          

. ش گريخته بودند      ا خود را ببند، چون چيزهايی که به ياد سپرده بود، از انديشه                            
ش را سامان دهد، آنگاه با فروتنی                 ا د و انديشه    لختی گذشت تا توانست بخود بياي           

شاه .   شهررنگ باخته است      سرافرازی و راستی در ايران                !   ای موبد بزرگ        « :   گفت 
چه  .   ند ا  خرد واگذاشته      ند و کارها به دست گروهی بی           ا خردسالی را بر تخت نشانده          

  .ی شوداويرانهشهر بسا تا زمانی که شاه بزرگ شود، ايران
  »؟از من چه کاری ساخته است«: موبد با شگفتی پرسيد 

شهررا از     اند ايران      تو ی شما بزرگ شده است، می        ها شاهزاده يزدگرد که با آموزش             «
  » .پريشانی برهاند

خواهيد درستی و       می « :   ای به پيشانی انداخت و با ناخرسندی گفت                  موبد گره    
دادگری را با کشتن شاه بدست بياوريد؟ اگر چنين است، چرا شاه پيشين برای                               

  » به ارمغان نياورد؟شما
نه فرزندم، چيزی که شما           « :   چون مهرهرمز چيزی نگفت، خودش دوباره گفت                    

  ».آيدخواهيد با کشتن و خونريزی بدست نمیمی
با  .   آمادگی شنيدن چنين برخوردی را نداشت                .   مهرهرمز دچار آزردگی تلخی شد            

  خودش انديشيد؛ پس چرا سرپرستی شاهزاده يزدگرد را پذيرفته است؟
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انست چکار کند، با سستی که به            د مهرهرمز نمی     .   د هم خاموش شده بود        موب  
دم، شما برای گسترش         کر ای موبد بزرگ، گمان می            « :   جانش افتاده بود گفت          

  ».کنيدشهر، از شاهزاده نگهداری می کيش مزدا و استواری ايران
  »!ند چنين باوری داشته باشندايی که تو را فرستادههااما گمان نکنم آن«
  »اهيد بگوييد؟خوچه می«
نو شيرين خواستار بر تخت نشستن نوه خود است، او را برای اين کار                               با شه« 

سرگرد  .   چون ترسايی است     !   او در انديشه مزدا نيست            اما   .   توان سرزنش کرد       نمی 
  ».پيوس و برادرانش نيز

انم چرا    د نمی « :   سپس دوباره گفت      .   موبد خاموش شد و آب دهانش را فرو داد                    
، اما او چرا       ستايم من وفاداری او را می             .   ل شده است   د  يک ها  اين  يار با     موبد ماه    

  ».بايد به اين دام بيفتد
: گفت موبد اين بار به نرمی          .   داد   مهرهرمز با درماندگی به سخنان موبد گوش می                  

  »ی مزدا آشنا هستی؟هافرزندم، تو تا چه اندازه با آموزش«
همان اندازه که در          « :   مهرهرمز دست و پای خود را گم کرد و با سستی پاسخ داد                     

  » .نداآموزشگاه افسری به ما آموزش داده
ی کيش مزدا به       ها  در سايه آموزه       بختی ند آسايش و نيک     ا  به شما آموزش داده          « 

! های مزدا هستيم؟ نه فرزندم               اما آيا براستی ما پيرو آموزه               .   دست خواهد آمد       
 ها  آن  ست شاهان به بهانه گسترش مزدا، بر مردم سروری کرده و از                              ها سال 
اکنون نيز هرکسی را بر تخت نماييد، سرنوشت پيش را                    .   کنند می برداری      بهره  

  ».خواهند داشت
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با شگفتی  .   های موبد درنيافت        مهرهرمز به راستی گيج شده بود و چيزی از گفته                 
  » پس چکار بايد بکنيم؟«: پرسيد

اهند   خو درود مرا به بزرگان برسانيد و پيام مرا به آنان برسان که اگر براستی می                                « 
يم؛  از سردرگمی و پريشانی رهايی يابند، بايستی سه گوهری را که می                                 گو

ها، چه اعيان و يا مردم           نخست انجمنی برپا کنند، از بزرگان و ديگر رسته                 .   بپذيرند   
ل و  د موبدان با من، چون اکنون انجمن استخر با من يک                   همراهی    .   کوچه و بازار       

ران،    و از سپاهيان، دبيران و پيشه            ا،  ه بان هستند، اما گرد آوردن ديگر رسته                 ز يک 
انجمنی که برتر از شاه باشد، نه اين که در                 .   بازرگانان و دهقانان آزاد، با شما باشد                   

اران خُرد باژ ستانده نشود، که                 د دوم تنها از دهقانان و زمين               .   دستان شاه باشد    
جنگ و   نيز از دارايی خود بخشی را بپردازنند، تا نيازی به                           ها اعيان و ديگر رسته       

  .گرفتن بهره جنگی نباشد
ی که ميان مردم درست شده، برچيده شود تا                  ا ی چندگانه    ها سومين گوهر؛ دسته     
. کده برود و با ديگری درآميزد                   ی بتوانند آزادانه به آتش               ا  هر کس از هر رسته       

ای بندگان مزدا هستند و تنها انديشه، گفتار و کردار                        بدانيد که مردم از هر رسته            
  ».را رستگار خواهد کردنيک هر کس او 

شاهزاده يزدگرد دارد               « :   پس از آن موبد لختی خاموش شد و دوباره گفت                       
چنانچه بزرگان گوهرهايی           .   گيرد   ی رزم را فرا می         ها آموزش    های مزدا و نيز   آموزه

دانيم و انجمن بزرگی از            گر او را باز می        موبدان     که برشمردم بپذيرند، به ياری               
  ».نشانيمکنيم و او را بر تخت میرگزار میموبدان و اعيان و سپاهيان ب

شاهزاده يزدگرد، بيست روز  ديگر                 نويسم با گواهی        ای می   نوشته « :   سپس افزود    
  ».بيا و آن را بگير و برای بزرگان پايتخت ببر
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اما مهرهرمز پيش از رفتن؛            .   همان موبد راهنما وارد شد و خواست همراه او برود                        
گری نيز دارم، در باره زن برادرم است که دايه                          ای موبد بزرگ، خواسته دي            « :   گفت 

  » .م می خواهد مادرش را ببيندابرادرزاده. شدباشاهزاده می
اما زن برادرت سال پيش به                « :   موبد با شگفتی به مهرهرمز نگاه کرد و گفت                

شد و چون هوای سرد و نمناک اينجا             ای   او دچار بيماری کهنه         .   پايتخت بازگشت     
د، او را به ديارش             کر بی می  تا برای رفتن بي       خودش نيز     آور بود،        برای او زيان         

  ».فرستادم
اما او نه پايتخت آمده؛            « :   با باورانه پرسيد       .   مهرهرمز با شنيدن اين سخن وا رفت            

  ».نه به بابل
شناسد و چيز   کده او را می         آيا کسی در آتش        « :   چون موبد پاسخی نداد؛ پرسيد           

  ».اندد بيشتری می
مهران تندی پرسيد       .    شاهزاده چيزهايی از او بداند                دختران    موبد گفت شايد دايه       

  .او گفتگو کندتواند با می
موبد بدون سخنی، با دست اشاره کرد و موبد راهنما پيش آمد و از مهرهرمز                                  

  .خواست همراه او بيايد
با خود انديشيد؛ اگر           آمد؛     مهرهرمز همچنان که در پی موبد راهنما بيرون می                     

ه است، چرا آمدن خودش را گزارش نکرده است؟ آيا                          مادر بهرام به پايتخت رفت            
  .نان شده استزکاروانی که او را آورده به جای ديگری رفته است يا گرفتار راه

***  
اما از چهره درهم          .   دويدم    ها  با ديدن مهران و موبد راهنما؛ با شادی به سوي آن                       

سرم گيج   زمانی که شنيدم مادرم از اينجا رفته است،                     .   مهران دلم فرو ريخت          
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دم مادر اين جا را ترک کرده باشد                  کر باور نمی    .   رفت و نزديک بود بر زمين بيفتم             
ی ا م را نگه داشتم و با آوای خفه              ا  به دشواری گريه        .   و به پايتخت نيز نرفته باشد         

خودم از موبد راهنما شنيدم که دختران شاهزاده يزدگرد اين جا هستند                               « :   گفتم 
  ».کنندو نزد مادرم زندگی می

 ».ما آن دايه کس ديگری است که جانشين مادرت شده استا«
هنوز سخنش به پايان نرسيده        »   . شايد او چيزهايی از مادرت بداند                « :   سپس افزود    

وری پيش آمد و خواست ما را راهنمايی                   آ با چابکی شگفت   ای   بود که موبد ريزه         
راهنمای تازه پيرمردی بود ريزه با                       .   موبد پيشين به سرای خود رفت            .   کند 

های خود    او دست   .   ريز لبخندی بر لب داشت         ی پر از چين وچروک که يک           ا هره چ 
  . را در آستين کرد و پيشاپيش راه افتاد

پاهايم کشش رفتن نداشت، برای              .   در پی او از راهروی پيچ در پيچی گذشتم                    
. يستاد تا به او برسم        ا راهنما به ناچار تندتند می            .   رفتم   همين به کندی راه می         

  .آمدآهستگی از دور میمهران هم به 
موبد به سوی    .   با گذشتن از راهرو به تالار بزرگی رسيدم که چندين در داشت                            

آنجا با زنی سی وچند ساله روبرو              .   دری راه افتاد و به درون سرايی پا گذاشت                       
 پوشيده بود و روسری سرخ رنگ بزرگی بر سر داشت،                    ای  شدم که جامه پيروزه         

  .ودش را پوشانده باکه گردن و شانه
و رفت و چيزی گفت که به تندی پيشم آمد و با مهربانی                                   ا راهنما به سوی 

نگ  ر ل و يک   د آنگاه از مادرم گفت، که چگونه با يکديگر يک                     .    گفت آمد  خوش  
پس از آن همان سخنان مهران را               .   دند  کر بودند و مانند دو خواهر زندگی می                 

  .  پايتخت بازگرددبازگو کرد، مادر بيمار شده و از موبد بزرگ درخواست کرده به
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ديدگان سرد و يخ        .   دم  کر دايه دوباره از مهربانی مادر گفت، اما  ديگر گوش نمی                           
دايه هراسان به سوی         .   تا اين که ناله نوزادی را شنيدم                .   م را به او دوختم          ا زده   

لختی گذشت تا اين      .   سرای ديگری دويد و پرده را کناری زد و به درون آن رفت                               
بهتر است برگرديم، نبايد بيش از اين                 « :   هسته گفت  که مهران نزديکم آمد و آ            

  » .بمانيم
. م شنيدی  ا زمزمه آهسته     .   به سوی پرده رفتم       .   است آنجا را ترک کنم        خو دلم نمی   

 نور که از     ای  سرای تاريکی بود با باريکه            .   با کنجکاوی پرده را پس زدم و رفتم تو                  
م، اما     ا ه ديده   پنداشتم چنين جايی را در گذشت           .   بيد تا شکاف پنجره به درون می          

  . هر چه انديشيدم؛ چيزی به ياد نياوردم
ی نشسته بود و آن را تاب             ا ی پسرکی چهار پنج ساله کنار گهواره                ا در گوشه   

  . ادددايه پشت به من نشسته بود و به نوزادی شير می. اددمی
ل ساانستم شاهزاده هم       د با اين که می     .    دختران شاهزاده يزدگرد بودند                گمان  بی 

. اشتن همسر و فرزند برای شاهزدادگان چندان شگفت آور نبود                          من است، اما د      
تا خود را برای         .   داشتن فرزند چيزی بود که هر شاهزادی بايستی داشته باشد                       

  .پادشاهی آماده کند
برنگشت                                 ما  ا يافت پشت سرش هستم،  يه در دا گام ديگر پيش رفتم،  . چند 

  »!هستممن فرهاد «: پسربچه با ترس به من نگاه کرد و آهسته گفت
  »اون شهربانو است«: سپس به نوزاد اشاره کرد و گفت

گهواره    باره    يک .   شدم مانند زمانی که در بابل دچار رويا می                  .   دگرگون شده بودم         
پاهايم سست شده بودند و         .   انگار نوری از درون آن بيرون بتابد                        .   روشن شد  
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د نمايش   مانن  .   آنگاه آوازی در گوشم پيچيد              .   توانستم خودم را نگه دارم                نمی 
  .خوانان سياوش خوانان

  شاهزاده سياوش سرور آزادگان جهان
  به سرزمين دور کوچ کرده است، 

  .که شهر خوشبختی را بنا کند
  .شهری که بد به خواب رود

  از مردم جنگ برنخيزد
  .گوسفند وپلنگ با هم به آبشخور روند

 ترک انوشک     مهران مرا     .   به خود آمدم      وزيد،     م می  ا از نسيم خنکی که به چهره         
  . سوار کرد و با هر دشواری بود به خانه بازگشتيم

افسردگی شده بودم                                         اين که نتوانسته بودم مادر را پيدا کنم، دچار  ما   .   از  ا
استم دشواری مهران را دوچندان کنم، پس کوشش کردم وانمود کنم                                خو نمی 

  . آزرده نيستم
. کده رفتند     به آتش   کمتر از يکماه ديگر؛ مهران و جشيش به همراه همان موبد                         

دانستم پيام شاهزاده را که موبدان گواهی                        .   اين بار شاد و خرسند بازگشتند            
  .اند اند، دريافت کردهکرده

مهران آن روز کاری نکرد، اما شب دير هنگام برادران پيوس و جشيش را                                        
فراخواند و خواست پيام موبد را به پايتخت ببرند و از بزرگان بخواهند، سپاه را با                                      

يک  ن آ  ا با سپاهی به پايتخت آوردند، دچار                                  ها  اگر شاهزاده ر دل نمايند که 
  .چنددستگی نشوند
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ند  ا  شاهزاده شده     راه با      دل و هم      سپاه خراسان هم     هايی از    گفت دسته  مهران می    
شما نيز با دست پر به اينجا        اميدوارم       .   رسند  که تا چند ماه ديگر به استخر بازمی            

 .بازگرديد
فت و  ر ان گاه نزد موبد می         مهر .   زاد ما تنها شديم       دران فرخ      با رفتن جشيش و برا    

فت که هواخواه        ر د، زمانی نيز به سفارش موبد نزد سپاهيانی می                   ز به او سر می    
 . داختپرشاهزاده بودند و با آن ها به گفتگو می

از رفتن جشيش و برادران فرخزاد بيش از دو ماهی گذشته بود که جشن                                     
 های جشنی که در باغ      .   د خواست به جشن برويم         پدر سرگر   .   شان فرا رسيد    پا آب  

 گرچه مانند نوروز و مهرگان و سده باشکوه نبود، اما چون در                          . کرد  خود برگزار می       
  .شد، ديدنی و شاد بودباغ و بوستان برگزار می

مهران مانند هميشه بهانه آورد که بايستی به کارهای خود رسيدگی کند، اما من                                
 سارا را نزد مهران گذاشتم، اگر چيزی خواسته                      . پذيرفتم و همراه آن ها رفتم              

  .  باشد برای او آماده کند
از ميان    .   از شهر که بيرون رفتيم، به کوهستان و دره خوش آب و هوايی رسيديم                             

راه   .   ی ميوه بود     ها باغ  دو سوی آن      .   های باريک با ديوارهای سنگی گذشتيم             کوچه  
  . سيدرذير به چشم میپناپايانها چنان دراز  بود که ديوارهای سنگی باغ

 ها آن  .   زمانی که به باغ رسيديم، گروه انبوهی را ديدم که پيش از ما آمده بودند                                   
کردند و به سر و روی          پايکوبی می    .   خواندند    آواز می      .   شادمان و مسرور بودند            

 کز کرده و در خودم فرو             ای  اما من خاموش در گوشه          .   پاشيدند  يکديگر آب می     
زمان خوردن فرا رسيد، اما من گرسنه                  .   شده بود   دانم چکارم        نمی .   رفته بودم     

. باره گفتم بايد به خانه برگردم             يک .   م کرده بود      ا ه کلافه   شور نگرانی و دل      .   نبودم 
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اما   .   چون کسی نبود مرا برگرداند، خواستند بمانم و همگی با هم بازگرديم           
برای برگشتن پافشاری کردم، که پدر سرگرد فرمان داد چند تن مرا                                  چنان   

  .دانندبرگر
پس از اين که رسيدم، دانستم جشيش به تنهايی بازگشته است و نزد مهران                               

ديدن مهران که اندوهگين و پريشان                 با  .   ها رساندم    تندی خودم را به آن           .   است 
مهران سخنی نگفت،     .    ناگوار با خود آورده است             های  بود، دريافتم جشيش گزارش            

  .ايديز اسب تاخته بود، رفت کمی بياسرجشيش نيز که يک
از پس از اين        بر فرمانده شه    .   زمان دشواری بر من گذشت؛ تا همه چی را شنيدم                   

شهررا به     آذر اداره ايران             ند و ماه    ا بيند، شاهی خردسال را به تخت نشانده              که می  
يورش                           يتخت  پا به سوی  ه خود  با سپا و  است، خشمگين شده  فته  گر دست 

براز   گشايند و شه   ت را به روی او می         ار و نيوخسرو دروازه پايتخ           دنامآنجا . آوردمی
ذر را برکنار، شاه خردسال را               آ سپس ماه  .   شود با سپاه گران خود وارد پايتخت می               

  .نشيند و خود بر تخت میکشدمی
بزرگان و سپاهيان از اين             ، پيوس و تنی از        يار    با اينکه موبد ماه       گفت جشيش می  

هن                      و  بودند  ناخرسند  است،  تخت نشسته  بر  هی  يک سپا به        که  ن  ميدشا ا وز 
باشد، چون    شاهزاده يزدگرد است، اما اميدی به برگزاری انجمن بزرگان نمی                                

  . پيش از هر چيز؛ چنددستگی ميان بزرگان درست شده است
چند چيز انديشه مهران را پريشان کرده بود، نخست بر تخت نشستن فرمانده                               

اما   .   ی بزرگان    دوم چنددستگی و پراکندگ       . براز که از خاندان شاهی نبودشه
  . پا بود مرگ ناهنجار شه. چيزی که بدجوری او را آزرده کرد
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 را از زندان قصر بيرون            پا از پدرش خواسته بود شه         براز؛     دختر فرمانده شه      کتايون    
.  به چليپا بکشد، تا پس از درد و رنج فزون بميرد                    اش  بياورد و نزديک صومعه خانه           

نيز پيام   .   ه ما را به پايتخت بازگرداند             او پس از اين کار جشيش را فرستاده بود ک                   
  .داده بود پدرش به مهران رسته ارزشمندی در دربار خواهد داد

ينجا                              جشيش می   ا و خواسته بار ديگر به  ا از  انديشيد؛ زمانی که کتايون 
نمی                پا  ز ا ی سر د ز شا ا  ، يد است  بيا خته  می    .   شنا ن  ان      چو مهر اشته  پند

با                  می  و  فته  ر يتخت  پا به  همگی  و  د  ير رسته            پذ ز  ا ن  يو کتا نی  پشتيبا  
  .شوند ارزشمندی برخوردار می

انستم   د می .   مهران چنان سردرگم شده بود که سراسر آن روز سردر گريبان برد                            
پنداشت اکنون که        اما کتايون می       .   مهران کوچکترين مهری به کتايون ندارد                   

تواند مهران را به           فرنگيس زنده نيست و پدرش بر تخت شاهی نشسته است، می                  
  . خودش بکشدسوی

مهران دوست نداشت به پايتخت بازگرديم؛                 .   دانستم چکار بايد بکنيم        من نيز نمی   
توانستيم برويم،       به بابل نيز نمی     .   دانستم   رفتن به آنجا را کار درستی نمی             من نيز   

تا اين که      .   دادند     چون همين که پايمان می رسيد، آمدن ما را گزارش می                           
برای همين تندی اين پيشنهاد را با              .   يی برويم    نديشيدم بهتر است به حيره نزد دا            ا 

انديشيدم    .    نگفت و همچنان سردرگريبان بود            سخنی.   مهران در ميان گذاشتم          
  .کمی که بگذرد، شايد آرام شود و بپذيرد

بکند      روز ديگر مهران از جشيش پرسيد؛ چکار می                     و نمی   .   خواهد  تواست    ا
نچه تنهايی بازگردد،          کتايون گفته بود؛ چنا         .   تنهايی به پايتخت بازگردد           

. دانست چکار کند       برای همين خودش نمی      . سرنوشت خوبی نخواهد داشت
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گفت                   ه  نگا آ فت؛  ر و  فر نديشه  ا به  به           « :   لختی  نيز  من  ييد،  نيا گر شما  ا
  ».نزد دوستم؛ پيروز به يمن خواهم رفتروم و پايتخت نمی

از جشيش خواست؛                           ما  ا د؛  ندا کنشی نشان  ا ن و نخست مرا تا حيره       مهرا
  . آنگاه از آنجا به يمن برود. راهی کندهم

وم و هر     ر پيش از آنکه جشيش سخنی بگويد، پاسخ دادم؛ بدون او جايی نمی                           
همين جا   آيی؛    اگر به حيره نمی       « :   آنگاه افزودم          .   کجا او باشد من نيز هستم        

  ».مانيم، تا همه چيز آرام شودمی
جشيش ما را    .   رد چيزی نگفت و برخاست رفت نزديک پنجره و بيرون را نگاه ک                        

دانم به     نمی « :   پس از لختی، بدون اين که بازگردد، آهسته  گفت                      .   تنها گذاشت   
وم،   ر می زنم و هر کجا      به هر کاری دست می       .   شوم کدامين گناه چنين پادافره می            
 ».شومبا درد و رنج و شکست روبرو می

آن کابوس     دانم    می « :   سرش را ميان دستانش گرفت و ناليد             .   روی زمين نشست      
شاه خود سرش را پايين آورد و خواست گردنش را بزنم،                          .   رها نخواهد کرد        مرا   

بجای اين که از آنجا بگريزم؛ فرمان را انجام دادم و دستانم را به خون شاه آلوده                                         
فتم، از پشيمانی       ا بارها از مزدا پوزش خواستم، اما هرگاه ياد آن روز می                               .   کردم   

بايستی تا پايان      .   را نخواهم ديد       دانم ديگر روی آرامش              می .   کنم مرگ را آرزو می         
انم بازگردم و نه توان چنين زندگی را                    تو نه می  .   زندگی مانند يک آواره بسر ببرم               

  ».دارم
آيا اين چيزها همگی         « :   سرش را بالا آورد و با چشمان گرد شده به من نگاه کرد                        

د، کسانی که ما را به اينجا فرستادن             .   کابوس بوده است؟ بودن خودم، تو و ديگران                      
 زندگی کرده و اکنون نيست؟ آيا                  جا  اين  ها موبد آتش افروغ، مادرت که سال                  
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از پيش نوشته شده است؟ شايد به راستی زندگی ما دست                     زندگی هر کسی       
  »!و بدبختی از دستمان بيرون استبختی خودمان نيست، چنان که نيک

که  زمانی    .   ش کاسته شود   سخنی نگفتم؛ شايد با درددل کردن، کمی از اندوه                        
  .خاموش شد، او را تنها گذاشتم

بار ديگر نزد مهران           .   سيدر جشيش به ستورگاه رفته بود و به اسب خود می                   
تندی پذيرفتم و به        .   گفت همراه جشيش به بازار بروم و چيزهايی بخرم                    .   بازگشتم   

در بازگشت، زودتر از جشيش خود را به خانه رساندم، پس از اين که                                 .   بازار رفتيم      
پرسيدم؛ چی     .   ا هراسان خودش را به من رساند و بالا اشاره کرد                        وارد شوم، سار        

 از دهانش       های گنگی   تنها هراسان واژه         .   شده؟ اما سارا چيزی نتوانست بگويد               
نگران شدم و     .   مهران پاسخی نداد       .    بالا رفتم و در زدم           ها تندی از پله      .   بيرون آمد     

ر ديگر بانگ زدم در را باز               دوباره فرياد زدم و چند با               .   در را فشار دادم، اما باز نشد                 
. ستم با تنه آن را باز کنم که يک باره هردو لت آن گشوده شد                             خوا  مي .   کند 

  .  در دهانم سنگ شده بودندهاواژه. نتوانستم چيزی بگويم
همه چيز   وارد که شدم؛ ديدم           .   آميز کرد و پشت خود را به من کرد       نگاهی سرزنش

ا گذا             .   بهم ريخته است      که         صندوقچه خودش ميان سر مرا  شته و صندوقچه 
چشمم به ريسمانی افتاد که به             باره    يک .   کوچکتر بود؛ روی آن گذاشته بود                 

 ها ی درهم با برگه پاپيروس نزديک صندوقچه                ا همچنين کيسه  .   آسمانه آويزان بود       
  »؟خواهی خودت را دار بزنیمي«:  هيجان زده پرسيدم.شدديده می

  »!به تو کاری نيست«: به سردی گفت
نخواستم خودم را        .   اندوه گلويم را گرفته بود              .   ن سخن نگفته بود   تاکنون چني    

اد، تا کی چشم و       د به سخنم گوش می    و او    .   کردم   بايستی با او گفتگو می       .   ببازم   
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از اين که تند سخن بگويم، برايم تلخ بود، اما                       .   گوش بسته از او پيروی کنم             
 شکستی چنان  با هر  .   دانی چيه؟ تو ناتوان شدی            می « :   چشمانم را بستم وگفتم        

دهی، بايستی بدانی در          شوی که گناه آن را به نيروهای پوچ نسبت می                 درمانده می
کاری که     داند اين      هر کاری شکست و پيروزی است؛ و هر آدم خردمندی می                       

  ».شودشما در پيش گرفته بوديد، به شکست منجر می
سخن کرد چنين با او        بينی نمی   برگشت و نگاهی تندی بهم کرد، شايد پيش              

برای اين که از        .   م ا خودم نيز ندانستم چگونه اين سخنان را بر زبان آورده                         .   بگويم  
گفتم                              ز پيش  ا تندتر  و  نداختم  ا يين  ا پا ر چرا  « :   نگاهش سست نشوم، سرم 

سپس تو خودت را بکشی و         .   خواستی به پايتخت بيايم؟ که آواره شهرها شويم                  
  »مرا تنها و بی کس رها کنی؟

نيرويم را گرد       .   انم پيش بروم      تو را گرفت، دريافتم ديگر نمی            لرزشی سراپايم را ف         
گونه خود را      مهران باور کن کاری نشده است که اين                  « :   آوردم و دوستانه گفتم           

  ».، جهان چنان بزرگ است که جايی برای زندگی ما پيدا خواهد شدیاباخته
ستم تاب  ان  د می .   آلود نگاهش کردم          رفتم و اشک    تر نزديک   .   م گرفته بود     ا گريه  
پايتخت را فراموش کن،           « :    را ندارد؛ برای همين با آوای فروخفته گفتم                      ام  گريه  

  »جشيش به يمن نرويم؟چرا همراه . رويمحيره نيز دوست نداری؛ نمی
آن جا چه چيزی دارد که به آن               « :   کمی به خود آمد، اما با آوای دردناکی گفت                      

م و ديگر     ا  خسته شده  .   ارم   ده بيز   هو بهرام؛ از اين زندگی بي              !   خوش باشيم   دل  
  ».ام سپری نشدهم با اينکه هنوز جوانیانيرويی ندارم، انگار پير و فرسوده شده
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باور کن برای خودکشی هيچ             .   بار که شده پيشنهاد مرا به کار بگير             يک « 
 را  کند و گريبانت      نمی رهايت   تازه اگر اين کار را نکنی، مرگ                  .   گاه دير نيست     

  ».زندگی را در جای ديگری آغاز کنيمپس بيا بار ديگر . چسبدمی
يد در يمن     گو جشيش می  « :   دوباره گفتم      .   چيزی نگفت، اما آرام و نرم شده بود                  

پيروز ديلمی برادر زن شهربان يمن است و از                   .   کنند پارسيان ناشماری زندگی می          
  » .دوستان نزديک جشيش، او به ما کمک و ياری خواهد کرد

. با باز شدن پنجره نور آفتاب به درون تابيد                     .   برخاست و رفت پنجره را باز کرد               
بتابد                      نيز  برمن  فتاب  آ نور  ما                 .   رفتم پشت سرش، تا  ا گرم بود،  ينکه هوا  ا با 

: آنگاه آهسته گفت      .   زمان درازی خاموش از پنجره بيرون را تماشا کرد                        .   م لرزيد   می 
  »!انديشه بدی نيست«

؛ آهی کشيد و     پيش از آن که چيزی بگويم            .   از شادی نزديک بود زمين بيفتم              
 پادشاهان مانند يکديگرند، ارزش آن را ندارد                       گفت يار درست می      موبد ماه    « :   گفت 

  ».ی کنیسپارجانها  که براي آن
وم به جشيش     ر می « :   د که با دشواری گفتم         کر هنوز داشت بيرون را تماشا می             

  ».بگويم
او نيز چون شنيد همراه او به يمن               .   تندی بيرون آمدم و جشيش را پيدا کردم                   

برای اين که رفتن ما برهم نخورد، به تندی نزد                        .   خت ، سر از پا نشنا      آييم  می 
مهران آمد و پيشنهاد کرد همگی به بازار برويم و چيزهايی که نياز داريم                                        

 .در راه باشيمها بايد ماهگفت می. خريداری کنيم
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ر ی کز کرد و کمت      ا اهيم برويم و او را رها کنيم، گوشه                خو سارا که دريافته بود می          
 او شده بودم، اما نخواستم به               بسته با اين که در اين زمان دل                .   شدآفتابی می    

  .مهران چيزی بگويم
از سپيده بيدار شديم                        بيديم و بيش  به فرمان پدر سرگرد          .   آن شب زود خوا

سارا را ديدم که           .   خودش نيز نزد ما آمد           .   ناشتايی با شکوهی درست کردند           
. گمان شب را نخوابيده بود             بی . لود شده بود      آ چشمان درشتش؛ سرخ و اشک          

ستی کرد و چند      د خواستم از مهران بپرسم با او چکار کنم که خودش پيش                        
  .خواهد بروددرهم طلا داد و گفت آزاد است و هرکجا می

اما پدر سرگرد پيوس آمد و            .   است به مهران بگويم، او را با خود ببريم                  خو دلم می   
. کند   دريافتم نگاهی رويم سنگينی می           ناخودآگاه      .   با يکديگر به گفتگو پرداختند          

برگشتم و سارا را ديدم کنار پنجره ايستاده است و با چشمان گريان مرا تماشا                                  
. انديشيدم پس از آن چه بر سر او خواهد آمد                      .   دلم برايش سوخت       .   کند می 
کرد و زن     می ای درست      که از مهران گرفته بود، اندوخته                هايی    با درهم    گمان  بی 

  . دکرند و چاکری میمايد هم همين جا میدهقانی می شد، شا
آنگاه مهران را ديدم، رفت                .   چنان در انديشه بودم که نديدم فرخزداد کی رفت                         

توی خانه و پس از اين که بازگشت، دست سارا را گرفته بود و خواست او را سوار                                   
  ».کنیانگار بدون او اينجا را ترک نمی«: همزمان گفت. استری کند
  ».يدآون برايمان سودمند بوده، پس دوباره نيز به کارمان میتاکن«: سپس گفت

مهران گفت از دريا           .    شديم ها آنگاه با خانواده سرگرد وداع کرديم و سوار اسب                         
  .است و کسی نتواند ما را پيدا کندتر برويم، که نزديک
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ی درهم به من       ا به نخستين کاروانسرا که رسيديم، مرا به کناری کشيد و کيسه                       
 بابل، از پدر پيوس          های  را در برابر فروش بخشی از زمين                 ها  اين  « :   داد و گفت     

  ».اين کيسه سهم توست، بهتر است نزد خودت باشد. گرفتم
ارهای شنی و     ز  و با بيابان و ريگ        شد کاسته می  ها فتيم از آبادی       ر هرچه پيش می    

چون پس از     .   يم، تا جايی که به آباديی نه چندان بزرگ رسيديم                     شدداغ روبرو می        
  .چيزهايی ديگری خريداری کرديم و راه افتاديم. آبادی نبودها ا فرسنگآن، ت
و روزها می         ر  می ها شب بيديم    خو فتيم  گان                   .   ا ز روی ستار ا ا  ر ه  ا ر جشيش 
پس از بيست روز راهپيمايی، در يکی از روزهای گرم و شرجی به                               .   خت شنامی 

از بخت خوب      .   بندری رسيديم که بيشتر مردم، پوستی تيره و سياه داشتند                       
بار آن    .    به يمن برود     خواست  همان روز يک کشتی در بندر لنگر انداخته بود و می                     

به سوی هند    رفت و از آن جا           پارچه و رنگ گياهی بود و نخست به يمن می                  
  . شدرهسپار می

. مهران ناخدای کشتی را پيدا کرد و بدون اينکه چانه بزند کرايه را پرداخت کرد                                      
است انوشک را از       خو نمی   ببريم، اما مهران        اشت ستوران را به کشتی        گذ ناخدا نمی    

  . پس با پرداخت درهم بيشتری انوشک را به کشتی آورد. دست بدهد
ی نيلگون شناور شد، خودمان را رها و آزاد                    ها کشتی که از بندر رها شد و در آب              

                                                                                                         .ديديم
  ]پايان جلد اول                                                          [  

 



 

٣٧١ 

  
 

 



 
  

[I] 

 
 :واژه ها و اصطلاحات ناآشنا

 
  »آ«

ــی  دو جنــاح :هــا و ســبزهاآب
. قدرتمند در حکومت روم بودنـد     

ها وابسته به اشراف سـنتی و       آبی
ــه   ــار و ســـبزها بـ محافظـــه کـ
ــته   ــوداگران وابس ــان و س بازرگان

  .بودند
   سقف:آسمانه

  »الف«
  ستاره شناسان: اخترماران

   آتش :اخگر
 اين شهر نخست محلـه    :اسبانبر

نشين تيسـفون بـود و بـه        اعيان  
مرور به شـهری مسـتقل تبـديل      
شد، برای همـين آن را تيسـفون    

  .مندنانو نيز می
  ]چهارپايان بارکش[ قاطر :استر

مورخـانی  .   درجـه نظـامی     :استفاذ  
چون دينوری و طبری، استفاذ را نـام      
و يا پسوند نـام بـرای  يـک  نفـر در              

تـين سـن        نظر گرفته  انـد، امـا کريس
 عنوان درجه ارتشـی  معتقد است اين 

پـاهی      معـادل کلنـل يـا      (يا رسته س
چنانکـــه . بـــوده اســـت) کاپيتـــان

خسروپرويز بيشتر فرماندهان خود را     
بارها با اين عنوان صدا زده و در منابع   
گوناگون به ايـن موضـوع نيـز اشـاره      

  .شده است
   عرق:افشره

، پايتخـت   يـف  شـهر کـي    :الرها
  کنونی اوکراين

  » وشیفرام« به معنای :انوشبرد
ــوری   ــوف امپرات ــدان مخ ــام زن ن

در نزديکی دزفول قـرار     . ساسانی
ــدانيان آن از  داشــت و بيشــتر زن
مخــالفين سياســـی و مـــذهبی  

  .بودند
 سـالار دبيـران و     :ايران دبيربد   

  نويسندگان دربار
  »ب«

شهری آباد و باسـتانی کـه       : بابل
نخست پايتخت تمدن بابل بود و      

  .کنار رود فرات قرار داشت



 
  

[II] 

ترکـه ای از درخـت انـار         :برسم
که زرتشتيان در آيين های خود؛   
بخصوص برای افروختن آتـش از      

  .کردند آن استفاده می
  »پ«

منجـی  : »فـارقليط «پارکليت  
موعود که عيسی از آن ياد کرده       
و مانی معتقـد بـود، در واپسـين         

کـه خـود او     » فارکليت «هاهزاره
باشد ظهور خواهد کرد و بشـر را     

رمـانی وعـده    رستگار و دنيـايی آ    
  .داده شده؛ را برپا خواهد کرد

   مجازات:پادافره
ارتـــش ) مرزبـــان (:پاذگوســـبان

امپراتوری ساسـانی، از چهـار بخـش        
جداگانه و مستقل تشکيل شده بـود       
که هر سپاه، فرمانده مستقلی به نـام        

تحـت فرمـان    ) مرزبـان (پاذگوسبان  
اما در زمان خسـرو  . خود داشته است  

 ـ   پرويز تنها  از يک مر  ـنيمـروز  زبان 
شـايد بـه ايـن      . اسم برده شده است   

علت که سپاه جنـوب در جنـگ بـا           
  .روميان فراخوانده نشد

 پارچــه نــازکی از جــنس :پــذام
حرير که موبـدان موقـع نيـايش        
روبــروی آتــش، آن را بــر دهــان 

شـان آتـش را     بستند که نفـس   می
  . آلوده نکند

 آخــرين شــهر :پيــروز شــاپور
ــل  ــانی و محـ امپراتـــوری ساسـ
نگهــداری آذوغــه و ســلاح بــود؛ 

» انبـار «برای همين نام ديگر آن      
ايــن شــهر اکنــون نيــز بــه . بــود

» الانبـار «همين نام و بـه عربـی        
  .دشوناميده می

  »ت«
  .مسيحی: ترسايی

  ]سال ميلادی: سال ترسايی[
ــفون ــهرهای :تيسـ ــادر شـ  مـ

ــام   ــه ن ــه ب ــه پايتخــت ک هفتگان
نيـز  »  عتيـق «تيسفون کهنه يـا    

عــراب آن را ا. شــد خوانــده مــی
ــداين مــی  گروهــی . گوينــد م

معتقدند کـه مـداين بـه معنـای        
اسـت  ) مدينـه (مجموعه شـهرها    



 
  

[III] 

که اين امر درست نيست؛ چـون       
  .مداين واژه آرامی است

ــق  ــارت دقي ــه عب ــر؛ ب پايتخــت ت
ساسانيان که نزديک شهر بغـداد      
کنونی قرار داشت، از هفت شـهر      

از ايـن   . مستقل تشکيل شده بود   
 شـهر در   هفت شـهر تعـداد سـه      

بخش شرقی و چهار شـهر ديگـر      
ــه قــرار     ــمت غربــی دجل در س

و مردم برای رفت و آمـد       . داشت
ــل   ــهرها، از  دو پ ــن ش ــان اي مي
چــوبی کــه روی دجلــه ســاخته 

. کردنـد  اسـتفاده مـی   . شده بـود  
اسـامی شـهرهای بخـش شـرقی     

، »تيســفون«:عبــارت بودنــد از 
  . »ويه انتيوک«،»اسبانبر«

، »رويه اردشي «: و شهرهای غربی  
ولاش «

  ».زنيذان«،»ماحوزا«،»آباد
  »س«

   چهارپا:ستور
 نگهبان و نگهدارنده    :ستوربانان

  . ها و چهارپايان اسب

  . خوش يمن و مقدس:سپند
پيراهن سفيدی بـود بـدون       :سدره

آستين که بالای آن چاکی داشـت و        
وختنــد دای مــیپشــت آن کيســه

ايــن . بــرای انبــاش اعمــال نيکــو
ــن     ــام جش ــه هنگ ــراهن را ب پي
تکليف، از سوی موبدان بر تن نو       

  .کردندزرتشتيان می
   احساس:سهش

  »ش«
ــام ــوريه و  :شـ ــرزمين سـ  سـ
  .فلسطين
   استاندار:شهربان

  »ج«
   سلاح جنگی:جنگ افزار

  »چ«
   صليب:چليپا

  »خ«
   صليب:خاچ

   پايتخت روم:خالکدون
  »ز«

تـا   به تفسيرهايی    :زند و پازند   اوس
هــای دينــی اطــلاق   و آمــوزش



 
  

[IV] 

اما بعدها هرگونه بدعت    . شد می
ــتی را   ــن زرتش ــوآوری در دي و ن

از آنجـا کـه     . ميدنـد نازنديک می 
 با تفسـيرهای     و مزدک موبد بود  

ايجـاد  مزدا  نو؛ دگرگونی در دين     
هر کجا اشـاره بـه زنـديک        . کرد

  .شده، منظور مزدکيان است
ــذان  از شــهرهای بخــش  : زني

  .غربی
  »د«

ی زراعـی   ها به زمين  :دستگرت
 گفتــه هــاراف خانــهجلــو يــا اطــ

  .شدمی
ــتگرد  پايتخــت تابســتانی :دس

ــان   ــود و ميـ ــز بـ خســـرو پرويـ
. کرمانشاه و تيسفون قرار داشـت     

ــده   ــای آن مان ــا بقاي ــون تنه اکن
  . است

   از درجات موبدان :دستور
   رئيس دربار:دربارگبذ

  »ک«
 کشـور ليبـی در شـمال        :کارتاژ
  آفريقا

   کتاب:کارنامک
  .   معادل پانصد هزار:کرور

کمربندی بـود از جـنس      : کشتی
نج يا ابريشم با هفتاد و دو رشته        

که به  بستند  که به کمر کسی می    
تـی بـه    .  رسيدسن تکليف می   کش

در جشـن تکليـف، از    همراه سدره   
سوی موبدان بر تن نوزرتشـتيان      

  .کردندمی
 قلم و نی که با نامه هـا را    :کلِک

  .شتندنومی
  »گ«

   مشعل :گرز آتشين
 هر   اصل و وجوه مشخص    :گوهر
ــز ــه و . چيـ ــراب آن را گرفتـ اعـ

   .کنندتلفظ می» جوهر«
  »م«

 از شـهرهای بخـش غربـی        :ماحوزا 
  .پايتخت

ی از مسـيحيان    ا فرقـه  : مطاليان
ــانگردی و مســافرت   ــا جه ــه ب ک
ــدايی و   ــاه گ ــرده و گ ــذران ک گ

  .دندکردريوزگی نيز می



 
  

[V] 

 از درجات :»هموزاک«موژک 
  . مانويان بوده است

يا (ر اين گروه بعد از  دين سارا
همان امام يا خليفه بزرگ 

بزرگترين مبلغين و ) مانويان
رفتند  معلمان مانوی بشمار می

و بروايتی تعدادشان هفتاد و 
  .دو تن بوده است

   اصطبل دار:ميرآخور
  »ن«

ــيم ــرزمين:وزرنــ ــای  ســ هــ
و ) سيسـتان و بلوچسـتان    (شرقی

کناره دريای عمان و    (نيز جنوبی   
ــه   ــر آن، ب ــارس و جزاي ــيخ ف خل

هــاي جنــوبی    بخــش همــراه  
سرزمين شـبه جزيـره عربسـتان       

ضـمن ايـن کـه      ). يمن، عمـان  «
نزديـک  [اعراب مسـيحی حيـره      

ــه ــراج] کوفـ ــابع  خـ ــذار و تـ گـ
  .امپراتوری بودند
  »و«

 کشـــاورزان  :واسترپوشـــان
زميندار و دهقانان آزاد که يکـی       

از طبقــات چهارگانــه امپراتــوری 
  .ساسانی بودند

   معجزه:ورج
  س ارجمند و مقد:ورجاوند

 از شهرهای هفتگانـه     :آبادولاش
پايتخت در بخش غربـی کـه بـه         
. فرمان شـاه ولاش سـاخته شـد       

  .نامنداعراب آنر ساباط می
 از شـهرهای هفتگانـه       :اردشيرويه

پايتخــت در بخــش غربــی دجلــه  و 
ــديمی    ــهر ق ــای ش ــه ه ــار خراب کن

 ـ    ـ ـ» سلوکيه« پايتخـت سـلوکيان؛ 
تـور     . ساخته شده بود   اين شهر به دس

تـفاده از مصـالح شـهر         اردشير بـا    اس
  .سلوکيه ايجاد شد

 از شهرهای هفتگانه   :نتيوکاويه
ــش شــرقی کــه بــه آن     در بخ

بـا  چـون   . گفتندنيز می » نرومگا«
کمک مهندسان و اسرای رومـی       

  .ساخته شد
  »ـه«

 شـربتی بـود کـه از شـيره          :هوم
گرفتنـد و  گياهی به همين نام می   



 
  

[VI] 

ــده   ــکرآور و نشـئـه کنن خاصـيـت س
  . داشت

در مراسـم گونـاگون از آن     زرتشتيان  
  .کردنداستفاده می

  »ی«
و » هـا منوفيزيـت  «هـا يعقوبی

 ايــن دو گــروه از :هــانســتوری
. های مسيحی بودند  مهمترين فرقه 

هـا هـوادار    ها يا منوفيزيـت   يعقوبی
کليسای روم بودنـد و بـه بـاور آنـان           
مسيح دارای دو جنبه انسانی و الهـی       

تـوری  . بوده است  هـا معتقـد   امـا نس
 انسانی بـوده کـه از       بودند مسيح 

ســوی خداونــد بــرای رســتگاری 
انسان برگزيده شد و در ايـن راه        

  .  رنج بسياری کشيد
های تنـدی بـا     اين دو فرقه رقابت   

يکديگر داشتند و هميشه با هم نـزاع       
موبــدان زرتشــتی و . کردنــدمــی

شاهان ساسانی بـرای مقابلـه بـا        
هـــا کليســـای روم، از نســـتوری

  .حمايت و پشتيبانی می کردند
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